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  یاد داشت:
اً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبه علمی، نمبر تیلفون و ایمیل مقاله رسم  -

 آدرس نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.
 تحقیقی، بکر و مطابق معیارهاي پذیرفته شدة علمی باشد.  -مقاله ارسالی باید علمی  -
 مقاله باید قبلاً درجاي دیگري چاپ نگردیده باشد.  -
کلمه بوده، گویاي اصلی  200الی  80وان مقاله باید داراي خلاصه و حداقل حاوي عن  -

پرسشی باشد که مقاله در پی پاسخ دهی به آن است. همچنان باید به یکی از زبانهاي 
 یونسکو ترجمه شده باشد.

مقاله باید داراي مقدمه، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتایج به    -
 آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده باشد.دست 

مقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطقی   -
 تنظیم شده باشد. wordدر برنامۀ  A4 موضوعات دریک روي صفحۀ کاغذ

تایپ شود،  13یز صفحه معیاري بوده، با فونت سا 15و حد اکثر  7حجم مقاله حد اقل   -
 ) باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده شود.singleفاصله بین سطرها واحد(

هیأت تحریر مجله صلاحیت رد، قبول و اصلاح مقالات را با درنظر داشت لایحۀ نشراتی   -
 اکادمی علوم دارد.

الزاماً ربطی به   تحلیل ها و اندیشه هاي ارائه شده بیانگر نظریات محقق و نویسنده بوده،  -
 موقف اداره ندارد.

حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده، فقط در صورت ذکر مأخذ از آن   -
 استفاده نشراتی شده می تواند.

 مقالۀ وارده دوباره مسترد نمی گردد.  -
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 سرمحقق شریف الله شریف

 

نظرعل� و دانشمندان در رابطه به ه� و خلاقیت 

 ک�ل الدین بهزاد

Abstract 

This research is created according to art’s values in society because 

catching of art is most important mentally. For this case, before proceeding 

on Behzad’s creativity, art and its dimension have been investigated. 

Research’s found indicated that Kamal Uddin Behzad brought up the 

painting’s airiness and moved it to east and west. For this airiness, the 

world’s artists are very proud of him. 

 چکیده

د، این اسـت کـه راجـع بـه اهمیـت هـ� و هـ� ی�این مقال مطالعه میآنچه را در ای

آفرینی ک�ل الدین بهزاد می باشد؛ البته این پـژوهش بیشـتر بـر مبنـای ارزشـمندی هـ� 

در حیات جامعه بشری بوده است؛ زیرا دانستن هـ� از نگـاه عـاطفی و روانشناسـی بسـیار 

و کـار دارنـد،  هـای هـ�ی سرتی با آفـرینشکند، بدین معنا که افراد بشر وقمهم جلوه می

گـی آن تعمـق �ایـد؛ روی همـین ملحـوظ قبـل از �اید تا پیرامون ه� و گستردهلازم  می

آن که راجع به خلاقیت ه�ی استاد ک�ل الدین بهزاد پرداخته شود؛ در بـارهٔ هـ� و ابعـاد  

د وضــوع در مــور هــ�ی و گســترش چنــین موضــوع  تمــاس گرفتــه شــد و مــرتبط بــا ایــن م

های هـ�ی آن مایـه های سحر آفرین ه�ی این استاد شهیر که فر آوردهخلاقیت و کار کرد

افتخار ه�مندان شرق و غرب است به بحث و بررسی گرفته شـده اسـت، البتـه بایـد گفـت 

کــه ایــن فــن ظریــف و شریــف کــه اوج کــ�ل و جــ�ل آن در موجودیــت بهــزاد و در دوران 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲ 

هـا انـدرین مـورد بـه تـوان سـالرات از مرزهای کشور عبور �وده، میسلاطین تیموریان ه

ــو و روشــنایی آن  ــا در پرت ــژوهش را انجــام داد ت ــق و پ ــه تحقی ــق و همــه جانب صــورت عمی

شخصیت خلاق و درخشان این سترگ مـرد، برجسـته گـردد کـه عجالتـاً بـا همـین نبشـته 

 سازیم.موضوع معطوف میمختصر به عظمت و ابهت این مکتب توجه ش� را به مقدمه 

 مقدمه

پیش از آنکه راجع به ه� و خلاقیت آثـار هـ�ی کـ�ل الـدین بهـزاد چیـزی بگـویم، 

�اید طور مقدمه به اهمیت مکتب میناتوری هرات در عصرتـیموریان مکـث گـردد، لازم می

های گونـاگون هـ�ی البته هرات در نیمه دوم قرن پانزدهم میلادی از لحاظ انکشاف رشته

چون شعر، ادب، موسـیقی، نقاشـی، پیکـره تراشـی، حکـاکی شـهرت فـراوان داشـت و در 

تمام این ساحات اشخاص توانا با قریحـت بسـیار عـالی کـه نـام شـان در تـاریخ  مـدنیت و 

فرهنگ بشری به طوری جاویدان ثبت گردیده است به و جـود آمدنـد از آخـرین شـاعران  و 

م) دوسـت و ۱۴۹۲متـوفی جـامی ( ولانـا عبـدالرحمنه�مندان بزرگ و نام آور این دوره م

توان نام بـرد. در حقیقـت شیرنوایی، نینواز شهیر شیخی را میحامی او شاعرکبیر امیر علی

تاریخ ادبیات مشرق زمین  یکجا بـا نـام مشـوق بودند که نام شان در  ایشان ه�مندان بزرگ

ه ضـبط شـده اسـت؛ البتـه و حامی آنها یعنـی سـلطان حسـین بـایقرا شـاعر و ادیـب فرزانـ

خراسان آن روزگار مخصوصاً شهر تاریخی هرات جایگاهٔ افـراد خـوش قریحـه و خـوش ذوق 

�ـود، ایـن بـود بود و هرشخص به هر امر که اشتغال داشت در آن سعی و جدیت تمام می

گی به اوج ترقی و ک�ل رسید، کـه ایـن کـ�ل که هرات در بسا موارد از شٔون حیات و زنده

به و جود آمدن استاد ک�ل الدین، بهزاد نهایت درخشان و منور گردید و کارهـای هـ�ی  با 

و نفیس این ابر مرد تاریخ ه� در به وجود آوری مکتب هرات فوق العاده مؤثر بوده، تـا آنجـا 

 تواندکه به اولقب سلطان سحار داده شد و این لقب در خلاقیت ه�ی این استاد بزرگ می

بــر مــدعای مــا باشــد و ایــن ه�منــد مشــهور چنــان  از آســ�ن هــ� هــرات گــواهی بــزرگ 

سرکشید و افتخارات ه�ی بس عظیمی به و طنش یعنی افغانستان به ارمغان آورد کـه نـام 

نامی اش را با ه�مندان اروپایی چون (لیوناردو)، (داوینجی ها)، ( را فایل) گـره زد و سـکه 

و این فن نفیس و ظریف یعنی  مییناتور را چنـان بـه تجدد را در شرق به نام خود حک کرد 

�ـوده و در حفـظ  هـا دنیـای غـرب افتخـاراوج صعود رسانید که بر کارهای هـ�ی آن دوره

گـان عزیـز ها از اهمیت و ارزش ویژه برخوردار است، البته خواننـدهنگهداشت آثار آن موزیم
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یـت کارکردهـای هـ�ی ایـن را فایـل توانند بـر اهمیـت، ابـداع و خلاقبا متن این مقاله می

ایـن موضـوع  شرق پی برند و اینک توجه ش� را براهمیـت دانسـتن مفهـوم هـ� مـرتبط بـر

 �اییم.جلب می

 مبرمیت تحقیق

عصر تیموریان کـه در آن مختصـات ح اهمیت مکتب مییناتوری هرات در ایضاح و شر 

 ه�ی خیلی درخشان و متجلی است، شناخت آن بسیار مهم است. 

 ارزش تحقیق

ارزش این نبشته علمی در این است که ه� در نیمه قـرن دوم پـانزدهم  مـیلادی در  

ــاگون چــون: شــعر، ادب، موســیقی شناســی و هــرات از لحــاظ انکشــاف رشــته هــای گون

 �اید.حکاکی نهایت ارزشمند می

 روش تحقیق

 یی می باشد.تحلیلی، توصیفی و کتابخانه 

 هدف تحقیق

د آوری مکتب هـ�ی تیموریـان الدین بهزاد و سبک آن در به وجو  شناخت ه� ک�ل

 باشد.ارزنده میهرات 

 عل� و دانشمندان در بارۀ ه�     نظر 

بـه معنـای » هـو«ه� یک واژه کهن اوستایی است و در زبان فارسـی دری از پیشـوند 

بـه کـار » توانـاییب خـو « بـه معنـای » هونر«ند یافته و به معنای توانایی پیو » نر«خوب و واژه 

است و بیش از هزار سال است که پیشـنۀ هـ� بـا ایـن معنـا در زبـان  و شـعر فارسـی  رفته

 چنانکه فردوسی گفته است:؛ شوددیده می

 خسرو مشرق عیان ببین تو ه� بیا ز های خسروان به خبرآیا شنیدهٔ ه� 

 د:نظامی می گوی

 به از این گر ه� بود  ه بودم ــآموخت عیبم مکن از عشق که در مکتب ایام

آرت را بـه  ۀو در زبـان انگلیسـی بـرای هـ� واژ  نیست ییدر زبان یونانی برای ه� واژه

برند که به معنای صنعت است و برای معنای ه� رسا نیست و در زبان عربـی الفـن کار می

 شود.یا الفنون به ه�مند گفته می
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آدمـی همـراه بــوده اسـت فرویــد  البتـه هـ� دوســتی و حـس زیبـا پرســتی از آغـاز بــا

دانــد و شــیلر و هــای جنســی و فعالیــت در قلمــرو جنســی مــیرا زاده عقــده اتریشــی هــ�

ورده اند و عقیـده دارنـد هـ� غریـزه بـازیگری آدمـی را آ بازی به ش�ر  ۀاسپنسر ه� را از زمر 

وی گوینـد شود. ما دام دوستال نویسنده فرانسـکند و سبب انگیزۀ ه� آفرینی میارضا می

ه� غریزه و ه� آفرین زاده تاثیر آب و هوا و محیط است هیبولـت تـن نیـز عقیـده دارد آثـار 

هــای هــا و خصوصــیت تراژیــدی و محــیط طبیعــی انســانی و �ــودهــ�ی زاده عامــل

با آنچه گفته شد هر فرد شخصیت ه�ی خـویش را از جامعـه و محـیط  ،تاریخی است

های هـ�ی را جامعـه بـرای ارزشـیابی هـ�ی بـه یار توان گفت معگیرد، میخویش می

کـاری اسـت بـس مشـکل و بهـترین راه  البته بیان و توصیف هـ� )١٤:٧دهد(دست می

برای شناخت ه�، تعریف و شـناخت ه�منـد یعنـی دارنـده و صـاحب هـ� دانسـته شـده 

 گویند ه�مند کسـی اسـت کـه از مـردم عـادی احسـاس بیشـتر دارد و در برابـراست. می

تـوان است و یا قدرت در یافـت و درک قـوی تـر دارد بـه طـور مثـال مـی ها حساس تر�ود

گفت که بسیاری از مردم در برابر غم، عشق و هجـر، یـأس، احسـاس ژرف و عمیـق دارنـد؛ 

اما توان و نیرو و قدرت آن را ندارند که مـنعکس کننـده ایـن احسـاس عمیـق خـود باشـند، 

اند این احساس و عواطف را به وسیله  نقـاش، یـا سرودن تو ولی ه�مند کسی است که می

یی موسیقی بازتـاب دهـد ه�منـدان یی موزون یا نوشتن نثری دلپذیر یا نواختن پردهقطعه

برای بیان عواطف خود وسایلی سـاخته انـد و در حقیقـت زبـان و یـژه ایجـاد کـرده انـد کـه 

پیـری، مـرگ، خـزان و زمسـتان و بـرگ بیشتر جنبه ابهـام دارد؛ مـثلا: بـرا ی بیـانی تـأثر از 

زبان ه� به طـور کلـی زبـانی اسـت محسـوس و سـاده  ،ریزان را نشانه و �ودار ساخته اند

آن یکسـان بیانی است از معانی مجرد و کلی به دور زبانی است که همه از درک و دریافـت 

ند و بایـد گفـت کودکان و مردمان بدوی نیز از فهـم آن عـاجز نیسـت ابرخوردار توانند بود حت

) زیرا تلاش بشر بـرای دریافـت ٢٢:٨که زبان ه� زبان بیان کننده ج�ل و زیبایی است؛(

و درک زیبایی و ج�ل و پیروی کردن از خواسته و خواهش درونی او است؛ چنانکـه بـیکن 

فیلسوف معروف انگلیسی گفته هـ�، انسـان بـه  اضـافه طبعیـت بـوده بـدین معنـا کـه در 

آید، یعنی در طبیعت همـه چیـز وجـود دارد ن انسجام و انتظام  به میان میموجودیت انسا

باشـد و همین انسان یعنی بشر است که برای دریافـت و درک زیبـایی و جـ�ل کوشـا مـی
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عشق و زیبای با هستی او عجین شـده و خمیرمایـه و جـود او را تکـوین کـرده  در نهاد بشر

توان سراغ کرد کـه در واقـع تـرج�ن هـ� زیبایی میرا در  است؛ لهذا  زیبایی را ه� و ه�

زیبایی است، البته ه� زبان عشق است و عشق خود و جـود هـ� اسـت و عشـق ورزیـدن 

 :این نکته چنین اشاره دارد خود ه�ی است خواجه حافظ بر

 ناصحم گفت که جز غم چه ه� دارد عشق

 ل ه�ی بهتر از این ــه عاقــگفتم ای خواج                                                     

�ایـد بـه بیان ه� به زبان ه� مقدور است بـرای دریافـت ایـن حقیقـت سـزاوار مـی

یعنی مولانا جـلال الـدین محمـد بلخـی متوسـل  ؛گفته بزرگترین ه�مند و ه�ور خراسان

 شویم:

 ردم از آنچون به عشق آیم خجل گ هرچه گویم عشق را شرح و بیان           

 گر استـــلیک عشق بی زبان روشن  گرچه تفسیر زمان روشنگر است           

 شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت     گل بخفتعقل درشرحش چو خر در 

 صد حجاب از دل به سوی دیده شد چون غرض آمد ه� پوشیده شد           

 خـاطر نفـس خـود هـ� ه�نباید غرض باشد بدین معنا که ه� را باییسـت بـهآری در 

نه آنکه ه� را به خـاطر امیـال مـادی و بـازاری و سـودا گـری بخـواهیم اگـر در  ،جویا شویم

ران هنگـام کـه بـه مرحلـه چـون هـ�و شـود ه� منفعت طلبی پـیش آیـد هـ� بـازاری مـی

دهـد و اشراق هـ�ی در طـی طریـق رسند با ایشان اشراق ه�ی دست مـیه�مندی می

دارد و بـرای که ه� آفرین را به ابداع، ابتکار و خلاقیـت آفـرینش وا مـی یی استه� مرحله

-هـای اخلاقـی و معنـوی امـور بـیه�مند اشراق ه�ی به مراتـب بـالاتر و برتـر از کیفیـت
گویم که بشرـ از دوران بسـیار گذشـته بـا نقـش آفرینـی، حاصل روز مره دنیایی است و می

ها از طریق نقاشی و مینـاتوری بـا ایـن زبـان زیباییخلاقیت درونی خود پرداخته و با خلق 

 )١٩:٦به نیایش خالق آفریدگار قیام و اقدام کرده است.(

هــای در همچنــان بایــد گفــت کــه در مقدمــه شــاهنامه ابــو منصــوری نیــز از نقاشــی

خراسان یاد آوری صـورت گرفتـه اسـت، چنانکـه در نقاشـی مینـاتور ایـن نـام فـرا نسـوی و 

دهـد و هـای آن معنـا مـیوم ناتورال یعنی انعکاس طبیعـت بـا ظرافـتمختصر شده مینی 

بـاره خراسان به چین رفته و از آنجـا دو بعضی از محقیقین بر این باور اند که نقاشی از  البته
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هـای ظریفـی کـه تا آنجا که در دوران باسـتان حکـاکی ،از چین بر خراسان باز گشته است

هـا حکـاکی شـده بهـترین یـی و مهرهـا و نشـانهای اسـتوانهدر روی سلیندرها یعنی مهره

واصیل ترین و زیبا ترین نقاشی مینا تور است و هیچ یک از ملـل باسـتانی در حکـاکی کـه 

هــا پایــه و اســاس نقاشــی دارد بــه گــواهی پرفیســور بــوپ ه�ننــد نقاشــان و میناتوریســت

 مکتـب ،تیموریـان ه�منـدان خراسانی نتوانسته اند ه�مندی خود را ظاهر سازد. در زمان

تازه و نو در نقاشی ابداع کردند کـه ایـن مکتـب در دوران سـلطان حسـین بـایقرا بـا ظهـور 

مینـاتور سـهمی نقاشان چیره دست کـ�ل الـدین بهـزاد در احیـای نقاشـی کتـابی یعنـی 

هـای خلاقـی کـرد کـه مـورد تحسـین، تمجیـد نـو آوری او در این ه�. بزرگی بر عهده دارد

ی زبر دست ه� قرار گرفت و بر آس�ن هـ� نقاشـی ماننـد خورشـید طلـوع کـرد و در عل�

این عرصه افتخارات بزرگی از خود به یادگار گذاشت، چنانکه قاضی احمد قمـی در تـذکره 

 خوشنویسان و نقاشان بهزاد را این طور ستوده است.

 داده استکو داد ه�وری به عالم  حضرت بهزاد است       هــاد زمانــاست

 زاد استــه که بهزاد از او بهــــالبت کم زاد به مادر مانی از ما در دهر       

مشـهور امیرعلـی شـیرنوایی همین گونه خواند میر نواسه میر خاوند یکی از اسـتادان 

از جملـه مصـوران کامـل و هـ�وران «درباره بهزاد نوشته است: کـه ، در کتاب حبیب السیر

ــ� و نــادر فاضــل، جــامع  و مراتــ ــدایع صــور و مظهــر نــوادر ه ب اوراق مرقــع مظهــر ب

 )٨٤:١»(عصر...استاد ک�ل الدین بهزاد است

یی از هـ� شناسـان را بـر آن یی بود که عدهمندی استاد بهزاد به پایهالبته قدرت ه� 

بـه کـار برنـد و از آن جملـه او کـ�ل تـو جهـی  بـرای احیـایی مقـام ارزنـده است که داشته

» موسـیوهورت«هـای ملـل اسـلامی در شرق و ناتور نل) آلمانی صاحب کتـاب میکوهدکتر(

-معلم ادبیات دری در اکادمی السنه شرقی پاریس) به نام کارهای خـلاق آثـار او مجموعـه
ــد کــه خیلــی ــد آوردن ــی پدی اهمیــت خــاص اســت، اشــخاص دیگــر چــون هــا در خــور ی

» واترشـولن«و مستشرق معـروف اریس و ه�شناس کتابخانه ملی) پ(کتابدار » موسیوبلوشه«

های خلاق و نفیس خطی شرقی بهزاد به نـام آثـار منتخـب او به ترتیب در خصوص نقاشی

تحقیقات و بررسی استا دانه انجام داده اند. پروفیسـورمارتین گویـد اسـلوب و روشـی را کـه 

هـیچ یـک از اسـتادان  ،های قصرسلطان حسین بایقرا بـه کـار بـرده شـده اسـتدر نقاشی
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ارات و خلاقیـت کـه بدین پایه نرسـیده انـد. و ابتکـ» گوزولی« قاشی اروپا مانند ( رافایل) و ن

نتوانسـته » واتیکـان روم«ن چنین کاری در قصرـ آن قصر به کار برده بود ایشااستاد بهزاد در 

 )٢٢:٥بودند انجام دهند.(

ه مثابـه کنـد کـه بهـزاد بـدرجای دیگر پروفیسور مارتین دانشمند سویدنی اضافه می

و » دوریـرو« سـطح ( مـیم لینـک) و صورتگر و تا حدی استاد بزرگ پیش رفته است که هـم 

کنـد کـه بهـزاد باشد او بهترین آثار بهزاد را دردست داشته و اظهار نظر میمی» گول بینی«

اروپـا ماننـد (فوکـه) فرانسـوی و (مـس  در کارهای ه�ی و نقاشی دست کمـی از نقاشـان

ــدی و ــگ) هالن ــبردور« میلن ــه » ال ــترام را ک ــدازه اح ــد آن ان ــدارد و گوی ــرف  ن ــل از ط را فای

 ها دیده است.های طلایی تیموریرانان روم دید بهزاد آن را در دربار حکم

گذاری کارهای ه� بهزاد به حـدی اسـت کـه در آثـار نقاشـان پنجـاه سـال نفوذ و اثر 

نقاشـی او را شـاگردانش بـه خـورد تـا آنجـا کـه سـبک اخیر از او به گونه روشن به چشم می

هم چنان سبک بهزاد توسـط نقاشـان در نـیم قـاره هنـد نیـز راهـش را  ،بخارا انتقال دادند

نقاشان هندی از آن استقبال گرم �ودند و همین گونـه خلاقیـت هـ�ی بهـزاد را  گشود و 

همچنـان نقـاش دیگـری از  ؛گرین امریکایی نیز سـتوده و از آن سـتایش کـرده اسـتبا ذل

میـان  نگلستان به نام ارتروپ چنین گفته است که خلاقیت کار ه�ی بهزاد از ارج ویژۀ  درا

نویسـنده اثـر  گونه مستشرق دیگر انگلیسی بـه نـام ارنالـدهمین ،خوردار استه�مندان بر 

هـای بـر جسـته نامـه از خصوصـیات و خلاقیـتهای او در میناتورهـای ظفر بهزاد و مصوری

ورد چنین اظهار نظر کـرده اسـت: ها براق را دانسته بود و در میم بتههای بهزاد، ترسنقاشی

سـطح و زمـین تصـویر بـا  ،دهد که مجلـس در بـاغی منعقـد گردیـدهاین منظره نشان می«

هـای بهـزاد کاری مخصـوص زینـت کـاریهای براق تزیین شده است و این زینتاوراق تبه

هـای او چنـین روشـن اسـت. نقاشـی بوده است و یکی از علایم ممیزه مصوری و خلاقیـت

-کتابخانـهآثار استاد ک�ل الدین بهـزاد در  اکثر )٣٣:٤موازی با این نظریات باید گفت که(
-گار مانده است که گواه  بـر خلاقیـت کارهـای هـ�ی آن مـیهای جهان به یاد ها و موزیم

 باشد مانند:

 شود.بهارستان بهزاد که در موزیم لورپاریس نگهداری می   -١
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) ۱۴۵۳(کــه بــه خــط شرف الــدین یــزدی در ســال هــای ظفرنامــه تیمــورکتابتصــاویر    -۲

 تحریر شده است و از جمله گرانبهاترین آثار دنیا است.

باشـد کـه در ترین و معروف تـرین آثـار بهـزاد مـیاین کتاب از قدیم؛ مرقع تاریخ تیمور    -۳

 شود.ونستون نگهداری میگوید که این اثر در موزه بمی» رونه گروسه«مورد آن 

میلادی نوشـته شـده در مـوزیم  ۱۴۷۸نقاشی نسخهٔ از بوستان سعدی که در سال در   -۴

 .قاهره موجود است

باشـد در کتابخانـه ملـی بـرلین پارچه میناتوری بهزاد می ۲۳خانه بهزاد که  شامل نگار    -۵

 شود.نگهداری می

خمســه نظــامی کــه در مــوزیم  ا ســت مییناتورشــناس مستشرـقـ موســیو مــارتین گفتــه   -۶

هـای هـ�ی بهـزاد اسـت کـه مـا یـۀ فخـر و لندن موجود بوده نیز از خلاقیـت» برتش«

ی هـای خطـی نفـیس و مصـور او را در پهلـو نسخه توانمباهات است و تا آنجا که می

و یـا » ونیـز«و تصـاویرکری�ن در » سـانتلی«در »فوکـه«بزرگترش نقاشان دورهٔ رنسـانس 

 در کتابخانه امپراتوری روم گذاشت.» رونه دانترو« خه خطی پهلوی نس

 .)١٥٢٧، ۱۵۲۵)  (۹۳۳و  ٩٣٠های (سد سکندر، جنگ اسکندر با دارا سال    -٧

 .)٩٣٣ـ ۹۳۰کاخ سیاه (ره بهزاد در تصویر سبعه سیا     -٨

 .تصویر حیرت الابرار، صحبت شاه با امام در ح�م    -٩

 .� برای معالجه بهرامسبعه سیاره: اجت�ع حک  -١٠

صورت سـلطان حسـین بـایقرا و ایـن صـورت از مجموعـه ه�شـناس معـروف مـارتین   -١١

سویدنی به دست آمده است کـه ایـن تصـویر از حیـث زیبـایی و خلاقیـت مایـه تحیـر 

 است موازی با آن تصویر عالی شیبانی خان نیز به دست بهزاد صورت گرفته است.

 ) در قــرن پــانزده بــه دســت آمــد نیــزfreyerالبــوم بــه نــام ( تصــویر دیگــری کــه از یــک -١٢

  .باشدکارهای استاد بهزاد در مکتب هرات میاز 

طین گورگـان یک نسخه از دیوان غزلیات حافظ شـیرازی کـه بـه مهـر بعضـی از سـلا   -١٣

-شـودنیز از خلاقیـتکتابخانه قصر سلطنتی تهران محافظت میهند مهمور بوده و در 
 است.های ه�ی بهزاد 

 باشد.م  می۱۴۹۸تابلویی از بوستان سعدی هم کاری مکتب هرات در سال   -١٤
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ــزاد و  ــتاد به ــط اس ــی آن توس ــه نقاش ــامی ک ــال ج ــلامان و ابس ــی س ــخه خط نس

بسـیار عـالی و خوشنویسی آن توسط سلطان علی انجام شده است که بـا داشـتن تصـاویر 

همـین  ) از٤٢:٢سـازد. (نـدر مـیهـا در حواشـی انسـان را  بـه حیـرت ازیبا در مـتن زرنگار 

ها این چیره دست خراسـان را بـه نـام رافایـل شرق گفتـه انـد و در فرجـام جاست که غربی

اینکـه بهـزاد اشـکال شـگفت انگیـز و نـوادر طبعیـت خـویش را در  ؛دانـمقابل یاد آوری می

را از  کند، طراحی و ه�مندی او چون قلم مانی آثار همه نقاشـان دنیـامقابل ما مجسم می

صفحه روزگار سترده و انگشتانش صور نقوش همـه نقاشـان و میناتورسـتان فرزنـدان آدم را 

-حـس، جـان مـیبه حیرت کرده است. مویی از قلم او با مهارت و استادی بـه اشـکال بـی
روی این ملحوظ بـرای کسـان کـه بـه ، سازدبخشد و کارهای ه�ی آن انسان را مبهوت می

قدیم علاقه مند هستند و آثار ه�ی بهـزاد را کـه متاسٔـفانه امـروز دانستن صنایع  خراسان 

دانـم کـه خیلی نادر است شناختن آنها خالی از مفـاد نبـوده و نیسـت و لازم بـه تـذکر مـی

هـا ه�ی برای نسل معاصر مـا یـک و ظیفـه خیلـی های فرهنگی وداشتن میراث زنده نگه

هـای فرهنگـی و هـ�ی د، بلکـه بـه میـراثتـوان از آن غافـل بـو مهم و بزرگی بوده که �ـی

خویش بایست فخر و مباهات کرد و در پخـش و اشـاعه هـ� و سـنن خـویش بایـد کوشـا و 

 ساعی بود تا ه� و فرهنگ این سرزمین اصیل بر تارک تاریخ بدرخشد.
 

 نتیجه 

شود این است که برای شناخت اهمیت ه� در آغـاز آنچه از این مقال استنتاج می

 یجامعـه بشر ـ تـا اهمیـت هـ� در ،مفصل و گسترده بحث صورت گرفته است به صورت

خواهیم بـرد کـه در های ه�ی پیشده باشد، البته زمانی به اهمیت و ارزش آفرنیش واضح

های ه�ی داشـته باشـیم، کـه در ایـن نبشـته بدو امر شناخت دقیق و همه جانبه از ارزش

معنـا کـه هـ� از نگـاه روانشناسـی، جامعـه چنین موضوع  در نظر گرفته شده است بـدین 

یـات علـ� ه قرار داده شده است، همچنان نظرشناسی و بشرشناسی مورد تحقیق و مطالع

و دانشمندان در مورد ه� و ارزش فرهنگـی و اجت�عـی آن انعکـاس داده شـده اسـت کـه 

ده اسـت، گی اجت�عی، تاریخی، فرهنگی بشر نهایـت مـؤثر و مهـم بـو آفرینی در زنده ه�

هـای تـاریخی، البته باید گفت که یک رکن باز آفرینی ه�های مختلف برای و ضاحت دوره
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شناسی بسیار کار مهم بوده است که این کار خود تـاثٔیر محـیط، جامعـه فرهنگی و باستان

کـ�ل الـدین �ایاند، روی همین ملحوظ و قتی مـا آثـار طلایـیرا بر ارزشمندی ه�ی می

کنـیم در آن بـه مختصـات مهـم اجت�عـی، محیطـی و فرهنگـی آشـنا ده میبهزاد را مشاه

علاقه بوده از همـین جاسـت  شویم چنانکه قبلا گفته شد اساس باز آفرینی ه�عشق ومی

که تابلوهای ه�ی میناتوری کـ�ل الـدین بهـزاد مشـحون از عشـق، تخیـل و عاطفـه 

ت و دقت عصر تیموریان هـرات را های اعجوبه روزگار آن مبین خلاقیبوده و باز آفرینی

کردهــای آن بهــترین معــرف گــی کار عــه و دقــت  در آثـار و ویــژهســازد کــه مطالمــی وا �ـود

 .تواندخلاقیت ه�ی آن می

 مآخذمنابع و 

ــن. (   -۱ ــه حس ــلامی، ۱۳۸۷انوش ــارات اس ــران: انتش ــوم. ای ــد س ــنامه ادب، جل ). دانش

 .١٨٤ص

 ١٢٫. تهران: ص،۱۳۸۲سال  ۱۱۲د. (ص ). مکتب بهزا۱۳۸۲بنوال، افضل. (    -۲

 ). تاریخ تمدن ایران. ترجمه، جواد یحی، چاپ گوتمبرگ.۱۳۳۶ماسه،هانری. (  ـ ۳

). (مجله آریانا). نقاش های شرق. سال اول شـ�ره سـوم، ۱۳۲۷ــ  نعیمی، علی احمد. (۴

 .  ۴۷ -۳۳ص 

انسـتان: مطبعـه ). مجلـه ادب. نظـری بـیکن در بـاب هـ�. افغ۱۳۴۳نوید، سـنحٔل. (  ـ ۵

 .٧٤-۷۳دفاع ملی، صص 

-۲۷). صـص ۱۴۰). مجلـه هـ� و مـردم. شـ�ره (۱۳۵۲ه�یون، فرخ رکن الـدین. (   ـ ۶

٢٢. 

ایـران: نشرـیه  ۱۰۶). مجله ه� و مردم ه� چیسـت. شـ�ره ۱۳۵۰یکتایی، مجید. (   ـ ۷

 .١٧روابط فرهنگی، ص 

 .٢٢ایضا یکتایی، مجید. مجله ه� و مردم، ص   -٨
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 آشنایی زدایی و هنجارگریزی در اشعارواصف باختری
 

Abstract 

Defamiliarization is one of the most important terms of the school 

of formalism. De-familiarization in the world of text, especially 

literature, is the use of various artistic techniques to alienate literary 

language, disrupt the audience's language habits, and prolong the time 

of understanding and receiving the text to make the text more enjoyable. 

De-familiarization with delinquency and conscious deviation is 

done from the standard and used language, and any group that has 

more poetic and artistic ability of the poet and writer will be more 

successful in using de-familiarization and de-norming techniques. 

In contemporary Persian literature in Afghanistan, Master Wasef 

Bakhtari, as one of the most famous peaks of our poetry has used the 

most expressions of de-familiarization and abnormality in his poems. 

Relying on the published poems of the master in the collection "Some 

pottery on the crystal counter of tomorrow" has been dealt with. 
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 چکیده

آشنایی زدایی بـه مثابـه یکـی از مهـم تـرین اصـطلاحات مکتـب فرمالیسـم بـه 

ش�ر می رود. آشنایی زدایی در جهان متن، به ویژه ادبیاتِ عبارت اسـت از  بـه کـار 

بردن شگردهای مختلف ه�ی به هدف بیگانـه سـازی زبـان ادبـی، بـه هـم ریخـتن 

انی درک و دریافت از متن تا عادت های زبانی مخاطبان و طولانی ساختن مدت زم

لذت بیشتری از متن حاصل شود.آشنایی زدایی با هنجارشکنی و عدول آگاهانـه از 

زبان معیار و مورد کاربرد صـورت مـی گیـردو بـه هرپی�نـه یـی کـه توانـایی زبـانی و 

هـ�ی شـاعر و نویسـنده بیشـتر باشـد، در اسـتفاده از شـگردهای آشـنایی زدایـی و 

 تر عمل خواهد �ود.هنجارگریزی موفق 

در ادبیات معاصر فارسی در افغانستان، استاد واصف باختری بـه عنـوان یکـی 

ازشامخ ترین قله های شعرمان، بیشترین �ودهای آشنایی زدایی و هنجـارگریزی را 

در سروده های خویش به کاربرده است کـه در ایـن جسـتارکوتاه بـه شرح فرازهـایی 

نجـارگریزی در شـعروی، بـا اتکـا بـه اشعارنشرشـده ازجلوه هـای آشـنایی زدایـی و ه

 پرداخته شده است. » سفالینه یی چند بر پیشخوان بلورین فردا«استاد در مجموعه 

 مقدمه

آشنايي زدايي در شعر، شامل تمام ترفند های بیانی و ه�ی مـی شـود کـه در 

اه برجسته سازي يک شـعر مـورد اسـتفاده بـوده ولزومـا بـا نـوعي هنجـارگريزي همـر 

 هستند. به تعبیر دیگرآشنايي زدايي نتيجه برجسته سازي و هنجارگريزي است.

اصطلاح آشـنایی زدایـی بارنخسـت بـه وسـیله یکـی از منتقـدان روسـی(وکتور 

پس از شکلوفسـکی ایـن اصـطلاح  .شکلوفسکی ) در حوزه نقد ادبی به کاربرده شد

بـه » یان موکاروفسکی« و مورد توجه سایر منتقدان ساختارگرا یافرمالیست قرارگرفت

جای آشـنایی زدایـی، اصـطلاح برجسـته سـازی را مطـرح �ـوده و آن را  درسـت در 

از نظر یان موکاروفسکی، ادبیت اثـر ادبـی نتیجـه یـا  )۵۶:۴همین معنا به  کاربرد.(

پیامد تلاش هدفمندی  است که نویسنده به قصد پیش �ا سازی یا برجسته کـردن 

 ور درک و دریافت بهترآن به کار می برد.مفهوم و مطلبی به منظ

پیش �اسازی را غریبه کردن یا به عبـارت دیگر،آشـنایی زدایـی « شکلوفسکی

 )۲۰۸:۱۱»(از طریق برهم زدن روش های معمول وهنجارشکنی درزبان می داند.



 
 
 
 
 
 

 

 آشنایی زدایی و هنجارګریزی دراشعار واصف باختری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳ 

به پندار این منتقد ساختارگرا،  ادبیات برای برانگیختن درک شور و احسـاس  

ن معتاد خواننده جهـان ادراک روزمـره و تکـراری وی را نـا آشـنا مـی تازه و نو در ذه

سازد. به این معنی که شاعر یا نویسنده در پی آن است تا مفاهیم آشنا را که بـر اثـر 

تکرار و عادت داشتن خواننده به آن لذت و اثرگذاری خـود را  از دسـت داده انـد بـا 

نا اشنا می کند و از همینجـا اسـت استفاده از شگردها و راه کار های مختلف ادبی 

که ادبیات وظیفه خود را که باز سازی و باز شناساندن زیبـایی هـان پنهـان در ایـن 

 نوع مفاهیم است انجام می دهد.

از دید فرمالیست های روس زبان مورد استع�ل و رایج  وسیله یی است برای «

و از همـین سـبب اسـت افهام وتفهیم و یا تشریح چیزی یا پدیده یی غیر از خودش 

که با استفاده از این زبـان مـی تـوانیم  مشـکلی در افهـام و تفهـیم و شرح حـوادث، 

رخدادها و سایر پدیده ها نداشته باشیم اما نایل شدن به درک خـود زبـان بـرای مـا 

مقدور �ی باشد زیرا  این زبان مانند شیشه یی است شفاف کـه بـا میـانجیگری آن 

 )۲۰۹:۱۱»(اش را در می یابیم نه خود آن را.چیز های مورد اشاره 

شاعرو نویسنده برای نیل به درک خود زبان، آن را درهم می ریزد، قواعـدش را 

دگرگون  می سازد ،تا با بخشیدن نظم جدید و متفاوت از عادت ما به زبان، برای مـا 

ید به تماشا یاری رساند که هرآنچه را وی به بیان گرفته است با نگاه نو و از زاویه جد

 بنشینیم. 

پیروان مکتب ساختار گرایی در روسیه  بیشتر روی این نکته تاکید داشتند که 

گی ادبی متن در آشنایی زدایی در زبان و نظم نوین بخشیدن به  آن که با فـورم هویژ 

ارتباط دارد قابل درک و دریافت است. آنها با استناد به همین دیدگاه تنهـا بـر ویـژه 

لی تاکید �ودند چون کیفیت ادبی متن منحصر به ایـن ویـژه گـی هـا گی های شک

 )۲۰۹:۱۱است .(

به باور تدوین کننده واژه نامه ه� شـاعری، عـلاوه بـر سـاختارگرایان برخـی از 

منقدان وابسته به مکتب رمانتیزم نیز نظیر این طـرز فکـر را دارا بـوده انـد. از جملـه 

لیسی اولین مزیت قریحه ادبی را این دانسته سامویل تیل کالریج شاعر و منتقد انگ

است که موضـوع هـای آشـنا را بـه نحـوی ارایـه مـی دهـد کـه احساسـی تـازه را بـه 

خواننده متقل کند، ولی تاکید منتقدان مکتب رمانتیسم بیشتر بر دنیایی است کـه 
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باید با جلوه یی تازه شناسانده شود در حالی که منتقدان مکتب شکل گرایی بـیش 

همه به وسایل ه�ی که باعث ایـن شناسـایی تـازه از طریـق آشـنایی زدایـی مـی از 

 )۲:۱۲شود تاکید می ورزند.(

ساختارگرایان ادبیات و ه�ی را ناب می دانند که با قراردادن موانع در مسـیر 

مخاطب خواننده را به ادارک، نگاه و تجربه یی نو از زنـده گـی رهنمـون گـردد، زیـرا 

ین است که عادات ادارکی و احساسی ما را با استفاده ازاشـکال هدف زبان ادبی ا«

غریــب و غیــر عــادی بــه هــم زده وبــدین گونــه فــورم را برجســته و آشــکار مــی 

 )۱۵۸:۷»(کند.

اما نباید این موضـوع را از نظردورداشـت کـه  صرف و تنهـا هنجـارگریزی هـا و 

کـه مخاطـب را بـه آشنایی زدایی هایی در ه� و به خصوص ادبیات پذیرفتنی است 

 )۳۹۸:۱ادبی او را فزونی بخشد. ( -تامل بیشتر وا داشته و لذت درک ه�ی

البته جدا از نظریه ها وآثار فرمالیست ها وپیروان سایر مکاتب ه�ی که بعضـا 

نظریاتی شبیه به فرمالیست ها داشـته و آثـاری بـا چنـین رویکردهـایی آفریـده انـد، 

بحث به حوزه ادبیات فارسی وارد مـی شـویم،گونه زمانی که با چشم داشت به این م

های مختلف آشنایی زدایی و هنجارگریزی را می تـوانیم در ادبیـات کهـن و معـاصر 

فارسی به مشاهده بگیریم که توسط شاعران شاخص و صاحب سبک مورد اسـتفاده 

شـاعران را صـاحب « قرار گرفته است زیرا این نوع پرداخت ه�ی و استفاده از زبان 

سبکی خاص می سازد و مقلدان را  در جایگاهی پایین تر نگاه مـی دارد. شـاعرانی 

چون فردوسی،مولانا،سعدی و حافظ با آشنایی زدایـی از واژه گـان و نحـو و معنـا بـه 

جایگاهی مهم در ادبیات دست یافتند. آشـنایی زدایـی در هـر دوره یـی در ادبیـات 

 )۲۴:۶»(دوباره شده است. فارسی پس از رکود ادبی موجب تقویت و حیات

گذشــته از شــعرو ادب عرفــانی و کلاســیک زبــان فارســی در دوره معــاصر نیــز  

آشــنایی زدایــی و هنجــار گریــزی بــه عنــوان یکــی از رویکردهــایی کــه باعــث درک و 

دریافت هرچه عمیق تر و بهتر متن شده و ذهن خواننده را به سـمت وادی هـای نـا 

عدادی از سخنوران توانا بوده اسـت کـه روشـن مکشوف سوق می دهد، مورد توجه ت

 ترین مصداق آن را می توان در سروده های واصف باختری پی گرفت.
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 پیشینه تحقیق

زدایی و هنجـارگریزی رابطه به بررسی آشناییتاجایی که مشاهده می شود، در 

در شعر استاد واصف باختری تا اکنون توجهی صورت نگرفتـه و سروده هـای اسـتاد 

 از این منظر به کاوش گرفته نشده است. باختری

 بیان مساله

ــی و  ــنایی زدای ــه آش ــاختری را ب ــتاد ب ــرد اس ــا رویک ــت ت ــی آن اس ــژوهش درپ ــن پ ای

هنجارگریزی در شعر وی به معرفـی بگیـرد،مهمترین حـوزه هـای آشـنایی زدایـی  و هنجـار 

اسـتاد گریزی را در شـعر بـاختری مشـخص �ـوده و بـا اسـتناد بـه شـواهد متنـی از شـعر 

وـ تـرین  باختری به اثبات این ادعا می پـردازد کـه اسـتاد بـاختری بـه عنـوان یکـی از پیشر

شاعران معاصر افغانستان در حوزه شعر فارسی از شگرد آشنایی زدایی و هنجار گریـزی بـه 

 نیکوترین وجهه آن در جهت زیبا سازی شعر خود بهره برده است.

 روش تحقیق

ز این تحقیق کتابخانـه یـی و روش تحلیـل محتـوا روش گرد آوری مواد مورد نیا

تحلیلی با رویکرد ساختارگرایانه است. منبع اصلی ایـن تحقیـق مجموعـه  -توصیفی

» سفالینه یی چند بر پیشخوان بلورین فردا«یی از اشعار استاد باختری تحت عنوان 

ای می باشد و دلیل استفاده از این سرچشمه گرد آمـدن تعـداد زیـادی از سروده هـ

 استاد باختری در اثر ذکرشده است.

 متن تحقیق

استاد باختری در شعر امروزما دربلنـد تـرین پلـه توا�نـدی قـرار دارد و دلیـل 

قرارگرفتن استاد براین چکادبلند استفاده از اسلوب و ممیزات خاصی درشعر اوست 

کـه تصویرســازیهای ویـژه و زبــان و تعبیرهــای منحصرـ بــه فــرد بـه شــعرش بخشــیده 

ست.ازهمین جاست که باختری مضامین عمیـق زنـده گـی اجت�عـی را بـه طـرز و ا

 )۲۱۹:۹دید ویژه یی به بیان می گیرد.(

تا ظهور استاد باختری در پرده شعر معاصر دری مـا « به باور دکتورسمیع حامد

بـا دیـدنیها و ظرافـت هــای شـعری رودر رو هسـتیم، امـا بــا قیـام اسـتاد از دیــدها و 

ن شاعرانه بهره مند می شویم زیرا استاد بـاختری یگانـه اندیشـوری ظرفیت های نوی

 )۲۱۹:۹...»(است که بریافتها و بافتهای زبان و ادبیات ما محیط و مسلم بود 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٦ 

جدا از سایر برجسته گی های سخن استاد باختری،زمـانی کـه بـه جسـتجوی 

ا سرشـار از مبحث آشنایی زدایی و هنجارگریزی به شعر او می نگریم، شعر باختری ر 

 آشنایی زدایی و هنجارگریزی می یابیم.

باختری با استفاده از بیان �ادین خارق العاده یی که دارد، توانسته اسـت بـا 

برهم زدن هنجارهای رایج در بیان و از طریق آشنایی زدایی جلوه های بکـر و بـدیع 

ی زداینـده بیشتری بر سخن خویش بیفزاید که در این مختصر به پاره یـی از فرازهـا

 آشنایی و گریز از هنجار در شعر او اکتفا خواهیم �ود.

حوزه آشنایی زدایی و هنجار گریـزی در شـعر بـاختری گسـترده اسـت، امـا در 

این جستار برخی از پرکاربرد ترین انواع آن را  که حـول محورهـای آشـنایی زدایـی و 

گرایی، تخفیــف و هنجـارگریزی هــای نحـوی و اســتفاده از واژه هــای جدیـد، باســتان

 حذف، تکرار،تتابع اضافات، تشخیص و پارادوکس می چرخد، به بحث می گیریم.

 استفاده از واژه گان جدید وهنجارگریزی نحوی

شـگردهایی  هنجارگریزی باعـث بـرهم خـوردن چـارچوب زبـان مـی شـود و از 

است که تطبیق آن بر زبـان باعـث تقویـت، تحریـف، ایجـاز و یـا واژگـونی زبـان مـی 

گردد. فرار از ساختار زبان معیار زبـان پدیـده تـازه یـی نیسـت جدیـدا  وارد سـاحت 

شعر و درمجموع ادبیات شده باشد. این رویکرد بـه شـیوه هـا و گونـه هـای متفـاوت 

آثار شاعران دوره های گذشته نیز بـه مشـاهده مـی رسـد. اسـتاد بـاختری نیـز بـا در

رخود پرداختـه و توسـط آن  تأمـل توصل بـه ایـن شـگرد بـه  غنـا و توسـعه زبـان شـع

خواننــده  را در شــعر خــود برانگیختــه و بدینگونــه زمینــه هــای درک لــذت بیشــتر از 

 شعرش را فراهم ساخته است . 

ــاختری کــه یــک حقیقــت مســلم اســت،  ــانی اســتاد ب ــش زب ــه دان ــا توجــه ب ب

هنجــارگریزی هــای نحــوی و اســتفاده از واژه گــان مــرتبط بــه پدیــده هــا و عنــاصر 

ــه هــایی از جدیــد ــالایی در سروده هــای وی دارد کــه در ذیــل بــه �ون ی  بســامد ب

هنجارگریزی های او در استفاده از واژه گان جدیـد و واژه هـایی کـه بـا حـریم شـعر 

 کمتر همخوانی داردند و پاره یی از هنجارگریزی های نحوی او  اشارت شده است.
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۱۷ 

 گان جدیدواژه

،داربست،اسـتوا،فلز، تمسـاح، مقوا،سـیم  استفاده از واژه گانی چـون: دستواره

خاردار، فلس، ستاک، مذاب، آتش فشان وقطب �ا هرچنـد درنگـاه اول واژه هـایی 

معلوم می شوند که درنگاه اول مشـاهده آنهـا در شـعر جالـب معلـوم �ـی شـود امـا 

زمانی که همین واژه ها را در سروده های بـاختری مـی خـوانیم فکـر مـی کنـیم کـه 

 �ی ترین واژه ها اند:انگار از ه

 روییده بر کرانه سپیداری ...

 خون ستیزه در رگ هر برگ

 )۱۲۹:۲با دستواره های رها در اوج...(

*** 

 و مرغ نام نجیب تو ای خجسته ترین ...

 )۱۳۰:۲به داربست کبود فسانه های کهن... (

*** 

 به سوی استوای شرق می رفتیم ...

 و زنجیرگران گام های خویش را

 )۱۳۳:۲(ست های راه می بستیم...برد 

*** 

 تمساح آب های فلزین

 )۱۷۰:۲ناگاه عشق واژه نیلوفر.... (

*** 

 زنبورهایی از تبار خون و خاکستر ...

 )۱۷۷:۲چون لشکری از آدمک های مقوایی به ناگه یورش آوردند...(

*** 

 نوای رازناکی را که از پارینیان ...

 )۲۰۲:۲ه اید از دیر...(در لابه لای فلس های خویشتن بنهفت

*** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۸ 

 ستاک سرخ صاعقه

 )۲۲۴:۲به لحظه یی که ناگهان به پا ستاد سوخت...(

*** 

 دوتابودیم ...

 دوخونین بال

 )۲۶۰:۲توتا بودیم کزان سیم های خاردار آن مرز بگذشتیم...(

*** 

 درشب زایش ستاره دنباله دار

 ...در لحظه مذاب آفرینش آتش فشان

 )۳۰۴:۲...(قطب �ا را شناختند

*** 

 هنجارگریزی نحوی

به ه�ن گونه که استاد باختری در عرصه استفاده از واژه های جدیـد در شـعر 

تبحر و توانایی دارد در راسـتای هنجـارگریزی نحـوی نیـز سروده هـای وی مشـحون 

است از جلوه های ناب و عمیق که تصویر آن تا مدت هـای زیـاد در ذهـن مخاطـب 

 در گردش خواهد بود:

 کاربرد زان سپس به هجای پس از آن:

 )۷۶:۲زان سپسابلیس سالارجهان یک سره شد... (...

» ستبرسینه سواران بیشه های غروب«استفاده از ساخت نحوی هنجارستیزانه 

 به جای سواران ستبر سینه بیشه های غروب:

 ستبر سینه سواران بیشه های غریب...

 )۷۹:۲کشیده سوی افق ها عنان کجا رفتند... (

*** 

به جای استفاده معمـول ازسـاخت نحـوی زبـان( و دل هـا چـون گهـواره تهـی 

کودک امید...، و دل ها چون تهی گهواره های کودک امید به شعر جذابیت خـاص 

 بخشیده است:
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 .... سخن ها سبزه هایی خاک سود از سردی پاییز

 )۱۲۵:۲و دل ها چون تهی گهواره های کودک امید...(

*** 

بــا گــزین آزادمردانــی کــه بــا نیرویــی «بافــت نحــوی هنجارســتیزانهاز  اســتفاده

 »:با آزاد مردان گزینی که با نیروی خارایین«به جای » خارایین

 ... عشق بلقیس و سلی�ن،قصه آزر

 )۱۸۱:۲باگزین آزادمردانی که با نیروی خارایین....(

*** 

 خواهد زدی بانگ برمن(بانگ خواهی زدبرمن) ...

 )۲۰۰:۲داربرخیز... (کای پیرآشفته پن

*** 

دربـرگ ریـز روزهـا بـر « برهم زدن ساخت نحوی (درروزهای برگ ریز) به گونـه 

 »:داربستی

 دریا نورد سالخورد کشتی شکسته ...

 )۲۳۱:۲دربرگ ریز روزها برداربستی...(

و در واپسین �ونـه، عـدول از هنجـار نحـوی(اگر مشـت از آسـتین برکشـی) و 

 »:کشی از آستین گرمشتبر « بیان موضوع به گونه

 ازهراس مشت های بهمن آسایت

 آب خواهد شد

 )۲۳۴:۲برکشی از آستین گرمشت(گرمشت از آستین برکشی)... (

 باستانگرایی 

یکی از راهکار های مهم در عرصه آشنایی زدایی از متن باسـتانگرایی یـا گریـز 

ن مـی باشـد کـه در از زبان هنجار به وسیله استفاده از واژه های کهن و قدیم تر زبا

زبان امروز کاربرد ندارنـد در عرصـه اسـتفاده از واژه هـای کهـن شـاعرانی پیشـتاز و 

موفق می باشند که اشراف بیشتری به متون قدیمی تر زبـان داشـته باشـند. بـدون 

تردید اشراف و احاطه استاد باختری بر متن های کهن و ادبیـات کلاسـیک فارسـی 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰ 

ارد و از آنجاست که استاد باختری متناسب با سـاخت در عالی ترین سطح آن قرار د

بیانی شعر خود در مـوارد زیـادی بـه واژه هـای کهـن روی آورده اسـت. بـدون تردیـد 

باختری به خوبی واقف است که این شیوه از یکـی از ارجـح تـرین راه هـای آشـنایی 

 زدایی و تشخص زبان شعر اوست .

 وسنان، باغ معلق، شداد، چارسـوق،ت های کهنی چون:های پایین واژه�ونهدر 

اورنگ، شرنگ، زوبین، عنـان، تـرک تـازی، فرزین،ترسـا،ردا، منـدرس،حریر، سریـر، 

بانگ، کوس، دیهیم،بدسگال،عربده، قبا، زربفت،خازنان، عسس، خنیاگر، چنگـی، 

خرگاه، نیسان،دلقکان، روسپی، خوالیگر،شخنه، سمند،ستام، چرخشت و در زبـان 

دنداشته و یا هم به ندرت مـورد اسـتفاده مـی باشـند کـه اسـتاد بـا معیار امروز کاربر 

ختری با سود بردن از آنها کلام خویش را از در آشنایی به سمت هنجارگریزی سـوق 

 داده و بدین گونه جلوه بیشتری به سخن خویش افزوده است.

دربیت های پایین، واژه ها و ساخت هایی چون توسنان، باغ معلـق، چارسـوق 

 گ موجب آشنایی زدایی در شعر شده اند:و اورن

 شهرزاد قصه گوی من

 از هزارد و دومین شب داستان دیگری سرکن

 گیسوان شان را  به دم توسنان بستند ...

 قصه باغ معلق جنت شداد

 چارسوق کهنه بغداد

 قصه اورنگ های زر

 )۱۸۱:۲عشق بلقیس و سلی�ن، قصه آذر...(

وبین،عنان و ترکتازی بار آشنایی زدایـی را در بیت های زیر، واژه های شرنگ،ز 

 به دوش کشیده اند:

 شراب مهر ناپاک از شرنگ کین چرا باید؟

 به جای دسته گل خنجر و زوبین چرا باید

 نه  در هنگامه گیتی که اندر عرصه شطرنج

 )۶۴:۲عنان ترک تازی در کف فرزین چراباید...(
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ن دسـته واژه گـان انـد کـه در واژه هایی مانند: ردا،منـدرس، حریـرو سریـر از آ 

 زبان معیار امروز کاربرد زیادی ندارند:

 دختر ترسای گیتی سالها مارا فریفت ...

 این ردای مندرس از شیخ صنعان یافتیم

 نی حریر فرخی در راه توران یافتیم...

 )۶۷:۲نی سریر رودکی از آل سامان یافتیم...(

غ وبدسـگالاز سـاختارهایی در �ونه ذیل، واژه هـای بانـگ،کوس،دیهیم، سـتی

 اند که باعث هنجارگریزی از زبان معیار شده و به زینت شعر افزوده اند:

 گر نیاید بانگ کوس از کاخ محمودی به گوش ...

 هان مپنداری کزین وادی سواران رفته اند

 شه سواران از غباران سرزنند آری مگوی

 شه سواران در خم و پیچ غباران رفته اند

 یهیم فقر از سر �ی افتد فروهیچگه د ...

 تشنه کامان مانده اند و کام گاران رفته اند

 سربه گردون می فرازد نام او چونان ستیغ ...

 )۶۹:۲بد سگالانش به سان باد و باران رفته اند...(

خم، عربده، رند، قبا و زربفت از آن دست واژه هایی اند که بـا  واژه هایی چون:

د روزمره فاصله گرفته اند اما در شعر بـاختری همـین واژه گذشت ایام از چرخه کاربر 

 ها باعث جذابیت بیشتر شده اند:

 زآدم چه خطا رفت که لاهوت نشینان ...

 انگوردگر در خم افلاک فگندند

 خود عربده  کردند  ولی تهمت آن را

 برگردن رندان عطش ناک فگندند

 پیشینه قبایان نواسنج از این سوگ

 )۸۷:۲چاک فگندند...( برجامه زربفت سخن

 این بخارایی گهر با رودکی هم سلک شد ...



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲ 

دراین �ونه کلمه های خازن، شایگان، و عسس موجب آشنایی زدایی از مـتن 

 شده اند:

 خازنان قدس گنج شایگان آراستند

 شعر او در گوش هم خواندند از بیم عسس

 )۸۹:۲بزم خود با دیده گوهرفشان آراستند...(

گر،خرگاه و نیسان از ساختارهایی اند که در بیت هـای ذیـل بـا واژه های خنیا

عدول از هنجارهای زبان معیار امروزی جا خوش �وده و عامل آشـنایی زدایـی مـی 

 باشند:

 ای همسرایان خاموش ای یادهاتان فراموش

 خنیاگران بشکنندش چنگی که آوا ندارد

 مابذرعصیان فشاندیم آیات امید خواندیم

 )۹۱:۲ه نیسان کاهنگ صحرا ندارد...(نفرین به خرگا

در بیت های ذیل، واژه های دلقک، تگاورو روسپی از اسباب آشـنایی زدایـی و 

 هنجار گریزی اند که با قرارگرفتن در بافت کلام جوهره آن را غنای بخشیده اند:

 ببین چگونه به تصویرنام فریفته اند...

 دلقکان نگون مایه برتگاورننگ

 کشیده روسپی آرزوی خویش به بر

 )۱۴۱:۲نه هیچ بادی از سوی خاوران برخاست...(

واژه هایی چون شه سوار، سمند، ستام،کمند، چرخشـت،خیره سرو کلـه خـود 

نیز از واژه هایی اند کـه در گفتـار و نوشـتار زبـان معیـار امـروزی کـاربرد ندارنـد امـا 

وده خـویش را رنـگ و بـوی دیگـری استاد باختری بـا بهـره بـردن از ایـن واژه هـا سر 

بخشیده  است، تا جایی که خواننده باربار می خواهد این واژه ها را بخوانـد و لـذت 

 حاصله از شعر را بیشتر و بیشتر با خود حفظ �اید.

 بشارت چشم در راهان میلاد شقایق را ...

 سیاوش شه سوار شهر آتش از دیاری دور می آید

 دبدخشان استسمندش از ستام لاژوردین ص
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۲۳ 

 کمندش دست باف پهلوان زاولستان است

 شراب سرخ بهروزی به چرخشتش

 نگلین لعل پیروزی در انگشتش

 ایا افراسیاب خیره سر پدرود گو با افسر و اورنگ

 )۱۵۹:۲چون موم است در مشتش...( -کله خودت اگر پولاد

 نوساخت ترکیب های

شـاعر مـی توانـد در  ترکیب سـازی یکـی از مهـم تـرین حـوزه هـایی اسـت کـه

باختری با ایجاد پیونـد میـان   راستای تازگی زبان و ایجاد خلاقیت در آن وارد شود.

واژه ه ایی که در حـوزه  هـای معنـایی دور و گاهـا  متضـاد قراردارنـد ابهـام هـ�ی و 

معانی عمیق و برجسته یی را در شعر خود خلق �وده است. از کارکردهـای هـ�ی 

بـاختری ایجـاد موسـیقی اسـت کـه از طریـق تناسـبات آوایـی و دیگر ترکیب سازی 

دـه سـازی تصـاویر، آنهـا را بـه  تکرار کلمه در ترکیـب ایجـاد شـده اسـت. وی بـا فشر

صورت اضـافات اسـتعاری و تشـبیهی ارائـه کـرده و ترکیبـاتی هـ�ی و دارای ارزش 

 های زیباشناختی ساخته است.

 سـاحل اسـطوره هـای سـبز، م،دربیتهای ذیل ترکیبات زندان میـغ، سوفارسـت

خمپاره های واژه های سرخ،ذهن کبـود   نخل ارغوان پندار، باغ عزلت، باغ خاموشی

چشمه،گهواره بلوغ آویشن ها وده ها �ونه دیگر در شعر باختری همه وهمـه قـدرت 

احاطه باختری را بر ترکیب سازی نشان داده و باعث شـده انـد تـا شـعر او از لحـاظ 

 ناختی بر چکادهای فرازین قراربگیرد:ارزش های زیباش

 دیرگاهی شد کزین کانون شراری برنخیزد

 ازمیان گرد صحرا شه سواری بر نخیزد

 تارشدشب،ماه در زندان میغ و زهره پنهان

 )۷۳:۲نغمه خنیا گری گلبانگ تاری برنخیزد...(

*** 

 آن که شمشیرستم برسر ما آخته است

 استخود گ�ن کرده که بردست، ولی باخته 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲٤ 

 های مهین بنگر پورتو در پهنه رزم

 )۷۲:۲پیش سوفارستم سینه سپرساخته است...(

*** 

 مرا به ساحل اسطوره های سبز مخوان ...

 میان ما و تو ای نخل ارغوان پندار

 )۲۰۷:۲دونسل طوطی الکن...(

*** 

 در شعرهای خویش

 این گلبنان باغ عزلت،باغ خاموشی

  خمپاره های واژه های سرخ را

 )۲۷۰:۲پوششی از رنگ آبی می کنم پنهان...( با

*** 

 بر عبور درختان از ذهن کبود چشمه می نگری و می خندی ...

 آن گاه که گهواره بلوغ آویشن ها با دست فلق ها تاب می خورد

 )۳۰۵:۲درشگفتن نطفه بستن تثلیث خاک و خون ودشنه...(

*** 

 دروازه های شهر مشرق را ...

 از چارسو بست

 های غرفه اقلیم مغرب بازگردیدندو پلک 

 )۱۷۵:۲سوی حریم بیشه آواز...(

 نیم روزانی که موم گرم خورشید ...

 آب میشد در میان لاژوردین کاسه آفاق

 نیم روزانی که دیدم واپسین بار

 سایه ابریشمین گیسوانت را

 چون �از سبز گندم زارها در آستان باد

 )۱۵۲:۲برفراز پله گان هودجی رویین ...(

*** 
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 درشبی که زمین بکر درد زایش داشت ...

 درمالیخولیای پاسداری کدام جغرافیای چرکین

 )۳۰۵:۲هان  وهان دریا سالار فاتح آب های فلزین...(

*** 

 با عنکبوتان رواق قرن قیرین روح  رویین چشم انبازید ...

 ازرم تان بادا که می گفتید و می گویید...

 )۲۵۴:۲ش�طه تاریخ بیدار است...(

*** 

 در این جزیره خاموش موریانه ترس ...

 کتاب روح ترا برگ برگ خواهد خورد

 گزافه ترین روز را که می گفتی

 نگین افسر زرین روزگارانست

 )۳۱۱:۲خود از سلاله ظلمت بود..(

 حذف برخی از حروف  و استفاده از ساختارمخفف اسم و صفت

ســم و صــفت نــوعی از حــذف برخــی از حــروف و اســتفادهاز ســاختارمخفف ا

آشنایی زدایی و هنجارگریزی در شعر امروز به ش�ر می رود، زیرا حـذف پـاره یـی از 

و استفاده مخفف از واژه ها بیشتر و بیشـتر ») ی«حروف(به گونه مثال حرف میانجی

 از خصایص آوایی سبک خراسانی و قدیم ادبیات فارسی است:

 از اندیشه ها :» ی«حذف حرف

 ه هامان خشک سار افتاده بود( به جای اندیشه های مان)مزرع اندیش...

 )۶۷:۲بازشد شاداب تا همچون تو دهقان یافتیم...(

 از هنگامه ها و نسب نامه ها:» ی«حذف حرف

 ای کاش،ای عشق،ای عشق ما را زما می رهاندی

 وزخاک ما زاتش و خون فواره یی می جهاندی

هنگامـه هـای مـان و نسـب  هنگام هنگامه هامان،گم شد نسب نامـه هامـان(

 )۹۴:۲نامه های مان)... (

 از فرجام نسب نامه :» ی«حذف حرف 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲٦ 

 ما جز گیاه هرزه این باغ نیستیم ...

 )۹۶:۲با ابرنوبهارنسب نامه مان یکیست( نسب نامه ی مان)... (

 کاربرد تخفیف یافته  شبانگه به جای شبانگاه :

 �ی دانم چرا ای زن ...

دانـه یـی درکشـتزارگفتگوهای شـبانگه مـان نیفشـاندی... چرا آن راز را چـون 

)۱۳۲:۲( 

 از فرجام سرها و ثمرها :» ی«حذف

 ای نخل های خشک سترون...

 ای پیش باد خم شده سرهاتان(سرهاینان)

 )۱۶۵:۲کو آن جوانه ها و ثمرهاتان (ثمرهایتان) ...(

 تخفیف بود به بو:

 آن چنان باش ...

 بو که خناسان سرخ و زرد

 )۱۸۳:۲زارو یکشب دیگر... (تا ه

 »کای«تخفیف کاربرد که ای با کاربرد

 آید خروشی به گوشم ...

 )۲۰۱:۲کای مرد خاکستری موی... (

 ی) از فرجام آواها:«حذف حرف

 درکجای این توفنده ریگستان ...

 که این سان

 )۲۳۰:۲بیشه های سبز آواهامان را( آواهای مان را) ... (

 تکرار

ر شعر دارد تا جایی که اگر استفاده مناسب از آن صـورت تکرار نقش خاصی د

یگیرد تکرار ها قابلیت این را دارند که به جنبه های هـ�ی و زیبـایی یـک اثـر تـاثیر 

زیادی وارد سازند .به باور دکتور سیروس شمیسا، تکرار های ه�ی تکرار هـایی انـد 

تکـرار در سـاخت یـک  که در ساخت�ن شعر نقش خلاق دارند...تاثیر گونه هـایی از
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اثره�ی گـاه تـا بـدان پایـه اسـت کـه در مرکـز خلاقیـت هـ�ی گوینـده مقـرار مـی 

 )۴۰۸:۱۰گیرد.(

 و به قول حکیم  ناصرخسرو:

 در شعر ز تکرارِ سخن، عیب نباشد  

 )۳۱۱:۲زیرا که خوش آید، سخنِ نغز به تکرار (

های زیـادی  تکرار با درنظرداشت نقشی که در زیبایی سخن دارد برجسته گی

به سخن باختری بخشیده است. در بیت ها و پاره های ذیل این زیبایی ها بهـتر بـه 

 دیده می آید:

 سال ها و سال ها سر در گریبان زیستی

 )۶۵:۲شعله اندر قلب و خاکستر به دامان زیستی...(

*** 

 خوشا زمانی که خلق راند برین زمین ها برین زمان ها به عدل فرمان ...

 انی، خوشا زمینی، خوشازمانی،خوشا عیانی، خوشا پنهانیخوشا جه

 )۷۸:۲که زر�اند، زجورو کینه اثر�اند، به علم انسان به فر یزدان...(

*** 

 افق تار است و شب تار است و ره تار است و نا هموار ...

 ...ودرپایان این شب، این شب خاموش هستی سوز

 )۱۲۰:۲نگر �ی دانی...ص(مگر ای هم ره و هم رزم و هم زنجیر و هم س

 سخن از چنگ و دندان بود و هر واژه به زهر آلوده پیکان بود ...

 هم نوردان به شاخ کینه های پیچیده پیچک وار -کنون ای هم نوردان

 )۱۲۵:۲مگر ما نیستیم آن بابلی سرگشته گان کز خشم و کین و ناروا...ص(

*** 

 �ی دانم چرا ای زن

 آغوش تو در آن شب ها که باغ سبز

 )۱۳۲:۲این افیونی تنهای تنها را پناهی بود...(

*** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۸ 

 به روی چوبه دار اشیان بیاراید ...

 و سایه،سایه اندوه ناک سرگردان

 )۱۴۰:۲شنید آوای خویشتن از باد...(

*** 

 های کجایی، های

 هدهد ای هدهد

 ...گوییا امشب بازپیغام سلی�ن را به سوی سرزمین های سبا بردی

 روشن ای از هفت اقلیم جهان راندهبادچشمت 

 نی همین تنهای تنها در سپنج خاک

 )۱۵۱:۲هدهد ای هدهد...(

*** 

 من این شراب خانه گی سرخ ...

 این تلخ تلخ را

 امشب به یاد او

 می نوشم

 اندوه من

 این تلخ،تلخ، تلخ

 )۱۵۸:۲امشب به یاد او جاریست...(

*** 

 بشارت ای زمین سوگوار ...

 سپاه می رسد که از قفای او

 هزار و صد هزار و صد هزارسنبله

 ...هزار و صد هزار و صد هزار

 که این سوار بشارتا،بشارتا

 )۱۸۵:۲زموج خاک تا به اوج ماه می رسد...(

*** 
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 !به یاد آرید

 به یاد آرید باری کوچه های خالی اما روشن تقویم پارین را

 ...به یاد آرید این مرغان آتش زاد

 امروز و تا فردا و فرداهای فرداها از آن هنگام تا

 )۲۶۲:۲کبوتر های خونین بال را پروازکوتاهست...(

*** 

 نکوچیده ام سرزمینی من از

 را به دوش کشیده ام سرزمینبا خود 

 من در خاک نروییدم که خاک چونان نیلوفری

 )۳۴۰:۲از آبگیر روان من جوانه زد...ص(

*** 

 تتابع اضافات   

ای متوالی در حالات اضافه و یـا وصـفی را تتـابع اضـافات استفاده از کسره  ه

 )۲۱:۱۳خوانند.(

در ادبیات کلاسیک تتابع اضافات را مانع فصاحت کلام مـی شـمردند، امـا در 

ادبیات معاصر از تتابع اضـافات در جهـت تقویـت موسـیقی شـعر سـود جسـته مـی 

ایی زدایـی در شودکه استاد باختری نیز با سود بـردن از تتـابع اضـافات موجـب آشـ

 شعر خود شده و به زیبایی آن افزوده است:

 کو آن که از مثنوی نا تمام دست هایش...

 )۲۹۴:۲...(بویِ تشییعِ بنفشه هایِ باغِ سبزِ اسطوره برمی خاست

*** 

 شاخه یی از آن برچینم...

 و این بار آن را چونان کوپالی

شـــقاوت فـــرود برگـــاهوارهِ زرکـــشِ آخـــرین بازمانـــدهِ نســـلِ اســـطقس هـــایِ 

 )۲۹۱:۱آرم...(

*** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۰ 

 ای کبوتران غم

 آشیان گزیده بر فرازِ بارهِ بلندِ شعرِ نانوشته ام

 گردگرتهیست دستِ من چو باغ جاودانهِ بی بهارتِان

 )۲۴۷:۲ارزن سرشک هایِ بی گسستِ من نثارتِان...(

*** 

 ایا هزارهزاران

 )۲۴۲:۲درختِ بیشهِ ابریشمینِ آواها...(

*** 

 شتو این د...

 )۲۳۷:۲بود روزی...( که اقلیم ِابریشمینِ سحرگاهِ پندارهادشت سترون 

*** 

 تاریخ ای جنگل نیمه یی سبز و نیمی خزانی...

 هرچند ما نخل های کهن سال

 )۲۱۸:۲دربامدادِ نخستینِ حریقِ بزرگِ تو آتش گرفتیم...(

*** 

 ای نسل ماروموریانه از شراب تاک تان سرمست ....

از گرمـی امیـدهای یـاوه امـا پـاک تـان پی�نـه  زهایِ فصـلِ سردای پاسدارِ مر 

 )۲۱۹:۲خورشید دردست...(

*** 

 باز زلالِ جاریِ سپیده و چراغِ قرمزِ غروب

 ...گستر از ش�ل تا جنوب با حلولِ سایه هایِ سبزِبال

  باز چون خطوطِ گنگِ یک زبان مرده

 زنده می شوند

 )۲۱۱:۲من...( بازگوشِ کاغذینِ دفترِ کبودِ یادهایِ 

*** 

 سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد ...
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 زکودکانِ کوچه هایِ شهرِ شرق

 )۱۵۵:۲دوسکه خنده می گرفت...(

*** 

 شهرزاد قصه گوی شرق...

 هیچ یادت هست

 )۱۵۱:۲نیمروزانی که سیبِ سرخِ باغستانِ مشرق را...(

 تشخیص

یـی اسـت کـه  تشخیص یا جان بخشیدن به پدیده ها و اشیا در شـعر بـه گونـه

شــاعر بــرای اشــیا و پدیــده هــای مــورد نظــر؛ خصوصــیات انســانی قایــل مــی شــود. 

تشخیص، یکـی از مهمـترین راه کارهـا بـرای خلـق تصـاویر زنـده و مانـا در شـعرمی 

باشد. استفاده از صنعت تشخیص در شعر استاد باختری به عنـوان یکـی از عنـاصر 

ه جهـان و طبیعـت نشـان مـی دهـد. مهم مطرح می باشد و نگاه ویژه او را نسـبت بـ

باختری طبیعت را یک سره  زنده و جاندار می بیند، انگار تمام عناصر طبیعـت بـا او 

در حال گفتگویند و هر یـک زبـانی و دنیـایی بـر او مـی گشـایند. در همـین جهـت 

است که در شعر وی، سایه با باد سرنجوا دارد،حنجـره سـبز گیاهـان بـه سـخن مـی 

 ریاد بر می دارد و آبزیان زبان می یابند:اید، ابر بهار ف

 وسایه گفت به باد

 چه روی داد که شهر بلند قامت و بالنده 

 ستبربازوی توفنده

 که هرگذرگاهش 

 رگی زپیکر هستی بود

 کنون فتاده زپای

 و هرگذرگاهش 

 رگ بریده جنگاوری است

 )۱۳۹:۲خون آلود...(

*** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۲ 

 کهن سالی... ولیکن در کنار چشمه اسطوره های نخل 

 به سوگ دختر بالا بلند باد

 شبانگه تا حریق خوشه سیاره گان از بس که آواز می نالید

 )۱۴۵:۲گلو های سپید واژه ها آماس می کردند...(

*** 

 یک صبح ، صبح بی آدینه

 شنگرف جامه ابر بهارینه

 بنشست 

 برهودج کبود

 و آنگاه 

 ازبام لاژوردی آفاق بنگریست

 ینهبا خشم سوی بیشه پار

 )۱۶۵:۲فریاد زد...(

*** 

 ای ماهیان ابله که در پشت شیشه ها

 آزاد وارگرم شنایید

 آگه نیید زین که کجایید

 دردیده گان کوچک تان پرده بلور

 دریای خشمگین شگرفی است...

 حتی نسیم هم نتواند عبورکرد

 تا بازبان آبزیان با سلام گرم

 )۱۸۸:۲پیغام آبها برساند به گوش تان...(

*** 

 ... سنبله ها

 به مه�نی سبز نیاکان خویش گام نهید دوست کامانه

 تا از حنجره همه گیاهان سبزینه
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 یکی آوا بروید

 )۳۲۵:۲رسید آنک آواز گام سنبله ها...(

 پارادوکس

پارادوکس سخنی است که درتناقض با خود قراردارد و نامعقول به نظر می آید 

توان به معنای مثبت و ارزشمندی از آن دست  و اما با استفاده از تفسیر و تأویل می

 .یافت

، ، شـطحظـاهریادبـی از پـارادوکس بـه معنـای تنـاقض اصـطلاحات فرهنگ 

بیـان پارادوکسـی در صـورتی  در لفـظ و ناسازی یاد �وده است. تنـاقضناهمتایی 

ماننـد  ،نفـیكنـد و دیگـری را اثبـات  دو لفـظ، امـریاز یكـی كه خوانده شده اسـت

ــرا و نیســتهســت  ــه ظــاهر  مصــداق دارد كــه در ســخنیظــاهری تنــاقض «... زی ب

 سـازگاری، سبب ظاهر متناقض ایندر پس پنهان و ناساز آید؛ اما حقیقت متناقض 

ــــان ــــرفین می ــــاقض ط ــــوع تن ــــن ن ــــود.و ای ــــازگار ش ــــاهری  ناس ــــی ظ از یك

 )۳۰:۵.(استكلام برجستگی اسباب 

ــ ــا پ ــار هــ�ی و بیــان نقیضــی یکــی از تنــاقض ی ارادوکس رکــن بســیاری از آث

ــرین صــورتژرف ــان هــ�ی اســت. در تعریفــی ســاده میت ــوان گفــت کــه های بی ت

�ا در شعر عبارت است از بیانی بـه ظـاهر متنـاقض یـا پارادوکس یا تصویر متناقض

 توان به آن دست یافت. مهمل، امّا حامل حقیقتی که از راه تأویل می

باحتری با توجه به ظرفیت های زبان پارادوکسیکال یا ناهمساز�ا،  که  واصف

موجب برهم زدن عادت ها و یکنواختی ها در نـوع نگـاه مخاطـب بـه خـود و جهـان 

پیرامونی اش می شود،تاجایی که در این نگاه هر اندیشـۀ از پـیش تعیـین شـده بـه 

ها و پیش داوری ها از بازخوانی و بازسنجی فرخوانده می شود و تمامی پیش فرض 

بنیاد متزلزل می گردد از تصاویر پارادکسیکال بهره های فراوانی بـرده اسـت کـه در 

 بیت های زیر مواردی از آن به عنوان �ونه ذکر شده است.

ذهـن خواننـده را بـه سـوی » آبسـتن از تهـی«درمصراع های پـایین پـارادوکس 

ن بـه جسـتجوی معنـا در شـعر وادی های نامکشوف سوق می دهد تـا بـا تفکـر در آ 

 بپردازد:



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳٤ 

 ... زهدان خاک های مهاجر

 آبستن از تهی

 تا واپسین کرانه خاور را 

 )۱۲۹:۲( با پاهای بسته خود در نوشته است...

در هـ�ن نگـاه » دونسـل طـوطی الکـن«و » قلعه ها را با پای لنگ پیمـودن«پارادوکس

 جستجو و تامل فرا می خواند: نخست مخاطب را برای

 یا مهاجر بی بازگشت شهر شقایقا

 که قلعه ها را با پای لنگ پیمودی

 ستیغ و سخره به دندان و چنگ پیمودی

 ... مرا به ساحل اسطوره های سبز مخوان 

 میان ما و تو ای نخل ارغوان پندار

 دونسل طوطی الکن

 )۲۰۶:۲( دوفصل خشم فروخورده...

ی شمشادهایی که وارونه می روینـد بـه در�ونه پایین استاد باختری با تصویر پارادوکس

 آشنایی زدایی متوصل شده است:

 ...و آن دست را هرگز

 جزباسرانگشتان گرم بوسه نفشاریم

 پالیزبانان زبون سرزمین هایی که در آنها

 )۲۲۰:۲( شمشادها وارونه می رویند...

 باصدهزاردیده آس�ن را نتوان دیدن نیز پارادوکس قابل تامل است:

 اغ را تهاجم رگبار فتح کرد... تا ب

 )۲۲۲:۲( باصد هزاردیده خود آس�ن ندید...

در شعر پایین، برای زدودن رنج سرما برف تـازه آوردن، و بـرای زدودن رنـج گرمـا هیمـه و 

 آتش دان و آب گرم فراهم ساختن به خلق پارادوکس زیبایی منجر شده است:

 ا فریاد:... چاوشان کاروان ها می زدند از ژرفنای سینه ه

 برف،برف تازه آوردیم
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 تا ش� ار زنج این سرما بیاسایید

 ...های مردم

 هیمه آوردیم و آتش دان و افروزینه آوردیم

 آب گرمی نیز از گرمابه تاریخ

 تا ش� از رنج این گرما بر آسایید

 )۲۶۵:۲( رادمردی های ما هرگزمباداتان فراموش!...

ود و از مهر باید کین به دل گرفت، پیداسـت زمانی که اردیبهشت به دوزخ مبدل می ش

که شـاعر ذهـن خواننـده را بـه تلـخ کـامی هـایی کـه مـردم مـا از حـوادث ثور(اردیبهشـت) و 

 میزان(مهرماه) متقبل شده اند سوق می دهد:

 پنداشتم دیری ما

 این مای جمع ساده من ها

 تبعیدیان دوزخ اردیبهشتیم

 وین ناه�یون ماه

 ننگین ترین کوچه

 هرتقویم استدرش

 اما ندانستم در آن هنگام

 )۲۶۶:۲( ازمهر باید کین افزون تر به دل انباشت...

 تاریخی که تاریخ ندارد مانند برگ بی برگی تامل برانگیز است:

 ... در آن خیابان های بی تاریخ 

 )۲۷۰:۲( آوای بنیان سوزشان دیوارِ پولادینِ این تاریخ بی تاریخ را از پا در اندازد...

 

 نتیجه گیری

با مرور�ونه هـای مـورد مطالعـه ازجلـوه هـای آشـنایی زدایـی در شـعر اسـتاد 

باختری به عنوان قطره یی از جویبارهمیشه جاری و ساری اندیشـه هـای بـرین ایـن 

سخنور وارسته در شعر فارسی می تـوان آشـنایی زدایـی و هنجـار گریـزی را یکـی از 

رشــمرد. بــاختری بــا اســتفاده از ویــژه گــی هــای شــاخص ســبکی اســتاد بــاختری ب



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳٦ 

شگردهای آشنایی زدایی و هنجارگریزی اثرگـذاری عـاطفی شـعر خـود را دوچنـدان 

ساخته و تجربه های موفق و ماندگاری را در شعر فارسـی افغانسـتان برجـا گذاشـته 

 است.

 منابع تحقیق

 ، تهران:مرکز.و تاویل متن ) ساختار۱۳۹۰بابک( احمدی،   -۱

یی چند بر پیشخوان بلورین فردا، بـه کوشـش ) سفالینه۱۳۸۸ف(واص باختری،   -۲

 محمد ناصر هوتکی،کابل:سعید.

 تهـران: بـه کوشـش مجتبـی مینـوی، ) دیوان،۱۳۷۲بلخی،حکیم ناصر خسرو(   -۳

 دنیای کتاب.

-مجله پژوهش ) آشنایی زدایی در اشعار ید الله رویایی،۱۳۸۳عباس(  خایفی،   -۴
 ۵۶٫ص ،۵ش های ادبی،

 مروارید. تهران: )فرهنگ اصطلاحات ادبی،۱۳۷۸سی� ( داد،    -۵

بررسی اشنایی زدایی و هنجارگریزی  )۱۳۹۴روحانی مسعود، و عنایتی محمد(   -۶

ش  هـای ادبـی، سـال سـوم،آتشی، فصلنامه پـژوهشدستوری در شعر منوچهر

 ۲۵٫-۲۴صص دهم،

  فردوس. تهران: ) نقد ادب،۱۳۸۳سیروس( شمیسا،   -۷

 تهران: فردوس. انواع ادبی، )۱۳۸۵سیروس( میسا،ش   -۸

 سعید. کابل: ) درگستره زبان و ادبیات فارسی دری،۱۳۹۰قویم،عبدالقویم(   -۹

 آگاه. تهران: ) موسیقی شعر،۱۳۸۵محمد رضا شفیعی ( کدکنی،-۱۰

 هـای ادبیـات و نقـد، برگـردان نـاصر داوران، تهـران:نظریه )۱۳۸۹برنا( موران، -۱۱

 امیرکبیر

 تهران:کتاب مهناز. ) واژه نامه ه�شاعری،۱۳۷۶میرصادقی،میمنت(  -۱۲

 ه�. ) فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران:۱۳۶۸ه�یی، جلال( -۱۳
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  معاون سرمحقق محمد متین مونس

 

  تساهل و تسامح در ادبیات عرفانی دری

  

 مخلص البحث

لـه أن یعـیش  و هـو اشرف المخلوقـات. –الانسان مخلوق اجت�عی ذو تفکـر و تـدبر 

فی البیئة بالأمن و بعیداً عن التشدد و سیطرة الفکریة الاجانب. ولیس لـه أن تکـون فکرتـه 

وف فی البیئة الانسانیة. إن الانسان العاقل باسـتفادته مـن عقلـه السـلیم سبباً للایذاء والخ

یعمل و یعیش مـع النـاس بالتسـاهل و التسـامح فـی جـو الصـلح و الأمـن ولا یکـدِرُ حیـاة 

 المجتمع بالتباغض و التنافر.

التســاهل و التســامح و قبــول الغیــر مــن اهــم المســائل الحیــاة. و اختطــف النــزاع و 

و الاطمینان من وطننـا فـی الاربعـین السـنة الماضـیة. و مـن اهـم عوامـل القتال السکون 

الجدال هنا التعصـب و التکـبر و التنـافر القـومی و المـذهبی و عـدم التسـاهل و التحمـل 

 التی یقید ظروف التفاهم و یشدد الجدال و النزاع.

وـرة  وـرة للصـلح و قطـع الجـدال تحَُـس الضر فلنجاة من تلک المشـاکل و درک الضر

للبحث حول التساهل و التسامح فی اللغة العرفانیة الفارسیة و من المعلوم العرفاء المشایخ 

اهتموا باهَمیة التسـاهل و التسـامح و ادعـوا النـاس باشـاراتهم الظریفـة و المفیـدة و سـعوا 

 بکتُبُهِم و اشعارهم أن یسقَوا شجرة الانسانیة من عین التساهل و التسامح الفیاض و یمنیها.

ه المقالة التی کتُبت مستندتاً باشـعار العرفـاء و اقـوال مـن کـبراء اللغـة الفارسـیة هذ

تـُـبرز فوائــد التســاهل و التســامح و دورهــ� فــی تــأمین الصــلح و قطــع الجــدال فــی ضــوء 

 نظریات العرفاء و مبشرة  بالسکون و التود و التعالی للوطن تحت ظل الصلح و السلامة.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۸ 

 چکیده

ود که جنگ، فضای گوارای صلح را در کشور مکدر �ـوده، شبیش از چهل سال می

آسایش و آرامش را از مردم ربوده است. یکی از عوامل ادامه جنـگ در کشـورعدم تسـاهل، 

هـای بحـث و تبـادل نظـر را محـدود سـاخته تسامح، تحمل وهمدیگر پذیریست کـه زمینـه

 وجنگ راتشدید میبخشد.  

درک نیازمنـدی جـدی مـردم بـه صـلح و خـتم به منظور برون رفت از این بن بسـت و 

شـد. یی زیر عنوان تساهل و تسامح در ادبیـات احسـاس مـیجنگ، ضرورت نگارش مقاله

مقالهء حاضر که به استناد اشعار و گفتار بزرگان عرفان ادبیات دری تحریـر گردیـده اسـت، 

د عرفـا بـوده و بازتابگر مزایای تساهل و تسامح و نقش آن در تأمین صلح و ختم جنگ از دی

نوید بخش آرامش، دوستی، برادری، ترقی و تعالی کشور در زیر چـتر نسـیم گـوارای صـلح 

 باشد.  می

 مقدمه

تساهل وتسامح دو لغت مترادف است که مفهـوم آسـان گـرفتن، نـرمش وملایمـت را 

گـی مسـالمت آمیـز در اجـت�ع اسـت. �اید یک روش پسندیده و نیکو برای زندهافاده می

بنـدۀ کرامـت ن که اشرف مخلوقات است، بایـد در فضـای مناسـب ومسـاعدی کـه زیانسا

که جنگ، خشونت و برادرکشی کشور را بـه مخروبـه مبـدل اوست زنده گی �اید .با تأسف

سـاخت؛ آسـایش وآرامـش را ازبـین بـرد ومیلیـون هـا همـوطن مـا آواره، شـهید ویـا معیــوب 

ا رخـت بسـت، بـی بـاوری، نفـاق وتعصـب شدند.وحدت، همدلیِ وهمدیگرپذیری از نزد مـ

گیر ملت مـا دامن کهیمصیبت دیگر براذهان باشنده گان این سرزمین سایه افگند وصدها 

شد. برای برون رفت از این بحران ضرورت است که زمینه های بحث وتبادل نظر برای جناح 

پایـان گردد، یکی از شاخص های مؤثر جهت رسیدن بـه صـلح،آرامش های متخاصم آماده

 جنگ وخونریزی ه�نا تساهل وتسامح در برابر یکدیگر است.

این امر مهم ازدید عرفا پنهان �انده درآثار ودیوان هـای اشـعار شـان بـار بـار تسـامح 

وتساهل راستوده اند، باپند ونصایح گهـر بـار تسـاهل وهمدیگرپـذیری را بـه وصـف گرفتـه، 

. بازتاب خیـالات لطیـف آمیختـه بـا ظرافـت بیزاری شان را از جنگ وخشونت ابراز�وده اند

های طبع در اشعار عرفا جذاب، احساس برانگیز وآرامش بخش اسـت کـه انسـان هـا را بـه 
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زدایـد، پنجـره سـبز وخـرم را بـه خواند وکدورت را میسوی سعادت وهمدیگر پذیری فرا می

 گشاید.گی زیبا بر روی خواننده میمنظور زنده

ه هایی اشعار ش�ری از عرفاست که برای رسیدن به آرمـان بـزرگ این مقاله بازتابگر�ون

�ایـد؛ هرچنـد بـه گونـۀ فشردـه ومختصرـ بـه صلح از طریق تسامح وتساهل مـا راکمـک می

 موضوع پرداخته شده است؛ امید که زمینه ساز برای تبادل نظرجناح های درگیر شده بتواند.

یست؛ بلکه هدف از تساهل برخـورد تساهل به معنای پذیرش باورها وعقاید دیگران ن

نیکو و احترام گذاشتن به عقاید دیگران است زیرا هر عمل در قبال خود عکس العمل دارد 

رودکه دیگـران بـه ،  وقتی توقع می»هرآنچه کشت �اییم ه�ن را می درویم«به تعبیر دیگر 

رصورتی که احترام اعتقادات من حرمت گزارند، دیگران نیز همین خواست را از من دارند. د

متقابل باشد فضای خوب برای زنـده گـی بهترمسـاعد گردیـده  دوسـتی ومحبـت جـاگزین 

 جنگ وخشونت خواهد شد. 

 هدف و مبرمیت

جنگ وبرادر کشی چهل سال اخیر میهن  را در قطار عقب مانده تـرین کشـور هـای 

شهرها وقریه ها  جهان قرار داده، ازترقی و پیشرفت باز داشته است.این جنگ خا�ان سوز

پنج میلون هموطن مارا آواره ساخته وجـان قریـب بـه سـه  بیش از را به ویرانه مبدل �وده،

فضـای  درزیسـت بـاهمی بـرای پایـان جنـگ و میلیون شهروند افغانسـتان راگرفتـه اسـت.

یـی زیرعنـوان تسـاهل وتسـامح از دیـد عرفـا احسـاس گوارای صلح ضرورت نگـارش مقالـه

 سازد.                     آشتی مساعد می برای تبادل نظرها و اهل وتسامح زمینه راشد. زیرا تسمی

 برابـر یکـدیگر بـه منظـور مـداراکردن در این نبشته ترویج ملایمـت، هدف اساسی از

 باشد.فضای صلح آرامش برای شهروندان می گی خوبتر درزنده شناخت بهتر و

 .توصیفی –تحلیلی  :میتود تحقیق

 بازتاب مفاهیم تساهل و تسامح در اشعار عرفا  

انسان را به بهترین صورت آفرید و خلیفهء خـود در روی زمـین قـرار پروردگار عالمیان 

داد، برایش کرامت بخشید از روی لطف نیروی فهم، ابزار تأمـل، تفکـر و اندیشـیدن ارزانـی 

مت�یز ساخت، تا بـا فکـر  داشت و با گوهر عقل و هوش، انسان را نسبت به سایر مخلوقات



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤۰ 

و اندیشهء خـود راه صـواب را از خطـا تمیـز �ایـد و در مسـیری قـدم بـردارد کـه شایسـتهء 

 کرامت و شأن اوست. 

بانظر داشت این اصل مولانای بلخـی زیبـا اشـارتی �ـوده و ابـراز داشـته کـه کرامـت و  

ب و نیکو جهان انسـانیت خو ییهاست، اندیشهها وابسته به اندیشه و خرد آنارزشمندی انسان

یی بد، ناسازگار و ستیزه جو انسان را سازد؛ لیکن اندیشهرا مانند گلشن زیبا و قابل زیست می

 کشاند، این مطلب را در بیت زیر بس زیبا بازتاب داده و سروده است:به نابودی می

 ییاستخوان و ریشه مابقی تو  ییهــــدیشــتو ه�ن ان ای برادر

 هیمۀ گلخنی خاری تو بود ور  اندیشهء تو گلشنی  گل است گر

 (مولوی)                                                                                                        

�ایـد گیری از قوای فکر و اندیشهء خود بخردانه عمل مـیبه یقین انسان آگاه با بهره

کنـد، از جنـگ، خشـونت، هل، تسـامح صـلح و آرامـش زیسـت مـیو با همنوعانش در تسا

پرهیزد و با ترش رویی، خودبینی و خودستایی دنیـای انسـانی را مکـدر قتل و غارتگری می

 سازد. �ی

تسامح و تساهل دو واژهء مترادف اند که مفهوم سهل انگاری، آسـان گـرفتن بـر یـک 

کنند و معمـولاً در ضـدیت و تقابـل بـا می دیگر، نرمی، ملایمت، مداراکردن، تحمل را افاده

 گیرند. تندخویی، خشونت، جنگ، ستیز، عیب جویی و بدزبانی قرار می

هـا را بـه تسـامح، صـلح، عرفا به قیمت و ارزش گوهر ناب تسـاهل پـی بـرده و انسـان

آشتی و همدیگرپذیری فراخوانده اند و با اشارات ظریف و سـودمند تسـاهل را سـتوده و بـا 

مختصـر که حاوی معـانی گهربـار اسـت، ابـراز داشـته انـد کـه تسـاهل ماننـد آب،  جملات

هـای شـیرین بـه گرداند و میـوهحیات بخش است که درخت انسانیت را سبز و شاداب می

آورد. به بیان دیگر تسـاهل چـون آب چشـم اسـت کـه دل آدمـی را نـرم سـاخته و از بار می

ها را کوتاه سـاخته و دشـمنی را میان انسان سازد، تساهل و تحمل فاصلهکدورت پاک می

گـی و پیـروزی را بـه توانیم درفش وحدت، یـک پارچـهکند، با تساهل و تسامح مینابود می

 اهتزاز درآوریم. 

ــربی کـاری را  صایب تبریزی به زبان شعر در مورد گفته اسـت؛ تسـاهل و خـوش مش

شـود گـی و همدیگرپـذیری مـیآیـد. بـا یکرندهد کـه از تـوان یـک لشـکر بر�ـیانجام می

 های سخت را نرم ساخت. ها را تسخیر و دلقلب
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٤۱ 

  آیدآید ز صد لشکر �یز مشرب آنچه می

 )۱۲: ۱به یکرنگی توان تسخیر کردن کافرستان را(                                                  

شـعر صـایب هـای گـیهـای طبـع، خیـالات لطیـف از ویـژهمضمون آفرینی، ظرافت

ــی را در هــای صــلح، مســـرور ســاختن دلتبریزیســت، وی واژه هــای مــردم و گشــاده روی

اشــعارش ســتوده و بیــزاری خــود را از تعصــب، خشــونت و تنــگ نظــری انعکــاس داده و در 

هـا نسـبت بـه یکـدیگر متفـاوت بـوده و یی انسـانضمن ابراز داشته است که فکر و اندیشه

است که محبـت دوسـتی و آرامـش را حفـظ �ـاییم، بـا تمیـز گی با سعادت نیاز برای زنده

نیک و بد و دراز کردن انگشت ملامت بـه سـوی دیگـران فضـای مسـالمت آمیـز انسـانی را 

گـان کـار دشـوار اسـت، گی �ودن مطابق میل و مراد دل همـهمکدر نسازیم، هرچند زنده

 ها را کاری نیک و خجسته گفته و سروده است:لیکن شادکردن دل

 اینقــــدر کز تو دلــــی شـود شاد بس است 

 )۱۲: ۶گانی به مراد همه کس نتوان کرد(زنده                                                           

*** 

  انیــدر این دو هفته که چون گل در گلست

 ی تر از رازهای مستــــان بــــاشگشاده رو                                                                

  و نیسـتـــتمـیـــز نـیک و بـــد روزگار کـار ت

 ه در خوب زشت حیران باشـــچشم آین چو                                                              

 (ه�نجا)                                                                                                                     

رود؛ ممکـن هـا پـیش �ـیگی اجت�عی همه کارها به خواست و میل انساندر زنده

های اشخاص مطابق خواست ما نباشد و در تضاد با فکر مـا قـرار برخی اع�ل، افکار و باور

مــش در خــانواده، محــل گیــرد، نبایــد بــا خشــونت و بــد رفتــاری آن را نکــوهش �ــاییم و آرا

رفتـاری و برخـورد خردمندانـه زیست و اجت�ع را برهم زنیم؛ بلکه با تسامح، تساهل، خـوش

توانیم به حل مشکل بپردازیم. صایب تبریزی در ابیات زیر پند داده است که بـا نیـک و می

بــد چــون شــیر و شــکر بیــامیز؛ زیــرا لــذت اتحــاد در آمیــزش بــاهمی اســت، تــرش رویــی، 

برد، پس بر پایه داری صـلح، وحـدت و همـدلی ی به بار آورده و محبت را از بین میتلخکام

 بکوش و چاشنی لذت بخش اتحاد را بارورتر بساز:



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤۲ 

   ـنی اتـحــاد راــدریافت هــر کـه چـــاش زندبا نیک بد چو شیر و شکر جوش می

                                                                                                                         )۶ :۸۸( 

*** 

 لخ، کام الفت راــــبه روی ترش مکن ت ز خلق خوش شکر و شیر باش با احباب

                                                                                                                      )۶ :۹۸( 

هــای دیگــران، عیــب جــویی، آزار و اذیــت اغــ�ض، چشــم پوشــی، پــرده داری از راز

های خشونت بار و زشـت، مفـاهیمی از بـار معنـایی تسـاهل و نکردن و نادیده گرفتن حرف

هـا را بـرای تسامح است که رعایت کردن آن رنج و اندوه را از جوامع انسانی برچیده و زمینـه

سـازد. ایـن مفـاهیم را حکـیم سـنایی غزنـوی در ابیـات زیـر حیا میگی بهتر انسانی مزنده

 بس زیبا به تصویر کشیده و سروده است:

ــبخخیز تا می   ـدوه روز نامـده نبریـــــمــانـ  وریم غم نخوریمـــ

 دریمـــــپردهء راز دشمنان ن  مـــــقـــصــد آزار دوستــان نکنی 

 آنچه ناگفتنیست در گذریمز   ه ناشنودنی استــــنشنویم آنچ  

 شمریمود همیــــعیب برخ  ماکه خواهیم جست عیب کسان

ــیمـــبـــندهء نـیکویـ    عـاشــق دلبران سیـمبریـم   ان لاله رخ

                                                                                                  )۵ :۹۰۳( 

ات بــالا عیــب جــویی، ســخن چینــی، پــرده از راز دیگــران برداشــتن، بــا اســتناد ابیــ

گویـد: سـازد. بـازهم سـنایی مـیها را غبارآلود میاع�لیست که گلزار اجت�ع سالم انسان

گیرم که خوب، عالی، آگاه، پرهیزگار و متدین هستی ؛اما به سوی دیگران باچشـم حقـارت 

هـا قابلیـت اصـلاح و ف خردمنـد انسـانمنگر هرچندکه زشت خو باشـند، از دیـد ایـن عـار 

های مناسب بـرای شـان های آگاهی دهی و فرصتتکامل را دارند مشـروط براین که زمینه

سـازد، آماده گردد ؛آنچنان که کرم پیله در فضای مساعد برگ توت را به ابریشـم مبـدل مـی

آزارو اذیـت، اگر فضای سالم و بهتربرای تربیـت انسـانها آمـاده گـردد بـه یقـین کـه سـلوک 

بنـدد و جـایش راتسـاهل، کمـک، هاازمیان ما رخـت مـیجنگ و ستیز، دشمنی و بدبینی

برادری و همزیستی مسالمت آمیز پر خواهد کرد. چه خوب است که به جـای آزار، اذیـت و 

هـا شـویم دشمنی، راه تحمل و بردباری راپیشهءخود سازیم، در پی اصلاح کمی و کاسـتی

یادگارمانیم، به این مطلب ارزشـمند، دربیـت زیـر پرداختـه شـده اسـت  و نام نیکواز خود به

 تواند. که مثال خوبی در رابطه به تساهل و تسامح بوده می
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٤۳ 

  واری منگرــــه خوبی به سوی زشت به خــــورچ

 کار است مگســدرین ملک چون طاوس بـــکان                                                          

ــکــــه شـــتو فرشت    وی، ار جهد کنی از پی آن

 برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس                                                          

ــم آزاری گــردـــــام بـــن    اقی گر طلبی گـرد ک

ــســمر بـمـانم آزاری، پر عــــکـز ک                                            ــرگـــــ  د ک

                                                                                                   )۵ :۴۵۷( 

شیخ عطار از شیخ ابواسحاق کازرونی روایت کرده است، که گفت: بترسید و بـا هـیچ 

تعـالی کسـی را بگـ�رد تـا کنـد، حـق کس بد مکنید که اگر شخص، با شخصی، بدی می

 )۵۳۷: ۸هایش با او بدی کند. (در برابر بدی

مولانای بلخی نیز بـا کـازرونی هـم نظـر اسـت جنـگ و خشـونت را نکـوهش کـرده و 

هـا را نادیـده انگـار؛ ها نظـر کـن و بـدیتوصیه �وده که با حریفان جام باده گیر، به خوبی

 های دوستان، داروی درد عزیزان است:زیرا جبین گشاده و شکرخنده

 جنگ بگذار، جام و ساغرگیر  ذار با حریف بسازـــــگ بگـــنن

 جعدبگشای و مشک عنبرگیر  ار مبینـلطف گل بین، جرم خ

 کری را از مصر کمتر گیرــــش  خرمش کن به یک شکر خنده

                                                                                                      )۳ :۵۰۶( 

در بیت دیگر سـازش، همدیگرپـذیری و یـک رنگـی را چـه زیبـا بـه تصـویر کشـیده و 

 سروده است:

 و گر خیر بود گـر شرـهمرنگ شوم از ت جان من و جان توبسته است به همدیگر

                                                                                                                    )۳ :۴۴۶( 

همین گونه اشعار زیبا و موزون اقبال لاهوری ایـن عـارف متـدین و آزاده کـه بازتـابگر 

ها از زیر سایه شوم استع�ر و دیو تعصبات است. تساهل رافرامـوش نجات و بیداری انسان

هـای نـبرد انسـان را از دم شمشـیر برنـده میـداننکرده به سپری تشبیه �وده است که در 

ءدشمن، قهر و خشونت آن محافظت میکند. تسامح اخوت را میان مسـل�نان مسـتحکمتر 

سـازد، آتـش خشـونت و شـورش را خـاموش گردانیده و میـوهء گـوارای صـلح را بـارورتر مـی

 ازد. سکند و جهان را بهشت آسا میساخته، نغمهء آرامش را به گوشها زمزمه می



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤ 

ــهء ایجادش ــــق هنگام ـــاد شدهــدر سـواد دی ـــو    ــــــرون ـــــــ  و ـها آب

ـــــشورش اق  نغمه خود را بهشت گـــــوش کن  اموش کن   ــوام را خـ

 ـاز دهـای محبت بـــــــجــام صهب  خیـــز قانــون اخـــوت ســـاز ده 

 لح ـام صـــــگجویان را بده پیغجن  ام صلحـبـــاز در عــــــالم بیار ای

                                                                                                             )۹ :۳۳( 

لسان الغیب حافظ شیرازی نیز از این امرمهم دور �انده تسامح و مـدارا بـا دشـمنان 

 با دوستان راستوده و چنین به وصف گرفته است. را سبب آسایش و آرامش گفته و مروت 

 آسایش دوگیتی تفسیر این دوحرف است

 بـا دوستــان مــروت بــا دشــمنـان مـدارا                                                                

                                                                                                                    )۴ :۲۸( 

شاعر باریک بین و ظریف طبع صایب تبریزی خلـق خـوش، ملایمـت، نرمـی و بـرده 

سازد و میـوه شـیرین های سنگ آدمی را نرم میباری را به روغنی تشبیه کرده است که دل

 آورد. صلح به بار می

 سازد گوارا جنگ راخلق خوش چون صلح می

ــد چرب، نرمی مومیـــ�ایمی                                                                  گ راـایی سنـــ

                                                                                                                         )۶ :۷۸( 

خــواهم شــیخ طریقــت ابوسعیدابوالخیرپرســید:می یــک درویشــی، از عــارف نامــدار و

اـ خلـق خـدای «شیخ گفـت:  بدانم که چگونه مردی؟ اـ را برکیسـه بندنیسـت و ب ای درویـش م

 )۵۳۷: ۱»(جنگ نیست

ها، اکثرریشه درمنفعت جـویی مـادی، زر انـدوزی، قـدرت و هاوخشونتبروز مخالفت

هیـده اسـت، بـه همـین دلیـل هادارد، که درنزد عرفا عمـل زشـت و نکو کثرت طلبی انسان

ابوسعید ابوالخیر بر سـینه ثـروت انـدوزی و جمـع مـال سـنگ رد زد، بـا خلـق خـدای راه و 

 روش تساهل و تسامح را در پیش گرفت و بیزاری خود را از جنگ و ستیز ابراز داشت. 

روایــت اســت روزی ابوســعیدابوالخیر بــا مریــدان از خانقــاه بیــرون شــد، در مســیر راه 

خانه برآمـد برشـیخ و مریـدانش لعنـت گفـت ؛ مریـدان خواسـتند او را گوشـ�لی  کافری از

دهنــد، ابوســعید گفــت:آرام گیریــد، باشــد کــه بــدان لعنــت بــروی رحمــت کننــد، مریــدان 
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٤٥ 

کنـد ؟ شـیخ پرسیدند چگونه رحمت کنند برکســی کـه شخصـیت ماننـد تـو را لعنـت مـی

کند که ما بر بـاطلیم و اوبرحـق اسـت، کند، چنان فکرمیگفت "معاذالله" اوبرما لعنت �ی

شـنید کند از برای خدا، آن مرد ایسـتاده بـود و سـخنان شـیخ را مـیوی لعنت بر باطل می

عاجل برپای شیخ افتاد وگفت:ای شیخ توبه کردم دانستم تو بر حق هستی و من بـر لجـن 

 ).  ۳۶۶: ۱زار باطل افتاده ام، لطف �وده اسلام را بر من عرضه کن تا مسل�ن شوم (

داننـد، در چنانچه به دیده آمد، اغلب مردم فکر و اندیشه خود را صحیح و برحـق مـی

های شان مسـتور مانـده اسـت؛ چـون حالی که بر مرکب باطل سوار هستند و حق از دیده

علم بر آن ندارند و از آگاهی لازم برخوردار نیسـتند، بـر باورهـای نادرسـت و خرافـاتی شـان 

همچون اشخاص را فقط با روش نیکـو و پسـندیده، بـرده بـاری، تسـاهل و  ورزند،تأکید می

توانیم به راه راست، خوب و سـتوده رهن�یـی �ـاییم. البتـه منظـور از تسـاهل، تسامح می

هـای دسـت و پـاگیر، هـای باطـل، خرافـاتی، سـنتتسامح و مدارا، پذیرش افکار، اندیشـه

هـدف مـا در اینجـا از نـرمش و مـدارا ه�نـا های ناپسند، جهل و نادانی نیست؛ بلکه عرف

هـا های اختلافات فکری، فرهنگی و اخلاقی بوده و در ضمن مساعد ساختن فرصـتزمینه

 برای درک حقایق و شناخت بهتر از یکدیگر و راه صواب است. 

هـای بهـتر مـذاکره را جهـت تبـادل تـوان دروازهبا تحمل، مدارا و همدیگر پذیری می

گوهای مثمر باز کـرد، تـا همـدیگر را خـوبتر درک و شناسـایی �ـاییم، بـا نظر، بحث و گفت

گـی �ـاییم، جهـت افکار یکدیگر آشنا شویم و باآرامش، بدون تشویش کنار همـدیگر زنـده

رســیدن بــه صــلح و آشــتی بهــترین نســخه تســامح و تســاهل بــرای جلــوگیری از جنــگ و 

هـای بحـث و تبـادل هر زمانی که زمینهآورد، خشونت بوده آرامش و آسایش را به ارمغان می

هـای عقیـدتی، فرهنگـی، نـژادی و زبـانی نظر قطع گردد خشـونت، جنـگ، برتـری جـویی

گی، برادری، همزیستی مسـالمت آمیـز را جای تساهل و تسامح را گرفته وحدت یک پارچه

 کشاند. سازد و یک ملت را به سوی خشونت، جنگ، نفاق و نابودی میمکدر می

ق طواف انصاری، شاعری پارسی زبان هندی به منظـور جلـوگیری از جنـگ ولی الح

یـی از گشـایش دل بـه و خشونت، همدیگر پذیری را ستوده و در بیـت زیـر اشـارت عارفانـه

 سوی مردم داردکه جالب و آموزنده است. 

 طوبی و کوثر و تسنیم ز خوبان طلب  بگشای خانهء دل تا همه آنجا یابی

                                                                                                                )۱۰ :۹۰ ( 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦ 

در واقــع اگــر ســینهءخود را بــرای پــذیرش دیگــران فــراخ و دل را خانــه مهــر محبــت 

هابسازیم، این کرهء خاکی برای زیست انسانها چون؛ چشـمه تسـنیم بهشـت، گـوارا انسان

گشایی از مشکل دیگران و پـاک �ـودن آب بازهم طواف انصاری دربیت زیر، گره شود.می

گان و همدردی بـا همنوعـان را عمـل پسـندیده و روش نیـک انسـانی چشم مصیبت دیده

 گفته چنین سروده است. 

 دام است ــپرسی سبب گریه خونبارم ک چشم ترمن پاک کنی، کاش تو اشک ز

                                                                                                                 )۱۰ :۱۰۲( 

در بیــت دیگــر برخــورد نیکــو، پیشــانی گشــاده بــا دشــمنان، دســتگیری از بینوایــان، 

مهیا�ودن جام آب سرد برای تشنه کامان راجز اوصاف اسلامی و انسانی دانسـته، دربیـت 

 وصف گرفته است.                     زیر اینطور به

 گان داریم ماجام آب سرد برای تشنه         خنده در پیشانی برای دشمنان داریم ما

                                                                                                                   )۱۰ :۱۲۵( 

ضوع رفتار و خلق نیکویی پیامبراسلام در برابـر مشــرکین مکـه برای وضاحت بهتر مو 

تواند. حضرت پیـامبر اسـلام مشــرکین مکـه را بـه مثال خوبی از تساهل و تسامح بوده می

فرمــود ؛ افــراد بشرــ همــه کــرد و مــیراه راســت، یکتاپرســتی، کرداروگفتارنیــک دعــوت مــی

ا، پرهیزگــاری و نیکوکاریســت، یکســان و مســاوی هســتند، شرف و برتــری انســانها بــه تقــو 

هـای مکـه بـه توانـد، لـیکن باشـندهنسب، رنگ، نژاد، زبان و ثروت عامل برتری شـده �ـی

�ودنـد، دشـنام ویژه قومش از روی جهل و نادانی جناب حضـرت پیامبر را آزار و اذیت مـی

ه کردنـد و پیـامبر "ص"آن همـخواندند، به سویش سنگ پرتاپ مـیمیدادند، مجنونش می

 داد. �ود با تسامح به دعوت برحق خود ادامه میرا تحمل می

پرسش این است که چرا پیامبر اسلام در برابر آزار اذیت مشرکـین از صـبر مـدارا کـار 

دانسـت کـه قـومش از حقیقـت دور مانـده بـرآن علـم گرفت؟پاسخ روشـن اسـت او مـیمی

ورزند، بـدین لحـاظ شان تاکید میندارند، از روی جهل و نادانی به شرک و عقاید خرافاتی 

کــرد، بــا خلــق عظــیم، روش نیکــو و تســاهل بــه آزار و اذیــت مشـــرکین مکــه را تحمــل مــی

داد تا آنگاه که قومش رابه زیور اخلاق و عقیدهء اسـلامی آراسـته سـاخت دعوتش ادامه می

ین و بــا پــذیرش دیــن حــق، نــاتوانترین ملــت، دارای نیــرو، عقیــده و اراده شــد کــه بــزرگتر

 های آن وقت (فارس، روم) را به زانو درآورد. امپراطوری
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٤۷ 

برای روشن شدن بهتر موضوع چندبیتی از مثنوی معنوی مولانای بلـخ کـه بازتـابگر  

 گیریممنطق تساهل و تسامح حضـرت محمد(ص) در برابر ابوجهل است به نظاره می

ــل و بـگفتـد احـــــــمد را ابـدیــ  وجـهـــــــــــ

 نقشی کــــــــز بـــنـی هاشـــــم شکفتزشت 

 تیـه راسـر اورا کـــد مــــــــگــفــــــــت احم

ــفتی گرچــــــــراســـــــــت گ  تیـه کار افزاس

ــقش، بـگــفت ای آف ــدیــــدصـــــــدیــ  تابــ

ـــنــــی زش  ابـربی خـوش بتــرقـی نـــی زغــ

ــفت احــــــمد راست گ  زــای عــــزیفتی ـگـــ

ــــــیده ت  زــه چیـای نـو زدنیـــــای رهـــــــــــ

ــاضــــران گ ــنــحــــــــــ  ه هـردوراد ای شـفت

 را؟ـورا چـدگـــگـوگــــفتـــی دوضــــــــــراست

ـــــــــــــفت من آی  صقوی دستـنه ام مـیـگـــ

 ند که هستــــن آن بینترک و هندو در مـ      

     )۲ :۹۰( 

صایب در جای دیگر کوتاه اندیشان و تنگ نظران را که افکار دیگران را تحمـل کـرده 

هـا را ندارنـد، مـورد انتقـاد قـرار داده و از کوتـاه فکـران و توانند و ظرفیـت پـذیریش آن�ی

هـا پـذیرایی تنگدلان خواسته است که با سینهء فـراخ، دیـدهء بـاز و اخـلاق نیکـو از انسـان

تنگ نظری را به تاق نسـیان بگذارنـد، کـوه تمکـین شـوند و بکوشـند تاجـام بـاده �ایند و 

 باشند نه مینا. 

 اق نـهـی را چون مـینا کـنار طـرفـتـــنـگ ظ

 گیری جام راکوه تمکین شوکه در می خانه

                                                                                          )۶ :۹۴۰( 

ی اجت�عـی پنداشـته و گـعرفی شـیرازی نیـز زیسـت بـاهمی را یـک اصـل در زنـده

 :سروده است

 چنان با نیک و بد، خوکن که بعد مردنت عرفی

 وزاندـــــدو بســوید و هنـــــمسل�نت به زمزم ش

                                                                                                                 )۷ :۱۶۶( 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤۸ 

در نهایت مولانای بلخ بیزاری اش را از خونریزی و جنگ ایـن طـور اعـلان داشـته و 

 :سروده است

 گ نیستــمرا باتو ای جان، سرجن گ نیستـــرا صلح آهـن رتوـــگـــرم

 خدای جهان را جهان تنگ نیست ه صلحـــتو در جنگ آی، من روم ب

                                                                                                               )۳ :۴۳۷( 

های از وفا و تسامح را در غزلی بیان داشـته گفتـه اسـت هرگـاه حافظ شیرازی نشانه

ـــی جفا پیشه  خاطر گردد، بهتر ان است که بـه جـای خشـونت و گییی سبب آزردهشخص

انتقام با لطف، کرم، بخشش و جوا�ردی پاسخ داده شود ؛ازدید حافظ انسـان بایـد ماننـد 

گـان درخت مثمری باشد که در مقابل سنگ رهگذران میوه شیرین بریزد، جواب جفاپیشـه

را باملایمت و گشاده رویی پاسخ دهد، با این تعبیرکه حافظ به دست ما قـرار میدهـد یـک 

ادیــده گــرفتن اشــتباهات دیگــران بــوده و صــفتی از اوصــاف معنــای تســامح، گذشــتن و ن

 جوا�ردان است. 

 دم دارد ن قه ایـروم کـغــلام همـت س نه هر درخت تحمل کند جفای خزان 

                                                                                                                 )۴ :۱۱۶( 

یـی ازخـرمن تسـاهل و تسـامح دراشـعار عرفـای زبـان دری ن مقاله بازتابگر خوشـهای

بـوده و هـدف از نگـارش تبلیـغ و تـرویج نـرمش، ملایمـت، صـلح و آرامـش بجـای جنـگ و 

 باشد. خشونت می

 نتیجه

طوری که به دیده آمـد عـارف شـاعران و مشـایخ نامـدارعرفان و تصـوف در رابطـه بـه 

ذیری، نرمش و مدارا کردن تاکید داشته انـد و آن را یـک اصـل تساهل و تسامح، همدیگر پ

 مهم برای اتفاق، وحدت، آرامش، صلح و آشتی میدانند، 

گفتارونصایح عرفا در این مورد زیبـا، دلپـذیر و آمیختـه باشـمیم طـراوت بخـش صـلح 

های جنگ، آرامش بخش بـرای دلهـای مصـیبت بوده، چون مرهم تسکین دهنده جراحت

 نوید بخش برای صلح طلبان است.  گان ودیده

یــی ازنســیم نوازشــگر تســامح و تســاهل بــوده امیــد مشــام ایــن مقالــه بازتــابگر شــمه

خواننده را فرحت افزای صلح و ارامش باشد تا مردم عزیز مـا از آفـات و بلاهـای جنـگ و نـا 

  امنی نجات یابند. 
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 نقش ادبیات فارسی دری درگسترش

 فرهنگ و معارف اسلامی

 موجز المقال

إن المقالــه الحالیــه تعکــس دور الأداب الفارســیه الدریــه فــی انتشــار و توســع 

ــی مــوطن الأداب  ــدین الاســلامی ال ــذ مجیــئ ال ــارف الإســلامیه. من ــه و المع الثقاف

صبحت لها دور بارز فی تکامل و نفـوذ المقاصـد الاسـلامیه و الفارسیه الدریه حیث أ 

ــرف  ــی أصــبحت تع قـیه حت ــات الشرـ ــه داخــل المجتمع ــع الموضــوعات العلمی جمی

الفارسیه الدریه باللغه الثانیه فی العالم الإسلامی. ک� أصبحت سببا لتوسع و نفـوذ 

بـأن الإسلام داخـل مختلـف المـذاهب و العرقیـات. حیـث نسـتطیع القـول بوضـوح 

الأداب الفارسیه الدریه أصبحت سبباً و عاملا مه� فـی تشـکیل المراکـز الثقافیـه و 

خلق آلاف الآثار العلمیه و البحثیه فی عدد من مجالات المعارف الإسـلامیه، بمعنـی 

أن اللغــه الفارســیه الدریــه أســتطاعت التــأثیر العمیــق فــی تعزیــز و تــرویج المعــارف 

انوا یعیشون مع المتحدثین بهذه اللغه او الـذین کـانوا الإسلامیه بین أولئک الذین ک

 یعرفون هذه اللغه. 

إن إنتشــار هــذه اللغــه بشــکل عــام مدیونــه للإســلام و إن توســع و انتشــار المعــارف 

الإسلامیه إلی حد ما مدیون  اللغـه الفارسـیه لأن تبلـور و نفـوذ الغیـر طبیعـی اللغـه 

میه کانـت أکــثر و أفضـل. و کاتـب هــذه الفارسـیه بعـد مـا اختلطــت بالثقافـه الإسـلا 

المقالــه قــد اجتهــد فــی بحــث و دراســته دور اللغــه الفارســیه الدریــه تجــاه تشــکیل 

ــادر  ــی المص ــه ال ــک للمراجع ــلامیه وذل ــارف الإس ــار المع ــه و انتش ــز الثقافی المراک

 التاریخیه، الأدبیه والمتون الدینیه.



 
 
 
 
 
 

 

 گسترش گسترش...ادبیات فارسی دری در  نقش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥۱ 

 چکیده

در گســترش فرهنــگ و معــارف  نگـارش حــاضر بازتــابگر، نقــش ادبیـات پارســی دری

که دین اسلام وارد قلمرو ادبیات پارسی دری گردید، این ادبیـات در است. از وقتیاسلامی

 ،تکامل و نفوذ مقاصد اسـلامی و سـایر مسـایل علمـی در مـتن جوامـع شرقـی نفـوذ �ـود

تاآنجاکه به صفت دومین زبان جهان اسلام شناخته شد. همچنان عامـل گسـترش و نفـوذ 

 لام در نحله های مختلف تباری نیزگردید.اس

که ادبیات پارسی دری عامل شکل گیری مراکز فرهنگـی و توان گفتبه وضاحت می

گردیده اسـت. یعنـی زبـان فارسـی از معارف اسلامیخلق هزاران علمی ـ تحقیقی در بسی

-ن مـیکـه بـا فارسـی زبانـاکسـانیدری توانسته در تحکیم و ترویج معارف اسلامی در بین
عام مدیون اسلام است دانستند عمیقاً مؤثر باشد. این زبان به طوررا میزیستند و یا فارسی

و گسترش معارف اسلامی هم تاحدودی وام دار زبانی فارسی است، زیرا درخشـش و نفـوذ 

گردید بیشتر و بهتر تبارز که با فرهنگ اسلامی عجیندری بعد از آنفوق العادۀ زبان فارسی

  �ود.

است نگارنده در این مقاله با مراجعه به منابع تاریخی، ادبی و متون دینی سعی �وده

-تا نقش ادبیات فارسی دری را  در قبال تشکیل مراکز فرهنگی وگسترش معـارف اسـلامی
 مورد بحث و بررسی قرار دهد.

 مقدمه

لعـرب در که مردم جزیـره امکتبِ نجات بخش اسلام، زمانی طلوع زرینش را آغاز کرد 

بردند؛ با اجرایی شدن قوانین اسلامی و توصیۀ این دین به سر می جهل و تاریکی مطلق به

بهره گیری از علم و دانش یکبـاره مـردم آن دیـار از خـواب غفلـت بیـدار شـده مشـتاقانه بـه 

 آموزش علم و معرفت الهی روی آوردند.

بدل گردید، زیرا کـار بـرد بناءً فراگیری دانش برای مسل�نان به یک ضرورت زندگی م

کریم بیانگر جایگاه ویژۀ علم ودانش است. همچنان واژه های علم و قلم در اولین آیات قرآن

تـوان مشـاهده کـرد؛ سـزاوار را  به کثرت مـی کار برد واژه های عقل، برهان، فکر، فهم و فقه

 است که قرآن را کتاب خرد گرا و جهل ستیز نامید. 

که به گونۀ سریع پیش رفت ف اسلامی بر گرفته از کتاب الهی بودآری! فرهنگ و معار 

فرهنگهـا وتمـدن هـای هنـدی، « و در جهان شناخته شدۀ آن روز سایه گسترانید کـه تمـام
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ایرانی، رومی، یونانی، مصری، عربی و حتی چینی را کـه وارث تمـدنهای متعـددی بودنـد، 

از تلفیق آنهـا تمـدن بـزرگ بـا فرهنـگ های منفی همه را در هم ادغام کرد و باحذف جنبه

که ملل مختلف جهان به خصوص شرق آمال و عقاید خـویش  را در آن متعالی به وجود آورد

-هـای قرآنـی مـیکه بر گرفته از تعالیم و آمـوزهدیدند. فرهنگ و تمدن اسلامیمنعکس می
« ب عینـی شـد.باشد بخشی از زندگی مردم قرار گرفت وآموزش علوم را برای مـرد و زن واجـ

 ) ١»(طلَبَُ العِْلمِْ فرَِيضَةٌ عَلىَ كلُِّ مُسْلمٍِ 

تمام انحصارهای خانوادگی، قشری و طبقـاتی شکسـته » ص«حسب این ارشاد نبوی

 شد و همه از نظر مکتب  اسلام مساوی دانسته شد. 

که ادبیات فارسی وام دار فرهنگ بزرگ اسـلامی اسـت، امـا در گسـترش با وجود این

باشـد. و مقاصد اسلامی، فرهنـگ و تمـدن اسـلامی نیـز وام دار زبـان فارسـی مـی مفاهیم

هایی از پارس و خراسان آن روز گار را فتح �ودند و ما بقی که مسل�نان عرب قسمتوقتی

دری به قلمـرو فرهنـگ و معـارف های همجوار را ادبیات فارسیو سایر زمین از این سرزمین

ین منـاطق آسـیای میانـه، کشـورهای شرق آسـیا تـا چـین و اسلامی افـزود. یعنـی: بیشـتر

مغولستان و کشورهای جنوب آسیا بـه شـمول شـبه قـارۀ هنـد و انـدوزیا بـه اسـاس دعـوت 

پیشوایان دینی و عرفای اسلام به دین مقدس اسلام گرویده اند. دعوت گران دینی با قبول 

نگ و معارف اسلامی را به همه تکالیف مسئوولیت خویش دانستند تا پیام نجات بخش فره

ها برسانند که موجودیت آرامگاه های این دعوت گران  درحوزۀ فرهنـگ زبـان سایر سرزمین

فارسی و ترویج اندیشه های عرفای با نام و نشان آن در کشورهای نـو تشـکیل امـروز ثبـوت 

 باشد.این مدعا می

قانه پیـام روح همچنان عارفان خراسانی غرض ادای مسئوولیتهای دینی شـان مشـتا

های چون: هند، چین، ویتنام، مالزی، لائوس، کامبوج، فلیپـین، بخش اسلام را به سرزمین

ها نخستین بار توسط همین مبلغین بـا دیـن اسـلام اندونزی رسانیدند و مردم این سرزمین

های مردمان چین و هند واژهای فارسی دری ها و زبانآشنایی پیداکردند. تاکنون در کتبیه

باشـد. از طـرف که �اد از تأثیر فرهنگ و معارف اسلامی در این منـاطق مـیشودیده مید

ــاوراء النهر(تاجیکســتان،  ــونی) م ــتان کن ــمی سرزمــین خراسان(افغانس ــان رس ــر زب دیگ

اوزبیکستان وترکمنستان) و کشـورهای مـاحول آنهـا، هنـد و تـا مـدتی زبـان مرکـز خلافـت 
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هـا د، همچنان تأثیر این زبان در مزکز خلافت عباسیدری بو اسلامی در ترکیه زبان فارسی

را فرهنـگ و معـارف اسـلامیتوان در بغداد، بصره و کوفه نیز مشهود است. به سادگی �ی

بدون در نظر داشت ادبیات و زبان فارسی دری در جهان اسـلام، مخصوصـاً شرق اسـلامی 

 . برای حل قضایایی ملی و مردمی کفایت کننده و بسنده دانست

قدرت و اسـتواری زبـان فارسـی دری نـه تنهـا فرهنـگ و معـارف اسـلامی را در شرق 

گسترش داد بلکه زمینۀ نفوذ و گسـترش آن در غـرب نیـز گردیـده اسـت. ه�ننـد: مثنـوی 

معنوی مولانای بلخ، رباعیات خیام، دیوان اشعار حافظ، گلستان و بوستان سعدی و نظـایر 

به خود معطوف داشته و پیرامون این آثار تحقیقات عمیقی آنها که فکر دانشمندان غربی را 

-بستر ادبیات فارسی دری در نهادینه سازی اندیشه در جهان غرب نیز صورت گرفته است.
های متعالی اسلامی و گسترش فرهنگ و معارف آن به شـمول دانشـمندان ایـن سرزمـین 

-نسخه کتـاب معبـتر در بخـشکه تألیف وتصنیف هزاران سهمِ به سزایی را ایفا�وده است
های علوم اسلامی، عرفانی، ادبی، نجوم، الهیات، تاریخ، جغرافیـه و نظـایر آنهـا بـه شـمول 

های مجهز مبین و مصداق همین مدعا تأسیس بزرگترین مراکز و مدارس علمی و کتابخانه

 باشد.می

  هــدف تحقیق

عـارف اسـلامی در معرفی خدمات بالقوۀ ادبیات فارسی دری درگسترش فرهنـگ و م

سطح منطقه و جهان که روز گاری سیادت علمـی و فرهنگـی شرق خلافـت اسـلامی را بـه 

 دوش داشت. 

  مبرمیت تحقیق

های اسـلامی توسـط قـدرت های بیرونی و تجزیۀ سرزمینمتأسفانه با تهاجم فرهنگ

ویـا کـه گاستوارشـدههای استع�ری، در افغانستان و کشور های منطقه، ذهنیـت بـر ایـن 

های رفاه بشری و خـدما علمـی بـوده اسـت، و قابلیت  فرهنگ و معارف اسلامی فاقد برنامه

بدین منظور روشن ساختن زوایایی تاریک بینش چنین افـراد و بازتـاب سـهم بـارز ادبیـات 

های بزرگی ملی و بین المللـی ایـن حـوزه در گسـترش فرهنـگ و فارسی دری و شخصیت

ایـن دنهای سترگ در سرزمینهای پهناور شرق؛ از مبرمیـتمعارف اسلامی و شکل دهی تم

 رود.ش�ر میتحقیق به
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 روش تحقیق

 این تحقیق بر منهج تحلیلی و توضیحی صورت گرفته است.

  فرضیۀ تحقیق

نفوذ فرهنگ دینی به شرق و قدرت زبان فارسـی دری در گسـترش معـارف اسـلامی، 

ن سرزمـین در سـطح جهـان گردیـد و هـای مطـرح ایـزمینه ساز معرفی ادبیات و شخصیت

کـه در اقصـای شرق نفـوذ توانسـتمعارف اسلامی بدون خلط شدن به این زبان کمتر مـی

 �اید.  

 متن

میلادی، مصادف بـود  ٦١١در حدود» ص«مقارن با ظهور اسلام و بعثت پیامبر اسلام

زگار را خسته و های خسرو دوم با هرقل امپراتور روم. هردو دولت بزرگ، دنیای آن رو باجنگ

بـه گسـترش اسـلام  در هـردو قلمـرو  فرسوده کرده بودند؛ تـداوم ایـن آشـفته بـازاری منجـر

 گیری از اساسات دینی به غنامندی خود افزود. دری بامایه) زبان فارسی٢گردید(

مـا دری، چندین سده پیش از ظهور اسلام و نفوذ زبان عربی در سر زمینزبان پارسی

، قدامت زبان دری ه�نند ادبیات این زبان نیز سابقۀ زیادی دارد. اما بعد استوجود داشته

گیـری هـای مجـاورش قبـل از شـکلاز حاکمیت اسلام بر تمام قلمـرو خراسـان و سرزمـین

ــ ق) بـه ٢٠٧هـا(های طاهریان و صفاریها توسط دود مانها و غزنونیحکومت سامانی ه

) بـه ٣ار و نگاشتن مکاتیب توجه صورت گرفت.(کار برد زبان دری در نگارش و سرودن اشع

روایت چهار مقالۀ عروضی سمرقندی حنظلۀ باد غیسی و محمود وراق از سرایشگران عهـد 

�ودند، پس از طاهریان که امرای این دود مان آنها را به سرودن شعر تشویق طاهری بودند

غنامنــدی ایــن زبــان یعقــوب لیــث صــفارگویندگان زبــان و ادب دری را تشــویق بــه رشــد و 

�ودند، در حقیقت هرد دودمان به مسایل علم و فرهنگ توجه ویژه داشتند؛ امـا بـه سـبب 

پدید آمدن مشکلات سیاسی علم و ادب در بخـش تعـالی بخشـیدن بـه فرهنـگ و معـارف 

 ). ٤اسلامی مجال رشد و ک�ل نیافت (

-تقریباً بی بدیل است مسل�ً ادبیات دری در نحوۀ نفوذ و تأثیر گزاریش بر مخاطبین
که هیچ زبان بعد از عربی در گسترش معـارف و مقاصـد اسـلامی بـه ایـن حـدکارگر و اقـع 
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نشده است. حتی در مباحث سیاسی طور مثال: احمدبن عبدالله خجسـتانی از خربنـدی 

 به امیری خراسان رسید ه�نا تأثیرگذاری چند مصرع شعر حنظلۀ بادغیسی بود.

 بجوی شو خطر کن  زکام شیر  در استر مهتری گر  بکام  شی

 )٥(یا چو مردانت مرگ رو  یا  روی  هیا بزرگی و عزّ  و  نعمت و  جا

زبـان  تداوم بالندگی ادبیات دری و نحوۀ کابرد مسـایل دینـی و مـذهبی توسـط ایـن

آهسته آهسته مردم را به مسایل اسلامی پیوند بیشتر دادکه مفـاهیم دینـی، کـار بـرد آیـات 

تـوان در نخسـتین سروده هـا و متـون بـاز مانـدۀ ادبیـات را مـی»ص«و احادیث نبوی قرآنی

کــه اســلامی وارد قلمــرو خراســان و حــوزۀ تمــدنی ادبیــات پارســی دری سراغ �ــود. وقتــی

گردید و مردم این سرزمین قلباً اسلام را قبول و در راه اعتلا و پیشرفت آن کوشـا دریفارسی

تحصیل کرده و دانش آموخته بر عامـۀ مـردم فهـم زبـان عربـی گردیدند، به استثنای طبقۀ 

از نخستین پشوایان اسلام، به جـواز انجـام مراسـم » رح«مشکل بود، بناءً حضرت امام اعظم

نظـر » ص« آیات قرآنی و مأثورات نبـوی دینی و عبادت در صورت داشتن مشکل به خواندن

کـه گوینـدگان دۀ این مطلب اسـتداده است. فتوای امام ابوحنیفه از یک طرف نشان دهن

این زبان حقیقتاً بیشترین نفوذ اسلام را در شرق تشـکیل میدادنـد و از طـرف دیگـر قاطبـۀ 

که در شرق اسلامی زیست داشتند، فهم مناسک دینی به زبان دری نسبت به زبان کسانی

ا قرائـت بـه امام اعظم تنه« گوید:البردعی) میشیخ ابو سعید(«شان آسان تر بود. عربی برای

دری را جائز قرار داده  نسبت قرین بودن آن به زبان عربـی کـه درحـدیث آمـده زبان فارسی

ترجمه: زبان اهل بهشت عربی و فارسی » لسان اهل الجنه العربیه و الفارسیه الدریه« است.

 ) .٦باشد(دری می

، زبـان باشدها که دورۀ طلایی فرهنگ و تمدن خراسان اسلامی میاما عصر سامانی

ها بیشتر متجلـی گردیـد. و ادبیات وکار بردآنها در نگارش مسایل اسلامی نسبت به گذشته

امرای سامانی در عین احترام به ادیان دیگر توجه به فرهنگ اسلامی چون: تفسیر، حدیث، 

فقه، عقاید و نظایر آن را از یاد نبردند بلکه همـواره در احیـای فرهنـگ متعـالی آن پرداختـه 

را بـه کیـان اسـلامی ) و شخصیت های علمی این سرزمین بزرگترین خـدمات دینـی٧اند(

باشـند. محـدثین هـا مـیانجام دادندکه تا کنون همه امت اسـلامی ریـزه خـوار خـوان ایـن

کارهـا را در صحاح سته، ابو نعیم اصفهانی، علامه ابن حِبان بسُتی و نظایر آنهـا قـوی تـرین



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٦ 

و فقه اسـلامی، انجـام دادنـد کـه همـه گـان از » ص«یبخش تدوین و تصحیح احادیث نبو 

 باشند.دری میخراسان و از حوزۀ پربار ادبیات فارسی

 احمد ز نساء شهر و شهیری به خراسان ور و سلی�ن ز سجستانــمسلم ز نیشاپ

 )٨(ان ه� مانـامام، علم حدیث  اند در محمد هــارا ســـزوین و  بخــاز ترمذ و ق

منحصر به خراسان بود و به دیگر نواحی انتشار نکـرده بـود مگـر از چند زبان دری هر 

اثر توجه  امرا و وزیران دانشمند دود مان سامانی چون: ابوعلی عبداللـه احمـد جیهـانی، و 

که در پیشرفـت روندابوالحسین عبیدالله بن احمد عتبی و نظایر آنها از کسانی به ش�ر می

هـای وآثار فراوانی غرض حل نیاز منـدی ۀ مبذول داشتندگی ادبیات دری توجه ویژ هو بالند

زندگی دینی، سیاسی، تاریخی، ادبی، اجت�عی، جغرافیایی، عرفانی و بسی مسایل دیگـر 

 نگاشته، مورد استفادۀ همه گان قراردادند. 

تأسیس مدارس دینی، مراکز تحقیقات نجوم، الهیات،کلام، طب و نظایر آنهـا نیـز در 

هـای گیـری اندیشـهگرفـت. همچنـان شـکلصار به گونۀ روز افزون شکل مـیتوالی این اع

هـای اسـلامی و مفـاهیم دینـی در مختلف عرفانی و مکاتیب فکری نیز در گسترش اندیشه

 . رفتچار چوب علمی برای منطقه و جهان مفید و ارزنده به ش�ر می

آن گردیـد، مـردم ایـن  که اسلام وارد قلمرو خراسـان و منـاطق همجـواراما بعد از این

سرزمین اسلام را بـه صـفت دیـن رسـمی خـویش پذیرفتنـد، در افهـام و تفهـیم مناسـک و 

اساسات این دین مقدس به زبان عربی دچار مشقت و تکلیف شدند و از طرف دیگر امیران 

این حوزه به فتوحات وگسترش قلمرو اسلامی پرداختند، مسـل�ً نهادینـه سـازی یـک دیـن 

گیری زبان جدید برای ملیونها انسان تازه گرویده به دین اسلام کار نه تنها آسان جدید با فرا

همراه داشت. از این جهت در جنب گسترش قلمرو اسلامی  بل مشکلات متعددی را نیز به

زبان فارسی دری از طرف دانشمندان با توجـه و تشـویق ساده سازی موضوعات اسلامی به

تـوان از امـام اعظـم ابـو حنیفـه، ابـن جریـر طــبری و یکـه مـامـرا و شـاهان صـورت گرفـت

 ) ٩دانشمندان دیگر در نخستین مراحل یادکرد.(

که از هزار سال پیش، قرآن کریم به آن ترجمه شـده، ترین زبانیاز طرف دیگر قدیمی

دری هـای دیگـر غیـر از فارسـیها طول کشید تاقرآن کریم بـه زبـاندری است. قرنفارسی

دری تحریرشـده اگر توجه �اییم بشترین معـارف دینـی بـه زبـان فارسـی ترجمه شد. حال
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گردد، است. به همین دلیل زبان فارسی دری دومین زبان مذهبی مسل�نان محسوب می

زبان وشبه قارۀ هند و چین علاقۀ وافـری نسـبت فراگیـری ایـن  به خصوص در مناطق ترک

د را ازطریق راه ابریشـم بـه چـین بـاز کـرد، ادبیات فارسی راه خو « زبان و جود داشت. مثلاً:

مسل�نان چینی ساکن در غرب آن سرزمین بار نخست از این زبان استقبال کردنـد آداب و 

را نیز به آن رفت همراه با خود کل�ت و اصطلاحات فارسیرسوم اسلامی که به آن خطه می

-دیگر، دوست و غیره. زیبـایی جاها انتقال داد مثلاً: جمعه، �از بامداد، �از پیشین، �از
-را به یاد گیری زبان فارسی فرا خواند بدین منظور کتابهای زبان فارسی مسل�نان چینی

های آموزش زبان فارسی نگاشته شد و مساجد چین آموزش این زبان را درکانون توجه خود 

رسید و دولت مغول نفوذ زبان فارسی در چین به اوج خود » قوبلای خان«قرار داد. در زمان 

های شاهرخ میـرزا و پادشـاه تدریس زبان فارسی را در دربار چین اجباری کرد. نامه نگاری

بـه چـین  تـوان یکـی از دلایـل نفـوذ زبـان فارسـیبود که آن را می چین هم به زبان فارسی

« و محـل صر ف غـذا بـه نـام » �ـاز خانـه« دانست در حال حاضر بر سر در مساجد آن نام 

هـای تحریـر شـده اسـت. همچنـان بـر لـوح سـنگ» سرداب« و محل انبـار بـه نـام» آشخانه

ای ابـو عبداللـه محمـدابن عبداللـه طنجـه». شـودها هم کل�ت فارسی دیده مـیقبرستان

مشهور به ابن بطوطه یک قرن بعد از دوران قوبلای خان  بـه چـین سـفر کـرد یـاد آور شـده 

قرطی حضور داشت که اهل طرب و موسـیقی  که در چین روزی در ضیافت امیر شهراست

داد کـه بـار بـار تکـرار خوانـده شـود و خواندند و پسر امیر دستور میاین شعر سعدی را می

 کرد.خودش نیز  آن را زمزمه می

 اده امـــکر افتـتادل به مهرت داده ام در بحر ف

 در�از استاده ام گویی به محراب اندریچون                                                            

گردد اشعار زیبـای از طریق راه ابریشم که از مسیر واخان بدخشان به چین وصل می

مخصوصاً از شعرای معروف چون: مولوی، عطار، سعدی، حافظ و خیام به سرزمـین  فارسی

سـت در راه ایجـاد و که راه ابریشم در آن روزگار توانتوان گفتچین راه پیدا کرد. بالاخره می

 ) ١٠».(گسترش یک فرهنگ جهانی نقش سازنده بازی کند

را زبان دری که حکومت تشکیل دادند زبان فارسیهای مسل�ن در هرجاییاما ترک

هـا، سـلجوقیها، تیموریهـای هـرات، شـیبانیها، توان به دورۀ غزنویرسمی اعلان کردند، می
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ی از جهان که بر مناطق گستردهخلافت عث�نیها چشم انداخت. مغولهای هند و عث�نی

-شان فارسی دری بود. حتی در بوسنی و هرزگونی�ود، تا مدتها زبان رسمیحکومت می
دری آن قـدر که از متصرفات عث�نی آن زمان بود ومردم اغلب مسل�ن بودند، زبان فارسـی

آثـار دیگـر بزرگـان بـر  که  به شروحات متعدد از مثنوی معنوی، دیـوان حـافظ ورواج داشت

در » سودی بسُنوی«خوریم که از خود یاد گار گذاشته اند. ه�نند شرح دیوان حافظ از می

 ) ١١باشد.(اواخر قرن نهم هجری از همین نوع می

دری های مختلف علـوم بـه زبـان فارسـیدر توالی این تاریخ آثار ارزشمندی در بخش

را نـدارد. بنـاءً انیدن تمام فهرست این آثار و کتـباست که مقالۀ هذا توان گنجنگاشته شده

گان به شـ�ری از ایـن آثـار، مراکـز فرهنگـی، مکاتـب حسب روشن �ودن اذهان خواننده

 �ایم.عرفانی اشاره می

بـهِ بخش تفسیر و ترجمۀ قرآن کریم:  قـرآن کـریم نخسـتین و اولاتـرین مرجـع مُـؤمِنٌ 

رک معانی، تفسیر و تأویلات قرآن کریم برای مسلمینِ رود، اما فهم و دمیمسلمین به ش�ر 

های وا فر، همت گ�ریدنـد غیر عرب دشوار بود. از این جهت دانشمندان اسلامی با تلاش

را به زبان فارسی برگـردان �ـوده و آن را در خـدمت سـایرین مخصوصـاً در تا مفاهیم قرآنی

دری، زبانی قابل فهـم دینـی بـرای  بود که فارسیاختیار مسلمین شرق قرار دهند. طبیعی

همه ساکنین خراسان(افغانستان کنونی)، پارس(ایران کنـونی)، مـاوراء النهـر و کشـورهای 

همجوار آنها، چـین، هند(پاکسـتانی کنـونی، کشـمیر، بنگلـه دیـش و قسـمت بیشـتری از 

 رفت.ش�ر میهندکنونی) به

ر حقیقـت یکـی از مباحـث اسـت، دی معارف و معالم اسـلامیکه شالودهقرآن مجید

که بحث پیرامون این کتاب الهـی تـا را در تمدن اسلامی ایجاد کرده استبزرگ علوم دینی

شود هنوز در تفسیر مفاهیم و تعبیر مطالـب آن چیزهـای قرن سپری می١٥اکنون بیش از 

گاشته ی که از اوایل قرن چهارم به بعد نعمده ) تفسیر های١٢رسد.(تازه و بدیع به نظر می

 گیریم. مثلاً: شده زیاد است، مشهور ترین آنها را طور فشرده در این مبحث به معرفی می

توسط محمدبن جریر طبری نگاشته »: جامع البیان فی تفسیر القرآن« ترجمۀ تفسیر -١

شد، سپس به فرمان منصوربن نوح سامانی ترجمه شد، متن آن تفسـیر در کتابخانـۀ 

�اینـد و تـا نیـز یـاد مـی» تفسیر کمبریج« و آن را بنامدانشگاه کمبریج موجود است 

 ) ١٣رود.(اکنون از تفاسیر مهم و مرجع در تحقیقات علوم قرآنی به ش�ر می
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که در اواخر قرن چهارم و یا اوایل قـرن پـنجم از قرآن نام استتفسیر بی» تفسیر پاک« -٢

 ) ١٤تألیف شده، از مؤلف آن معلوماتی در اختیار نیست.(

 از ابوبکر عتیق بن محمد هروی سور آبادی.» سیر سور آبادیتف« -٣

 تألیف امام ع�د الدین ابو المظفر شاهپور.» تاج التراجم یا تفسیر اسفراینی« -٤

کــه توســط تفســیر عرفــانی خواجــه عبداللــه انصــاری» کشــف الاسرار و عــده الابــرار« -٥

ن چنین شاگردش رشیدن الدین ابوالفضل میبدی نگاشته شده است. خصوصیات آ 

�ایـد. ثالثـاً بـه �اید. ثانیاً به روش عامه تفسیر میاست، نخست آیات را ترجمه می

 �اید.روش عارفانه تأویل می

 علی کاشفی سبزواری.تألیف: ک�ل الدین حسین بن» تفسیر حسینی« -٦

ــوح رازی« -٧ ــو الفت ــل » تفســیر شــیخ اب ــی (اه ــن عل ــدین حســین ب ــألیف: جــ�ل ال ت

 ).١٥تشیع)(

است که توسط امام ابوحفص نجـم الـدین بـن ترجمه و تفسیر قرآنی» سفیتفسیر ن«  -٨

 ) ١٦) به گونۀ موزون نگاشته شده است.(٤٦٢ -٥٣٨عمربن نسفی(

-ق) مـی٦٠٠تألیف: ابو الفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی(م» تفسیر وجوه القرآن«  -٩
 باشد.

هـ ق). ٩٧٦ تألیف: سید امیر ابو الفتح حسینی جرجانی ( شیعی م» تفسیر شاهی«  -١٠

 در شرح آیات احکام و بر اساس ابواب فقهی نگاشته شده است. 

تألیف ابو مکارم محمود بـن محمـد حسـنی(اهل » دقائق التأویل و حقائق التنزیل«   -١١

 باشد.تشیع) می

ق)  در ١٣٢٤تألیف: ابو القاسم رضوی لاهوری(م » لوامع التنزیل و سواطع التأویل«  -١٢

 باشد. ی) م١٧سی مجلد (اهل تشیع) (

ترجمۀ قرآن کریم، توسـط ابـو الفیـاض قطـب الـدین احمـد بـن عبـد »فتح الرحمن« -١٣

 نگاشته شده است.» الله دهلویشاه ولی« الرحیم معروف به

 ) ١٨الله دهلوی.(فی اصول التفسیر،تألیف: شاه ولی» الفوذ الکبیر«   -١٤

 باشد.نوشتۀ ملاسعدالله سغیلانی می»  تفسیر قرآن کریم«  -١٥

 تألیف: شیخ ابومکارم شیرازی.» �ونهتفسیر «  -١٦
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.تجوید قرآن کریم مسمی به زبُدهُ التَّجوید و تحُفه الاطفال. تألیف: قاری سبعه، نیک  -١٧

 محمد شهید. پروانی.

 ترجمه: از اردو به فارسی توسط جمعیت العل�ی افغانستان.» تفسیر کابلی«  -١٨

مداکرام الدین البدخشانی تألیف: شیخ مح» ازهر البیان  فی التفسیر کلام الرحمن«  -١٩

 مجلد. ٩در 

 تألیف عبدالرؤوف مخلص هروی در پنج جلد.» انوار القرآن«   -٢٠

 جلد. ٢٠تألیف عبدالرحیم فیروز هروی در » نور فیروزان«  -٢١

 تألیف دکتور نظام الدین نافع هروی.» تفسیر نافع«  -٢٢

هرات: فضل دکتور وهبه الزحیلی، توسط گروه از دانشمندان » تفسیر المنیر« ترجمۀ  -٢٣

الرحمن فقهی، عبدالرؤوف مخلـص، دکتـور عبداللـه خـاموش هـروی، نصـیر احمـد 

 جلد صورت گرفته است.١٥ایوبی، عبدالمجید صمیم و محمد عمر صالحی در 

 تألیف: استاد نعمت الله شهرانی.» تفسیر قرآن کریم«   -٢٤

سرـین رود. مفروش تفسیر نگاری یکی از مباحث بزرگ در جهان اسلام به ش�ر مـی

با این روش توانستند مفاهیم قرآنی را طور سهل وآسان در اختیار عامۀ مسلمین قرار دهند، 

دری پـیش تـاز اما در بخش نگارش تفسیر به زبان عربی نه تنها دانشمندان ادبیات فارسی

دری نیز در میدان مسـابقه بودند بلکه در نگارش تفاسیر و ترجمۀ قرآن کریم به زبان فارسی

ران بشتر درخشیدن، لله افغانستان با داشتن دانشمندان جید و مفسرین بزرگ، در از دیگ

 دری به طور ملموس درخشش خاص �ودند. جنب سایر دانشمندان حوزۀ ادبیات فارسی

 رود. فهرست اسامی تفاسیر در فوق از باب مشت �ونۀ خروار به ش�ر می

کـه در از مصادر اسلام استاحادیث نبوی دومین مص»:  ص«در بخش احادیث نبوی

باشـد. احادیـث نبـوی  در حقیقـت شامل(گفتار، کردار و تقاریر) رسول مبـارک اسـلام مـی

رود. از بـدو بعثـت( صـحابه کـرام، تـابعین و شـ�ر مـیتفسیر عملی و واقعی قرآن کـریم بـه

هـای مخـالفین و دشـمنان اسـلام تـلاش محدثین عظام) تا کنون، با وجود دسـت انـدازی

ت گرفت تا صیانت و قداست این متون حفظ گردد. البته در بخش حـدیث نسـبت بـه صور 

دیگران دانشمندان شرق اسلامی خلافت بغداد سهم بارز و ارزشمندی را ایفا�وده اند کـه 

هـا در ایـن بخـش لله الحمد قاطبۀ جهان اسلام ممنون و مشکور دست آوردهای مثمر این

 باشند. می
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ل حدیث تدوین و نگارش احادیث و مسایل مربوط به جرح و دانشمندان و عل�ی اه

که سادگی و آسانی در نسبت تراکم روایات احادیـث وجـود تعدیل را در اوایل به زبان عربی

-دری متون احادیث را به عربـیداشت ترجیح دادند؛ و بیشتر عل�ی قلمرو ادبیات فارسی
-لاب و عامۀ مردم به زبان دری صورت مینگاشته اند. اما تدریس و نحوۀ انتقال آن برای ط

های متبارز این و ضعیت را در مراکز بزرگ فرهنگی شرق اسلامی به خـوبی گرفت که �ونه

هـای اجت�عـی و �ود. ولی بعدها دانشمندان علوم حدیث، بـه نیـاز منـدیتوان حسمی

دنــد؛ گردیعــدم قــدرت درک اکثریــت مــردم در فهــم اساســات دینــی از زبــان عربــی واقــف

کـه مشـکلی در همچنان در رسانیدن این میراث ارزشمند اسلامی به سایر تبارهای شرقـی

دری فهم فارسی نداشتند؛ به شرح و توضـیح معـانی و مفـاهیم احادیـث بـه زبـانی فارسـی

ی قـاره اهت�م �ودندکه بخش بیشتری ایـن خـدمات در مـاوراء النهـر، افغانسـتان و شـبه

هـا و  فه�نیدن موضوع به آوردن چند �ونـه از ایـن ترجمـهصورت گرفته است؛ غرض بهتر

 �اییم.شروحات اشاره می

 تألیف ملاحسین واعظ کاشفی.» رساله العلویه، تحفه العلویه و شرح چهل حدیث«  -١

شرح مشـکواه المصـابیح در چهـار جلـد. مؤلـف: مولانـا عبـدالحق » اشعه اللمعـات« -٢

 دهلوی.

 لدین عبدالرحمن جامی.تألیف مولانا نور ا» الأربعین«  -٣

 الله محدث دهلوی.شرح موطأ امام مالک، مؤلف: شاه ولی« مُصفّی و مُسوّی«  -٤

 تألیف: آقاج�ل الدین خوانساری، به اهت�م: عبدالله نورانی.» شرح احادیث طینت« -٥

باشـد. ترجمه و شرح فارسی خلاصۀ صحیح بخاری مـی» التجرید للجامع الصحیح«  -٦

 ) ١٩وز هروی.(تألیف: عبدالرحیم فیر 

توسط: دکتور عبدالله خاموش هـروی و دوم پوهانـد نعمـت » شرح ریاض الصالحین« -٧

 الله شهرانی در افغانستان صورت گرفت.

 )٢٠مؤلف: فیض محمد بلوچ.(»ترجمه و شرح مشکواه المصابیح« -٨

کـه در تـدوین و هـ�ن طـوریدریدانشمندان بخش حوزۀ ادبیا فارسی بخش فـقه:

گـان سـبقت داشـتند، در تـدوین و نگـارش مسـایل از همـه» ص«ث نبویجمع آوری احادی

خدمت را در عرصـه  که بیشترینفقهی نیز سرآمد روزگار از دور خیر القرون تا کنون بوده اند



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦۲ 

باشند. ولی بالندگی فقه اسلامی انجام دادند، جهان اسلام احسان مند خدمات ایشان می

بیشترین کار تحقیقی در مسایل فقهی توسط همـین دانشـمندان بـه زبـان عربـی صـورت 

گرفته است، اما بخش تدریس این بخش مهم وحیاتی از علوم اسلامی در تمام قلمرو شرق 

و عث�نی مخصوصاً(خراسان، ماوراء النهر، شبه قارۀ هند و بعضی از قسـمت خلافت بغداد 

گرفـت. امـا بـه طـور عمـوم بـازهم های چنین، آذر بایجان و پارس) به زبان دری صورت می

وضعیت چنین نبوده است، بلکه کتب و رسایل نیز به دری ترجمه و نگاشته شده اسـت کـه 

 .�اییمذیلاً به چند�ونۀ آن اشاره می

 ) ٢١اثر ابو القاسم محمد سمرقندی.(» رسالۀ در احکام فقه حنفی« -١

 اثر ناصر خسرو یمگی.» وجه الدین« -٢

 تألیف ابو محمد حسین بغوی.» الکفایه فی الفروع« -٣

 تألیف ابو محمد حسین بغوی.» ترجمه الأحکام« -٤

 تألیف ملاحسین واعظ کاشفی.» تحفه الصلاه« -٥

 ن جامی.تألیف عبدالرحم» ترجمۀ شرح الوقایه« -٦

 تألیف عبدالحق سجاوندی سرهندی.». شرح الوقایه مع منتقی الأبحار« -٧

» هدایه، شرح الوقایه، کنز الدقایق، مختصر، قدوری و بعضی دیگراز کتب فقـه«ترجمۀ -٨

 نیز صورت گرفته است.

عُمدهُ الفرائض، المحشی: بزبده العرائض المعراج العوارض، تألیف: قاری سبعه، نیـک  -٩

 انی.  محمد شهید، پرو 

 توسط ابوالحسن عبدالمجید مراد زهی خاشی.» تعلیم الاسلام«ترجمۀ  -١٠

 دکتر یوسف قرضاوی.« فقه معاصر« ترجمۀ  -١١

دری صورت گرفتـه همین ترتیب ترجمه و نگارش کتب فقهی زیادی به زبان فارسیبه

 �اید.است که حسب لزوم ایجاد تحقیق مستقل و همه جانبه را می

هـای ویـژه بـه تصـوفی: عرفـان و تصـوف راه، روش و ریاضـتبخش ادبیات عرفانی و 

منظور تبدیل اخلاق ذمیمه به  اخلاق حمیده و نیکو، جهـت دسـت یـابی بـه مراتـب عـالی 

) چـون: هـدف خلقـت در یـک نگـاه ٢٢باشـد.(انسانی و حصول قرب به بار گاه الهی مـی

بـن که یحید. طوریباشمعرفت پروردگار است، واین معرفت مستلزم معرفت النفس نیز می

 ).٢٣».(من عرف نفسه فقد عرف ربه« گوید:معاذ رازی چه زیبا می
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اماعرفا ضمن تألیف وتصنیف کتابهای منثور و منظوم به زبان فارسی دری، مطالبی   

-ه�ودند تـا بـر خواننـدشاهدها ارایه می ها و مثلها وگونۀ ساده همراه با آوردن حکایترا به
هـا و ر بگذارد، به همین جهـت آثـار صـوفیان از آداب و رسـوم و اندیشـهگان و شنوندگان اث

های عرفانی را به حضرات ابوبکر صـدیق که عرفان سلسلهگیرد. با اینزندگی مردم مایه می

هـا و اوایـل رسـانند. ولـی رواج عرفـان وتصـوف در عصرـ سـامانیمـی» رض«و علی مرتضی

ی آنها مفاهیم عرفـانی مشـهود بـه نظـر سروده شدهها و در آثار نگاشته شده و اشعار غزنوی

رسد. و بعد از زمان محمود و مسعود و شکل گیری سلجوقیها و آمدن ترکـان بـه قلمـرو �ی

)  با ظهور متصوفان بـزرگ چـون: حکـیم ٢٤خراسان ادبیات عرفانی رونقی به سزای یافت(

قشـیری ، ابوسـعید سنایی غزنوی، علی هجـویری، ابوالحسـن خرقـانی، شـیخ ابـو القاسـم 

ابوالخیر، مولانا جلال الدین محمد بلخی، مولانا عبدالرحمن جامی، عرفای نسفی، جریان 

طریقتی امام ربانی مجدد الف ثانی درهند و سایرین تا این دم، عرفای حـوزۀ زبـان پارسـی 

را در قبال رساندن پیام معارف اسلامی و اخلاق محمدی بـه تمـام مـردم دری سهم خویش

ها به اساس دعوت این مشایخ عظام به دین مقدس اسلام شرق ادا �ودند و بیشترینهای 

کـه از هـای بـارز آن را اسـلام آوردن نیاکـان علامـه اقبـال لاهـوریگرویده اند. میتوان �ونه

 برهمنان کشمیر بودند توسط دعوت یک پیر طریقت مثال زنده دانیست.

که در تحول افکار مردم از کج به راسـت عیبه مهم ترین تألیفات این قشر مؤثر اجت�

 �ایم.مفید بودند ذیلاٌ اشاره می

که ناظر به شیوۀ تعلیمی و تألیف امام ابو القاسم قشیری است» ترجمۀ رسالۀ قشریه« -١

 باشد.مبتنی بر جمع بین طریقت و شریعت می

 تألیف نجم الدین رازی.» مرصاد العباد « -٢

 ) ٢٥تدوین و تحریر عز الدین محمود کاشانی.(» همصباح الهدایه و مفتاح الکفای -٣

 هـ ق).٣٧٨تألیف ابو نصر سراج (» اللمع فی تصوف« -٤

 تألیف خواجه عبدالله انصاری.» کنز السالکین، منازل السایرین، الهی نامه...« -٥

 تألیف: شیخ احمد جام جنده پیل.» رسالۀ سمرقندیه« -٦

 مد محمد غزالی.تألیف: ابوحا» احیاء علوم الدین و کمیای سعادت« -٧

 تألیف: شیخ شهاب الدین سهرودی.» روز باج�عت، صفیر سمیرغ و یزدان شناخت« -٨
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نامـه، اسرار نامـه، شرح های جواهر نامـه، الهـیمنطق الطیر، تذکره الاولیا، منظومه« -٩

 ) ٢٦تألیف: شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری.(» نامهقلب و مصیبت

ر مـورد مشـایخ صـوفیه در خراسـان علـی هجـویری. موصـوف د» کشف المحجـوب« -١٠

من سه صد کس دیدم اندر خراسان تنها که هریک مشرـبی « �اید:چنین اشاره می

 ) ٢٧»(داشت که یکی از آن اندر همه عالم بس بود.

اثـر مولانـا جـلال الـدین محمـد » فیه مافیه، مجالس سبعه، مقالات شمس تبریـزی« -١١

 بلخی.

 الرحمن جامی.مولانا نور الدین عبد» نفحات الانس«  -١٢

 امام ربانی مجدد الف ثانی.» مکتوبات«   -١٣

که در ایـن بخـش نگاشـته شـده اسـت، سـبب نفـوذ بسی کتب و آفریده های عرفانی و

هاشده است. بنـاءً هریکـی از مبـانی عرفـانی معرفت الهی و عشق ملکوتی در قلب اکثر مردم

 گردیده است.ترۀ زمین الهیبازتاب گر حقیقت انکار ناپذیر حقانیت دین مبین اسلام در گس

دانشمندانی ادبیات دری از نخسـتین مراحـل شـکل    :بخش ادبیات و متون ادبی

که تاریخ با عظمت این حوزه و ادبیات پر گیری به خلق آثار (منظوم و منثور) اهت�م ورزیدند

ز دری آهسـته آهسـته بعـد اباشـد. رشـد ادبیـات فارسـیبار این سرزمین گواه این مدعا می

ظهــور اســلام و تســلط آن بــر اوضــاع سیاســی و اجت�عــی خراســان شروع شــد، در عصرــ 

سامانیان در قرن چهارم هجری به اوج خود رسید. زیـرا بـرای اولـین بـار پایـه هـای تکامـل 

ادبیات دری در این قلمرو  نهادینه شد؛ با انتقال مرکـز سـامانیها بـین بلـخ و بخـارا نـه تنهـا 

صورت نگرفت، بلکه این دود مان اساس و بنیاد نظم و نثر ادبیات  استکاکِ در رشد ادبیات

) بـدین منظـور از بـدو نگـارش ٢٨دری را پس از اسلام به گونۀ علمی هسته گزاری �ـود.(

 �اییم.ادبیات دری به گونۀ منظوم و منثور تا این دم به طور مختصر اشاره می

هــ ق نگاشـته شـد. مقدمـۀ  ٣٢٠ هادر عهد سامانی» مقدمۀ منثور، ابو منصور معمری -١

مذکور  را پرو فیسور نلُد کۀ آلمانی و سید حسن تقی زاده و میرزا محمد قزوینی از پردۀ 

 ) ٢٩اخفا به ظهور آوردند(

ی تـرین منظومـهترین و ارزشـمندتألیف ابوالقاسم فردوسی بزرگ» شاهنامۀ فرودسی« -٢

: ایــران، افغانســتان، هــای فارســی نظیــر ح�ســی ملــی زبــان فارســی دری در کشــور

 ) ٣٠شود.(تاجیکستان و سایر نقاط جهان شمرده می
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 تألیف: شیخ الرئیس ابو علی ابن سینای بلخی.» معراج نامۀ«  -٣

 ) ٣١تألیف امیر عنصر المعالی قابوس بن وشمگیر.(» قابوس نامه«  -٤

 تصنیف قاضی حمیدالدین بلخی قاضی القضات بلخ.» مقامات حمیدی« -٥

تألیف: شمس الدین محمدبن قیس رازی که مهـم » یر اشعار العجمالمعجم فی معای«  -٦

 ) ٣٢ترین کتاب در علوم عروض، قافیه و بدیع است.(

تـألیف: رشـید الـدین محمـد عمـری کاتـب بلخـی » حدایق السحر فی دقایق الشـعر« -٧

 ). ٣٣باشد.(معروف به وطواط می

 اثر:سعدی شیرازی.» گلستان و بوستان« -٨

 جلال الدین محمد بلخی.مولانا « مثنوی معنوی« -٩

 ) ٣٤سرودۀ مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی.(» هفت اورنگ و بهارستان« -١٠

گردد؛ بشری محسوب می ۀهای جامعی تاریخی یکی از ضرورتنگاه بخش تاریــخ:

-گی اجت�عی، تاریخی، ادبی و نظایر آنههر ملت و هرقوم نیاز دارد تا مروری بر پیشینۀ زند
. حوزۀ تمدنی ادبیات فارسی دری در نگـارش کتـب تـاریخ و سـیر اعـلام در ها داشته باشد

گان سبقت دارد و بیشترین کتب را در بخش تاریخ های مختلف زیست بشری از همهبخش

هـای زیسـت اسـلامی ملـل شرق را بـا وضـعیت نگاشته و از همین طریق مؤرخین فرهنگی

که عامۀ مردم با مرور به کتب تـاریخ بـه مختلف سیاسی و اجت�عی بیشتر باز تاب داده اند

یابنـد. های سرزمین خویش از گذشته تاحـال آگـاهی مـیهای ملموس و ناشنیدهحقیقت

 �ایم.ذیلاً به بعضی از این کتب اشاره می

توسط ابو علی محمد بن ابو الفضل محمد بلعمی وزیـر معـروف » ترجمۀ تاریخ طبری« -١

-نوشـتۀ طـبری مـی» تاریخ الرسل و الملوک« عهد سامانی صورت گرفت که  اصل آن 
-کتاب در حقیقت ترجمـه و اقتبـاس مـیباشد. و به تاریخ بلعمی نیز شهرت دارد. این

باشد؛ یعنـی: بلعمـی جـای افـزوده اسـت و جـای هـم خلاصـه کـرده اسـت، ه�ننـد 

 ).٣٥افزودن:( داستان خسرو وپرویز از بهرام چوبین) (

 ن البیرونی.تألیف ابو ریحا» اخبار خوارزم« -٢

 تألیف: ابو سعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی.» زین الاخبار گردیزی« -٣

مشهور به تاریخ  بیهقی، تألیف: ابو الفضل بن حسین کاتب بیهقی » تاریخ مسعودی«  -٤

 گیرد. که موضوعات آن از آغاز خلقت تا عهد سلطان مودود بن مسعود را در بر میاست



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٦ 

اثر خواجه نظام الملک وزیر آلب ارسـلان و ملکشـاه » ر الملوکسی« یا » سیاست نامه«  -٥

 سلجوقی است. این کتاب نسبت به تاریخ بیهقی ستاده تر است.

وـر« -٦ ــه السرـ ــدور و آی ــه الص ــدی در » راح ــلی�ن الراون ــن س ــی ب ــدبن عل ــألیف: محم ت

 ) ٣٦) نگاشته است.(٥٩٩سال(

باشد. این کتاب س مینویسنده شخصی عراقی اما ناشنا» مجمل التواریخ و القصص« -٧

 هـ به سبک تاریخ بلعمی نگاشته شده است. ٥٢٠به سال 

 ).٣٧باشد.(تألیف: ابو بکر محمدبن جعفر نرشخی می» تاریخ بخارا« -٨

 که با نثر فنی زیبا نوشته شده است.تألیف: عطاملک جوینی است» تاریخ جهانگشا«  -٩

-دین فضـل اللـه همـدانی بـهیا تاریخ غازانی، توسط خواجه رشید ال» جامع التواریخ« -١٠
 ) ٣٨فرمان غازان خان نگاشته شده است.(

اف« -١١ اللـه یا ( تجزیه الامصار و تزجیـه الاعصـار)، تـألیف: عبداللـه بـن فضـل» تاریخ وصَّ

 باشد.شیرازی، اوایل قرن هشتم هجری می

 ک�ل الدین عبدالرزاق اسحق سمرقندی. اواسط قرن نهم.تألیف» مطلع السعدین«  -١٢

 ) ٣٩اثر محمد بن خاوند شاه بن محمود، معروف به میرخواند.(» لصفاروضه ا«  -١٣

 ) ٤٠تألیف: میرزا عبدالعظیم خان قریب گرکانی.(» تاریخ برامکه«  -١٤

نگارش کتب تاریخی در این سرزمین از ه�ن روزگار نخست تاکنون دوام دارد کـه بـه 

« دکـتر ذبـیح اللـه صـفا، » انتاریخ ادبیات ایـر «مثلاً: �ایم. چند �ونۀ معاصر آن اشاره می

پوهانـد عبـدالحی » تـاریخ افغانسـتان بعـد از اسـلام...« ادوارد بـرون، » تاریخ ادبیات ایـران

افغانسـتان در پـنج قـرن « تـألیف غـلام محمـد غبـار،» افغانسـتان در مسـیرتاریخ« حبیی،  

خـش میر محمد صدیق فرهنگ و صدها کتب دیگر به طور گسترده و بسیط در این ب»اخیر

که هریکی از این مؤرخین در جنـب بازتـاب سـایر موضـوعات سیاسـی و نگاشته شده است

تاریخی به بازتاب وضعیت فرهنگ اسلامی نیز پرداختـه انـد کـه ایـن کـار نیـز بـه گسـترش 

 معارف اسلامی مفید واقع گردیده است.

جمۀ فلسفه و علم کلام در قرنهای نخستین  اسلامی با تر  بخش فلسفه و علم کلام:

کتاب ارسطو در بغداد وارد جهان اسلام شد. و بعد از آن توجه به مسـایل فلسـفی » بوطیقا«

در بین جوامع اسلامی بیشتر راه پیداکرد و دراین بخش خراسان عهـد اسلامی(افغانسـتان 
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٦۷ 

هـای  بزرگـی کنونی) از کاروان موضوعات کلامی و فلسفی عقـب �انـده بلکـه شخصـیت

ا را به صفت معلم دوم و سوم بعد از ارسطو کـه معلـم اول در فلسـفه چون: فارابی و ابن سین

یـ �ـود. دانشـمندان ایـن حـوزه بهـترین تحقیقـات شناخته می شود، تقـدیم جامعـۀ بشر

را به زبان عربی تحریر �وده انـد، امـا بـه زبـان فارسـی دری نیـز آثـار زیـادی را هـم خویش

 شود.ث پرداخته میها در این مبحکه به پارۀ از ایننگاشته اند

 )  ٤١تألیف: خواجه نصیر الدین طوسی.(» اخلاق ناصری« -١

مؤلف: نا صر خسرو، در بخش حکمت و پاره یی از مسایل علـم کـلام » زادالمسافرین« -٢

 ).٤٢گردد.(محسوب می

مسایل پزشکی طبیعتاً یکی از نیاز های مبرم جامعۀ بشری از بدو خلقت  بخش طب:

در این بخش دانشمندان اسلامی حوزۀ ادبیـات فارسـی دری نیـز رود، تاکنون به ش�ر می

 �اییم.کتابهای سودمند و مفید را نگاشته اندکه به چند �ونۀ بارز آنها اشاره آن اشاره می

باشـد. ایـن کتـاب منسـوب از هنـدی بـه فارسـی دری مـی» السـموم« ترجمۀ کتاب « -١

ه گفتۀ ابن اصیبعه بـه همکـاری که در زمان هارون الرشید بنا بهندی است» شاناق«به

کنکه پزشکی هندی و ابوحـاتم بلخـی نخسـت از هنـدی بـه فارسـی و بعـد بـه عربـی 

 )  ٤٣برگردان شد.(

 )  ٤٤تألیف ابومنصور موفق علی هروی.(» الابنیه عن حقایق الادویه« -٢

مؤلف: زین الدین  ابو ابراهیم اس�عیل جرجـانی، در بخـش » ی خوارزمشاهیذخیره« -٣

 ) ٤٥ها نگاشته شده است. (سموم و شرح بی�ری ادویه و

مؤلف: سید اسمعیل جرجانی پزشکی مشهور و » الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه« -٤

 ) ٤٦است.(نویسندۀ کتابهای طبی بسیار به زبان فارسی

 » طب نبوی«  -٥

 بخش نجـوم و جـغرافیه:

 ). ٤٧(تألیف شد.٣٧٢درسال » حدود العالم  من المشرق الی المغرب« -١

 تألیف ابن حوقل.» صورت الأرض« -٢

تأسیس مراکز فرهنگی و فراگیـری علـوم و نشرـ و پخـش آن : مسـل�ً بعـد از بسـط و 

یـ در  گسترش حوزۀ دینی در خراسان و مناطق همجوار آن،  فراگیری علوم اسـلامی و بشر



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦۸ 

ل بین اقشار مختلف جامعه رونقِ به سـزای گرفـت. بـدین منظـور مـردم و مسـئوولین مسـای

علمی و فرهنگی به تأسیس مدارس و مراکز علمی اهت�م �ودند و توجـه مـردم بـه شـکل 

 دهی مراکز فرهنگی بیشتر گردید.

اما در سدۀ چهارم هـ ق ضرورت فراگیری علوم مختلف علاوه بر مسایل اسلامی نیز به 

هـا و مکتبها، میان آمد؛ بدین منظور در بسیاری از شهرهای خراسان و ماوراء النهر مدرسه

ها ساخته شد. دراین مدارس همزمان با فراگیری علـوم دینـی والهیـات مسـایلی دار العلوم

گردیـد؛ چون: علوم طبیعی، تاریخ، طب، ریاضیات، فلسفه، نجوم و نظایر آنهـا تـدریس مـی

هـا توسـط پرداختنـد، ایـن مباحثـههـای علمـی نیـز مـیدانشمندان به مباحثـه و مناقشـه

ــاً ن ــد: گاشــته مــیشــاگردان عین ــالی«شــد؛ ه�نن ــا » ام ــه انصــاری و مولان خواجــه عبدالل

هـا از آنجـا آشـکار عبدالرحمن جامی و نظایر آنها.  ترقی و گسترش دانش در عصر سـامانی

شود که در اکثر شهرهای بزرگ چون: نیشاپور، سمرقند، بخارا، هرات، بلخ و غیره کتاب می

هـا از راه کتابهـا در کتابخانـهآروی بیشرـ ایـن فروشان و ناسخان وجود داشتند. نحوۀ جمـع

 شد.وقف به منظور استفادۀ عامه در نظر گرفته می

های بـزرگ همچنان شاهان و امراء نیز به  جمع آوری کتابها و بنیان نهادن کتابخانه 

در نیشـاپور، » صـابونیان« توان از کتابخانـۀ مدرسـۀاشتیاق فراوان داشتند؛ در این دوره می

در مـرو یـاد �ـود. مخصوصـاً در آن زمـان شـهر بخـارا بـا داشـتن » جامع الاکـبر« انۀکتابخ

ی ابـو کتابهای علمی، فلسفی، ادبی، تاریخی شهرت به سزای کسب کـرده بـود؛ بـه گفتـه

حاجت داشتم، مرا جعه  هرچهرا خواندم و به من فهرست کتب اوایل پهلوی« سینا:علی ابن

را هم نشنیده اند و من نیز پیش از این آنان را ر مردم اسم آنها کردم وکتابهای دیدم که بسیا

 ) ٤٨».(ندیده بودم و پس از آن هم آن ها را ندیدم

گی وضعیت ادبی در شهرهای مهم خراسان و فارس؛ احترام هعامل دیگری این بالند

بودند و اکثر به عل�ء و ادباء بود؛ یعنی: شاهان و وزراء غالباً مردمِ دانشمند و دانش دوست 

نخسـتین مرکـز تعلمـی و ) «٤٩وزراء از مشاهیر و بلغـاء عصرـ خـود محسـوب مـی شـدند.(

آموزشی مسل�نان مساجد بود، حقیقتاً از آغاز دورۀ هجرت تـا عهـد خلفـای راشـدین مرکـز 

تجمع مسلمین و اخذ تصمی�ت سیاسی و تعلی�ت دینی بود. و این وضعیت در خراسـان 

و سوم به بعد معمول گردید از آن جمله در سیستان، بخارا، بلـخ، هـرات، و ایران از قرن دوم 
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٦۹ 

« ) بـه گفتـۀ پوهانـد نعمـت اللـه شـهرانی:٥٠»(فارس و غزنی تا حملۀ مغول وجود داشتند.

-نخستین مسجد در افغانستان هنگام فتح کابل تأسیس گردید، مسـجد پـل خشـتی مـی
د و دومــین آن مســجد شــاه کــه توســط عبــدالرحمن بــن ســمره تهــداب گذاشــته شــباشــد

) البته این مساجد به اهداف بلندِ تعلیمی، سیاسی و سـایر ٥١».(باشددوشمشیره ولی می

شد و از آنجا رهبری مسـلمین و حـل های مسلمین ساخته میمسایل مربوط به  نیاز مندی

حات شد و این روند تاکنون در اکثر سـامشکلات به مربوط به امور آنها سرو سامان داده می

 افغانستان به استثنای مراکز شهرها نیز دوام دارد.

ها، دری ک�کان از عصر طاهریان، صفاریبناءً وضعیت فرهنگی حوزۀ ادبیات فارسی

شاهیان از خان و فروپاشی دولت خوارزمها تاحملات چنگیزها، سلجوقیها، غزنویسامانی

دم رشـد موضـوعات علمـی در ایـن جلایش و رونق خاص بر خور دار بود. دورۀ فترت و یا ع

هـا متصـور بـود؛ امـا بعـد از اسـلام آوردن حوزه در نخستین دور تهـاج�ت وحشـیانۀ مغـول

-های تمیوری هرات، شیبانیمحمود غازان و بعضی از سرداران مغولی و شکل گیری دولت
های ماوراء النهر، صفویهای ایران و مغولهای هند وضعیت علمی آهسـته آهسـته و ضـعیت 

بهتر خویش را دو باره کسب �ود. معکوساً در ایران امروز مقارن همـین وضـعیت بـا شـکل 

م) به مسایل ادبی و گسـترش فنـون ادبـی ١٧٣٦ -١٥٠١گیری حکومت متعصب صفوی(

توجهی کمتری صورت گرفت. ادبیات که در هند مخصوصاً ترقیات روز افزون بیدل در عالم 

معۀ فرهنگی فارس( ایران امروزی) به معرفی گرفتـه سخن و ادب باید ه�نند گذشته به جا

شد؛ نه شد. و به همین ترتیب مشکلات در مناطق مختلف این جغرافیای پهناور صورت می

) در زمان امیر تمیور و بعد از وی ماوراء النهر مخصوصاً شهرهای بخارا، سمرقند، ٥٢گرفت.(

مراکز بـزرگ علمـی و پژوهشـی  تاشکند، گنجه، هرات، دهلی و بعضی از شهرهای دیگر به

که جهان اسلام از ثمـرۀ پـرفیض ایـن مراکـز مخصوصـاً بخـارا و دهلی(جامعـۀ تبدیل گردید

ها در مباحث مختلف دینی، ادبی های علمی آنکه ش�ر آفرینشدیوبند) مستفید گردیدند

ی یـدهباشد. در تداوم این و ضعیت افغانستان با وجود مشـکلات عدو غیره قابل ش�ر �ی

کـه افکـار آزادی بخـش و حریـت خـواهی سـید جـ�ل خویش به مسایل علمی توجه �ود

های بیداری بخش جهان چون:( اخوان المسلمین، جریان الدین افغانی که بر تمام نهضت

سنوسی، کواکبی، نهضت شاه ولی الله دهلوی، و تفکر آزادی خواهی علامه اقبال لاهوری 

ه، روح جدیـدی درکالبـد خفتـۀ جهـان اسـلام دمیـد و مـردم را بـه ها) تأثیر کردو نظایر این



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷۰ 

گیر فرهنگی معاصرش معارف اسلامی آشناکرد جزی از افتخارات افغانسان در راستای سهم

 باشد.نسبت به معارف اسلامی می

ولی اکنون لله الحمد شکل مراکز علمی به گونـۀ مـدرن در تمـام ولایـات کشـورهای 

فرهنگی ـ ادبی به گونۀ مدرن و نظم یافته، از برنامه های تحصیلی  دارای قلمرو واحد سابقۀ

برخور دار هستند. اما عرضۀ خـدمات سـترگ غـرض گسـترش معـارف اسـلامی ملمـوس و 

 باشد.ها قابل ستایش و تمجید میه�نند گذشته

های مختلف، تأسیس مدارس و تمامی موارد ذکر شده از قبیل تألیف کتب در بخش

وم در این حوزه و تدریس علوم و گسترش آن در بین توده های عوام و سایرین مراکز مهم عل

بعد از حاکمیت فرهنگ اسلامی در خراسان و مناطق همجوار آن به گونۀ عمیـق و نهـادین 

در گسترش معارف اسلامی و در افهام و تفهیم مسایل مربـوط بـه دیـن و تـرویج آن در بـین 

لام نهایت مهم و مفید بوده است. بناءً به صراحـت های ساکن در شرق جهان اسسایر ملت

توانیم دانشمندان و امرای دانش پرور این سرزمین در جنب سایر ملتها نه تنهـا بـه گفته می

گونۀ مساوی در گسترش اسلام و مفاهیم دینی فعالیت داشته اند بلکه با یک سرو گردن با 

کیـان اسـلامی �ـوده اسـت و  ترین خـدمت را بـهاش قویحفظ اصالت زبان وهویت ملی

 تاکنون این روند نیز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.  انشاء الله.
 

 نتــیجـه

فرهنگ و معارف اسلامی با ظهور دین مبین اسلام و نزول وحی ملکوتی، غرض نجات 

ها به سـوی روشـنی و عـدالت اجت�عـی مـردم را رهنمـون بشریت از ظل�ت و بی عدالتی

معرفت الهی به اساس دعوت و پیام آزادی بخش، بـا مبـارزات گـرم وارد ت. اینگردانیده اس

را لبیک گفتند و که این پیام ملکوتیهایقلمروهای عربی وغیر عربی گردید؛ بیشترین ملت

دین اسلام را به صفت دین خویش برگزیدند، زبان اصلی خویش را از دست داده، مفـاهیم 

عربی قبول �ودند ه�نند کشور های ش�ل افریقا و بعضـی را با ادبیات و مقاصد اسلامی

 مناطق دیگر.

هــای  پــارس و خراسان(افغانســتان) نــه تنهــا معــارف اســلام را امــا مردمــان سرزمــین

پذیرفتند، بل با حفظ زبان و ادبیات خویش به گسترش معارف اسلامی در تمام قلمرو شرق 

ــف در شرق ممــد و م ــن جهــت جهــان اســلام  و تبارهــای مختل ــد. از ای ــع گردیدن ثمــر واق

هـای دانشمندان این حوزه علاوه بر نگـارش کتابهـای گـران ارج بـه زبـان عربـی در بخـش
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دری معارف ا سلامی را به گونۀ منظوم مختلف، نخسین کسانی نیز بودند که به زبان فارسی

ربـی کمـک که زبان و ادبیات عو مثنور نگاشه و در خدمت شایقین علوم قرار دادند. طوری

فوق العاده به ادبیات فارسی دری �وده است، ادبیات دری نیـز بـه نشرـ و پخـش مسـایل 

دینی از طریق نگارش تفاسیر قرآن کریم، ترجمۀ احادیث نبوی، کتب فقـه، تـاریخ، ادبیـات 

هـای دانـش آمـوز و ها در رسانیدن پیام الهی و شرع محمـدی بـه نسـلعرفانی و نظایر این

ها، به  این میزان های مردم خدمات شایانی �وده است که سایر زباندهتحصیل کرده و تو 

-دری لقب دومین زبـان اسـلام را در شرقو پی�نه کارا نبوده اند. از این جهت زبان فارسی
 کسب �ود.
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 معاون سر محقق صالحه حبیبی

 

دری معاصر شعر در افغان الدین ج�ل سید سی�ی  
 

Abstract  

The presented article is the explanatory of an untold fact which 

doesn’t focused up to now, that is the reflection of ALAMA SAIEED 

JAMALUDIN AFGHAN , shows how much it effected on literary 

opinion  specially mentality of our explanatory poetry and shows that 

how much and how the DARI poet followed the political and cultural 

opinion. He came in the ground with his anti-colonially ideas because 

of clarifying the mind of peoples. And in more much few term he 

want to share the open mind massage to Muslims in ale around the 

world. We can see the reflex picture of this intellectual person in 

poetry of cleverest poet like: QULAM MUHAMMAD TARZI, IQBAL 

LAHORI, MUHAMMAD IBRAHIM KHALIL, ABDUL HADI DAWI, 

QARI ABDULLAH, KHALILULAH KHALILI and etc… 

 

  چکیده

مقالۀ دست داشته بیانگر واقعیتی است که تا هنوز به گونۀ مشخص روی آن تمرکز 

های علامه سید ج�ل الدین افغانی تا کدام که افکار و اندیشهصورت نگرفته است و آن این

اثر گذار باشد و یا  افغانستانبی به خصوص شعر معاصر های ادگاهحد تواسته است بر دید

مند علاقه ،این که چقدر دست اندر کاران ادبیات به خصوص سخنوران معاصر دری پرداز

یی و فرهنگی سید ج�ل الدین بوده و این مسأله به چه شیوه های سیاسیپیروی از پندار
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افغانی، انسان آزاده و شخصیت  سید ج�ل الدین از طریق کلام شان بازتاب یافته است.

گرانه اش، همچون آفتاب درخشان در تیره های ضد استع�ری و بیداربرازنده با اندیشه

�ود از شرق سر برآورد و در فرصت اندک روزگاری که ظلم و ستم مستکبرین بیداد می

 ید. خواست پیام رهایی از زیر بار ذلت و خواری را برای مسل� نان جهان فریاد �ا

های با عظمت سید افغانی با جذابیت و گیرایی خاصی که داشت توانست به اندیشه

را در عرصۀ دری  دری راه یابد و ادبیات معاصر معاصرهای شعر فرصت در رگترین زود

 سخنوری رنگ و رخ دیگری نصیب گرداند.

عاصر دری شعرای مترینکلیدی ،بازتاب سی�ی این مرد قلم و قدم را در آیینۀ شعر

داوی، ملک الشعرا قاری  پرداز چون: غلام محمد طرزی، اقبال لاهوری محمد ابراهیم خلیل،

توان نگریست. عواطف وطن دوستانه و قدردانی از عبدالله، خلیل الله خلیلی و دیگران می

افتخارات کشور سبب گردیده تا به پیشواز انتقال پیکر سید افغانی به سر زمینش یعنی 

آیند  های زیبا به استقبال این مرد میدان مبازه برسخوران کشور با نگارش منظومه ،انافغانست

 و احساسات شان را در برابر این رویداد تاریخی در کشور انعکاس دهند.

 مقدمه

 ترینهای فرهنگی و منعکس کنندۀ عمیقگر ارزشطول تاریخ بیان شعر و ادبیات در

گان، چهرۀ روشن و قابل شناخت انسته است برای خوانندهعواطف و افکار انسانی بوده و تو 

های مختلف ارائه بدارد. افراد تأثیرگذار و انقلاب آفرین گی وضعیت اجت�ع از پهلواز چگونه

توانند گی بشر مؤثر اند، ادبیات را نیز به راحتی منهای زندهگونه که بر سایر بخشه�ن

 .بری �وده و بر آن تأثیر بگذارندره

های انقلاب آفرین بالمقابل های عمیق و انسان ساز، اندیشهرابطۀ ادبیات با اندیشه

تواند افکار تغییر بوده، ه�ن گونه که افکار بر ادبیات مؤثر اند، به ه�ن پی�نه ادبیات می

گانی ساخته و حیات بشری را دچار تحول گرداند. به تحلیل گرفتن خط دهنده را همه

تواند گام مثبتی های مختلف میهای تأثیر گذار از زاویهارزاتی شخصیتفکری و شیوۀ مب

های اصیل انسانی ها به سوی اهمیت دادن به ارزشاندیشه باشد جهت کشانیدن افکار و

 ها برای آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن.و آماده �ودن ذهنیت

های ۀ مبارزانه، دیدگاهخواهانه، روحیسید ج�ل الدین افغانی صاحب افکار بلند آزادی

متعهد بود که جبراً در  او برای بیدار ساختن اذهان سالم سیاسی و ذوق شاعرانه بود.
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۷۷ 

ادبی  -گر مشرق، زبانزد تمام جوامع فرهنگینام بیدار . سید افغانی به قرار گرفته بودتاریکی 

و در پی این  روزگار اثر پذیرفتندگردید و همه به خصوص سخنوران افغانستان از این نخبۀ

های مختلف حیات پیروی �ایند؛ از همین روست که بودند تا سیاست او را در عرصه

مرد کشور مزین گردیده و  با نام و صفات این ابرهای شعری ه� پروران، دواوین و مجموعه

ها مندانه مورد دقت و توجه قرار گرفته است. جهت این که روشن �وده باشیم کیاخلاص

م شیوه این مرد فرهیخته را استقبال �وده اند، نوشتۀ مختصری را پی افگندیم، تا و به کدا

 گان ارجمند شریک سازیم. های مان را با خونندهباشد به سهم خویش یافته

گران پیرامون شخصیت سید ج�ل الدین های پژوهشاین اثر با استفاده از دیدگاه

 ده و در اخیر با نتیجه، خاتمه یافته استافغانی با رویکرد تحلیلی تشریحی نگاشته ش

 مبرمیت

های روشن ساختن نقش اندیشمندان و مبارزین بر وضعیت شعر و سخن از الویت 

رو موضوع فوق را محور سخن رود؛ از ایندست اندرکاران عرصۀ ادبیات به ش�ر می ،کاری

 قرار داده در رابطه به آن مقالۀ حاضر نگاشته شده است.

 هدف

های گزینش عنوان حاضر و پرداختن پیرامون آن، واضح گردانیدن تأثیر اندیشهز ا غرض

شخصیت بنام، مبارز و آزادیخواه شرق، سید ج�ل الدین افغانی بر شعر معاصر دری و 

 همچنان روشن �ودن جایگاه سید ج�ل الدین از دید این سخنوران است.

 متن موضوع

گرانی است که نه تنها برای مردم جمله روشنعلامۀ شرق سید ج�ل الدین افغانی از 

یی بهره مند است. متوجه ساختن افغانستان؛ بلکه برای تمام مسل�نان جهان از جایگاه ویژه

های دین با عظمت اسلام و جهانیان یک بار دیگر به قوت و توا�ندی داشته

های استع�ری اسلامی در شرایطی که مسل�نان سخت تحت فشار قدرت یهااحیاءاندیشه

 جهان قرار گرفته بودند در صدر اقدامات مبارزانۀ علامۀ سید ج�ل الدین قرار داشت.

های تحمیل شده به سرزمین ما افغانستان که تازه برای رهایی از زیر بار مصیبت

خواست خودش را از فرو های جهان به آگاهی نسبی رسیده بود و میواسطۀ ابرقدرت

دی و گمنامی برهاند، طلوع آفتاب شرق سید ج�ل الدین افغان غلطیدن به ورطۀ نابو 

های تغییر دهنده، نقش های کارا و سازنده، اندیشهتوانست با ایجاد طرح و پخش اندیشه



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷۸ 

های آزادی خواهی درکشور بدون شک کلیدی در زمینه ایفا �اید. شکل گیری جنبش

و  سیاسیهای در راستای فعالیتتواند از این پروسه متأثر باشد. علاوه بر جدیت می

فرهنگی ابُهت کلام و فصاحت بیان سید ج�ل الدین شهرۀ جان بود، سید ج�ل الدین 

 .د و هم نثر شاعرانه و جذاب داشتسرو افغان هم شعر می

رسد، از میان نثر مسجع، موزون و آهنگین سید افغان، بوی شور انگیز شعر به مشام می

 گوید:از اوست که می

ها، نیست مگر از دئانت همت و خست طبیعت و انستم که دشوار شمردن کارد و

پستی فطرت و الاهر مشکلی در نزد ارباب همت سهل و آسان و هر معضلی پیش صاحبان 

های منثور ذیل هم لطف شاعرانه و هم در �ونه و )٧: ص.٦غیرت لبیک گویان است.(

 انیم:تو جزالت سخن را مشاهده کرده می مفهوم عالی و

 ای شرق،ای شرق!

 همه خرد و دماغ خویش را به کار انداختم،

 تا بی�ری ترا بشناسم،

 )١:ص. ١دریابم.( را نو راه درمان کردن آ

 و یا:

 آه از دل پر خون،

 آه از بخت واژگون،

 آه از دست مردم دون،

 نه علاج دل توانم،  نه علاج بخت وارون

 نه علاج خویش تانم نه علاج مردم دون

 چه کنم و راز دل با کی گویم و راه نجات خود را از که بجویم

 مرگ کو؟ تا زین بلا برهاندم، 

 )٤:ص.٦چه کنم از دست دل؟ (

گی کمتر مطرح بوده؛ امادقت و کنجکاوی هر چند سید ج�ل الدین از بعُد شاعرانه

ا با ذوق ظریف، تواند ما ر های که از وی به جا مانده است به خوبی میپیرامون اندک سروده

 خواهانه و اصلاح طلبانۀ وی برساند. های بیدار گرانه، آزادیدیدگاه بلند، اندیشه

 �اییم:ها دقت میبه این �ونه 
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 مست باید شد ز جام خویشتن   بادۀ مردم چه مستی بخشددت

 )١٤٧:ص ٦(                                                                                                     

 و یا:

 که افضال جودش به ما هست ننگ    باک ار بود گیتی از ما به تنگ چه 

 )١٤٣:ص. ٦(                                                                                                                

 جان از این بادیه با همت نیکان ببرم  دچه ره پر خطر و منزل مقصود بعیگر 

 )١٤٠:ص.٦(                                                                                                               

 دای خویشتن ـــتا که خود باشی خ اش ــگی آزاد بدهـــجهد کن زین بن

 )١٤٨:ص.٦(                                                                                                            

ج�ل الدین عاشق بود و به نیروی عشق باورمند، جهت دست یافتن به سید 

همین  زا�ود، گی نا پذیرو بدون هیچ گونه ترس و هراسی تلاش میهایش خستهآرمان

 گوید:جاست که با صراحت تمام می

یر و جــوان می  عشق بورزید که عشق عاقبت  ودــشرهــبر هـــر پـ

ــبرا دوان  شودتا بـــه جـــنان دست زنان می  عاشق از این پردۀ غ

 شودجـــان به تن انـدر هیجان می  زمزمۀ عشق چو بر جـان رسد

ــن زمزمه   ودـشان میـجزو زه جزوش همه ج  صخره اگر بشنود ای

 ودـشهمو یکی پیــــل دمــــان می  بـورزد دمی  پشه اگــــر عشق

 )١٤٢:ص.٦(                                                                                                           

ها به عنوان پدر ژونالیزم افغانستان، پدر نثر معاصر دیدار علامه محمود طرزی که بعد

نجار شکن و بنیان گذار شعر معاصر در کشور ملقب گردید، با ج�ل الدین افغانستان، ه

 .ی برای اثبات این ادعا بوده باشدتواند دلیلی خوبافغان در ترکیه می

 »هسراج الاخبار افغانی«محمود طرزی اولین کسی است که در جریدۀ رسمی کشور 

و افکارش برای جامعۀ  معرفی اونویسد و در پیدر مورد این شخصیت نامی مقاله می

علامه مشارالیه (سید «�اید: او ج�ل الدین را چنین معرفی می. برایدفرهنگی کشور می

و هرکس به قدر استعداد، آلات و ادوات حواس  یک معدن عرفان بود ج�ل الدین افغان)

 ).٢٣٢:ص.٧»(آمد.دماغیه خود از آن معدن به استخراج فضایل کامیاب می

باوی نشسته و از او آموخته  ،در چند ماه آخر عمر سید ج�ل الدینهر چند طرزی 

های پدر شاعر و آید با تأثیر پذیری از صحبتهایش بر میاست، اما چنانچه از گفته



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸۰ 

دانشمندش غلام محمد طرزی از طفولیت با این ابر مرد و افکار او آشنا بوده و نامش را 

 )٢٣٨:ص. ٧(شنیده است. هابار

های ادبی، فرهنگی و توانیم به وضاحت در فعالیتیری را میذتأثیر پ اینچنانکه 

 ه �اییم.دسیاسی محمود طرزی مشاه

علامه سید ج�ل الدین افغانی به حیث داعی جهانی، پیشوای نهضت بیداری شرق «

و به ویژه بیدارگر امت اسلامی که دعوت بشریت را به سوی آزادی و عدالت رسالت اسلامی 

ها داد، از این رو تمام انقلابیون خردمند و متعهد نست، عملاً در این راستا قربانیداخود می

شرق در کشور، ایران، عراق، نیم قارۀ هند، مصر، ترکیه و سایر بلاد اسلامی سید ج�ل الدین 

 .دانندافغانی را رهبر مسلم خود می

عر و مبارز شرق، رشد محمد اقبال لاهوری نیز به مثابۀ بزرگترین فیلسوف انقلابی، شا

و تکامل اندیشۀ خود را مرهون جهان بینی دانشمندان بزرگ کشور ما چون مولانای بلخی، 

های انقلابی سید ج�ل الدین حسینی در و به خصوص آراء، افکار و عملکرد غزنویسنایی 

 ) ٥:ص. ٤»(منطقه و جهان میداند.

روشن ضمیر و دری پرداز چیره  چنانکه خاطر نشان گردید، علامه اقبال لاهوری شاعر

دست در این میان بشترین اثر را از این اندیشمند مبارز پذیرفته است. در مقدمۀ کلیات 

گر، داکتر جاوید وی را به وضاحت از جمع پیروان سید ج�ل الدین دانسته بیدار این شاعر 

رو و میانه رو  های تنداقبال سید ج�ل الدین را به عنوان آشتی دهندۀ اندیشه«گوید:می

 ) ٢١: ص.٨»(شناسد.اسلامی می

اقبال لاهوری افکار سید ج�ل الدین را با باور قوی تأیید �وده در خط نخست پیروان  

از  کلام منظوم و منثورش به وضاحت منعکس گردیده است.این همه در آید، که او به ش�ر می

های روان پر و پا قرص اندیشههای منظوم اقبال به وضاحت پیداست که از جمله پیداشته

سید در بند  کرده است.سید بوده و خط فکری این ابر مرد میدان قلم و قدم را تعقیب می

داند که پاسخگوی او اسلام را دینی می ،اندیشیدمان نبوده و فراتر از این همه میمکان و ز 

ه برای تمام بشریت بلک ،های جامعۀ انسانی است، دینی که صرف برای مسامانان نبودهنیاز

پسندد و به منظور تحقق آن تواند کارایی داشته باشد، اقبال همچنان این اندیشه را میمی

 �اید.؛گویا دنیای درون سید ج�ل الدین را دریافته و به آن رسوخ �وده است.مبارزه می
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د وضعیت وطنش به خواهد در مور در پرسش و پاسخ رویایی از سید ج�ل الدین می

 :و معلومات دهدا

ــزنده رود: از خ  ویــاز زمین و آس�ن ما بگ ویـگاکدان ما بــــــ

 از مسل�نان بده مار را خبر خاکی و چو ن قدسیان روشن بصر

 :سید ج�ل الدین

 دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشت وب و زشتـی تمیز خــر دانتــــو اگـــ

 اکـــردد جـان پـآگــاه گتا ز خـــود  چیست دین بر خاستن از روی خاک

ــه گفت الله هــمی نگـج ــ  وـدود این نـــظام چـــهار سـحـــ رد ـــود آن ک

ــد آفتــگــــر چه از مشرق بــــرآیـ  ابـوخ و بی حـجـای شـــهبا تجلی اب ـ

ـــرب آیـــقی تا ز وز درونـــدر تب و تــاب است از سـ  د بــرونـد شرق و غ

 )٣٠٥: ص.٨(                                                                                                          

ی هااقبال لاهوری علاوه بر این که افکار این نخبۀ شرق را تعقیب �وده است، در سروده

 نگریم:همواره از سید یاد �وده و توصیفش کرده است؛ چنانچه در این ابیات می خود نیز

 الـگ و سفــزنـده از گـــــفتار او سن ادات مـــــولانـــا جـ�لــســــــید س

ـــلام ــنی غ بــــندۀ حق بی نیـــــــاز از هـر مقام  لام کس نـه کس او را غـ

 گــر چه از روی نسبت خاوری است  فطرتش از مشرق و مغرب بری است 

 دا داد است و بســلک و آینش خم رد آزاد است و بسدۀ حـق مــــــبنــ

  )٧:ص.  ٨(                                                                                                                

کشور به این شخصیت برازنده ی، از شعرای برجسته و نامی معاصر غلام محمد طرز 

های در راستای بهبود وضعیت افغانستان از پهلو های او رااخلاص تمام داشت و فعالیت

 دهد:مختلف، توصیف �وده، علاقه وی را نسبت به سر زمینش در ابیات ذیل چنین بازتاب می

    رورــام آور سخن سنج و سخن پـج�ل الدین ن

 در و ملک سی�ـک قخرد مند و ه� گستر، فل                                                               

   تویی عالم تویی عامل، تویی عارف تویی کامل

 فصاحت را تو سُحباانی،  بلاغـت را تو حسانی                                                                 

ــانی،  عج ــدۀ  بیناــعرب  شــــــیرۀ جـ                  م را دی

 کاری، تویی  برهان  دینداری تویی کشف نکو                                                                  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸۲ 

ــنا      تویی فرهنگ هوشیاری، تویی قاموس استغ

ــام استی به جابلق                                                              ــابلساـقبول خاص و ع  ا و جـ

   عود افغانستان مجمر    تو نور افغانستان اخگر، تو

 توجان افغانستان پیکر، تو روح افغانستان اعضا                                                            

 نه ماه مصر وشام استی که خورشید تمام استی 

 ن والاــم استی ز رای روشان را نـــظاـــتــــو افغ                                                            

 )٣٤: ص.٥(                                                                                                                   

 فرماید:در جای دیگر می

ـــید عالی نسب، عالم عل  ـان ـــده گاه بیانش رطب ریخته از لب و ادب م وس

ــه سر،جببر       از هـمه ادیان خبر، حرف رس نکته دان  ۀ رومی به بر ـــد ی�نی ب

 )٣٩:ص.٥(                                                                                                                       

سخنوران افغانستان ها در وصف سید ج�ل الدین افغانی از طرف بیشترین سروده

دادند، که در زمانی سروده شده که پیکر این مرد آزاده را از ترکیه به افغانستان انتقال می

این جمع شایق که به گ�ن اغلب ه�ن شایق ج�ل باشد سرودۀ نگاشته که ابیات چند 

 �اییم:از آن را ذکر می

ــتخارــبه نافغان کنــــد  ـای اعتـبارـــو دنیــای روشن از ج�ل ت ا حشر اف  ام تو تـ

ــدۀ افغان خوش آمدی چو نور درخشان خوش آمدی هادیدهدر   ای نور بخش دیـ

ــیلسوف مشرق و ای مرد دور بیــن ـــکار مسلمینای مـــوجد تجــــــدد اف  ای ف

 افتاده صیت دانش و علمت به هـر زمـین ن ــای بر خلاف حـق تلفان حجت متی

 )٢٢٤:ص. ٥(                                                                                                                   

 مستانه گشته اند جـــهانی ز جــــام تو ــــــلام توآیا چه سحرداشت ندانم ک

ــ  همچون مرید خدمتت ای پیر کرده اند رده انددانشوران به فکر تو تقدیر کـ

 )٢٢٤:ص. ٥(                                                                                                                 

 بود چون نفخ صور درگوش شان صدای تو ه مرده چو اهل قبور بودهر ملتی کــــ

  ر ملک تاختیــهد به هـردانه اسپ جــم واختی ـدر شرق و غرب کوس تمدن ن

 ن کار باختی ـــر سر ایــتا جان خویش ب ـــــــیاسلام را خبر ز مساوات ساخت

 )٢٢٤:ص. ٥(                                                                                                                 



 
 
 
 
 
 

 

 ...الدین افغان درشعرمعاصرسی�ی سیدج�ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸۳ 

 نیسته آفتاب ج�لت کسوف ـرگز بـه ای فیلسوف نیستک�ل تو کس منکر 

 )٢٢٤:ص. ٥(                                                                                                                 

افغانستان چنین استقبال  صالح کشور خوانده و پیکرش را در الطیف اریان او را فرزندعبد

 �اید:می

   ارت کنـــد را زیو ـــد صالح، مـــادر خــــبـــیا فرزن

 پس از صد سال دو ر افتاده گی اینجا اقامت کن                                                            

افغانسان متبرک دانسته را در و به همین ترتیب حضور پیکر بیجان سید ج�ل الدین 

 :دهدبرای سرزمینش مژده می

   یـــده م دــجا بسی ظلم و ست زجهل تفرقه هر

 ده غم دیده ــز غمخواری سرور هر که را جوین                                                         

   دم دیــــــده ـــهای دونان دمباذیت از مذلت

 ده ـــبه هرجـا چهرۀ علم و ادب را بس دژم دی                                                         

 وطن این فیلسوف شرق را داری مسرت کن                           

 )٢٥٦: ص.٥(                                                                         

تنی دیگر از شعرای پر آوازۀ معاصر افغا نستان ابراهیم خلیل او را طبیب درد جهالت و 

 گوید:نادانی دانسته می

 ای طبیب رخوت و جهل و جنون     فیلسوف ذوفنون مرحبا ای

 )٢٥٧: ص. ٥(                                                                                         

 دهد:و همچناناز نقش رهبری کنندۀ سید در کشور چنین تعریفی در دست می

ـــمدن  قوم افغان را شدی شمع هُدی  رهنـــــ� بر ترقی و ت

ـــدار را ــوعظ گفتی خفت  قصد کردی وحدت افکار را   ه و بی

 ادات دمـــــاغ روشنتـوز اف  داز علم و فنتــــها بردنبـــهره

 )٢٥٧:ص. ٥(                                                                                              

ت طی سروده اش تمامی اوصاف این مرد شایسته و نکو را ابراهیم خلیل خواسته اس

سازد، بیان �اید، او علاوه بر این که نقش سید را در بیداری اذهان مردم افغانستان روشن می

های سازنده اش را برای جامعۀ انسانی مفید و به درد داند و طرحاو را بیدار گر جهانی می

 �اید:بخور اعلان می
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 فکر آزادی فگندی بین قوم  نـــوم مردم را ز دارــتا کنی بی

 انـبهر بیداری مـــردان و زن  در همه عالم شدی نعره زنان

 )٢٥٧:ص. ٥(                                                                                             

این صفت او را در راستای سید افغانی دربلاغت و جذابیت کلام شهرۀ دوران بود و همه 

ستودند، ابراهیم خلیل نیز از این جمع است که های فرهنگی و سیاسی اش میفعالیت

 گوید:می

 وده ایــاحب تأثیر نیــــــکو بــــص وده ایکه مـــملو بـــــــــاز حقیقت بس

ـــــــس ــرو احبــــــودی پیـــمی � وامعین را لهجـــــۀ جــذاب تـــ  واب تـ

 وار تو بــــودـه تأثیری در اطـــوه چ بودار تـــــو ـــوه چـــــه شور انگیز گفت

ــأثیر مقناطیس داشت  از حقیقت چون دلت تدریس داشت  صحبتت تـ

 )٢٥٧:ص.٥(                                                                                                          

کلام شان و در همچنان مورد توجه اهل قلم کشور بوده  ،عد سیاسی شخصیت سیدبُ 

 به نحوی منعکس گردیه است.

 باز هم ابراهیم خلیل:

ــتدا رو پی  ر شرقـــا تدبیـــبه به ای سیاس ب  ـر شرقـرهـــن� و مق

 ای دمــاغ روشنت مـارا چـــراغ  ن دماغــای تجــــــــــدد پرو روش

 )٢٥٧: ص.٥(                                                                                                   

های گیویژهترینروحیۀ استع�ر ستیزی این فیلسوف مطرح شرق، یکی از برازنده

شخصیت اوست که شهرت به سزایی دارد،  ملک الشعرا قاری عبدالله در سرودۀ به موضوع 

 �اید:اره میچنین اش

 لامـاتـــحاد قــــــــلـــمرو اس  روز شب بوده اش را دو مــــرام 

 ـ�راستعـشرح مـــیداد ذل   ـارـهر کجا رفت او به شهر و دی

 کــوشیدبهراصلاح شرق می  دـتـــا �اید فــــرنگ را تـــهدی

 )٩٢:ص. ٥(                                                                                                 

های امروز مسل�نان جهان را پیامد قاری عبدالله نهضت امروز شرق و دست آورد

 گوید:گی نا پذیر سید ج�ل الدین میداند و میمبارزات خرد مندانه و خسته
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ــل ب  رد آموزـــــگشته از فیـــض آن خ  ه نهضت امروزـــشرق نای

 ون کار دانــــی او ــجمله مره  اجیک و مصلح و هندوترک و ت

 )٩٢ص. :٥(                                                                                                   

توجه خاص به این شخصیت  های مردم افغانستان،رنج وها الله خلیلی شاعر دردخلیل

هایش توصیف �وده پیامش را ودیعۀ الهی برای انه از وی و اندیشهمبارز داشت و اخلاصمند

 خواند:هایش را مشعل نور هُدا میداند و رهنمودمسل�نان جهان می

 مشعل مُقتبس از نور یــــد اللهی بـــــود ـودارقـــۀ مطلع بطُحایی بـــاین ضـیا ب

 ایی بـــودــو طارم مینتنگ بــــــر همت ا لوۀ قدستیر پرداز عقابی که به یک ج

 هر گران خواب که در بند تن آسایی بود دـنـــیدار کــنعرۀ دعوت حق بود که ب

ـــن آســمشعل نور هُ  ـی راده گان سفر گیتـآن که ره گم ش  ودــایی بـدا شمع ت

 ودــراستی در دمش اعـجـاز مسیحایی ب ردۀ شرقـن افستا دمـد روح نو اندر تـ

 ولــرای بتـن دوَحۀ زهـنخل شاداب وط ولـــــاد رسبۀ احفآفتــــاب فضلا نخ

 )٤٤: ص.٢(                                                                                                                     

سطوح  گردان زیادی را دریس �وده و شاج�ل الدین در الازهر مصر تدرسید 

هایی خاطره و هاشود، یادبیه کرده است، خلیلی وقتی با این مدرسه رو به رو میمختلف تر 

 گوید:گردد؛ لذا این جایگاه را مخاطب ساخته میدر ذهنش زنده می

   استــما به خون خفتیم و فریادی ز جایی بر نخ

 دایی بر نخاستــــز صــهرگـ از لب گویای تــــو                                                         

   استـــزان رواق آشـــنا درد آشــــنایی بــــــر نخ

 استـــایی بر نخــهز انقلاب سید مــــا هــوی و                                                          

   دین کجاستــــد جـ�ل الــایهالازهر بگــو، سی

 شیخ عبده شد کجا وان غیرت پیشین کجاست                                                         

 )٤٩٦: ص. ٢(                                                                                                            

ن منعکس چنی رابطه سید با درسگاه الازهر مصر در بیتی از سرودۀ دیگر خلیلی نیز

 گردیده است:

 لام را بنــــگاه دادـــکـــشور اس  وان امت را ع�دــــازهر آن ای
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 د وارش هم عرب ــهم عجم امی  وا و بــــــنیان ادب ـــکعبۀ تق

 ز آستینش سر زده صد انقلاب   اب ــــز گریبانش دمیده آفتا

 ــــذاران گــانقلاب شرق را بنی  بارد والا تــــــــــدرسگاه سی

 )٧٢٠: ص.٢(                                                                                                  

-ها و نظریات ضد و نقیض در مورد سید ج�ل الدین افغانی به مشاهده میگاهدید 
-را خرافات سوز میخوانند؛ اما خلیلی وی رسد؛ تا جایی که بعضاً او را متعصب و افراطی می

داند و از او به عنوان اسلام گرای اندیشمند، متجدد و صاحب بینش قوی انسانی یاد �وده 

 :داندهای دنیای علم و تکنالوژی غرب میهمنوا با پیشرفت

 ر زمین، نابــــــغۀ روزگارــفخ  روردگارــــآیت حق، حجت پ

 خرافات سوز وهـم بر انداز و  ی فــــروزــاز اثـر دانش گـیت

                                                          *** 

ــم کهن، راه نو آغـــرس  دار دلان باز کــــــردـــدیــــدۀ بی  از کردـ

ــمع دلیران کشید  سلسله از گـردن شیـــران کشید  تفرقه از ج

 ــلاح امُمازه طریقی به فـــــت  لاح امُـــــــمـــــصلح بیاورد و ص

 خود و بیگانه بدون خلاف زا  راف ــکرده به فضل تو جهان اعت

 )٥٤٣: ص.٢(                                                                                              

افتدد و این شهر با عظمت را خلیلی در مصر کنار دریای نیل به یاد سید ج�ل الدین می

 داند:ه گاه نهضت سید افغانی میجلو 

   انوار این شهر جمیل چشم من روشن شد از 

 لــذا دریای نیــــارک، حبــــمرحبا مصر مب                                                            

   جلوه گاه نهَضت سید ج�ل الدین بــــــود

 لـــــای نیــــاز دل کهسار خیبر تا لب دری                                                            

 )١٦٢:ص.٢(                                                                                                         

ا از دنباله روان سید ر  �اید اووقتی از وزیر معارف ترکیه حسن عالی یوجل مدح می

 گوید:نی خطاب کرده میافغا

 کارم و مــعالی داریــــار مـــآث  ایگاه عـــــالی داریــدانم که تو پ
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 لالی داریــــانوا رج�لی و ج  در شعر تو شور سید و مولاناست 

 )٣٨٥:ص. ٢(                                                                                                 

سید ج�ل الدین برده و خط فکری او را دنبال �وده است؛ البته  را از بیشترین تأثیر

 .توان دریافتهای ه�ی این مرد سخن به روشنی میاین واقعیت را از میان داشته

ج�ل الدین را وارث پیغمبر بلخی دوست نزدیک و هموطن او سید  الدینبرهان

 گوید:داند و میمی

 :ص. ب) ٦ست(حیدر وارث پیغمبر او جد خویش همچ

های بیدار کنندۀ سید ج�ل مشروطیت، اندیشهعبدالهادی داوی شاعر انقلابی عصر 

پیر نسل «و  »شیخ«�اید. داوی سید ج�ل الدین را دارد و پیروی میالدین را دوست می

 �اید:خواند و این موضوع را چنین بیان میمی» جوان

ــدل صـ  همی        دـــان، پیر نسل نو جوان آیـــــــاحب زبسید صاحب

 د همیـان آیــــان، باز سوی آشیــــــشیخ بازی بود کابــــــل آشی

 گان آید همی        شیخ آب است و خراسان تشنه لب، آب سوی تشنه

 ان آیـــــد همیـــسعی اورا مرگ نتوانست کشت بهر وصل مؤمن 

 )٣٨:ص. ٣(                                                                                  

عث�ن صدقی، شاعر و پژوهشگر شناخته شدۀ کشور، با تشبیهات زیبا این شخصیت محمد

 ستاید:را چنین می

 کجایی ای شه اورنگ بحث علم و ه� ک�لکجایی ای مه کنعان قحط سال 

 )٢٤١:ص.٥(                                                                                                                

یی از این شخصیت حبیب نوابی یکی دیگر از فرهنگیان این سرزمین ضمن سرود

 دهد:چنین تصویری در دست می

 دــنهال علم هر جا کرد پیون  دمت آن خردمندــبه عالم کرد خ

 که نتوانم بیانکردن ک�لش  �لش ـــانم لال از وصف جـــــزب

 ان بودـمنور از ج�ل او جه  ان بودک�ل و فضل آن سید عیـ

 )٢٥١:ص. ٥(                                                                                             

 نتیجه

های شناخته تاب چهرهشعرای معاصر دری زبان بادرک نبض زمان بر این اند تا در باز 

رابطه با این  عواطف شان را درترینشدۀ، تغییر آفرین و متبارز سهیم بوده، درونی
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گانی بسازند و با دیگران شریک �ایند. برای آنانی که شعر هدفمند ها همهشخصیت

به رسد، شاعر متعهد و با رسالت اهمیت و ارزش بالایی دارد، این مسأله دلچسپ به نظر می

های وضعیت مردم از پهلو ری ادبی خود بتواند تغییری دهاطریق فراوردهن باور است که از ای

 هراگی آرمانی را برای انسان جامعه اش به وجود آورده تصویری از زنده مختلف ایجاد �اید و

تواند های از این قبیل میشعر و ادبیات با رویکرد های رسیدن به آن را به ایشان بن�یاند.

یان هنجار شکن و مبتکر شعر ایگاه سازنده و کارایی در مسیر حرکتش کسب �اید. راهج

های مبارزاتی سید ج�ل الدین افغان رسالت فرهنگی دری با ازش نهادن به کار کردمعاصر 

شان را در این مورد انجام داده، مسؤولیت شان را در قبال فرهنگ و ادبیان به سر رسانیده 

های شعری فورانی، فعال و تأثیر گذار در سرزمین خوب مان گیری جریاناند. به امید شکل

 افغانستان عزیز.
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 هایی از مناظر طبیعی در شعر عاصیجلوه
 

Abstract  

Nature has been connected with Persian poem from the distant past up 

to now, and all poets including classics and contemporaries have used 

natural ingredient for variant objectives. At this path, many ingredient of 

nature have been used by Abdul Qahar Aasi and for this case, his poems 

have been studied. This paper’s outcome shows that, Aasi has gained ٢٤٣ 

elements for expressing of nature’s qualifying, amorous poems, friends and 

relatives characterizing, war and demolition, estrangement and immigration, 

and freedom and resistance. 

 چکیده

است و گر بودههای دور تا امروز جلوهمناظر طبیعی در شعر فارسی دری از گذشته

ها و مقاصد مختلف به تمام شاعران اعم از کلاسیک و معاصر، از عناصر طبیعت با انگیزه

های طبیعت در شعرهای عبدالقهار اند. در ادامۀ این سنت، جلوهنحوی استفاده کرده

است و به همین خاطر، تحقیق حاضر، طبیعت شعرهای او ر داشتهگیعاصی نیز �ود چشم

دهد که است. نتیجۀ برآمده از این پژوهش، نشان میرا مورد بررسی و تحلیل قرار داده

است و از آنها، در بیان عنصر طبیعت را به کار برده ٢٤٣عاصی در شعرهایش بیشتر از 

سرایی، وصف دوستان و انهموضوعاتی مانند: توصیف محض مناظر طبیعی، عاشق

 است.گی و آزادی و پایداری، بهره بردهخویشاوندان، جنگ و ویرانی، غربت و آواره
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 مقدمه

بندد، به نحوی گاه که چشم از جهان میروزگارِ به دنیا آمدنش تا آنانسان از آغازین

بیعت به و با آن در داد و ستد باشد. ط به سر ببردهمزیستی در ناگزیر است با طبیعت 

مجذوب و مسحور خود گردانیده و  ،ها را به شکلیاش، همواره انساندلیل زیبایی ذاتی

توان یافت که از زیبایی خورشید و ماه و ستاره و گرداند؛ به این دلیل،کمتر کسی را میمی

آید زیبایی از به نظر می« چشم بپوشد و آن را انکار کند و اگر گاهی که:  ،کوه و دره و دشت

) اما این ١٨١.ص :٨»(است.جهان رخت بربسته، باید دانست که دل، ما را ترک گفته

-های آن فرق میها به طبیعت و زیباییها و زاویۀ دید آنتفاوت وجود دارد که نگاه انسان
دارد. به همین خاطر است  نسبت به مناظر طبیعی کند و هرکس احساس متفاوت خود را

گیرد، یعنی آن کلی به نام ه�مند و غیر ه�مند شکل می ییبندیکه در گام نخست، صف

بیند و قادر است آن را توصیف کند، یک فرد را که یک ه�مند در طبیعت می هاییزیبایی

های گوناگونی مثل طور، در میان ه� نیز صف. همیناز انجام آن عاجز استعادی 

از روزنۀ ه�  ،آید و هر ه�مندیمی نقاشی، موسیقی، تئاتر، سین�، ادبیات و... به وجود

 کند. نگرد و آن را درک و احساس میخود به طبیعت و اجزای آن می

در میان تمام ه�هایی که با طبیعت بیشتر دمخور بوده، شعر و ادبیات است که اما 

همواره  شاعر به عنوان یک ه�مندزید. های دور تا اکنون، با آن زیسته و میاز گذشته

است تا روحی در کالبد طبیعت بدمد، حال و احوالش را درک کند و زبان کردهتلاش 

-داند درخت تشنۀ تنها چه میکه میگویای آن باشد. به همین لحاظ، به غیرِ یک شاعر: 
طرفه ها همیشه یک. البته این رابطهخواند؟خواند؟/ به زیر آفتاب از آب دریاها چه می

شود و  او برای طبیعت �ایانگر حال و روز یک شاعر مینیست و هر از گاهی، عنصری در 

سر راه تو گاهی لاله شود بگوید که: اینکه درک مخاطبش را تسریع ببخشد، ناگزیر می

 گاهی نسترن بودم/ به رنگ آرزو هرجا گلی بشگفت من بودم.

کند؛ از همین جاست که نگاه شاعر به طبیعت با نگاه یک فرد عادی تفاوت پیدا می

 که شود می سبب خیال صور«آمیزد و همینیرا شاعر طبیعت را با تخیل خویش میز

 تفاوت ایم کرده عادت به آن ما که واقعی جهان با کند می عرضه شعر در شاعر که جهانی

 آن پدیدآوردن در خیال عناصر تردید بی که شعر جهان غرابت و گیتازه همین و کند پیدا

  )٦٢-٦٠صص. :٢»(گردد. بیشتر متن به ما توجه که شود می سبب دارد بسزایی نقش
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ها تا امروز، با طبیعت در داد بدین اساس، شاعران ادبیات فارسی دری نیز از گذشته

های کوه و دریا و کشت و کشتزار سرشار است. های اشعار شان از جلوهو ستد بوده و دیوان

به خاطر ت زیادی دارد. او نیز با مظاهر طبیعت معاملا عاصی در ادامۀ این سنت، قهار 

-همواره از طبیعت یاد کرده و این تمایل و علاقهدهکدۀ ملیمه، تعلق خاطر به زادگاهش 
 تمام شعرهایش دیده شود.مندی او باعث گردیده تا رد پای عوامل طبیعت در 

 اهمیت تحقیق

ا های شعر عاصی ر گییی از ویژهاهمیت تحقیق حاضر در این است که بتواند گوشه

 باشد. گان شعرش را در فهم اشعارش کمک کردهبرجسته سازد تا خواننده

 های تحقیقسوال

 تحقیق حاضر، در پی بررسی و تحلیل طبیعت شعرهای این شاعر است تا دریابد که: 

 ؟کندکدام اهداف و مقاصد را از کاربرد عناصر طبیعت دنبال می -١

 د؟نکاربرد را دار  در شعر او بیشترین ،عناصر هایی از اینچه بخش -٢

 ؟استطبیعت در شعرهای شاعر چه تشخص بخشیده -٣

 پیشینۀ تحقیق

هایی از سوی پژوهشگران عرصۀ گفتنی است که در مورد شعرهای عاصی، مقاله

اند؛ اما در خصوص ادبیات نوشته شده و آنان در مورد خصوصیات مختلف اشعارش پرداخته

است. بنا بر این، مقالۀ حاضر م نیامدههای طبیعت در شعرهای وی، کاری به چشجلوه

 تواند پژوهش نو و مستقل محسوب شود.می

 روش تحقیق:

های متنی با گزینش �ونهکار این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و رویکرد درون

 است.شعری از کلیات شعرهای عاصی انجام شده

 مقاصد و منظورهای عاصی از کاربرد عوامل طبیعت -١

است که گاهی شاعری، سراپا در خدمت ر با طبیعت طوری بودهداد و ستد شاع

وقتی شاعر در  طبیعت قرار داشته و زمانی نیز طبیعت بدون قید و شرط در اختیار شاعر.

باشد، بازخوردش بیشتر ه�ن شعری در توصیف محض طبیعت خدمت طبیعت قرار داشته

درونی شده و با  ،ین طبیعتگیرد، اشود؛ اما وقتی طبیعت در خدمت شاعر قرار میمی
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عناصر طبیعی  ،آمیزد. در این نوع استفاده از طبیعت، شاعرها و تأملات شاعر درمیاندیشه

هایش را خواهد عواطف، احساسات و اندیشهدهد و میهایش قرار میرا در خدمت اندیشه

 کنندۀ محضعینیت ببخشد. یا به عبارت دیگر، شاعر به عنوان تماشاچی و توصیف

کوشد با استفاده از عوامل طبیعت، مخاطبش را به شناخت آنچه طبیعت نیست؛ بلکه می

در خدمت وصف  ، بیشترگذرد، نزدیک بسازد. در شعرهای کلاسیک، شعردر ذهنش می

محض طبیعت است و ک�ل استفاده از عناصر طبیعی در شعرهای عاشقانه و مدحی به 

برداری از طبیعت در موضوعات ین بهرهخورد. اما در شعر معاصر، بیشترچشم می

در شعر گذشتۀ ایران به طور کلی « شود. یا به قول حلاجیان: دیده می_سیاسی اجت�عی

گان شود و اگر در کنار خیل شاعران و سرایندهها شنیده �یگی و حرکت انساننبض زنده

را داریم، این  سلف، هوشیارانی چون حافظ، فردوسی، ناصر خسرو و مسعود سعد سل�ن

-تواند قاعدۀ فوق را انکار �اید. انقلاب مشروطیت درست در مرزی از پوسیدهاستثنا �ی
تجلی کرد و معادلۀ متحجر ادبی و اجت�عی را به نفع اکثریت مردم جامعه  ،گی و انحطاط

تغییر داد. ادبیات، به خصوص شعر، سیر اصلی و طبیعی خود را یافت و در جریان این 

طبیعی، خشم و خروش و آرزوها و امیدهای تودۀ مردم را منعکس ساخت. شعر از  مسیر

ساز مردم و مردمی گیها به میان مردم آمد و شاعر، سرایندۀ زندهها و برجمیان کاخ

 ) ٢٢ : ص.٣»(گردید.

هایش گاهی در خدمت طبیعت بوده و در عاشقانهدر شعرهایش، گاهقهار عاصی نیز 

اش است و زمانی نیز با توسل به عناصر طبیعت، مقاصد اجت�عی_سیاسیاز آن بهره برده

 ذیل به این اساس، لازم است تا طبیعت شعرهای او را در موضوعاتاست. را دنبال کرده

 بررسی کنیم.

 الف) در توصیف محض طبیعت

عناصر طبیعت را بدون آن که هدف  ،در توصیف محض یا وصف برای وصف، شاعر

دید شاعر بیشتر به سطح اشیا جریان دارد و در «کند و ال کند، وصف میدیگری را دنب

جوید. بلکه ورای پردۀ طبیعت، عناصر مادی هستی، چیزی نفسانی و عاطفی کمتر می

برداری از طبیعت و عناصر مانند نقاشی دقیق، شاعر همت خود را مصروف همین نسخه

 ) ٣١١.ص :٥(»کنددنیای بیرون می
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های سوم تا اواخر قرن پنجم، توان در شعرهای سدهاین دست را می هایی ازتوصیف

سرا به وفرت مشاهده کرد؛ مانند این ابیات منوچهری مخصوصاً در شعرهای شاعران قصیده

 دامغانی:

 اـدنـان عـت و راغ به سـون تبـچـاغ همـب اـنـمـاسـل و یـــد و آورد گــار آمـوبهـن

 رناـن و نستـاک سمـه ستـمـخ آن خیــمی ای کبودآس�ن خیمه زد از بیرم و دیب

 مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنا ستبوستان گویی بتخانۀ فرخار شده

 اــنـرهـر پیـــل دو بـر مسلســا قیـرده بـک ودـبـرهن خز کـکبک پوشیده یکی پی

  ناـن رسـکیـۀ مشـه گلو حلقـده بـنـدر فک فاخته راست به کردار یکی لعبگرست

 )١.ص :٧(                                                                                                                          

هایش این سنت را دنبال کرده و به عنوان یک قهار عاصی نیز در برخی از سروده

داشتی وصف ی هیچ چشمگاهی عناصر طبیعت را بشاعرِ دهاتی و همزیست طبیعت گه

است. اما شعرهایی از این نوع، در حدی نیست که بتوان او را لقب وصاف طبیعت کرده

-دیگر شاعر به چشم می  هایی از اهدافداد؛ چون در ه�ن چند شعر محدود نیز، رگه
-خورد. قابل ذکر است که حالات روحی شاعر در سرودن چنین شعرهایی نقش داشته

-است، اتفاقات طبیعی برایش خوشه که شاعر شاد بوده و غمی نداشتهگااست، یعنی آن
آیند بوده و رنج و اندوهی در کار نبوده تا مانع وصف آن شود؛ چنانچه در شعر زیر، آمدن 

 است:  روایت کرده این زیباییبهار را به 

 استگل به کمر، گل به کنار آمدهگل به سر، 

 تاسباغبان در بگشا فصل بهار آمده

  خیلی از جمله عروسان همه با بقچۀ نور

 استپس دروازه به همراهی یار آمده

  یی نوروزی باز آن دختر افسانه

 )٨٣.ص: ٦است(دهزار آمی پودنهدهبه نوازش

-زمســتان، فصــلی اســت کــه از آمــدن آن چنــدان حــس خــوب بــه آدم دســت �ــی
انــد کــه بــه نحــوی ردهبــ دهــد و بســیاری از شــاعران نیــز، از آن در موضــوعاتی بهــره

یـی کـه فـارغ از انـدوه بـوده، از آمـدن اسـت؛ امـا قهـار عاصـی در لحظـهآمیخته با غم بوده

 است.حالی استقبال کردهبرف و زمستان با خوش
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 سیمینه شد از ستاره جوی و جر دِه           برف آمد و ریخت روی بام و در دِه

ــد ت«««ـدنـص درآمــدر رق           ان سیهـیل زاغـخیلـه خـردنـاز گ  ر دِهـتـسـا بــ

 )١٠٩.ص: ٦(                                                                                                               

 است:گونه ستایش کردهدر دوبیتی دیگر نیز شب مهتابی را این

 ست امشباییــک لبریز تنهــفل           ست امشباییــــاغ زیبــــبیابان ب

 ست امشباییــــدل مهتاب دری          ور است و نوازشـــزمین مه�ن ن

 )١٣٢.ص: ٦(                                                                                               

 ودم و ماه بود و مهتـابی بودــمن ب               دیشب که فضای خاطرم آبی بود

 سرتاسر خاک شور و شادابی بود                ریختاز دامن کاینات پروین می 

 )١١٨: ص.٦(                                                                                                     

و خرمن و دخترکی، چنین تماشاچی طور، قریه را با ستاره و چوپان و رمه همین

 است:شده

 یی دور و بـرشپسری و رمـهچوپان  یک قریه و یک ستاره بالای سرش

 افشانده به روی شانه گیسوی ترش  شام است و کنار خرمنی دخترکی

 )١٢١: ص.٦(                                                                                                          

  سراییب) در عاشقانه

های شعری عاصی، شعرهای عاشقانه زیاد است و به همین دلیل او را در مجموعه

لقب » شاعر عاشق«یی از پژوهشگران، به عنوان های شعرش و نیز عدهبرخی از خواننده

گونه در آفتاب را اینهایش، عناصری مانند: باغ، ترنم دریا و اند. مثلاً در یکی از غزلداده

 است:خدمت نازنینی قرار داده

 از غم ماست نازنینـآوازخوان س ازنینـت نـواسـزل شیـا تغـه پـا بـر تـس

 است نازنینـۀ ترنم دریـوعـمجم استباغش سرودهگویی خدا به خاطر 

 است نازنینـابی و زیبـبسیار آفت اکـنـابــار تــیـســؤ و بـألـار در تلـبسی

 )٥٠٩.ص: ٦(                                                                                                   

بینیم که چرا  مهتاب، شب، خورشید و نغ�ت شامگاهی می» برای تو«یا در شعر 

 خواهد:جنگل را برای معشوقش می

تا رازهای باغ انگیزی/ خواهم/ در رویت کلام دلمهتاب را برای تو می

/ تصویر گنگ از غزلی بدهد/ شب را برای تو/ تا شوکت قدیمی  وجودت را
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-خواهم/ تا بیپوی، نهان ماند/ خورشید را برای تو میزیبایی/ از چشم هرزه
های خویش به جا آری/ نغ�ت قراری دل تنگم را/ با آیینه/ در چشم

دک روحم را/ از خواهم/ تا اضطراب کو شامگاهی جنگل را/ برای تو می

/ رو بر  های پاک نیایش راگاه داغ دهان خویش/ بسوزانی/ و آن لحظهبوسه

 )٦٨١.ص: ٦غروب، زمزمه آرایی(

و » دامـــن بـــنفش نگـــاه«، »زار شرقشـــبنم معطـــر نـــارنج«و یـــا در شـــعری دیگـــر: 

دهــد طبیعــت در شــعرهای عاشــقانۀ او هــایی انــد کــه نشــان مــیترکیــب» اشــتیاق بــاغ«

 است.لوه کردهچقدر خوب ج

نم کنم/ زار شرق/ نمای یار!/ تا گیسوان سرخ تغزل را/ از شبنم معطر نارنج

 یی به کار نبستی/ تا دامن بنفش نگاهت/ از اشتیاق باغ برانگیزمهنگامه

 )٦١٢.ص: ٦(    

ــین ــورهم ــی ،ط ــاتش ندر دوبیت ــا و رباعی ــت را دره ــاصر طبیع ــیاری از عن ــز، بس  ی

 است؛ مانند این:ه، به خدمت گرفتههای عاشقانپردازیخیال

 شوی در نظرماغچه سبز میـیک ب گذرمات میهر بار که از دهکده

 شمرمیک به خیال قامتت مییک  های آن باغچه راتـاه درخــگآن

 )١٠٢.ص: ٦(                                                                                                    

 یا: 

 ۀ نورـاچــم از دو دریـاری دو نسیـج  در باغچۀ نگاهش از جنگل دور

 بر کف گل کوتلی به بر سنگ صبور  دادیـآمد و مژدۀ شگفتن میـم

 )١٠٥.ص: ٦(                                                                                                       

 و یا: 

 اش گلاب افتادهبر صفحۀ گونه اش حجاب افتادهتا از گل چهره

 تادهـتاب افـگل آفـتر جنـدر بس  ز، تعبیر تنشـریر سبـدر لای ح

 )١٠٩.ص: ٦(                                                                                                

  بینیم:ها نیز میبه این بیت

  رد بهـــار تنشــاگــر بــو بــ ر عــرشصفی

 کند ره وطنشقســم به بــاغ کـه گم مـی

 )٣١١: ص.٦( 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۹٦ 

ــام گیسـویت ت کـیـن  ـردم ادا سـازم �از ش

 پریشان شد ز پیشم اقتدای مصحف رویت

   اطرم آشفته کرد آخرـه را در خـبـور کعـحض

 یـال آمـدورفــت سـر کویـتـیمـی از خـنس

 )٣١٢.: ص٦(    

هر دو لحن شاد و غمگین به چشم  ،های عاصیعاشقانهدر ناگفته نباید گذاشت که 

بدین  خورد و طبیعت شعرش گاهی سرشار از شادکامی است و گاه مملو از غصه و غم.می

-های برجستۀ شعرهای او را همین توأمانی یأس و لبخند شکل میگیلحاظ، یکی از ویژه
 خورد:، این ترکیب به خوبی به چشم می»بادیه«دهد. مثلاً در غزل 

   استو به سینۀ مجنون نشستهتا داغ ت

 استادیه در خون نشستهسر تا به پای ب

   گفتم خیال ماست که گل کرده یا مهی

 تاستهدر انتظار آن سوی هامون نشـس

   یده قددخت پریان کشاهند شگفت

 استگفتم شهید ماست که در خون نشسته

   یۀ عشق و عاشقسرو فسون منظر 

 استار چه موزون نشستهیارب به چشم ی

   ن!دست کدام کفر بیالودت آس�

 استستهبر روی سفره لشکر طاعون نش

 )٩٠: ص.٦(   

 ویرانی) جنگ و ج

ــیجنــگ و  ــی دری  ویران ــاصر مســلط در شــعر معــاصر فارس ــی از عن ــوان یک ــه عن ب

کــه از آن چشـــم تــوان سراغ داشـــت اســت و کمـــتر شــاعری را مـــیجــا خــوش کـــرده

ــه ســاده ــار آن ب ــل اســت کــه بیشــتر گــی گذشــتهپوشــیده و از کن ــه همــین دلی باشــد. ب

ــف ــای وص ــه �اده ــی ب ــاصر طبیع ــیعن ــگ، ب ــدۀ جن ــت کنن ــارزه و مقاوم ــدالتی، مب ع

انــد؛ مــثلاً در شــعری از رازق فــانی، دیگــر بــا هویــت اصــلی عنــاصری چــون: تبــدیل شــده

 ه رو نیستیم.رنگ و شیشه و سنگ و غزال و پلنگ، رو ب

   دفروشیجا دکان رنگ است، همه رنگ مهمه
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۹۷ 

 فروشددل من به شیشه سوزد، همه سنگ می

   ا رالوح میی نگاهش، دل سادهبه کرشمه

 دفروشیمرباید، چه قشنگ چه به ناز می

   و ای آهشرری بگیر و آتش، به جهان بزن ت

 روشدفگ میه هر شب، دل تنیی کز شراره

   ا ربستـه یی نشـمردم کبه دکان بخـت 

 روشدفستاند، غم جنگ میگل خنده می

   دیدل کس به کس نسوزد به محیط ما به ح

 فروشدیاش را به پلنگ مهوچغزال چه ک

   امدتیست کـس ندیده گهری به قلزم م

 دفروشچه دارد به نهنگ میکه صدف هر آن

   ود آرامز تنور طبع فانـی تو مجو سر 

 فروشد ی که تفنگ میمطلب گل از دکان

 )٣٠٧ص.  :٤( 

ماتم  ،غم دیده و هرچه شنیده ،قهار عاصی نیز به حیث شاعری که تا چشم باز کرده

 بوده و به قول خودش:

 گوش من استاز هرسو صدای گریه در  تا آنکه به چارسوی من هوش من است

 ستدردی که از این دیار بر دوش من ا نشومک میـم سبـاله هـه نـسوس بـاف

 )١١٠.ص: ٦(                                                                                                                 

لحن سوگوارانه و غمگنانه دارد و به هر عضوی از اعضای  ،در بسیاری از شعرهایش

کند بلکه هرگز تغییر �یطبیعت « کالریج: چون به قول  ؛بیند عزادار استطبیعت که می

پذیرد و پیرو احساسات و طبایع تأملات شاعران در بارۀ طبیعت است که دیگرگونی می

اش را با گی شعریبه این لحاظ، شاعر قسمت زیادی از زنده )٣٢٠.ص :٥»(ایشان است.

است. برگزیدهش ترین راهی برای بیان درد و رنجطبیعت درآمیخته و عوامل طبیعی را خوب

ام نه از هایم سخن زدهمن از زخم« گوید که: اش می»مقامۀ گل سوری«او در آغاز مجموعۀ 

ام سرود ام هنگامی که گریستهزاران فراز رودخانۀ یک شام فروردین، من از تنهاییستاره

ام که سرانجامی مردمانی دردکشیدهها و درختستان، من از بیام نه از باشگاهساز کرده



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۹۸ 

)به همین دلیل، او ١.ص: ٦»(درد.پوست و گوشت شان را می ،هارسویهیولای از چ

 کند:میگونه غمگنانه توصیف عناصر طبیعت را این

دهد/ نهُ سال شد که گردنه از کاروان نهُ سال شد که باغچه زیتون �ی

زند/ عمری برای ست/ وز جویبار خواب و علف خنده، تازیانه راه میتهی

از جویبار خواب و علف/ خندۀ بهار/ نه سال شد  بایدم/ گریۀ نه ساله

 )٧٦٨.ص: ٦که...(

گـــی عاصـــی بـــه اجـــزای طبیعـــت از هـــر شـــعرش پیداســـت و او شـــدت وابســـته

ــم  ــاعر و غ ــم ش ــا غ ــد؛ ام ــرم ببین ــبز و خ ــاد و س ــی را ش ــاصر طبیع ــۀ عن ــت دارد هم دوس

 رنگینــه تـا طبیعـت دلخـواهش، گـذاردگـان طبیعـت انـد، �ـیهـایی کـه همسـایهانسـان

 به بر کند و سبزینه به سر.

 رنگینه به بر ندارد امسال بهار سبزینه به سر ندارد امسال بهار

 ارـدارد بهـر نــل تـدان گـنـچ مــش دانــردۀ نسیمـاز روح فس

 )١١٥.ص: ٦(                                                                                         

 فروشداع خون به آدم میـمت  فروشدماتم می بهار امسال

 فروشدخرد غم میتبسم می  دل من هم سر بازار گرمش

 )١٣٤.ص: ٦(                                                                                               

داری) میان پنبه همین دلیل، در بسیاری از شعرهای عاصی، نوعی امپاتی(همذات

 خورد؛ مانند این:او و طبیعت به چشم می

  ستدرخت بید مجنونم، بهارم نابسامانی

 سترگی به بار آرد پریشانیام بداییاگر شی

   ت بید مجنون جدا افتاده از باغمـدرخ

 که تنهایی من روییدۀ یک فصل ویرانی است

 )٧٠٧: ص.٦(         

 گی ) غربت و آوارهد

؛ اما دوری از استنکه تجربۀ دوری از کشور را در درازمدت نداشتهقهار عاصی با آ 

-و دل استاو را در بسیاری از شعرهایش دچار نوستالژی ساخته، گی شهریدهکده و زنده
کسی «است؛ زیرا به قول چخوف: شدن وی گردیده گی او به ده و دهکده، مانع شهریبسته
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گرفت، یا موسم پاییز، یک دسته پرنده را دید که اش، یک ماهی کوچک گانیکه در دورۀ زنده

شود و تا کنند، این آدم هرگز شهرنشین �ییک روز سرد و روشن از بالای دهکده پرواز می

: ٩»(کند.اش کشش مخصوصی به سوی کشتزار در خودش حس میگیآخرین روز زنده

بود از سی نیز نتوانستهطور که پیش از او، نی� یوشیج، سردمدار شعر نو فار ) ه�ن١٦٨ص.

 اش را با این حسرت به پیش ببرد:گی شهریطبیعت و روستا دل بکند و زنده

ــان شهرسـتان نی ن دون ــــخ  اممـن از ایـ ــانـ ــ ــت ــس ــردرد کـوهـ ــر پ  امیــاط

ــا ــر شـمـ ــت در شه خ ـــدی بـ ــت  کـز ب ــ ــت و هس ــ ــاری رف ــ ــبـتلاــروزگ  م م

 هر که را یک چیز خوب و دلکش است  با عالم خاصی خوش استهر سری 

ــا زنـده ــن خوشـم ب ی بـ  گـی کوهـیـانم ــادت دارم از طـفـلـ که ع  دانـچـونـ

ــه ــه از آنب ــا که مأوای من استب ــر ایمـ  ج ــردم شه ــر م ــراس  ن استـوز س

ــه ــبب ــش ش ــه از آن آت ــارب ــای ت ــار   ه ــن ــ ــسدر ک  ــارــگـوسـفـنـد و کـوه

ــه ــه از آن شـب ــی در رمـ  ـهـمـهـمــورش و آن هـب ــاه ــاهـگ یـفـتـد گ ــه بـ  ـهـک

ان، صـدای هـای انـ انگ چوپـ انگ نای  ـایـهبـ ــگ گوسفـندان بـ ــگ زن ان  بـ

ــرسنـگ  خانۀ من، جنگل من، کو؟ کجاست؟ ــا ف ــالی  ها از من جداستح

 )١٠٣: ص.١(                                                                                                                      

گی هایی که شعر عاصی را از نوعی تشخص و برجستهگیبه این دلیل، یکی از ویژه

 :گویدو میحد و حصر او به طبیعت روستایی است. ااست، همین تمایل بیبرخوردار ساخته

 چ و خم دهـجاری همه روح من به پی  نفس در دم دهبند است مرا نفس

 م دهـای غـرودهـیی از سهـدل، گوش  های غم دلیی از ترانهده، گوشه

 )١١١.ص: ٦(                                                                                                              

 ها:یا در این بیت

 ون است؟ـشارت چـت و آبـۀ مســاچـدری  ای درۀ تنگ روزگارت چون است؟ 

 من تو بگو کنج و کنارت چون است؟بی  و در این دیار پوسیده منــدور از ت

 )١٠٧.ص: ٦(                                                                                                                    

 و یا:

 مــوانــلــاه پهــــــا ای زادگــال  مـانـیــآش ردـــا ای درۀ مـال



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۰۰ 

 ؟در آغوش تو سنگردی بخوانم  بود آیا که هنگام گل سرخ

 )١٣٦.ص: ٦(                                                                                                  

توانست دوری از وطن را برتابد، به عنوان شاعر متعهد و او بر رغم اینکه خودش �ی

خاطر بود و به همین دلیل طبیعت را میهنانش نیز به شدت آزردهگی هماجت�عی، از آواره

گونه، درد و غم دید. در شعری که با دریا گفتگو دارد، اینها خوشایند �یبدون انسان

 کشد:  ه تصویر میگی را بآواره

های دریا، دریا!/ سر به سنگ سر ساحل بشکن/ آخر آبی/ ره بیهوده مزن/ 

های دریا، دریا!/ دامن مادریت را چه فتاد/ که ز آغوش تو آرام آرام/ دخترانت 

همه آواره شدند/ ماهیانت به سفرهای جدایی رفتند/ های دریا، دریا!/ باز 

-شکنی، میتپی، میعطش تلخ مراد/ میتر از دیروزی/ باز هم در تشنهلب
توانم که به فردا برسم/ آوازی تو/ میبودم به همسوزی/ های دریا، دریا!/ گفته

بودم که گل منزل را/ راه دریا بروم تا برسم/ های دریا، دریا!/ دیدمت گفته

آیی/ جورۀ دریای منی/ شعر دلتنگی دنیای منی/ وقتی از خویش برون می

سر و پای منی/ تا کجا رفتن و رفتن دریا/ تا چه مقدار عین من، عین 

 )٥٧٨-٥٧٧ص.ص: ٦شکستن دریا/ های دریا، دریا!(

گیرد تا آرزویش را برای برگشت در شعر دیگری، عناصر طبیعت را به خدمت می

 یی بسراید:انسان آواره

             ؟بود آیا کز آن سوهای آب شور برگردی

 ؟دور برگردیهای برای عاشقت از غرب

   بود آیا که بر رغم خیالات شب و روزم

 ؟به سوی سرزمین گندم و انگور برگردی

   جا راود آیا که یاد آس�ن صاف اینـب

 ؟، نورانور برگردیبهانه گیری و خندیده

   بود آیا که دلتنگ از ترنگ و تار ماشینی

 ؟های غیچک و تنبور برگردیبه طرف کلبه

   دامان باد صبحدم پیچی بود آیا که بر
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 انگیز فروردین شوی مسرور برگردی؟شمیم

 )٢٧٩.ص:٦(         

 بینیم:ها میگی را در این بیتگی عناصر طبیعت با آوارهخوردهسان، گرههمین

  خواند از غربت سرود آواره آوارهچه کس می

 آید نسیم از سوی رود آواره آوارهکه می

  آوردرا باد مییی تادهـصدای تلخ دوراف

 سرود آواره آوارهپیام آشنا را می

  به گوش سنگ و چوب باغ با آهنگ محزونی

 گشود آواره آوارهگره از دردهایی می

 )٦٠٧.ص: ٦(           

 است تا حیف و حسرتساخته ناگزیرها او را ها و خشونتجنگغم غربت ناشی از 

 گونه بسراید:  ایندوری از ناجو را 

ات ای ناجو/ آن نسبت آن تعلق بودن نیست/ دیگر مرا به ا به سایهدیگر مر 

گی سرودن نیست/ ای پایگاه روشنی و سبزی/ پای تماشایت/ حزن همیشه

هایم ناجوی شاد و شستۀ شش ساله/ آیا چه رفت بر تو که سر برکرد/ از ریشه

آس�ن همه جواله/ ای بازتاب جنتی و خوبی/ ای ارجمند زادۀ تنهایی/ از این

 )٥٠٦: ص.٦پاک تو پایان یافت/ پروازهای کفتر صحرایی(

است که سی و پنج سرنوشت عاصی تا آنجا وی را متأثر ساختههای همگی انسانآواره

سان، واژۀ را. همین» گیآواره«و شش بار نیز  بار واژۀ آواره را در شعرهایش به کار برده

چهل و هفت بار، » وطن«پنجاه و شش بار، » سفر«هشت بار، » سفری«یازده بار، » مسافر«

دو » آغیل«نه بار، » قریه«پنجاه و چهار بار، » ده«سی و هشت بار، » دهکده«سه بار، » میهن«

-اند و این نشان میچهل و پنج بار، در شعرهایش به کار رفته» دیار«پنج بار و » رباط«بار، 
 یلش به ده و دیار تا چه حد است.گی و تمادهد که میزان بیزاری او از غربت و آواره

 ) در وصف دوستان و خویشاوندانه

است یادی از خانواده و عناصر طبیعت را در آن دسته از شعرهایی که خواسته

ش، عناصری »مادر«کنیم. مثلاً در شعر باشد، نیز به وفرت مشاهده میدوستان خود کرده



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۰۲ 

ها، بهار، خورشید، جلگه، صبح، های سبز، دریاچهچون: شام، غروب، کشتزاران، خوشه

 است.ها را به کار بردهها و جنگلیاقوت، کاج

آیی/ و با خود بینم/ که از سوی دیاران غریب و دور میتو را هر شام می

بینم/ که با آری/ تو را هر شام میهای سبز ناز و بوسه مییی از خوشهدسته

ز/ گورستان سرداران های سبهای مهربان/ دستان خویش/ از خوشهدریاچه

-بینم/ که خورشید از فراز شانهبندی/ تو را هر شام میدوزخ را/ بهار، آیینه می
گوید/ و خود، در آستان حسرت صبح دیگر/ یاقوت هایت جلگه را بدرود می

سازد/ تو را هر شام سایه میهای جنگل بیهای کاجچشمش را/ نگین تاج

 )٢.ص: ٦بینم(می

گی واصف باختری را به مناسبت پنجاه ساله» نیلوفر سفید«عر و در جای دیگر، ش

 است.سروده و در آن نیز، عناصر طبیعی را به فراوانی به کار برده

روید/ این مادران روشنی و باغ اند/ که های تلخ �ینیلوفر سفید/ در آب

 زایند/ .../ نیلوفر سفید/ درآوران معرکه میسال مرد و شرافت را/ نامقحط

-روید/ خورشید در گلوی هر افسرده/ دنباله و ثبات �یهای تلخ �یآب
-تنه درفش فدایان را/ بر دوش مییابد/ این سروران روز مبادایند/ که یک

: ٦شوند.(تنه/ زخم هزارتوی اهریمن را/ آغوش میکشند/ و یک

 )٥٥٦-٥٥٥ص.ص

 ست:اکه به فرهاد دریا تقدیم کرده» من و برف و...« و در شعر 

-شد/ آس�ن، گرم فروافشاندن پاغندهچاشت که از استوای خاک/ طی می
های سرد زیبا بود/ وز درختان خیابان/ رو�ا/ یک دست سرما بود/ .../ 

خواندند/ رفته رفته ها تکبیر میبارید/ لحظهشادکامی بود که پیوسته می

شق/ سرما را های پاک پاینده/ و صدای عپیکر دیوار گرم آمد/ از حضور لحظه

فرش و درز شد سنگشد استخوان بند خیابان/ گرم میبه درد آورد/ گرم می

افشاند/ طرح بندان/ اسکدار مژده پیرامون تنهاییم/ عطر میدرز و سخت یخ

دم گلابی شد/ نازنین آمد/ دست نامرئی لطف اندام سیمین زمین/ یک

 )٥٦٦-٥٦٥ید(اش آرامشم بخشبیتاب مرا بنواخت/ آس�ن آبی پیشانی
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۱۰۳ 

 است:سان ،در غزل دیگری که به مادرش تحفه دادههمین

   ادرها برای تو ماغچه تحفه آورم از ب

 گی به پای تو مادرگلی نیافته شایسته

  ه داریتو از بهشتی و لطف بهار و باغچ

   تمام خوبی دنیاست در صدای تو مادر

  رتهنوز از وطن کودکی و دامن مه

 های تو مادرقصهاغ کندم بیبهار م

  مبارک است چنان مقدمت که تا بدر آیی

 ای تو مادرزار شود دشت از صفبنفشه

 )٧٢: ص.٦(                 

 ) برای آزادی و پایداریو

بسیاری از شعرهای عاصی، او را به عنوان یکی از پیشتازان شعر مقاومت و پایداری 

خواهی وی را در شعرهایش به و آزادیطلبی دهد و روحیۀ عدالتدر افغانستان قرار می

را » آزاد«را یک صد و چهل و سه بار، » آزادی«، تا آنجا که واژۀ توان مشاهده کردفراوانی می

. به همین استرا شش بار در شعرهایش به کار برده» گیآزاده«را هفت بار و » آزاده«پنج بار، 

اند و از خواه شدهمبارز و آزادی ،گونه شعرهایشدلیل است که عناصر طبیعت نیز در این

یکی از مفاهیمی است که برخی » آزادی«است. ها به حیث سمبول و �اد استفاده شدهآن

است؛ مثلاً بهره برده فراوان از عوامل طبیعی ،از شعرهایش را به نام آن کرده و در وصف آن

رهای سبز ناز و بوسه از ره آید و آورندۀ آزادی است، با کبوتدر شعر زیر، کسی که از باغ می

های راوی دیدار آزادی است، درختستان جانش حاکی سرنیزه ،رسد، سپیدار نگاهشمی

 زاید.خورد و خورشید میدرد بوده، تاجی از نیلوفر و باران به سر دارد و غم می

آید/ نه دیواری حریمش، نی غلامی آید/ کسی از باغ میکسی از باغ می

نجر بر کف و نی رهزنی گنجور ایثارش/ سواری/ بردارش/ نه خنیزه

سبزپوشی، با کبوترهای سبز ناز و بوسه/ بر فراز آستان این رباط پیر/ از ره 

آید/ سپیدار پاید/ کسی از باغ میزند/ تا حشر میرسد/ سبزینه چادر میمی

های درد/ نگاهش/ راوی دیدار آزادی/ درختستان جانش/ حاکی سرنیزه

الابی رودی/ دمی که جفت قویی از سرش آهنگ بسترهای سکوتش/ غصۀ ت



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۰٤ 

سال مرد/ عزیزی تری دارند/ صدایش پاسخی بر قحطشاذ خلوت و نیلی

زاید/ خورد/ خورشید میپهلوانی/ تاجی از نیلوفر و باران به سر/ غم می

 )٧٦٦.ص: ٦آید(کسی از باغ می

-پنک نورس گل«از » را درخت آتش» «های عاشق شاعردست«طور در شعری دیگر، همین
 ».بنددچراغ می» «های آزادیبته

-های عاشق من/ درخت آتش را/ ز پنک نورس گلجهنمی که در آن دست
 )٦.ص: ٦بندد(های آزادی / چراغ میبته

است، عناصر طبیعت را بدین یا در غزلی دیگر که عنوان و ردیفش را آزادی شکل داده

 است:با آن پیوند داده ،شکل

 ار آزادیـامت یـعشق من آیینۀ ق ار آزادیـاد بهـۀ بـزمـل، زمـی گو ـب  

 چهچه باغ و سرود لب خار آزادی هاها، همهمۀ ماهیکوکوی فاخته  

 راغ شب تار آزادیـور و چـورۀ نـک ر از لب رودـوسۀ دردبرانگیز سحـب  

 بار آزادیهای تر وسوسهلـاغ گـب رودـواب �ـر آذر و خـمنجنیق پس  

 )٩٣.ص: ٦(                                                                                                         

 اندیشد:افتد، او به آزادی میسان، هر اتفاقی که در طبیعت میو همین

اندیشم/ وقتی از یی که به آب/ به تو میمثل قویی که به جفتش/ مثل تشنه

-آید/ به تو میاندیشم/ وقتی از باغ کسی میخواند/ به تو مییکوه کسی م
ست/ بادها ست/  از خشونت و ز صبر/ چیزها خواندنیاندیشم/ بادها آمدنی

ست/ رودباران سراسیمه/ سکون ها را/ سبزه آراستنیست/ و بلندیآمدنی

   )٢٢٣.ص: ٦اندیشم(ست/ اما من به تو مییافتنی

 ه آب برای ماهی آزادی است، آزادی برای عاصی آب است:سان ک، ه�نخلاصه

شده خواب / بستر نقره ملمع فریادلبان سفر سبز زمان راماهیان را/ تشنه

 )٣٥٥: ص.٦باید(آب می باید/ �ی

خواهی و وصف پایداری را به توان روحیۀ آزادیدر سایر شعرهای عاصی نیز می

یی شود؛ بدین لحاظ، با د بحث گسترده و جداگانهتواناین امر میو  فراوانی مشاهد کرده

 دهیم.او، بحث را پایان می» با امامت مردان«شعر 
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۱۰٥ 

دهن/ تکبیرهای قرمزی جادو/ به لب دارند/ در مردان عشق/ مردان آفتاب

-خوی/ زانست/ که کاروانیان بریشمک�ن پلیهای مردم عاشق/ رنگیننعره
ن عشق/ پیغمبران روز مبادایند/ درویش آرامند/ مرداجا/ بر مشرق مراد می

در ترنم/ شهزاده در خروش/ مردان عشق/ سنتوریان نغمۀ لاهوتند/ خاموش 

در تفاهم با دریا/ فریاد در مقام عبودیت باغ/ در نهایت ریگستان/ برخیز با 

امامت مردان �از کن/ خون کدام برگ/ خون کدام شاخه/ بر گردن پلید 

بهای باغ بشرماند/ برخیز با امامت طه را/ تا خونزمستان نیست؟/ فصل سلی

ناجویی/ قامت فراز کن/ مردان عشق/ آب رخ و شرافت تاریخ اند/ اینان/ 

-اند/ وز بادهای سخت/ پیراهن گلابیسرشار از تمامی دریاها/ پارو کشیده
اند/ در کوچه شان را/ برآورده/ تا جامۀ مبارک عرفان را/ شایسته گشته

اهی/ شکوفیدن!/ از مخمل مطهر خون دل/ تقدیس یافتن!/ بادهای سحرگ

 )٣٢٧-٣٢٤.صص: ٦/ زادن!(-از عشق-وز سرزمین باغچه و باران/

 بسامد عناصر طبیعی در شعرهای عاصی -٢

است که عنوان از عناصر طبیعت را به کار برده ٢٤٣عاصی در شعرهایش، بیشتر از 

ار، خورشید، دریا، آتش، باد، شب، درخت، ها، عناصری مانند: گل، باغ، بهاز میان تمام آن

کوه، خاک، آب، مهتاب، رنگ، رودخانه، سنگ، آس�ن، باغچه، گل سرخ، شام، ستاره، 

نسیم، صبح و سحر، بیشترین کاربرد را دارند. خلاصۀ اهداف و مقاصد عاصی از کاربرد این 

عناصر به کار  است و در این قسمت، تنها به ذکر عناوینعناصر در بخش نخست ذکر شده

 شود.رفته و بسامد آنان، با آوردن یک یک �ونۀ شعری برای عناصر پرکاربرد، بسنده می

 الف) دریا و متعلقات آن

 دریا:

داند/ که دانم و خورشید میدانند/ و من میفقط مرغابیان جوی بالاباغ می

 )٣٥٤: ص.٦دریا را چه پیش آمد(

 رود/رودخانه:

 آیداش از رودخانه میصدای گریه  هنوز فرشته رفت و به گوش دلم

 )٣٢٣: ص.٦(                                                                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۰٦ 

 جوی/جویبار:

 دم گـل تـر«لـب جـویـبار چـیـاز لـب     دم گـل تــرــچیـدم گـل تـر به یـــار چــیـ

                یک شاخه نی یک بهار چیدم گل تر     نی یک سبد نی یک دامن نی یک دسته

 )١٠٣: ص.٦(                                                                                                                

 چشمه:

نۀ تمام وقتی که چشمه نیست/ من از کدام لرزش تالابی زلال/ ای تش

 )٣٧٦: ص.٦دهن/ آب آب/ آب آب/ افسانه سر کنم(

 جلگه: 

های ای رازدار حشمت کوهستان!/ اسپ سفید جلوه و جادو را/ بر جلگه

فتح/ فرودآور/ تا بانوان خرم از آزادی/ تنهایی و بزرگی روحت را/ گیسو به 

 )٥٦٠: ص.٦دست زمزمه بسپارند.(

 هاب) گل

 گل:

 اد سخت بیداد زدمکاتش به نه از غصـه چنـان نـالۀ ناشـاد زدم

 از بسکه در این خرابه فریاد زدم فوارۀ خون به جای گل سر برزد 

 )١٢٦: ص.٦(          

 گل سرخ/ سوری: 

 ز زخم کی برآشفته گل سرخ رخسر راه کــی بشگفته گـل سـ

 داغ آرزو سفتـه گـل سرخبـه  آید که سر تا پای خود راکی می

 )١٣٩: ص.٦(     

 نیلوفر:

هاشان/ خورشید را/ گلاب و ان مگر/ آنان که بهر گیسوی زن.../ حرامی

های کاغذی/ بدل تفاهم را/ نیلوفر �از و نیایش را/ بسیار خاینانه به گل

 )٧٥٢: ص.٦کردند.(

 بسامد عنوان بسامد نوانع بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ اقیانوس ٦ جزیره ١١ فواره ١٦ مرداب ١٥٥ دریا/دریاچه

 ١ دجله ٥ آبشار ١٠ ساحل ١٤ موج ١٠١ رود/رودخانه

   ٣ کاریز ٨ سیل ١٢ جلگه ٣٢ جوی/جویبار

   ٢ حوضچه ٨ چاه ١٢ برکه/تالاب ٢٨ چشمه
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  لاله و نسترن:

 اه تو گاهی لاله گاهی نسترن بودمسر ر 

 جا گلی بشگفت من بودمبه رنگ آرزو هر 

 )٦٨٣: ص.٦( 

 گلاب:

 نیلوفر و نـرگس این سفر دسته کنم دستـه کنم گـلاب تـر گـل دسته کنم

 از هر بته گل شیر و شکر دسته کنم های چمننی نی به تو ای عروس گل

 )١٠٦: ص٦(   

 روزیپ) اوقات شبانه

 شب:

 گذردادب مـیم نه بـیــسنگینی غـ گذردشـب نیست، ز کـوچـه بولهب می

 گذردشگفد گلی نه شب مینی می دردیست مرا به سینه چشمیست به در

 )١٢٨: ص.٦(ص            

 شام:

گفتت/ فقط ستارۀ شام/ تبسمی به لبش داشت فقط ستارۀ شام/ سلام می

پیچید/ فقط ستارۀ از جوانی تو/ فقط ستارۀ شام/ در انتظار تو دریاکنار می

 )٥٨٩-٥٨٨: صص.٦شام...(

 سحر:

 هایت روشن/.../ شعر فردای مرا باد سحر به تو خواهد آوردپدر!/ چشم

 )٦٣٥: ص.٦(  

 صبح:

 حدیث گوری از گمنامی آخر بیار ای پیک صبح و شامی آخر 

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ سوسن ٤ صنوبر ٨ یاسمن ١٨ نسترن ٢٨١ گل

 گل سرخ/

 سوری
   ٣ نرگس ٧ فشهبن ١٦ گلاب ٦٩

   ٢ نازبو ٦ شقایق ١٢ لاله ٢٤ شگوفه

   ١ نسرین ٥ شب بو ٩ ارغوان ٢٢ نیلوفر



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۰۸ 

ــان را نـدیدیاگــر کـه دره  ــان  نشین پیغامی آخراز آن کوتل  ب

 )١٣٥: ص.٦(      

 روز: 

 دقایق خوش و مرجانی کرانۀ شام استبه لحظه لحظۀ روزم تنسته بافته

 )١٥٩: ص.٦(              

 غروب:

  روبغکند یبا غصۀ دل کـی سفر م

 کند غروبون جگر میما را ز درد خ

  اغگان بزهجمعی دوشیرگ دستهاز م

 د غروبکندریاچه را مگر که خبر می

  های سختسوی آغوشسوی کوه، آنآن

 کند غروبخورشید من برای سحر می

 )٦٤٤: ص.٦(    

 گانت) پرنده

 کبوتر:

های من)/ باز از فراز ریختۀ آیا کبوتران بشارت/ روحانیان روی تو/ (معشوقه

 ) ١٠: ص.٦کند؟(این رباط پیر/ پرواز می

 بلبل:

 زمین و آس�ن شیرین شد اخر گان آمین شد آخردعـای تشنـه

 به خـون بلبلان رنگین شد آخر اگرچه سنگ و چوب این ولایت

 )١٤١: ص.٦(        

 کرگس و جغد:

خورد/ بر روی لاشی/ جغد ... طوری که شامی/ یک کرگس پیر/ مردار می

آمد وگفت/ کای یار دیرین/ تا کی ز دنیا/ ناگاه باشی/ در باغ و لانه/ صلح و 

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ٢ فجر ٤ شفق ١٩ سپیده ٤٧ سحر ١٤٣ شب

 ٢ چاشت ٣ پگاه ٥ صبا ٤٤ روز ٦٢ شام

   ٢ طلوع ٤ بامداد ٢١ غروب ٤٧ صبح
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۱۰۹ 

هی بدیدی/ کز حد گذشته/ بخت من و تو/ در خواب اما/ بخت صفا را/ گا

دیگرها/ بیدار گشته/ برخیز کاری/ سامان دهیم آن/ باغ بزرگ و/ آن آشیان 

را/ برباد سازیم/ از شادمانی/ آن شادکامان/ وان همگنان را/ رویش بگرداند 

های/ بسیار سرخش/ بر خاک مالید/ از فرط شادی/ کرگس ز لاشه/ با چشم

قاغی/ تأکید کرد او/ گفتار جغد و نگال سرخ و/ منقار سرخش/ با قاغچ

تصمیم او را/ آوازهای نحسی برآورد/ گفتی درانید/ از هم گلو را/ هر دو به 

هاشان/ پرواز ها/ با عقدهسوی/ آن باغ رفتند/ آن برسرشتان/ وآن بدمنش

و ریخت/ یک ها/ از بام لانه/ کرگس فر توزان/ وان بدکنشکردند/ آن کینه

هایش/ گوگرد زد بر/ آن آشیان و/ آن چیز قرمز/ بر همسرایان/ از چشم

آشنایان/ پاشید از هم/ بام و در باغ/ بشکست از هم/ آن آشیانه/ آتش درافتاد/ 

از هرسو ناگه/ فریاد برشد/ از هر کرانه/ آوار آتش/ پیچید برهم/ جویبارها را/ 

ها را/ هم خارها را/ آنان نزدیک/ هم غنچهگلزارها را/ آفت درافتاد/ در دور و 

که بال/ پرواز شان بود/ آواره گشتند/ و آنان که دستی/ کوتاه شان بود/ از پا 

ها/ فتاده/ بیچاره گشتند/ چندی بنگذشت/ کز سنگ وز چوب/ بر آس�ن

فریاد برخاست/ چندی بنگذشت/ کز مرغ و ماهی/ آواز داد و/ بیداد 

های در خون نشسته/ د/ بر جای و در آن/ موسیچهیی مانبرخاست/ ویرانه

های صبر و تحمل/ کوکوکنان با/ آواز خسته/ برگشت کرگس/ با موسیچه

جغد یارش/ خندان و شادان/ سوی خرابه/ خاکستری ماند/ بر جای از باغ/ 

: ٦وز آشیانه/ زاری و لابه/ کرگس دوباره مصروف خود شد/ در لاش گنده/...(

 )٢٦٨-٢٦٣صص.

 زاغ:

 ورق ورق شده دیوان عاشقانۀ باغ نشسته لشکر پاییز روی شانۀ باغ

 کنـد از بـاغ بـا ترانۀ بـاغوداع مـی ز شـاخـسار سپـیـدار بـلبـل زاری

 )١٤٨: ص.٦(            

 هدهدک:

خواند/ هدهدک، هدهدک رویایی/ عاشق است/ از پس هدهدک می

فه�ند/ هدهدک درد دنه میهای فولاد/ درد خود را به درختان سر گر پنجره



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۱۰ 

بلندی دارد/ با درختان بلند/ هدهدک/ مثل معشوقه بسیار امید/ خسته و 

: ٦سخن است/ از پیامی که گلوگیر وی است/ بوی ایام جدایی آید/...(کم

 )٣٣ص.

 طوطی:

-دزدد و می.../ و کنون نیز سحرگاهان را/ طوطی از چش�نش/ خواب می
 )١٩٥: ص.٦گویم.(را می روباند/ آه خاکم بر سر/ راز

 قو:

گیرد خوی/ بال و پر رنجه مسازید پریشان قوی زیبای مرا/ که به مرداب �ی

 )٢١٠: ص.٦مکنید/ تا به زیر چپر آغوشم/ پر بیفشاند و عادت گیرد(

 س�ن و متعلقات آنث) آ

 خورشید/آفتاب:

 ایماز مخمل خون به تن کفن ساخته ایمتـا پـرچم عشـق حـق بـرافراخته

 ایمدامــن سـتـــاره پــرداخـتـهدامــن بریم از خورشیدما مفت نه سهم می

 )١٠٤: ص.٦(  

 ماه/مهتاب:

از  دیدم من/ بگذار آب شوم/ ماه.../ کاشکی/ باغ را هرگز در خواب �ی

خواند/ وز نگاهش عطش ماهی بسیار حاشیۀ بیشه مرا/ جانب رود فرامی

 )٣٤: ص.٦گذرد/...(سفر می

 آس�ن:

ها شکل گرفتند در اندامی سخت/ و آس�ن دردی را/ حامله شد/ زخم

 )٢٢٧: ص.٦صداها به گلوهای شریف/ سنگ شدند/...(

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ زغن ٢ ه� ٤ قمری ٧ مرغابی ٤٨ کبوتر

 ١ عکعک ٢ سهره ٤ ساری ٧ طوطی ٣٢ بلبل

 ١ مینا ٢ سار ٣ طاووس ٦ موسیچه ١٣ پرنده

 ١ کبک ٢ خروس ٣ تذرو ٦ فاخته ١٣ کرگس

 ١ پرستو ١ غچی ٣ ققنوس ٦ قو ١٢ مرغ

   ١ گنجشک ٢ عنقا ٥ عقاب ١٠ زاغ

   ١ مرغ آمین ٢ سیمرغ ٥ شاهین ٨ جغد

   ١ خفاش ٢ چلچله ٤ پروانه ٨ هدهدک
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۱۱۱ 

 ستاره:

ترکیبی از ستاره و مه در  شدن و عشق در بهار/.../ آزادی!/ پیوندی از جوان

 )٢١٧: ص.٦ضمیر من/...(

 باران:

بارند/ بهار ست/ ابرها میگویی/ (آس�ن سقاییست به من میروزگاری

انگاری/ ناز باران و ه�ی که تو میدانی/ من با همه بیاست)/ هیچ میآمده

قدر هم که تو دانم/ آنگری فصلش را/ بهتر از سبزه و گل مینوازش

ست/ باور هر یاوه نیم/ کو، کجاست؟/ نه سرود چککیای/ من تنگتهپنداش

 )٤: ص.٦ست.(ها که از آغاز زمستان خالیپوشی/ ناوداننه جرسکاری آهن

 برف:

 وش کندسبـزیـنـه بهـار را فـرامـ  برف آید و دره را در آغوش کند 

 من ناله کنم زمانه خاموش کند  از بـرف سیاه و زمسـتان سپید 

 )١٠٦: ص.٦(          

 ابر:

-روزی از روزای تلخ/ روزی از روزای درد/ از همو روزا که ابرا ره به زنجیر می
 )٨١٩: ص.٦کنن/...(کشن/ خاکه ده کندوی دهقان می

 ج) عناصر چهارگانه

 آتش:

شفلـک در خـانـه افـت آتـ  ــشـــافــت آتـدر و دیـــوار را دربـ ام پرتـ

 نه غم گم شد نه پایان یافت آتش ز هر چشمی دو دریا گریه کردم

 )١٤٢: ص.٦(            

 باد:

گذرند/ وز تن بادیه عطر گل تنهایی را/ کز کنان میبادیه را فتح بادها

بردارند/ بادها خلوت مرجانی صمیمیت خاک و خورشید/ سرشار است/ می

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ زهره ٢ تندر ١٦ ابر ٥٩ ستاره ١٧٠ آفتاب/خورشید

   ٢ پروین ١٦ رنگین ک�ن ٤٥ باران ١٠٩ مهتاب

   ١ ناهید ٢ ژاله ٢١ برف ٨٨ آس�ن



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۱۲ 

-ها و به درختستانی از بلوط/ باز میرا/ از گل سوری و دشت/ به بلندی
تری را از بلوغ و حرکت گردانند/ بادها از وطن برف به باغ/ فصل شایسته

رنگ اند/ بادها چتر بلوطی دارند/ بادها کابل آرند/ بادها ارغوانیارمغان می

بندند/.../ آزادی/ با کمربند سبز/ می -را/ از ناجو، از قدوبست شهیدان/ خدا

بادها خون پلیدی را/ از تن جادۀ قیر/ از رگان سیه و منجمد طاعونی/ 

روح و صمیمیت  کشند/ بادهاآرند/ و به آتش میزنان/برون میشلاق

 )٨٠٤-٨٠٢: صص.٦کنند(هندوکش را/ در رگان کابل/ جاری می

 خاک:

کند/ شوید/ آفتاب نامرد/ ناجوا�ردانه/ تماشا میآس�ن نامرد/ همه را می

خاک/ اما خاک/ این یار قدیم/ تلخی سکر فزایندۀ یک نوع سرافرازی را/ از 

/ بر رگ و ریشۀ باغ/ های توخونت/ جوهر اصلی و عصیانگر را/ ز استخوان

گی و خون/ که به گرداند/ تا کودکی/ تا یتیمی/ از سر نسبت آزادهآب می

همراه تو دارد/ آن را/ نه به عنوان خریدار/ که به نام دزدی/ برباید از باغ/ و به 

 )٢٢٠-٢١٩: صص.٦یک گوشۀ خلوت رفته/ سیب گفته بخورد(

 آب:

 کی همجنس و همزاد من است خاک          آب جولانگاه میعاد من است 

 )١٨٣: ص.٦(            

 نسیم:

-الا نسیم برو به پیرمرد بگو/ که خون مردم عاشق/... روغن چراغ آزادی
ست.../ الا نسیم سحر!/ به پیرمرد بگو/ دریغ و درد که آخر/ مقامۀ خونم 

 )٦٤١: ص٦ناتمام خواهد ماند(

 های سالها و ماهچ) فصل

 بهار:

  است و ز ملک یار رفتههمه ترک یار گفته

 همه دل بکنده زینجا، همه زین دیار رفته

 بسامد عنوان سامدب عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ٣ شرار ٧ مشعل ٥٠ نسیم ١٣٢ خاک ١٤٧ آتش

 ١ ش�لک ٤ شعله ٢٠ توفان ١١٢ آب ١٤٧ باد
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   جاخ اینبر و بار و نسیم تلیز بهار ب

 ه زار و زار رفتهگشته هم همه زرد و زرد

 )٢٨٧: ص.٦(     

 پاییز:

نگران باغم/ باز در مرز میان گل و برف/ منتظر بر ره آمدن باز پاییز آمد/ باز هم دل

نشین/ قمریان قفل به منقار و به بال/ های زاغم/ باز پاییز آمد/ بلبلان خانهقافله

وش باران و بهار/ موسم گری از رسوایی/ خاطرات خنه حدیثی از رود/ نه حکایت

 )٤٧: ص.٦اندرکاران اند(تازۀ دلگیری را/ در من دست

 زمستان:

ست/ که با آوازش/ از زمستان/ سردی/ گرگ بسیار شکاری.../ پدرم با همه خون

 )٤٠: ص.٦زایاند/...(میش می

 اردیبهشت:

تمام دامنش آیینه «آید/ ستاره گفت به برگ/ .../ کسی از آن طرف رود می

-بیزش/ نسیم موسم اردیبهشت میاران است/ و از میان گریبان یاسمنبه
 )٣٧٤: ص.٦»/...(آید

 فروردین:

  گی همساز استهرچند شب است و تیره

 ماهی به مسیر رود در پرواز است

  ستروردین زندانیهرچـند که روح ف

 یک پنجره رو به نسترن باز است

 )٤٧٤: ص.٦(       

 ح) کوه و متعلقات آن

 کوه:

ست که هنگام بهار/ بیشتر از ده و دشت/ بیشتر از ده و کوه گهوارۀ سختی

-ست که خاک/ میبخشد/ کوه عصیان بلندیهویت میدشت/ باد را باران را/ 

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١٩٣ بهار
 پاییز/

 خزان
 ٣ مهرگان ٤ تابستان/تموز ٢٣ اردیبهشت ٤٤

 فصل/

 موسم
   ٣ اسد ١٥ فروردین ٢٨ زمستان ٦٤



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۱٤ 

ست که دلتنگی را/ خوارۀ پیریست/ کوه میکشد بر دوشش/ کوه/ لنگر آزادی

زند/ هر چه از جنس بلوط/ هر چه از تیرۀ از لب دختر خورشید/ صبوحی می

نشین اند/ مگر دامن سنگ/ هر چه از کوه فرود آید/ بومیست/ بومیان خاک

 )٣٨٠: ص.٦آرایند.(های خود را/ علف هرزه �یدختری مزرعه

 سنگ:

هایت شاید/ درد را/ گل به گیسو بزند/ به خدا .../ تو بخوان/ یک کس از زمزمه

 )٦٤٧: ص.٦فهمند/ دل دیوانۀ من/...(ها نیز سخن میسنگ

 دره:

اـد   بنیادهای غمی بیکشیجان مویه دل چیست؟ گداز گوشـۀ دردآبـ

اـن فریاد ۀ خود تا شهرمن کیستم از دهکد   یک دره سکوت و یک بیاب

 )١١٢: ص.٦(               

 دشت:

اـزآمـدنت گلی نداده است هـنـوزرفتی و غم تو ایستاده  است هنوزب

 است هنوزات گشادهدروازۀ قلعه های تشنهسوی تو به سان دشت

 )١١٣: ص.٦(           

 بیابان:

   یدآصدایی از تفنگستان مرد و سنگ می

 قیامت کرده در کوه و بیابان باز آزادی

 )٥٠٤: ص.٦(   

 صحرا: 

ــرخ مـی کاشت صحرازد عطش میعطش می  ـراشت صحراـافلوای س

ــــزم ــم آب م ــه خون ــتان را ب  چه سنگین آفتابی داشت صحرا کـردیـس

 )٢٨٣: ص.٦(           

 بسامد نوانع بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ٣ قله ٨ غار ١٣ هندوکش ٤٨ دشت ١٣٨ کوه

 ١ پامیر ٧ صخره ١٢ سنگلاخ ٢٩ بیابان ٩٨ سنگ

   ٤ ریگ ١١ بادیه ١٩ صحرا ٤٩ دره



 
 
 
 
 
 

 

 هایی از مناظر طبیعی درشعرعاصیجلوه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۱٥ 

 خ) کشت و مزرعه

 چمن:

یی به هزاران طلسم در زنجیر/ ز شهید هشتم/ خودم استم/.../ فرشته

: ٦جمعی باغ(ها/ جنازۀ چمن و زخم دستهرفتۀ فریادها و زاریدست

 )٥٥٤ص.

 گندم/گندمزار: 

 چه آباد کنماز گریۀ خود قلعه دوری برسد خاک به سر باد کنم

 بنشینم و قامت تو را یاد کنم دم برسمـهر جا که به کشتزار گن

 )١١٥: ص.٦(     

 علف/علفزار:

بگذارید تماشا کنمش/ قامتش همهمۀ آمدن نوروز است/ قامتش شرشرۀ 

های وطن جان مرا/ آبیاری زار عطش سوخته را/ جلگهست/ که علفجویباری

کند/.../گیسوانش/ آه/ کاروانی از عشق/ کاروانی هم از ابریشم خام/ در می

است/ بگذارید تماشا کنمش/ خرمنش سراپردۀ خاموش دلم/ رخت انداخته

 )٢١٠-٢٠٩: صص.٦را به گدایان سر کوچه نشانی مدهید.(

 سبزه/سبزی:

های گور ها، شیپورهای ناگزیر از سینهاینجا/ سبزه گوید که.../ کی می

: ٦گمنامان بلوایند/ سبز از عشق خاک و سربلند از نام آزادی/...(

 )٣٦٩ص.

 مزرعه:

ها را خوردند/ رودباران همه مسموم شدند/ ماهیان از عطش و ها مزرعهمرگ

درد دلی پوسیدند/ آه! دست تاریخ/ حین تاراج و تطاول/ چقدر بیتنگ

 )٧٥٢: ص.٦ست.(ا

 خوشه:

های مرگان/ قحطی سالهای گلوگاه جوانرگهای شاه.../ بهار ریزش فواره

 )٣٦٩: ص.٦خوشه و برگ اند/...(



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۱٦ 

 د) درخت و باغ

 باغ:

  کشندباغ را گاهی از آتش، گاه از خون می

 کشندهر شب از آن نعش سپیدار بیرون می

  زننداران مــیز فتــنه در انــدام سبـز پستـه

 کشنددود بیداد از قبـای بیـد مجـنـون مـی

  خوانند زردکوبند سرخ و نغمه میطبل می

 کشندرده رنگارنگ مضمون میمرگ را از پ

 )٢٨٢: ص.٦(     

  درخت:

   اینجا رخ تازه خاطر شادی نیست

 سوگ است و سیاهی است و آزادی نیست

  مـن دل به چه اعتبار پــابند کنم

 ادی نیـستجا که درخت نیـست و آبآن

  )١٢٨: ص.٦(                

 برگ:

 سبزینه سبد سبد به بازار آرد  فـردا کـه بهار آید و گل بـار آرد

 بتـۀ انتـظـار مـن خـار آردگل  برگه صبر دیگران برگ کندسه

 )١٠٧: ص.٦(                     

 باغچه:

  همچون چراغ از گل سوری شگفته شد

 ها خوشگوار رفتمچون هوای باغچهه

 )١٠٠: ص.٦(               

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ کرد ٢ شالیزار ٦ مرغزار ٢١ خوشه ٤٣ چمن

 ١ پیچک ٢ درو ٥ نیزار ١٨ بته ٣١ گندم/گندمزار

   ٢ پودنه ٤ گیاه ١٥ خرمن ٣٠ علف

   ٢ نیستان ٣ پلوان ١٠ کشت/کشتزار ٢٦ سبزه/سبزی

   ٢ باتلاق ٢ جواری ٩ سنبله/سنبل ٢٣ مزرعه
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 جنگل:

 ر از روی جنگلـتاکیزهـت پـرخ وی جنگلـاجـر از نـتدت موزونـق

 کشاند سوی جنگلمدامم می هایی که داریگریدل از وحشی

 )١٣٢: ص.٦(       

 سپیدار:

م زندان کجا وار قد کدی/ سپیدار!/ تیر پشت باچنین که تو دیوانهو این

خواهی شدن؟/ یا سرانداز کدامین دار؟/ که فریادیان/ عشق/ عشق/ عشق/ 

 )٣١: ص.٦آویز گردند/...(ات حلقاز میانه

 ناجو:

گشتۀ هندوکش پیر/ از آزادی/ نسل بسیار بلند سیه.../ و از اندام به شلاق

چه تلخ از ناجو/ سایه و سرسبزی/ آس�ن را و مرا/ باز قد خواهد کرد/ آه تاریخ 

 )٢١٨: ص.٦برم خواهد شد/...(

 سرو:

های قدیمی آشنایی را .../ برای باغچه بالاییان بر سر ره/ بگو که دیگر/ ترانه

ها/ دو نسل دیگر/ باید که سرو از یاد نبرند/ و در کفارۀ ناشکری از بیابان

 )٥٩٤: ص.٦بنشانند.(

 بلوط:

 ایستاده بلوطآشفته و استوار  چون مادر سوگوار ایستاده بلوط

  در آتش انتظار ایستاده بلوط ی ابــر دیـار فـروردین و نیسانا

 )١٢٩: ص.٦(                                                                                         

 هاذ) رنگ

 رنگ/رنگین: 

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ نارنج ٤ غنچه ٨ دهنهال/نو  ٢٣ سرو ٢٣٢ باغ

 ١ نارون ٣ سنجد ٨ توت ٢٣ شاخه/شاخ ١٤١ درخت

 ١ خرما ٣ ساقه ٦ اکاسی ١٧ شاخسار ٧٦ برگ

 ١ چنار ٣ شمشاد ٥ جوانه ١٧ بار ٧٠ باغچه

   ٣ کاج ٥ تاک ١٤ سیب ٣٤ جنگل

   ٣ انار ٤ انگور ١٤ بلوط ٣٢ سپیدار

   ٢ بادام ٤ راغ ١٠ چوب ٢٩ ناجو

   ٢ پسته ٤ زیتون ١٠ بید ٢٤ بیشه
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 ار کردــای آشــنا جوانۀ مـا هم به د کرد ساقه زد چمنی شد نثار کردق

 برگ آفرید و رنگ برآورد و بار کرد ر بــرابــر ســرمـــا تپیـد تــابسیـار د

 )٨٢: ص.٦(              

 سبز/سبزینه:

کنم/ آزادی!/ ای کاروان لذت ام تو را آواز میمن در میان معبد آبایی

های عشق/ ای آستان منزل امیدهای سبز/ های آزادی! های سوغات

 )٦٠٥: ص.٦آزادی!/...(

 سیاه/سیه:

  گذردشب است و قافله در نور ماه می

 گذردسوار و حادثه سبز و سیاه می

 )٧١: ص.٦(                                                     

 سرخ/قرمز:

یی نم کنم/ هنگامهزار شرق/ نما گیسوان سرخ تغزل را/ از شبنم معطر نارنجت

: ٦به کار نبستی/ تا دامن بنفش نگاهت/ از اشتیاق باغ برانگیزم/...(

 )٦١٢ص.

 بنفش/بنفشینه:

 زهی گلرنگ آزادی زهی گلباز آزادی چه نام ارغوانی و چه سی�ی بنفشینه

 پرداز آزادیت پیمود آزادی دیتــدی رنگ استخوان سرزمین منچراغ هفت

 )٥٠٣: ص.٦( 

 ر) سایر حیوانات

 اسپ:

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 سبز/

 سیزینه
١٢٣ 

 سپید/

 سفید
 ١ زعفرانی ٣ سیمین ٥ طلایی ١٢

 رنگ/

 رنگین
   ٣ نیلوفری ٥ نارنجی ١٢ کبود ١٠٩

 سیاه/

 سیه
   ٢ ییپیروزه ٥ گلابی ٩ زرد ٦٦

 سرخ/

 زقرم
   ١ گندمی ٤ ارغوانی ٨ آبی ٥٢

بنفش/ 

 بنفشینه
   ١ لاجوردینه ٤ خاکستری ٦ نیلی ١٦
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های منفعلش است/ و یال.../ اسپ شگفت مشرق آزادی سر برکشیده

: ٦شگفند(های سلام و علیک میطلاست/ خموش! آهسته!/ درخت

 )٣٣٣ص.

 ماهی:

-به فریاد آیم/ هیچ تفسیرگری/ تشنهنشین!/ اگر از عشق های گلدسته
: ٦کند؟(ها/ که دهانی همه آب اند/ ترنم میها را/ از لب ماهیکامی

 )٤١٥ص.

 آهو:

ــتــاده  ــوی خیالم به کمند افتاده  آغــیـــل ســـر دره بـــلـنـــد اف  آه

 کارم به دم دهکده بند افتاده  چین دخترکیام به خوشهعاشق شده 

 )١٢٠: ص.٦(                       

 گرگ:

یی پیر که آن سامان را/ .../ پیرمرد:/ خوب!/ خیلی هم خوب!/ گرگ افسانه

ست که دندان عداوتش شکسته/ حالیا زیر چنگالش داشت/ چندگاهی

جا/ بازار تبسم باز ست/...حالیا آنعشق لب جوی در آن حومه مجانی

 )٥٩٦: ص.٦است/...(

 مرکب: خر/

-دوشبهورکان پوک/ امضای شان به پای سند معلوم/ پالان.../ هستند/ مزد
های زمانه مرادم است/ که با هر سفارشی/ گند هزار تا خر مردارگشته را/ در 

دهند/ به هر مناسبت/ طوقی ز تف و لعنت/ بر خورد مردمان بداقبال می

گردن مراد خود آماده داشته/ خرهای نوکران ولی نعمت/ آخورچیان خاطر 

 )٥٢٢: ص.٦...(ارباب/

 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 ١ شتر ٢ جانور ٣ میش ٧ سگ ٢٧ ماهی

 ١ موش ٢ فیل ٣ زنبور ٥ خوک ٢٧ اسپ/مادیان

 ١ غوک ١ مگس ٢ روباه ٤ پلنگ ٢٣ آهو

 ١ خرگوش ١ گوزن ٢ شغال ٤ پشه ١٨ گرگ

   ١ قوچ ٢ گوساله ٤ مور ١٢ خر/مرکب

   ١ گربه ٢ بز ٣ شیر ١١ اژدها

   ١ خرس ٢ کره ٣ گاو ١١ مار
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 نتیجه

آید که او با وجود اینکه قسمت از مرور کلیات اشعار عاصی این نتیجه به دست می

بود؛ اما به دلیل تمایل وافر به زادگاه و محل زیست زیادی از عمرش را در شهر سپری کرده

گر این سرزمین، از عناصر و عوامل طبیعت اش، بیشتر از هر شاعر دیدوران کودکی

گی شعرهای او گردیده و وی را گی، باعث تشخص و برجستهاست و این ویژهاستفاده کرده

 است. از شاعران دیگر ممتاز ساخته

عاصی با آنکه عاشق طبیعت بوده و در برخی شعرهایش، تنها به وصف و تماشاگری 

است؛ اما عناصر طبیعت، در شعرهای آنان سود جستهو یا در شعرهای عاشقانه از  پرداخته

اند. حتی بسیاری از شعرهای عاشقانۀ او نیز، تا اجت�عی_سیاسی او �ود بیشتر پیدا کرده

یابد. در مجموع، عناصر طبیعت، او ماند و با درد و رنج اجت�عی پایان میآخر عاشقانه �ی

سرایی، جنگ و ویرانی، غربت و عاشقانهرا در بیان موضوعاتی مانند: وصف محض طبیعت، 

 کند.گی، وصف دوستان و خویشاوندان و آزادی و پایداری، یاری میآواره

است و از میان ایـن عنصر طبیعت را به کار برده ٢٤٣او در تمام شعرهایش، بیشتر از 

ــــل( ــــد: گ ــــاصری مانن ــــداد، عن ــــاغ(٢٨١تع ــــار)، ب ــــار(٢٣٢ب ــــار)، به ــــار)، ١٩٣ب ب

بــار)، ١٤٧بــار)، بــاد(١٤٧بــار)، آتــش(١٥٥ار)، دریا/دریاچــه(بــ١٧٠آفتاب/خورشــید(

بـار)، ١٢٣بار)، سبز/سـبزینه(١٣٢بار)، خاک(١٣٨بار)، کوه(١٤١بار)، درخت(١٤٣شب(

بـار)، ٩٨بـار)، سـنگ(١٠١بـار)، رود/رودخانـه(١٠٩بار)، رنگ(١٠٩بار)، مهتاب(١١٢آب(

بـار) و ٥٩سـتاره( بـار)،٦٢بـار)، شـام(٦٩بار)، گل سوری/سرخ(٧٠بار)، باغچه(٨٨آس�ن(

 بار) بسامد بیشتر دارند.٥٠نسیم(

 منابع

 خورشیدی.١٣٩٠آشوری، داریوش. شعر و اندیشه، چاپ ششم، نشر مرکز: تهران،  -١

 خورشیدی.١٣٧٤پورنامداریان، تقی. سفر در مه، انتشارات زمستان: تهران،  -٢

دی ، ج٣٩نامۀ شعر، ش�رۀهای نیشاپور، فصلباغحلاجیان، علی. سیری در کوچه -٣

 .٢٢، ص١٣٨٣

داران تجدد شعر دری در افغانستان، ریاست اطلاعات و شیر. طلایهرستگار، علی -٤

 خورشیدی.١٣٩٧ارتباط عامۀ اکادمی علوم افغانستان: کابل، 
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شفیعی کدکنی، محمد رضا. صور خیال در شعر فارسی، چاپ ششم، انتشارات آگاه:  -٥

 خورشیدی.١٣٧٥تهران، 

ر عاصی، با تصحیح نیلاب رحیمی، انتشارات خیام: عاصی، عبدالقهار. کلیات قها -٦

 تا.کابل، بی

منوچهری دامغانی، احمد بن قوص. دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش محمد  -٧

 خورشیدی.١٣٤٧دبیر سیاقی، چاپ سوم، انتشارات زوار: تهران، 

شناسی در ه� و طبیعت، چاپ اول، انتشارات هیرمند: تهران، نقی. زیباوزیری، علی -٨

 خورشیدی.١٣٦٣

های پراکنده، چاپ اول، انتشارات ثالث: تهران، هدایت، صادق. نوشته -٩

 خورشیدی.١٣٧٩
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 معاون محقق عبدالناصر مبشر 

 

ختی شنازیبایی بررسی انتقادی نحوۀ تدوین مباحث

 در علوم بلاغی فارسی
 

Abstract 
Beauty and aesthetics are of the most important discusses in 

literature and art. In Persian literature, aesthetistical subjects are 
being studied in a series of knowledge called poetics or Balaghat. 
These series of knowledge are as old as Persian language and it 
had been developed along with Islam and Islamic culture. But, 
these series of knowledge are suffering from irregularity in 
classification and method. First of all, it is not as comprehensive as 
it could include all the issues and subjects that are supposed to be 
covered by it. Secondly, the articles which are discussed here, are 
not will organized and methodologically will classified. For 
example, there are articles that are studied in the part that is called 
“Badi” while it should be discussed in “Bayan”. Or it is said that 
the articles which are studied in “Bayan”, are actually part of Badi, 
but because of their magnitude, they are excluded from Badi and 
are studied in a special segment which is Bayan. Or for example, 
the rhythm of Persian poem, that is discussed in the knowledge 
called “Arooz” or Prosody; while it is merely a theorical and 
aesthetical issue. But unfortunately, it is separated from aesthetistic 
and. In our literature, the rhythm is not discussed in the aesthetic 
and Persian poetics at all. Thus, in this article, these issues are 
critically discussed and the assortment of their subjects are 
reanalyzed to be reclassified. 
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 چکیده

شناسی ها در حوزۀ ه�، و منجمله ادبیات، بحث زیبایی و زیباییمهمترین بحث از

» علوم بلاغی«شناختی در رشته علومی به نام است. در حوزۀ علوم ادبی، مباحث زیبایی

گیرد. هدف مقالۀ حاضر، بررسی انتقادی چگونگی تدوین سلسله مورد بررسی قرار می

گیرد. روش به کار غی مورد بررسی و پژوهش قرار میمباحثی است که تحت عنوان علوم بلا 

تحلیلی است؛ و ابتدا به بررسی مختصر  –گرفته شده در این تحقیق، روش توصیفی 

شناسی شعر و ه� زبانی پرداخته، سپس با توجه به این بسترها، نحوۀ بسترهای زیبایی

 تدوین علوم بلاغی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. 

شناسانۀ شعر فارسی، از مباحث زیباییهای این مقاله نشان داده اند که یبررس

برند و تدوین این مباحث، آنچنان که باید، روشمند نیست؛  اما با تشتت و پراگندگی رنج می

شناختی شعر فارسی، تمامی مباحث زیباییتوجه به طرحی که این مقاله ارائه کرده است، 

و محتوا(معنا) قابل بررسی است و با توجه به همین دو  در دو بستر صورت (شکل/لفظ)

توان تمامی مباحث بلاغی شعر فارسی را از نو تدوین کرد. بر اساس چنین بستر، می

شود، اعم از بدیع، بیان و معانی، و تدوینی، تمامی آنچه تحت عنوان علوم بلاغی مطرح می

توان در دو دستۀ نگنجیده اند، را می نیز تمامی آنچه باید در این ذیل بگنجند که تا هنوز

جا داد و به بررسی و مطالعه » شناسی معنویزیبایی«و » شناسی لفظیزیبایی«کلان 

 گرفت.

 مقدمه

های پیرامون شعر و زیبایی آن و علوم بلاغی، آثار بسیاری نگاشته شده است. از سـده

گان مـا وجـه ادبـا و نویسـندرد تهای ادبی مـو نخستین اسلامی تا امروز، این رشته از دانش

تحریـر درآمـده اسـت؛ امـا آنچـه در  ۀثـار بسـیاری در ایـن زمینـه بـه رشـتبوده و امروزه نیز، آ 

تـدوین  ۀمسـئلچیستی زیبـایی شـعر و  مسئلۀدارد، و بررسی خصوص هنوز جای بحث این

امـا  ؛چیستی زیبـایی شـعر، سـخن بسـیار رفتـه اسـت ۀروشمند علوم بلاغی است. در زمین

همراه  ،شودزیبایی که گاهی مربوط به شعر �ی ۀبار هایی در گوییها و کلیبا ابهام وارههم

نیز کارهای بسیاری انجام شـده  بندی مباحث علوم بلاغی،ها و دستهبوده و در مورد تدوین

های مختلف علوم بلاغی، مخـدوش اسـت و مباحـث بلاغـی هاما هنوز مرز میان رشت ؛است
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ود. به عنوان مثال، مباحث علم بدیع با علم بیان، و مباحث علم بیـان شمیان هم خلط می

گی، سبب شده است که برداشت ما از زیبـایی شـعر م معانی، آمیخته است و این آشفتبا عل

  نیز مخدوش شود.

لسـفی بسـیار بـا بریـدن از مباحـث نظـری و ف سعی ما بر آن اسـت کـه در این مقاله،

، برداشتی تقریباً تازه و زیبایی آن و با  تمرکز بر خود شعر ،ییخصوص زیبادر  و کلی دامنهپرُ 

تـا  کنـیم مشترک مباحث علـوم بلاغـی را روشـن ۀو از این طریق، رشت ،از زیبایی شعر ارائه

این رشته علوم راهی باز شود. با توجه به دیدگاهی که در این مقاله مطـرح  ۀبرای تدوین تاز 

شناسـی شـعر فارسـی دری را در دو بلاغـی یـا زیبـایی توان علومخواهد شد، به راحتی می

و روابط معنایی اجزای  معنیسطح بررسی کرد: در سطح لفظ و موسیقی لفظی و در سطح 

در سطح تصاویر شاعرانه. هرچند که این همه نیاز به تفصیل بسیار دارد  ،یا به عبارتی ،کلام

 شود.صرفاً به طرح این مسئله اکتفا میهمه را ندارد؛ اما در این جا و این مقاله گنجایش آن

 هدف تحقیق

روشـمندی عـدم  جایی که علوم بلاغی در حـوزۀ شـعر و ادب فارسـی، از مشـکل آناز 

هـای مربـوط بـه حـوزۀ قیق حـاضر، سـعی بـر آن اسـت تـا دانـشدر تحبرد؛ نج میتدوین ر 

گی تـدوین ایـن سی شعر فارسی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار گرفته، چگونشنازیبایی

بسـتر جدیـدی نهایتـاً مورد بازبینی قرار گیرد و  ها،و موضوعات مطروحۀ هر یک از شاخه علوم

برای تدوین این رشته علوم، پیشنهاد شود تا باشد که مباحث این رشته علوم، با توجـه بـه ایـن 

 بنـدی شـود. هـدف اصـلی ایـن مقالـه، طـرحن و دستهبستر مشترک، به گونۀ روشمند، تدوی

 بنـدی روشـمند تـکت. اما تدوین تازۀ مباحث، و دسـتهمسئلۀ تدوین مباحث علوم بلاغی اس

 یی است که مقالۀ حاضر، گنجایش آن را ندارد.گیر و گسترده، زمانها، کار دشوارک بحثت

 مبرمیت تحقیق

شناسی و علوم بلاغی، در حوزۀ زبان فارسی، همواره با مشکلاتی مطالعۀ مباحث زیبایی

ه بوده است؛ اهم این مشکلات، چگونگی تـدوین مباحـث و گنجانـدن مباحـث در ذیـل همرا

های بدیع، بیان و معانی است که تداخل موضـوعی یکـی از نتـایج ایـن تـدوین یکی از شاخه

یابند که رشتۀ مشترک میـان غیر روشمند است. بسیاری از دانشجویان حوزۀ ادبیات، در �ی

د چیزی به نام بدیع از چیزی به نام بیـان، و ایـن دو از معـانی، این رشته علوم چیست؟ چرا بای
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جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد؟ چرا تعـداد مباحـث مطروحـه در علـم بـدیع، ایـن همـه زیـاد 

از این قبیل. بنابر این، تحقیق حاضر، در جهت طرح این مسئله، و بـاز  یبسیار  موارداست؟ و 

 �اید.نهایت مبرم و ضروری مییی برای رفع این مشکل، کردن روزنه

 فرضیۀ تحقیق

توان میان که با توجه به رشتۀ مشترکی که میاین تحقیق، بر این فرضیه استوار است 

توان شناختی را میر، سراغ کرد، تمامی مباحث زیباییی شعشناختمجموع مباحث زیبایی

یـا  ح شـکلنخسـت، سـطدر دو سطح به بررسی گرفت و در دو دسته تـدوین کـرد. سـطح 

اسـت؛ و که هـ�ن بحـث زبـان و موسـیقی لفظـی کـلام  (زیبایی صوری کلام)صورت شعر

کـه هـ�ن بحـث  (زیبایی معنـوی کـلام)یا سطح تصاویرومحتوا یا  معنیسطح دوم، سطح 

 موسیقی معنوی کلام است.

 روش تحقیق

ت تحلیلی نگاشته شده است، بـا توجـه بـه ادبیـا –این مقاله که به روش توصیفی در 

شناسی شـعر فارسـی دری(علـوم بلاغـی) بـه گونـۀ تحقیق، وضعیت موجود مباحث زیبایی

مختصر بررسی شده است و سپس با تجزیه و تحلیـل انتقـادی ایـن مباحـث، مخصوصـاً از 

شکالات آن پرداخته شـده و بندی مباحث مطروحۀ این حوزه، به بیان اِ حیث تدوین و دسته

بنـدی روشـمند مباحـث سبی برای تدوین جدید و دسـتهنهایتاً سعی شده است راهکار منا

 شناختی ارائه شود.زیبایی

 زیبایی تأملی بر

قبل از پرداختن به اصل موضوع، بایسته اسـت نکـاتی را دربـارۀ زیبـایی و مخصوصـاً 

 زیبایی شعر متذکر شویم و آن اینکه:

است. ایـن  بوده مسئلهدر درازنای تاریخ و حیات بشری، چیستی زیبایی همواره یک 

در آینـده نیـز  ،به احت�ل بسیاردارد و نداشته، در حال نیی در گذشته پاسخ قطعی مسئله

قایم بالذات نیست. زیبایی پدیدۀ قایم بالغیر  جامد و . چرا که زیبایی، پدیدۀنخواهد داشت

است، از خود ذاتی ندارد و وجودش مسبوق بر وجود دیگری است. یا به قول دستورزبانیان، 

ست. از این رو، درک و دریافت دقیق و بلامنازع از امعنییبایی، اسم ذات نیست، بل اسم ز

های بسیاری از زیبایی است. با این حال، تعاریف و تبیین نامحتملهایی تقریباً چنین اسم
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ر، خود یک تحقیـق گسـترده ارائه شده است و هنوز این روند ادامه دارد. پرداختن به این ام

یی، �ـود . چـرا کـه زیبـایی در هـر زمینـهفراتـر از محـدودۀ ایـن مقالـه اسـت کـهطلبد می

» هـردم بـه لبـاس دگـر ایـن یـار«و برآید می» هرلحظه به شکلی این بت«یی دارد و جداگانه

شود تماشا کنیم کوشیم زیبایی را وقتی در لباس شعر ظاهر میدرآید. در اینجا تنها میمی

جا این است که ببینیم در عالم شعر و گاه کنیم. بحث ما در اینو از دریچۀ شعر به زیبایی ن

خواهیم روشـن کنـیم تر، میشود و چرا؟ به بیان سادهشاعری، چه چیزی زیبا پنداشته می

توان سراغ کرد از کدام هایی که در یک شعر زیبا میکه شعر زیبا، چه شعری است؟ زیبایی

هـا پدیـد آمـدن آن زیبایی چـه عـواملی باعـثو آیـد؟ جنس بوده و از کدام مجـرا پدیـد می

و هسـتی  در وجـود آن ظـاهر شـدهبه تعبیر دیگر، آن ذات غیری که زیبایی شـعر  شود؟می

کند یا اجزایی در یابد، چه ذاتی است؟ آیا کلیت خود شعر است که زیبایی در آن حلول می

ر را بــر دوش کننــد و بــار زیبــایی شــعشــعر هســت کــه بــه عنــوان آن ذات غیــر، عمــل می

هـا را توان ایـن دانـشد و چگونه میپردازنایی به بررسی این امر میهکشند؟ چه دانشمی

 ...های مشخصی جا داد؟احث را در دستهتدوین کرد و بر چه مبنایی، مب

 زیبایی در شعر

منظور ما از زیبایی در شعر، حالتی است کـه از خـوانش یـک شـعر زیبـا در مـا پدیـد 

کنیم با پدیدۀ زیبایی مواجه شده ایم. اما مسئله این است که آن حالت، می آید و گ�نمی

دقیقاً چیست؟ هرچند آن حالت به وضوح قابل تعریف نیست و آنچه ما به عنـوان احسـاس 

های یی نیست، بلکـه معجـونی از احسـاسبریم، احساس ساده و یگانهزیبایی از آن نام می

ات این معجون را تا حدی روشن کرد؛ شاید بتـوان آن را مختلف است؛ اما شاید بتوان ترکیب

معجونی از حالت خوشایندی و لذت خواند؛ هرچند مواد دیگری همچون احساس شگفتی 

توان در ترکیب آن معجونی کـه نـام زیبـایی بـه و حیرت، احساس حسرت و غبطه را نیز می

یم دو چیز است: یکی شگفتی سراغ کرد؛ اما آنچه ما بر آن تأکید مؤکد دار ،خود گرفته است

و دیگری خوشایندی و لذت. اگر واقعیت مسئله هم چنین باشد، پـس زیبـایی شـعر یعنـی 

شود. حـالا مسـئله احساس خوشایند شگفتی و لذت که از مواجهه با شعر، در ما ایجاد می

انگیـز یـا این است که چه چیزی در شعر هست که باعث ایـن خوشـایندی و لـذت شـگفت

شود؟ این مسئله نیز، پاسخ متفق علیهی ندارد. ممکن است گفتـه بخش میتشگفتی لذ
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یا گفتـه » احساس«یا گفته شود » تخیل«یا گفته شود » عاطفه«یا گفته شود » اندیشه«شود، 

هـا های گنگ و کلی هستند که چیـز روشـنی از آنها همه پاسخشود همه و غیرهم ... این

تواند مطرح شود که پـس چـرا اندیشـه و این مسئله می شود. از سویی هم،دستگیر ما �ی

احساس و عاطفه و تخیلِ به کار بستۀ یک شاعر، از شاعر دوم پسندیده و خوشایند نیست؟ 

اگـر هـیچ تفـاوتی بـا شـاعر نخسـت  حتـیشود؟ چرا شعر یک شاعر مقلد زیبا قلمداد �ی

دیگری هسـت کـه باعـث آن ها چیز دهد که در ورای همۀ ایننداشته باشد؟ این نشان می

شـود. بـه بیـان دیگـر، مخاطـب شـعر، در ورای آن همـه احسـاس و لذت و خوشایندی می

هـای آن لـذت جلوه ،همـهاندیشه و تخیل و عاطفه و...، به دنبال لذت دیگری است کـه آن

 توانند بود نه تمامیت و عینیت آن. می

شود، و زیبایی ی و لذت میباور ما این است که آنچه در شعر هست و باعث خوشایند

در گرو آن است و تا آن تحقـق نیابـد ایـن همـه،  ،اندیشه و احساس و عاطفه و تخیل و غیره

کاری از پیش نخواهند بـرد، بـدعت و تـازگی اسـت. بـدعت و تـازگی شرط اصـلی زیبـایی 

یی اندیشه و احساس و عاطفه و تخیل است. تخیلی زیباست که بدیع و بکر باشد، اندیشـه

یبـا یباست که تکراری و ملال آور نباشـد و... بـه همـین خـاطر اسـت کـه شـعر تقلیـدی زز

گی دارد نه تازگی؛ سنت است نه بدعت. برعکس دین نکه ؛چون تکرار است نه تازه ؛نیست

 که دوستدار سنت است و دشمن بدعت، ادبیات دوستدار بدعت است و دشمن سنت.

ر متصور و ممکن است؟ شعر چه دارد کـه هایی در شعحالا باید پرسید که چه بدعت

 یی ایجاد کرد؟در آن بداعتی به کار بست و تازگیبتوان 

توانـد رخ دهـد و تجلـی و تلقـی این، پرسش مهمی است؛ زیرا تمام آنچه در شـعر می

توان ارائه در گرو پاسخ به همین پرسش است. فشردۀ آنچه به عنوان پاسخ می ،زیبایی کند

ها در خصوص شـعر وجـود داشـته اسـت. شود که از گذشتهخلاصه می کرد در دو تعریفی

دارد کـه و تعریف دوم بیـان مـی» شعر، کلام موزون و مقفی است«گوید: تعریف نخست می

ایـن دو تعریـف، همـواره وجـود داشـته و گـاهی یکـی و گـاهی ». شعر، کلام مخیل اسـت«

هـا بـه تنهـایی، نـاقص اسـت و حال، هـر یـک از آندیگری، ترجیح داده شده است. با این

تواند کلیت شعر را بیان کنـد. تعریـف نخسـت کـه شـعر کـلام مـوزون اسـت، در شـعر �ی

هایی که امروزه پدید آمده اند، نیست. از سنتی، درست است؛ اما جامع شعرهای نو و قالب

، »مخیل است شعر کلام«رو، باید آن را اندکی اصلاح کرد و آنگاه، آن را با تعریف دوم، که این
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بـا » شـعر کـلام مـوزون و مقفـی اسـت«تر از شعر ارائه کرد. در تعریف جمع و تعریفی جامع

کـه در آن  -کـه، وزن : نخسـت آنشوددیده میهای جدید شعری، دو اشکال توجه به قالب

امـروزه بـه آن صـورت کهـن، مطـرح شـدنی  - گ�ن، وزن عروضی اسـتبی منظور، تعریف،

هـر شـعری مقفـی نیسـت.  امـروزه، کهوزن عروضی نیز داریم؛ دوم آننیست و شعرهای بی

های مختلف شعری از جدید بنابر این، باید این تعریف را تعدیل کرد. امروزه با توجه به قالب

» موسیقی«تر، مسئلۀ آهنگ و طنین یا در یک تعبیر جامع به جای مسئلۀ وزن، بایدو قدیم، 

گونه تعدیل کـرد کـه: شـعر کـلام آهنگـین و عر را باید اینرا مطرح کرد. پس آن تعریف از ش

 دار است.مطنطن یا کلام موسیقی

عموماً میـان  رو،همین  ازدانند. از سوی دیگر، هر کلام موزون یا آهنگین را شعر �ی

در تعریف دیگر، شعر را کلام مخیل دانسـته  ،شعر و نظم، تفکیک قایل اند. به همین سبب

شود که برای خلـق و درک آن، نیـاز بـه فعالیـت ذهنـی ه کلامی گفته میاند. کلام مخیل ب

هـایی کـه تـاکنون گذشـت، شک از بحثبی«باشد. چنان که سیروس شمیسا آورده است: 

معلوم شد که محدودۀ علم بیان تا آنجاست که بـین دو معنـی (دو طـرف) کـه یکـی حـاضر 

از معنی حاضر که در الفـاظ بیـان است و دیگری غایب، انتقال ذهنی صورت گیرد و بتوان 

به معنای پنهان رسید. همین انتقال از ظاهر به باطن یا از حاضر به غایب و بـه  ،شده است

طور کلی از یک طرف به طرف دیگر است که اساس زبان ادبی است و به آن صفت مخیـل 

 )٩٨ ص. :٨»(داده است: ادبیات کلامی است مخیل.

توانـد مطـرح نی، در دو سطح یـا در دو شـخص، میباید توجه داشت که فعالیت ذه

زنـد؛ و یکـی در  مخاطـب یـا شود. یکی در شخص شاعر، آنگاه کـه دسـت بـه سرایـش می

پردازد. شاعر در هنگـام سرودن، بـر اثـر قـوۀ متخیلـۀ آنگاه که به خوانش شعر می خواننده،

هــا و از مکانهای مختلــف را زنــد و اشــیاء و پدیــدهخــویش، دســت بــه فعالیــت ذهنــی می

کنـد کـه پـیش از کند و تصویری بدیع و بکر خلق میهای مختلف، کنار هم جمع میزمان

آن، در زبان و حتی در اندیشـۀ اهـل زبـان وجـود نداشـته اسـت(آنچه در علـم بیـان مطـرح 

خواند ناچـار اسـت هـ�ن فعالیـت ذهنـی شود). خواننده نیز، وقتی شعر شاعری را میمی

د تا کلام شاعر را در یابد و تصویری را که شاعر خلـق کـرده اسـت، او نیـز شاعر را انجام ده
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توانـد صـورت گیـرد و مـی معنینتیجه این که، فعالیت ذهنی، اساساً در عرصۀ  تماشا کند.

 (حقیقی) به معنای دیگر (مجازی) است. معنیاین فعالیت، انتقال از یک 

و موسـیقی دارد و از سـوی سـو، آهنـگ کـه شـعر، کلامـی اسـت کـه از یکفشرده آن

دیـگـر، تصویری و مخیل است. لذا هر شـعری دو سـطح دارد: سـطح زبـرین، کـه نـاظر بـر 

و سـطح زیـرین، کـه  ؛آیـدموسیقی و آهنگ است و آن از روابط آوایی اجزای کلام پدیـد می

یـد های شاعرانه است و آن از دید، و در پـی آن، از بیـان شـاعرانه پدناظر بر تصاویر و تخیل

تواند صورت گیرد. پـس آید. بدعت خوشایند و شگفت انگیز، در هردوی این سطوح میمی

این است که: شعر » شعر چه دارد که در آن بتوان بدعت به خرچ داد؟«پاسخ این پرسش که 

توان در آن، بدعتی به کار بست و زیبایی خلق کـرد. یعنـی بـدعت در دو سطح دارد که می

توانـد پدیـد ی و آهنگ کلام و به تعبیری، در سطح الفاظ کـلام میشعر، یا در سطح موسیق

 .و تصاویر شاعرانه معنیآید یا در سطح 

و جا که شعر، نوعی زبان است، این زبان مثل هر زبان دیگر، دبه بیان دیگر، از آن

 ها ه�ن مجموعۀ اصوات(محتوا). لایۀ دالهاها(شکل) و لایۀ مدلوللایه دارد: لایۀ دال

ها و از ها، واژهواژها، واژکهااست. تکآواها) و ترکیبات نامحدود یا نهایت فراوان آنها و اجو (

مجموعۀ عناصر صوتی یا  ها همه از مرکبات آنها و حتی جملهها، فقرهعبارت ،آن بزرگتر

که در  معنیبدانیم. به این » آوا«نقطۀ اتصال همه را فقط که، این مشروط بر ؛آوایی است

یا بحث معنایی. به  معنیقطع نظر از هرگونه  ؛ها، سخن صرفاً از اصوات استث دالمبح

یی دارد که ها، در زبان معمول گفتاری، نظم تقریباً مشخص و ویژههر حال، این زنجیرۀ دال

کنند و آنچه از آن نظم استفاده می ،تقریباً همۀ اهل زبان با آن آشنا هستند و تکرار در تکرار

معمول و مکرر،  کنند. این نظمِ وسیلۀ این زبان معمول، بکنند در درون آن نظم میباید به 

کند. چرا که این نظم و این زیبا جلوه �ی و لذت چندانی برای اهل زبان ندارد لطف و

کند و کاربران چنین فرارونده است و مخاطب را در خود متوقف و متحیر �ی ،�ود از زبان

زیبایی کلام خویش نیستند و چنین انتظاری از همدیگر و از زبان مورد  زبانی، اساساً به فکر

استفادۀ خود ندارند. این گویندگان، از این زبان و نظم موجود و معمول آن، فقط به عنوان 
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آور، زمانی این زبان معمول و مکرر و تاحدی ملال کنند و بس.وسیلۀ مفاهمه استفاده می

کند که آن نظم شناسی مخاطب را بیدار میو حس زیباییشود زیبا و تبدیل به شعر می

کهن دگرگون شود و نظم بدیع و نوینی پدید آید که هم مایۀ لذت و هم باعث خوشایندی و 

حیرت آمیخته با حسرت خواننده شود. هرنوع بدعتی در آن نظم کهن که بتواند مایۀ 

گفتار را تا سطح شعر بالا زیباست و زبان معمول  ،شگفتی و لذت و خوشایندی واقع شود

توان از یک شعر زیبا انتظار داشت. بخشی از این برد. این همۀ آن چیزی است که میمی

یی در روابط سابقهها اتفاق بیفتد و نظم نوین و بیتواند در آن زنجیرۀ دالها، میبدعت

کل�ت را ها ایجاد کند و مایۀ شگفتی و لذت مخاطب شود. مثلاً ممکن است شاعری، آن

به ترتیب خاصی کنار هم قرار دهد و با این ترتیب خاص که در گفتار عادی معمول نیست، 

که برای گویندگان عادی باعث  یییموسیق ؛نوعی موسیقی در کلام خویش ایجاد کند

شگفتی و لذت است و ایجاد آن برای آنان نامقدور. به عنوان مثال ممکن است شاعری، 

به صورت عمدی و آگاهانه، چندین بار در کلام خود چنان  یک حرف یا یک صوت را

که در بیت ه�مندانه بیاورد که با تکرار آن، موسیقی کلام غیر معمول و زیبا شود؛ چنان

 بار تکرار شده است: چهار» ش«ذیل، واج 

 فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغ� را                                                         

 )٦ص.  :٣(                                                                                                               

ها بـا هـم رو�ـا ها در عرصـۀ معنـایی و روابـط مـدلولها و خلاقیتگاهی اما، بدعت

هایی کـه در زبـان معمـول گفتـار در کنـار هـم قـرار در این بخش، گاهی مدلول گردد.می

شوند که باعث شگفتی و چنان ه�مندانه و با ظرافت در کنار هم قرار  داده می ،گیرند�ی

کند. گـاهی هـم، مـدلولی بـه جـای اعجاب خواننده شده و او را سرشار از لذت و سرور می

بــان معمــول گفتــار، معمــول نیســت؛ بــه عنــوان مثــال، نشــیند کــه در ز مــدلولی دیگــر می

دیگـر نشسـته انـد کـه هـیچ یـک  یهاهای بیت ذیل، تقریباً همـه در جـای مـدلولمدلول

معمول زبان گفتار نیست و مطابق به سنت گفتاری زبان فارسی دری، همه بدعت به ش�ر 

 شوند:روند و تازگی دارند و از همین رو باعث اعجاب خواننده میمی
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 ریزیز نرگس بر سمن سی�ب بیزیز سنبل کرد بر گل مشک

به » بیزیمشک«به جای چهره یا صورت، » گل«، »زلف«به جای » سنبل«در این بیت، 

و » چهره«به جای » سمن«، »چشم«به جای » نرگس«، و »پریشان کردن موی بر چهره«جای 

بکر اند. یعنی کسی در نشسته است و همه بدیع و » اشک ریختن«به جای » ریزیسی�ب«

 گوید و ...گوید و نه چشم را نرگس میزبان گفتار، موی و زلف را سنبل �ی

 ها از شعر سهراب سپهری که سروده است:ویا در این پاره

 در کجا هستی نهان ای مرغ!

 های ترزیر تور سبزه

 های شوق؟یا درون شاخه

 پری از روی چشم سبز یک مردابمی

 )٢٣ص.  :٦( نار چشمۀ ادراک بال و پر؟شویی کیا که می

» مـرداب«و » چشم سبز«در کنار هم، » شوق«و » شاخه«های که در این �ونه، مدلول

ها در کنار هم نشسته اند که هیچ یک از ایـن همنشـینی» ادراک«و » چشمه«در کنار هم و 

ن نـوع معمـول نیسـت. ایـبـدین صـورت، در زبان گفتار و معمول روزمره کـه شـعر نیسـت، 

 همنشینی کاملاً تازه و بدیع است.

ها کنار گوییم مدلولتفاهم پیش بیاید که چرا می ءدر این مورد، ممکن است این سو 

ها کنار هم نشسته اند؟ این بدان سبب است که هم قرار گرفته اند؟ در حالی که ظاهراً دال

ت بارزی نـدارد و جلـب توجـه ها، اهمیها در این موارد و این �ونهکنار هم قرار گرفتن دال

بیشـتر مبتنـی بـر تناسـب آوایـی و  ،کـه قـبلاً تـذکر رفـتها چنانکند؛ زیرا روابط دال�ی

ها، بحث آوایی بـه هـیچ کند؛ اما در این مثالموسیقی لفظی کلام است که جلب توجه می

هـا آن چرا که به لحاظ آوایی، هیچ تناسـبی میـان ؛کند و تازگی نداردجلب توجه �ی روی

یعنی تعمدی  ؛هیچ واج یا آوای مشترکی نیست» ادراک«و » چشمه«مثلاً میان  ؛وجود ندارد

هـیچ نـوع ه�هنگـی آوایـی ندارنـد و  ،ایـن دو .شـودار غیر معمول آوایی دیـده �یدر تکر 

بـا ایـن حـال، چیـزی کـه  .شـودها دیـده �یتار نباشد در آنیی که معمول زبان گفتازگی

رود، کنار هم واقع شـدن دو چیـزی اسـت کـه آن دو چیـز در حکم بدعت میتازگی دارد و 

کـه روی آن دو چیـز گذاشـته شـده ها) نـه آن دو نامینشینند (مدلولمعمولاً کنار هم �ی
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ها): چشــمۀ ادراک؛ یعنــی ادراکــی کــه ه�ننــد چشــمه اســت یــا ادراکــی کــه اســت(دال

گفتار یـا بیـان معمـول، هرگـز ادراک،  که در زبان ؛جوشدیی دارد و از آن چشمه میچشمه

شـود. پـس شود و نه برای ادراک، چشمه اختصـاص داده میمشابه چشمه، قرار داده �ی

این همنشینی(همنشینی چشمه و ادراک)، همنشینی دو مدلول اسـت کـه  کـاملاً تـازه و 

 شود و زیباست؛ نه همنشینی دو دال.بدیع است و باعث لذت و شگفتی می

تـوان در دو یختی را مـشـنازیبـاییی هـابا توجه به نکاتی که گذشـت، مجمـوع بحـث

ــت  ــش نخس ــرد: بخ ــرح ک ــی مط ــش کل ــایی«بخ ــلامشنازیب ــوری ک ــی ص ــش دوم » س و بخ

ی بسیاری خواهـد داشـت. امـا ایـن ها؛ که هر یک، زیرمجموعه»سی معنوی کلامشنازیبایی«

رح نشـده اسـت. طرحـی کـه معمـول ، در سنت بلاغی فارسی، به این صورت، طـبندیدسته

مـورد » علـوم بلاغـی«سـانه را عمومـاً تحـت عنـوان شنازیباییی هااست چنین است که بحث

تقسیم کـرده » بدیع، بیان و معانی«را به سه علم مختلف » علوم بلاغی«دهند و میمطالعه قرار 

یـح کـرده جلال الدین ه�یی در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی خـویکه چناناند؛  ش تصر

اـمی « :است اـن و بـدیع فنون بلاغت یا علوم بلاغت شامل سه فنّ است به اس اـنی و بی ، کـه مع

هـر  )١٨: ص.١٠» (نامنـد.مـیگاهی هر سه و گاهی دو فنّ آخر را به نام فن بدیع یا علـم بـدیع 

ن شـوند کـه اگـر بخـواهیم ایـمـیی کوچکتر دیگر تقسـیم هایک از این علوم سه گانه، به بخش

 را در �وداری نشان دهیم، چنین شکلی را به خود خواهد گرفت: بندیدسته

 
شود، علوم بلاغی نخست به سه بخش بدیع، بیـان و معـانی تقسـیم چنانکه دیده می

شده است؛ سپس بدیع به دو بخـش بـدیع لفظـی و بـدیع معنـوی؛ بیـان بـه چهـار بخـش 



 
 
 
 
 
 

 

 ...بررسی انتقادی نحوۀ تدوین مباحث زیبایی شناختی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۳ 

غت تقسیم شـده اسـت و خش فصاحت و بلا تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ و معانی به دو ب

هـای کـوچکتر و مباحـث مـوردی دیگـر تقسـیم شـده انـد. امـا ها، بـه بخـشهر یک از این

همچنان که در �ودار، �ایش داده ایم؛ دو بحث بزرگ وزن شعر(عروض) و ردیف و قافیه، 

 در این مجموعه جایی ندارد؛ که بعداً به آن اشاره خواهد شد.

 سه علم بلاغی

بل از این که به سراغ نقد مباحث بلاغی بـرویم، لازم اسـت معرفـی کوتـاهی از ایـن ق

 بپردازیم هانآ رشته علوم داشته باشیم؛ تا در روشنی آن، بتوانیم به راحتی به نقد 

 بدیع

مجموعۀ شـگردهایی (یـا بحـث از «کند، علم بدیع که از وجوه تحسین کلام بحث می

کند و یا کلام ادبـی را بـه و بیش تبدیل به کلام ادبی می فنونی) است که کلام عادی را کم

ایـن ) ٢٣: ص.٩»(بخشـد.سطح والاتری (از ادبی بودن یا سبک ادبی داشـتن) تعـالی می

نخستین اثر مسـتقل در «شود که دانش، تقریباً سن و سالی برابر با اسلام دارد اما گفته می

هجری تـألیف شـده اسـت. ابـن  ٢٧٤ال ابن معتز است که به س» البدیع«این زمینه کتاب 

) اما امروزه ٩-٨: صص.٢(»معتز در این کتاب خود از هفده صنعت بدیعی بحث کرده است.

رسـد کـه بسـیاری از آن، تعداد این صنایع به بیش از دو صد تا دو صد و بیست صنعت مـی

یـی ههـای عـدارزش زیباشناختی چندانی ندارند و صرفاً مایۀ سرگرمی و محصـول بیکـاری

بدیع را بـه دو بخـش اما، تمامی مباحث ص.شانزده) »: مقدمه«، ١توانند بود.(شاعر میکم

کنند. بدیع لفظی شامل مباحثی چون: روش کلی، بدیع لفظی و بدیع معنوی، تقسیم می

تسجیع، روش تجنیس، روش تکرار و تفنن یا �ایش اقتدار است. بدیع معنـوی امـا شـامل 

لام، تعلیـل و توجیـه، ون: روش تناسـب، روش ایهـام، ترتیـب کـمباحث بسیاری است همچ

های بسـیاری اسـت کـه پـرداختن ). کـه هرکـدام شـامل زیرمجموعـه٩غیره(روش تشبیه و 

 ها در این نبشتۀ کوتاه مجال ندارد.مفصل به آن

» بدیع معنوی«و » بدیع لفظی«علم بدیع به دو بخش  بندیدستهآنچه در خصوص اما 

، تا حدی روشمند است و این تفکیـک، بندیدستهین است که اگرچه این قابل ذکر است ا

تفکیک بسیار خوب و بجاست؛ اما اشـکال کـار در آن اسـت کـه از جامعیـت لازم برخـوردار 

ی صوری و لفظی کلام است، بـه هاکه بدیع لفظی، که ناظر بر زیبایی معنینیست. به این 

بعـداً بـه  –پـردازد ی، �ـ»فصـاحت«و سـوم » قافیه و ردیـف«سه بحث مهم، یکی وزن و دوم 
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سـانه را در خـود نگنجانـده اسـت؛ شنازیبـاییو این دو بحث مهـم  -خواهیم پرداخت هااین

شـوند، نیسـت؛ در حـالی کـه مـیبدیع معنوی نیز، جامع مباحثی که در علم بیـان مطـرح 

ان بـا مباحـث مباحث علم بیان نیز، مباحثی معنوی اند. در مورد نزدیکـی مباحـث علـم بیـ

یـادآور شـده اسـت » نگاهی تازه به بدیع«دکتر سیروس شمیسا در اثر خویش  بدیع معنوی،

بررسی » بیان«برخی از مباحث مهم بدیع معنوی را جدا کرده، در نظام مستقلی به نام : «که

کنند. بیان (ادای معنای واحد به طـرق مختلـف) بحـث در تشـبیه و اسـتعاره و مجـاز و می

شوند، برای آرایش کـلام نیسـتند و اطـلاق است که جزو ذات ادبیات محسوب می کنایه...

) به این ترتیب، وی نخسـت بیـان را بخشـی از ٢٨: ص. ٩»(ها صحیح نیست.صنعت بر آن

کند، سپس آن را جزو ذات ادبیات دانسته، از جمع بـدیع و بدیع (بدیع معنوی) معرفی می

تـوان یی قایل اسـت. بنـابر ایـن، میی آن اهمیت ویژهکند؛ زیرا براصنایع بدیعی بیرون می

علم مستقلی نیست؛ بلکه بخشـی از علـم بـدیع اسـت کـه بـه سـبب » بیان«مدعی شد که 

جلال الـدین ه�یـی  دهند.یی که دارد آنرا جداگانه مورد دقت و تأمل قرار میاهمیت ویژه

آنجا که نگاشته  ی مستقل؛است و نه علم» بدیع«بخشی از » بیان« متذکر شده است کهنیز 

، که معانی و بیان و بدیعفنون بلاغت یا علوم بلاغت شامل سه فنّ است به اسامی «است: 

نامنـد... و ایـن تجزیـه و می آخر را به نام فن بدیع یا علم بدیع گاهی هر سه و گاهی دو فن

هـ�ن وضـع و تفکیک، بیشتر در تألیفات عربی معمول گردید، اما مؤلفان فارسـی، غالـب 

فن بیان و قسمتی از معانی را نیز تحـت عنـوان  لاح قدیم را حفظ کرده، مسایل عمدۀاصط

 )١٨: ص.١٠ (با تلخیص/»علم بدیع آورده اند.

، چنانچه این توجیه را بپذیریم که مباحث علم بیان، از نگاه ماهیـت، نزدیـک به هر روی

کنار هم مطرح کرد؛ آنگاه بایـد بـه ایـن نکتـه را در  هاتوان اینمیبه مباحث بدیع معنوی اند و 

که سخن از کاربردهای مجـازی  معانی، مخصوصاً آنجانیز توجه داشته باشیم که مباحث علم 

کنـار  کلام است، بسیار شبیه مباحث علم بیان است و از ایـن رو، ایـن مباحـث را نیـز بایـد در

 اشاره خواهد شد. هاآنبدیع معنوی و بیان، مورد مطالعه قرار داد که بعداً به 

 بیان

های معنوی کـلام ادبـی بررسـی از زیبایی بیان، دانشی است که در آن بخش مهمی

بیان، ایراد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر «شود. در تعریف آن گفته اند: می

های مختلف گفتار) مبتنی بر تخییـل باشـد، یعنـی لغـات و این که اختلاف آن طرق (شیوه
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انگیزی نسبت به هم متفـاوت باشند(وضـوح و خفـا داشـته باشـند). عبارات به لحاظ خیال

: ٨»(توانیم بگوییم: چهرۀ او مثل ماه است یا گل است.می» صورت او زیباست«مثلاً به جای 

 معنـیهای مختلف بیان یک ها یا شیوهاست که در آن گونه) بنابر این، بیان علمی١٣ص. 

تر، از شـود. بـه بیـان روشـنبررسی می ،و خفا از هم فرق داشته باشندکه در مراتب وضوح 

مسائلی چون تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه و امروزه سمبول  ،جایی که موضوع علم بیانآن

بنابر این، علم بیان در پـی آن اسـت تـا روشـن  ؛و اسطوره و صورت نوعی(آرکی تایپ) است

صرفاً نـام بـرده شـده اسـت(بیان  معنی؟ آیا از آن چگونه بیان شده است معنیکند که یک 

از راه تشبیه آن به چیز دیگری بیان شده است؟ آیا برای  معنیمستقیم و غیر ادبی)؟ آیا آن 

هـا در ، از استعاره و مجاز و کنایه استفاده شده است؟ و ... که هریـک از اینمعنیبیان آن 

 مراتب وضوح و خفا با هم فرق دارند.

شوند، عبـارت انـد میکه اشاره شد، مباحثی که در علم بیان مطرح ، چنانبه هر حال

تایپ یا صـورت نـوعی و ... یه و امروزه، سمبول، اسطور، آرکیاز: تشبیه، استعاره، مجاز، کنا

توجـه دارنـد.  معنـیسانۀ شنازیباییبوده به کاربردهای مجازی و  معنیکه همه ناظر بر امر 

مباحث، با مباحث بدیع معنوی بسیار نزدیک است که بعداً به آن که گفته شد، این اما چنان

 اشاره خواهد شد.

 معانی

رود مباحـث آن معانی اما، بخش دیگری از علوم بلاغی اسـت کـه گـاهی گـ�ن مـی

ظاهراً جنبۀ زیبایی شناختی ندارد و باید خارج از حوزۀ علوم بلاغی بررسی شود؛ مثلاً گفته 

از شاخه های سه گانۀ علوم بلاغی است که نسبت به دو شاخۀ علم معانی یکی «می شود: 

دیگر (بدیع و معانی)، ارتباط بیشتری با زبان غیـر ادبـی و گفتـار دارد در حـالی کـه حـوزۀ 

اصلی کاربرد بدیع، زبان منظوم است و بیان نیز با آن که در دو حوزۀ زبان ادبی و غیر ادبی 

ص. »: مقدمـه«، ٧»(حوزۀ ادب تعلق بیشـتری دارد.اما بر اساس سنت ادبی به  ؛کابرد دارد

علـم بـه اصـول و قواعـدی اسـت کـه شـناخته «در تعریف علم معانی گفتـه انـد کـه ) ١٦٣

ها کیفیت مطابقۀ کلام عربی و فارسی با مقتضای حال. موضوع علـم معـانی شود بدانمی

کـلام مطـابق بـا الفاظ عربی و فارسی است از حیث افادۀ معانی دومی کـه مـتکلم بلیـغ از 

در علـم «که سیروس شمیسا آورده است: یا چنان) ١٣: ص. ٥»(کندمقتضای حال اراده می
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شود... و بحث می ،روندمعانی از جملاتی که بدون قرینۀ لفظی در معنای خود به کار �ی

 )١٧-١٣: ص.٨»(در این علم، گفتار به لحاظ مؤثر بودن مطمح نظر است

منظور از «مورد نظر است؛ یکی فصاحت و دیگری بلاغت.  در علم بیان، دو بحث کلی

فصاحت این است که کل�ت درست و مطابق مرسوم و کـلام روشـن و اسـتوار باشـد و ایـن 

مقصود عمدتاً برای اهل زبان (در گفتار) حاصل است و با تسلط بر دستور زبان و آشنایی با 

ت که کلام دلنشین و مؤثر و رسا و بـه شود. اما مقصود از بلاغت این اسمیآثار ادبی تقویت 

اصطلاح وافی به مقصود باشد و بلیغ کسی است که بتواند مافی الضمیر خود را به نیکویی 

 )١٢٥: ص.(ه�ن»بیان کند و به اصطلاح مطلب خود را به راحتی برساند

دو بحـث کـاملاً  –فصاحت و بلاغت  –چنان که پیش از این اشاره رفت، این دو بحث 

در ذیل یـک علم(معـانی)، نـامربوط و  هات اند و مطالعۀ آن در کنار هم، و جادادن آنمتفاو 

کلام بلیغ بعد از کلام فصیح تحقـق «... . اما در توجیه آن گفته اند �ایدمیغیر روشمندانه 

توانـد رسـا و مـؤثر باشـد. بـدین ییابد. لغات و جملات نادرست و مبهم علی الاصول �می

بوط به لفظ و بلاغت مربوط به معنی است امـا ایـن هـردو در هـم کـنش ترتیب فصاحت مر 

شود و نـا آشـنا بـه یمتقابل دارند. فکر پریشان و ناآشنا به مطلب، به لفظ درست هدایت �

) با این حـال، ١٢٦: ص.ه�ن» (تواند معنی رسا و مؤثر بیافریند.یلفظ درست و استوار �

رسد؛ و ارزش ه�ی میلاً بحثی غیر بلاغی به نظر آنچه مهم است این است که فصاحت، او 

تواند در کلام عادی و حتی زبان خبری و میچندانی ندارد و مختص مباحث ادبی نیست و 

سانه تلقـی کنـیم، بـاز هـم، بحثـی شنازیباییعلمی نیز، مطرح شود. حتی اگر آن را بحثی 

شود نه معنی. از میلفظ  صوری است؛ و چنان که دکتر شمیسا تذکر داده است، مربوط به

 مورد مطالعه قرار داد. احث صوریاین رو، باید آن را در ذیل مب

توان چنین نتیجه گرفت که: نقدی کـه میبه هر حال، از مجموع نکاتی که گذشت، 

جامع همـه  ،بندیدستهعلوم بلاغی وارد است این است که اولاً این  بندیدستهبر این نوع 

ی نیست؛ به عنوان مثال، مسئلۀ وزن، که مهمترین بدعت و تازگی ختشنازیباییی هابحث

و بارزترین خصوصیت زیبای صورت کلام است، در علمی به نام عـروض مـورد مطالعـه قـرار 

ی صوری کلام است، مت�یـز اسـت. هاگیرد که کاملاً از بدیع لفظی که مختص زیباییمی

و پیچیـده اسـت کـه بایـد بـه صـورت  اگرچه شاید فرایند تقطیع شعر، یک فراینـد گسـترده
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جداگانه مطالعه شود و مطالعۀ آن در علم بدیع، شاید باعث توقفی طولانی شود که چندان 

ختی شـنازیبـاییسانه نباشد. اما این عذر  برای نپـرداختن بـه جنبـۀ شنازیباییخوشایند و 

بـاً ریاضـی گونـۀ �اید. چرا که بحـث وزن، گذشـته از فراینـد تقرییوزن شعر، پذیرفتنی �

سانه است و متأسـفانه ایـن بحـثِ بـه ایـن شنازیباییسنجش آن(تقطیع)، یک بحث کاملاً 

مهمی، در حوزۀ مطالعات علوم بلاغی، اصلاً مطرح نشده است. شاید به همین خاطر است 

که علم عروض حتی برای دانشجویان رشتۀ ادبیـات، چنـدان جـذاب و خوشـایند نیسـت و 

ویان رشتۀ ادبیات به وزن شعر و عروض، شبیه به احساس شـاگردان احساس عموم دانشج

مکتب به مضمون ریاضی است. مسئله این نیست که توزین شعر، امر دشواری است؛ بلکه 

آنچنان که باید، توجه نشده است و » وزن شعر«ختی شنازیباییمسئله این است که بر جنبۀ 

دور مانده است. البته که شـعر مـوزون، خـود  سانه، کاملاً بهشنازیباییاین بحث از مباحث 

سـانۀ شنازیبـاییسانۀ خـود را بـه خـوبی بـه انجـام رسـانده اسـت و ذوق شنازیباییرسالت 

مخاطبان را اشباع و آنان را شیفتۀ خود کرده است؛ اما این انجام رسالت، مانع از آن نیست 

 سان انجام وظیفه کنند.شنازیباییکه ادب پژوهان و 

دیگر، بحث قافیه و ردیف را داریم که آن نیز، از دایرۀ علم بدیع، بیرون مانـده از سوی 

است. این دو مورد نیز، عموماً در علم عروض مورد توجه قرار گرفته اند؛ هرچنـد کـه محمـد 

خـویش، از ایـن قاعـده پـا فراتـر گـذارده و » ه� سخن آرایی(فن بـدیع)«راستگو، در کتاب 

ر ذیل مباحث بـدیعی و از نـوع تکـرار دانسـته و بـه بررسـی گرفتـه مسئلۀ ردیف و قافیه را د

گویـد و مـیسـخن » واژه آرایی با واژگانی یگانه«از تکرار با نام  ییهآنجا که در باب گوناست؛ 

هـم پایـانی «نویسـد: مـیشود و مییادآور » هم پایانی مصراعی و بیتی«در آن میان، از نوع 

در مـورد قافیـه نیـز از  )٤٦: ص.٤»(نام گرفته اسـت. مصرعی و بیتی ه�ن است که ردیف

ی پایـانی، یکسـان و هـاقافیه در اصـل گویـا نـام واج«همین در، وارد شده و نگاشته است: 

آیند... پیشینیان قافیه را میها و بیت های همگونی است که در پایان مصرعهاتکراری واژه

و از ایـن روی شـعر را بـه  دانسـتندمـیر ی شـعهـاکه همچون وزن از بایستگی هانه از آرایه

کردنــد؛ امــا از آنجــا کــه از یــک ســو امــروزه، قافیــه از مــیســخن مــوزون و مقفّــی تعریــف 

شود و از دیگر سـو، کـاربرد درسـت و بجـای آن، هـم ارزش یی شعر شمرده �هابایستگی

شـمرده  ی سـخنهـاتوانـد از آرایـهمـیآورد، مـیی دیگـری را از پـی هاموزیکی و هم ارزش

 است. ییهاین کار راستگو، کار بسیار بجا و روشمندان )٩٦-٩٤: صص.٤شود.(
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به گونۀ �ونه، یکی  ، روشمند نیست.بندیدستهمباحث مطرح شده در این  در ثانی،

گیرد، و کاملاً بحث صـوری و شـکلی میاز مباحث مهم که در علم معانی مورد مطالعه قرار 

سـانۀ صـوری مـورد مطالعـه قـرار گیـرد کـه شنازیبـاییحـث است و باید در کنار همـین مبا

گیرد، بحث فصاحت است. مسئلۀ فصاحت، که  چنان که اشـاره شـد، شـاید در مـورد ی�

ارزش ادبی آن، جای تأمل باشد، به هر حال، بحثی زبـانی و صـوری اسـت و مبنـایی بـرای 

حث، در علم دیگری غیر از توان سراغ کرد؛ اما تا کنون این بیجادادن آن در علم معانی �

 بدیع (یعنی علم معانی) مورد مطالعه است.

سانۀ معنوی، در میان سه علم بدیع، بیان و معـانی شنازیباییی هااز دیگر سو، بحث

پراکنده است و این پراکندگی، باعث مشکلاتی، علی الخصوص در امر آموزش، شده است. 

اشــاره شــد؛ آنجــا کــه گفتــیم، بخشــی از  بـه ایــن پراکنــدگی و پریشــانی، پــیش از ایــن نیـز

مورد مطالعه است و بخشی » بدیع معنوی«سی معنوی در علم بدیع تحت عنوان شنازیبایی

در علم بیان و قسمتی نیز در علم معانی. به عنوان مثال، آنچه در بـدیع معنـوی، بـه عنـوان 

دارد که باید در کنار شود، آیا چه ارزش آوایی و صوری مییا متناقض �ا مطرح » پارادوکس«

مورد مطالعه قرار گیرد؟ و چه تفاوتی مثلاً با کنایه دارد که باید جدای از کنایـه » تکرار«مثلاً 

بـا مبـاحثی چـون  یـییبررسی شود؟ ویا بحث ایهام و ابهام و اتسّاع وغیره چه تفاوت مـاهو 

و نـاظر بـر معنـای در حالی کـه هـرد کنایه و مجاز دارد که باید جدای از هم مطالعه شوند؟

 دوگانۀ حقیقی و مجازی یا اولی و دومی یا دور و نزدیک اند.

توان مورد توجه قرار داد و ایـن میرا » براعت استهلال«به عنوان مثالی دیگر، صنعت 

شود، بسیار میکه در بدیع مطالعه » براعت استهلال«پرسش را در مورد آن مطرح کرد که آیا 

نیست که در معانی مورد بحث اسـت؟ » ل یا مقتضای موضوعمقتضای حا«نزدیک به بحث 

نیسـت؟ آیـا براعـت اسـتهلال، ایجـاد » ایجـاد اقتضـا«یـا » ایجاد حال«آیا براعت استهلال، 

فضایی مناسب برای موضوعی خاص نیست؟ پس چرا باید این بحث در بدیع مورد مطالعه 

 قرار گیرد و آن دیگری در معانی؟

در ایـن سـه علـم،  هـاآن بنـدیدستهشود، که طرح مباحث و میبه این ترتیب، دیده 

مـۀ مباحـث را بـه ندارد که بر اسـاس آن بتـوان ه یییبسیار درهم و بر هم است و روشمند

 ی مشخص جا داد.هامند، در دستهه طور منظم و قاعد
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سـی را شنازیباییی هابرای ایجاد طرحی جدید و روشمند، نیاز است تا تمامی بحث

از هم تفکیک کرد و سپس، با توجه به همین تفکیک  معنیز منظر آن دوگانی صورت و اولاً ا

ــزرگ ــه دو دســتۀ ب ــه، تمــامی مباحــث را ب تقســیم و تنظــیم کــرد: دســتۀ مباحــث  ،دوگان

سانۀ صوری (که شاید بهتر باشد ه�ن نام بدیع را بر آن نگه داریم و از این پس، شنازیبایی

های صـوری جامع همه بحثلفظی و صوری به کار ببریم که  بدیع را صرفاً در مورد مباحث

سانۀ معنـوی (کـه شـاید شنازیبایی) و دستۀ مباحث های معناییباشد و مانع تمامی بحث

 گذارد:میبهتر است نام معانی را برای آن برگزینیم). �ودار ذیل، این طرح را به �ایش 

 
شناختی شعر به دو بخش بـزرگ زیباییهای با توجه به �ودار فوق، اولاً تمامی بحث

کـه نـاظر بـر امـور آوایـی و لفظـی انـد و » های صوریزیبایی«شوند؛ یکی بخش تقسیم می

یـا آنچـه در علـم  »وزن شـعر«، »بـدیع لفظـی«های آوایی اعم از مباحـث شامل تمامی بحث

مسـتقل،  را نه به صورت مباحـث هاتوان آنمیکه » قافیه و ردیف«شود، میعروض مطالعه 

ی بدیع لفظی به حساب آورد؛ و نیز هایی از تکرار، یعنی از زیرمجموعههابلکه به عنوان گونه

که ناظر بر کاربردهـای معنـایی » های معنویزیبایی«شود. دوم بخش می» فصاحت«بحث 

ی زیبایی شناسانۀ معنـوی اعـم از بیانیـات (آنچـه در علـم بیـان هاو شامل تمامی بحث اند

شـود اعـم از مـی(آنچه در علم معانی مطالعه » معانیات«و » بدیع معنوی«شود)، یممطالعه 

 شود.میی خبری، پرسشی، امری و ...) هاکاربردهای مجازی جمله
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در خصوص بحث وزن و قافیه، باید یک بار دیگر تأکید کنیم که این دو بحث، امـروزه 

نزول کرده اند؛ دلیـل آن هـم ایـن  هاهروند بلکه در حد آراییجزء ذاتیات ادبیات به ش�ر �

کلام موزون و مقفی نیست؛ و شـعرهای غیـر مـوزون و محدود در حد است که امروزه، شعر، 

غیر مقفی نیز داریم؛ لذا وزن و قافیه باید به عنوان آرایه یا صنعت یا آنچه باعث زیبایی کـلام 

زیبایی شـناختی آن جـدی و جنبۀ  گیردشود (یعنی یک بحث بلاغی) مورد بررسی قرار می

 .گرفته شود

 نتیجه

که، شعر کلامی است زیبا، زیبایی آن نیز در دو سـطح قابـل بررسـی یـا بـه نتیجه این

تعبیر بهتر، قابل درک و دریافت است. بخشی از آن در سطح الفـاظ و اصـوات و بخشـی از 

ادراک هردوی آن، یی در یکی از این دو سطح یا در و افکار. هر خواننده معنیآن در سطح 

و در یـک کند. یا از ترکیب اصوات و چیدمان خلاق اجزای کـلام و وزن و آهنـگ می زیبایی

هـای هـا و بیانیا از تصـاویر و بینش گرددآن، مفتون و مسحور میتر، موسیقی جامعتعبیر 

 شناسانۀ شعر فارسی نیز، تمـامیهای زیباییاز این رو، در بحثشود. شاعرانه سرمست می

قابل بررسـی انـد، را بایـد در  که از منظر صوری و صوتی(آهنگ و موسیقی لفظی)مباحثی 

یک دستۀ کلی جا دهیم و با توجه به همین رشتۀ مشترک میان آنها، بـه کنـدوکاو بیشـتر و 

یـا » شناسـی صـوریزیبـایی«توان تحت عنـوان تر آنها بپردازیم. این بخش را میموشکافانه

مطرح کرد؛ چرا که در گذشـته نیـز، » بدیع«توان تحت عنوان ی میحتیا » موسیقی لفظی«

  این عناوین، تقریباً در چنین معنایی به کار رفته اند.

اما مباحثی که از منظر معنایی و چگونگی بیان و ارائـۀ معنـی قابـل بررسـی انـد و در 

ن در دسـتۀ تـوارود، همه را مـیاز کاربردهای مجازی و بیانات ه�ی معنی سخن می هاآن

» موسـیقی معنـوی«، یـا »شناسی معنویزیبایی«کلی دیگری مطرح کرد و عنوانی از جنس 

برای آن انتخاب کـرد. هریـک از ایـن عنـاوین، توانـایی آن را دارنـد کـه از » معانی«ویا حتی 

 .فوق موفق به در آیند منظورعهدۀ ارائۀ 

ی هـای در ایـن دسـتهشـناختهـای زیبـاییبا این حال، تدوین گستردۀ تمامی بحث

شـناختی آنهـا و تنظـیم ایـن یابی تک تک مباحث و سنجش کیفیت زیباییدوگانه و ارزش

گیـری اسـت شناختی آنها امر بسیار مهم ولی دشوار و زمانمباحث با توجه به ارزش زیبایی
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طلبد و این مقاله گنجایش آن را ندارد و نیاز است تا این موضوع، بـه که مجال بیشتری می

  .صورت مفصل در طی اثر مستقلی مطرح و بررسی شود
 

ــذـم  آخ

، چـاپ اول، تهـران: نشرـ بدیع و بیانانوری، حسن و عباسآباد، یوسف عالی. بلاغت  -١

 .١٣٩٣فاطمی،  

هـای لفظـی و شناسی شـعر فارسـی(آرایهشیوا ک�لی. زیباییپاکرو، فاطمه و اصل،  -٢

 .١٣٨٣معنوی بدیع) چاپ اول، تهران: روزگار، 

حافظ شیرازی، خواجـه شـمس الـدین محمـد. دیـوان اشـعار، بـه اهـت�م جهـانگیر  -٣

 خورشیدی. ١٣٨٢منصور، چاپ پنجم، تهران: نشر دوران، 

چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین  راستگو، سید محمد. ه� سخن آرایی(فن بدیع)، -٤

 خورشیدی. ١٣٨٢کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت): تهران، 

لیل. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، چـاپ دوم، شـیراز: رجایی، محمد خ -٥

 .١٣٥٣انتشارات دانشگاه پهلوی، 

سپهری، سهراب. مجموعۀ آثار سهراب سپهری، به کوشش امیـر قربـانی، چـاپ اول،  -٦

 .١٣٩٧نشر مولف، 

پژوهشــی -، ماهنامــۀ علمــی»(معــانی) ١نقــد کتــاب بلاغــت«شــعبانلو، علــی رضــا.  -٧

هـای علـوم انسـانی، سـال هجـدهم، شـ�رۀ دوم، قادی متـون و برنـامپژوهشنامۀ انت

 .١٧٩-١٦٣، ١٣٩٧اردیبهشت 

 .١٣٨٣شمیسا، سیروس. بیان و معانی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات فردوس،  -٨

شمیسا، سیروس. نگـاهی تـازه بـه بـدیع، ویـرایش دوم، تهـران: انتشـارات فـردوس،  -٩

١٣٨١. 

 ١٣٨٩ناعات ادبی، چاپ اول، اهورا: تهران، ه�یی، جلال الدین. فنون بلاغت و ص -١٠

 خورشیدی.
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 پوهاند فضل الرحمن فقیهی 

 

 

 السالکینکنز در زورآزمایی عقل و عشق 

 (رسالۀ منسو ب به پیر هرات، خواجه عبد اللهّ انصاری)

 الملخَّص

العقل و العشق من مقولات المتعارف فی العرفـان و الأدب. احیانـاً هـذان المقولتـان 

ر وسعی کی یثبت التعـالی یتقابلان فی متون الأدب الفارسی وکل واحد یتفاضل علی الآخ

لنفسه. فإطلاق مقوله العشق بین العبد السالک و مولاه، عند اهل البحث ذو آثـاره وموانـع؛ 

مع هذا وقع مناظره بین العقل والعشق، فی رسـاله کنـز السـالکین المنتسـبه الـی الشـیخ  

د الـی الإسلام الأنصاری؛ بأن طریق ای واحـد مـن العقـل والعشـق  افضـل بـالتقرب والتعبُّـ

المولی؟ یکون البحث فی جواز اطلاق مقوله العشق فی رابطـه العبـد السـالک بمـولاه مـع 

الإعتناء بهذه المناظره ـ امرمهم عند الباحثین فهذ المناظره یبـین هـذین المبحثـین لکـی 

یتبارز  التفاضل بین ادعاء کل واحد من العقل و العشق و یـُری أن أیّ  طریـق مـن طریقـی 

 شق، فی معرفه الحق والتقرُّب  الیه افضل من الآخر؟ العقل و الع
 

 چکیده

باشند. گاهی این دو مقوله های متعارف در عرفان و ادبیات میعقل و عشق از مقوله

جوینـد تـا گیرند و هرکدام بر یـک دیگـر، برتـری میدر ادب فارسی در برابر یکدیگر قرار می

ق مقولۀ عشق بر رابطۀ میان بنـدگان سـالک و جایگاه بلندی را برای خود احراز کنند. اطلا 

برانگیز بـوده اسـت. بـا وجـود ایـن امـر، در رسـالۀ کنـز پروردگار، میان اهل تحقیـق چـالش

السالکین منسوب به پیر هرات شیخ الاسلام انصاری، میان عقل و عشق در باب اینکه کدام 



 
 
 
 
 
 

 

 زورآزمایی عقل و عشق در کنزالسالکین
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د، سـزاوارتر اسـت،  اندوزی عشق بـرای تقـرُّب ویک از دو روش خردورزی عقل و محبَّت تعبُّـ

یی صورت گرفته است. پژوهش در باب جواز و عدم جواز مقولۀ عشق بر رابطه میـان مناظره

�اید. این مقاله با سالک و مولی، و تمرکز بر این مناظره در نگاه اهل تحقیق، ارزشمند می

عشـق در پردازد تا برتـری مـدعای عقـل و روش تحلیلی و کیفی به تبیین هردو مبحث، می

گونگی اطلاق مقولۀ عشق بر رابطۀ سالکان با پروردگار را متبارز سازد. باب معرفت حق و چه

در نتیجه معلوم شود که در شناخت و تقرُّب به حق، کدام روش مؤثرتر است؟ روش عقلانی 

 یا روش عشق و محبَّت؟

 مقدمه

را دارا هستند و  های عقل و عشق در ادبیات فارسی، جایگاه متخاصم و متقابلمقوله

اند؛ چنانچه ایـن دو مقولـه بـه عرفانی این زبان بسامد بالایی را به دست آورده -در آثار ادبی

همین طریق در بیشتر آثار غنایی و عرفانی ادبیات پارسی، حضور پر رنگ و گسترده دارنـد. 

ادبـی  پـرورد، گـاهی در آثـارمقولۀ عشـق، کـه در نگـاه عـام، جنبـۀ نفسـانی را در خـود می

گیرد. تقابل این دو مقوله، گاهی رنگ فلسـفی صوفیانه، جنبۀ معنوی و روحانی به خود می

و گــاهی رنــگ عرفــانی داشــته و در بســا آثــار منظــوم و منثــور ادب فارســی، قابــل مطالعــه 

 باشد.می

، جایگـاه خـوبی نـدارد و عمندان متشرّ ـبا توجه به اینکه مقولۀ عشق در تفکُّر اندیشـه

ش�رند، وجود این مقولـه در لاق آن را بر رابطه میان بنده و پروردگار، نادرست میایشان اط

گراسـت، قابـل مـدار و نصوصسخنان منسوب به شیخ الاسلام انصـاری کـه بسـی شریعت

 بحث و پژوهش است. 

گذشته از اینکه انتساب کنز السالکین به پیر هرات شـیخ الاسـلام انصـاری چـه قـدر 

جویی هریک از این دو مقوله بر ت، مناظرۀ میان عقل و عشق و برتریدرست یا نادرست اس

یکدیگر در این رسـاله، همـواره مـورد توجـه اهـل ادب و عرفـان بـوده و قابـل اعتنـا دانسـته 

شود. جواز و عدم جواز مقولۀ عشق در رابطه میان بنـدگان سـالک و پروردگـار، تنـازلُ و می

اند که در درازنای زمان، در نیز از امور مهمی» محبَّت«به مفهوم » عشق«تجرید معنای مقولۀ 

 اند.برانگیز بودهاند و همواره چالشافکار و آثار عرفانی، مطرح

در مورد کاربرد و مناظرۀ عقل و عشق در کنز السالکین تا کنون بحث متمرکز صـورت 

نـدگی، افکـار و کـه آن را در بـارۀ ز » هزار منزل عشق«نگرفته است. پرویز عباسی داکانی در 
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ت و عشـق اختصـاص داده است(عباسـی،  : ١٣٩٣آثار خواجه نگاشته، مبحثی را بـه محبَّـ

). او از جانبی کاربرد واژۀ عشق در آثـار خواجـه را انکـار کـرده و از جـانبی آن را ٣٨٣ -٣٥٦

 ) دانسته است.  ٣٦١ه�ن: »(رکن رکین تفکُّر عرفانی او«

، مناظراتی را یادآور شده که میان عقل و عشق در »زبان حال«نصر اللهّ پورجوادی در 

آثار عرفانی صورت گرفته است؛ از جمله بحثی را در بارۀ منـاظرۀ موجـود در کنـز السـالکین 

). این مقالـه بـر آن اسـت تـا جایگـاه عقـل و ٦١٣: ١٣٨٥ارائه داشته که بسی کوتاه است(

برسنجد و آن را در روشنایی آراء و عشق در مناظرۀ انجام شده در کنز السالکین پیر هرات را 

 نظریات دیگر اهل تحقیق به بحث و پژوهش بگیرد. 

 هدف تحقیق

هدف این است که حسن و قبح کاربرد مقولۀ عشق در رابطه میان بنـدگان سـالک و 

پروردگار برسنجیده شود، جایگاه هریـک از دو مقولـۀ عقـل و عشـق در ایـن رسـاله و افکـار 

عالی و تنازل هریک از این دو مقوله بر یکدیگر در تحصـیل حقـایق، صوفیانه روشن گردد، ت

 به بحث گرفته شود و دلایل غلبۀ یکی بر دیگری واضح گردد. 

ها پاسـخ خواهـد ها و اهداف یادشده؛ این مقاله بدین پرسشبا درنظرداشت ضرورت

ند؟ کاربرد مقولۀ داد، که عقل و عشق در افکار و آثار خواجه انصار از چه جایگاهی برخوردارا

ت و عشـق، تـا چـه انـدازه،  عشق در آثار خواجه تا چه حدی ثابت است؟ میان مقولـۀ محبَّـ

همسویی و ناهمسویی وجود دارد؟ در زورآزمایی انجام شده میـان عقـل و عشـق، سرانجـام 

 غلبه و پیروزی از کدام یک است و دلایل این پیروزی و برتری چه چیزی بوده است؟

 اللهّ و رسول اللهّ(ص) اطلاق عشق بر

مسلَّم این است که در آثار عرفانی ادب پارسی، اطلاق عشـق بـر رابطـۀ میـان بنـده و 

پروردگار و نیز گاهی بر رابطه میان بنده و پیامبر اسـلام صـلی اللـّه علیـه وسـلم بـه کـثرت، 

ظ، صورت گرفته است. این رویه را در اشعار صـوفیانه و عارفانـۀ شـاعران بزرگـی چـون حـاف

توان مشاهده �ود؛ حتی در شعر شاعران متشرعّی چون مولانا بلخی، عراقی و دیگران می

چـون خداونـد «شود. در کشف الاسرار میبذی آمده اسـت کـه سنایی و جامی نیز دیده می

توحيـد  یرا برگزيند، او را در مجلس خلوت بر بساط انس بر کرسـ یيخواهد که بنده یتعال

ها برداشته و در ميدان فردانيت قرار در عشق، حجابیو شاد به حق و بنشاند، آزاد از خلق 
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میبـذی، (»فرو آورده و مکاشف جـلال و عظمـت گشـته، از خـود بيگانـه و بـا حـق يگانـه...

ت دانسـته بدین طریق در این اثر، بندۀ محبـوب حـق، بی). ١٥٦، ٣: ١٣٧١ قـرار در محبَّـ

 شده که از آن به عشق تعبیر گردیده است.

مشربـ نیـز قابـل های تعـدادی از عالمـان صوفینین تفکُّر و روشی حتی در نوشـتهچ

مشربان اهل علم از اطلاق مقولۀ عشق، میان بندۀ سالک و تعدادی از صوفیمشاهده است. 

پروردگارش، دوری نجستند و این مقوله را به کـار بردنـد. بیشـترین کـاربرد واژۀ عشـق بـر ایـن 

نامیـده  سـبكباران سـاحلیان قابل مطالعه است. او کـه عاشـقان را، رابطه، در تفسیر روح الب

ه را از همین جمله دانسته که گویا در ساحل بحر عشق، ماندگار شـدند و ملائك اد وهَّ زُ  است، 

: ١١٢٧باشـند(خلوتی، گذرانند و اهل امانـت نخسـتین میبه زهد و طاعت مجردّ، روزگار می

کنند؛ از جمله این روایت یاتی را در توصیف عشق نقل می). این عالمان متصوّف، روا٢٥٠، ٧

/ هرکـه عشـق ورزد، پـس اشـهيدً  مـاتَ  مـاتَ  مَّ ثـُ مَ تَ كَوَ  عفَّ فَ  قَ شَ ن عَ مَ «دانند که را حدیث می

 ).٢٤٥، ٤ه�ن: »(دامنی پیشه کند و آن را بپوشاند، بعد بمیرد، شهید مرده استپاک

طه و پیوند بندگان خـاص بـا اللـّه متعـال، همین روش کار و اطلاق مقولۀ عشق بر راب

 الزمـان مندان معاصر نیز قابـل مطالعـه اسـت. بـديعهای ش�ری از اندیشهحتی در نوشته

عشـق «دارد کـه ) بدین امر اشاره مـی١٧٦: ١٩٨٨نورسی در اثرش حقیقة التوحید( سعيد

خاسته از شوق بیش راند، این عشق بر دار به سوی معرفت اوتعالی میالهی، وجدان را دوام

بـدین ». آید؛ رغتبـی کـه امـری فطـری اسـت...از حدّی است که از زیادت رغبت پدید می

 گونه، وی مقولۀ عشق را باعث تحصیل معرفت برشمرده است.

در این برابر، سایر اهل تحقیق، از اطلاق این مقوله در رابطۀ میان بنده و حق، دوری 

شـود اللهّ متعال نه عاشق می«د. اینان بر این نظراند که انگارنرا نادرست میجویند و آنمی

و نه معشوق کسی است؛ زیرا عشق، فسادی است که اوصاف معشـوق را بـرخلاف واقعیـت 

نامیـدن کسـی بـه  نـام «). اینـان ابـراز داشـتند کـه ٧٩: ١٤٠٦مقدسی، »(آردبه خیال می

باشد. بنابراین نباید مقولۀ ان میعاشقُ اللهّ، از ادب دور است و از عادات اهل هنود و دیگر 

ابوزیـد، »(عشق بر محبَّت اللهّ، اطلاق شود و اللهّ متعال نباید بـه ایـن صـفت توصـیف شـود

مقولـۀ عشـق را  کننـد کـه). مانعان این امر، به نادرستی روایـاتی اذعـان مـی٣٥٦: ١٤١٧

 مـاتَ  مَّ ثـُ مَ تَ كـَوَ  عـفَّ فَ  قَ شَ ن عَ مَ «اللهّ، حدیث قیم رحمهدارد. ابنمتعالی و مثبت معرفی می
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). ٢٤٢: ١٤١٨قیم، شـ�رد(ابنشناسد و موضـوعی میرا به عنوان حدیث �ی» اشهيدً  ماتَ 

) اطـلاق عشـق بـر اللـّه متعـال را ١٥٣: ١٤٢١(الجوزی در کتاب معروفش تلبیس ابلیسابن

عشـق بـر اللـّه مانعان این امر، ابراز داشتند کـه امتنـاع اطـلاق  .دیدگاه حلولیه برشمرده است

متعال، به دلیل آن است که عشق، محبَّتی همراه بـا امـور شـهوانی و نفسـانی اسـت(اذرعی، 

اللـّه متعـال در «قـیم الجوزیـه ابـراز داشـته کـه بر اساس همین ملاحظه، ابن). ١٢٤: ١٤١٨

بازی را با مذمّت، حکایت کرده اسـت؛ یکـی از زن عزیـز کتابش از دو طایفه مردم چنین عشق

های نوجــوان عشـــق شــأن یوســف علیـــه الســلام و دیگــر از قـــوم لــوط کــه بـــه بچــهدر 

). بدین ترتیب، این دانشمندان، از واژۀ عشق، معنای منفـی ١٩٩تا: قیم، بیابن»(ورزیدندمی

 و شهوانی را برداشت کردند و بدان سبب از اطلاق آن بر اللهّ متعال دوری جستند.

 همسویی و ناهمسویی عشق با محبَّت

یا توجه به آنچه از نظریات متفاوت و متقابل اهل علـم و تحقیـق، گفتـه شـد، دانسـته 

تعالی، دو شود که میان بزرگان اهل عرفان و تحقیق، در باب اطلاق مقولۀ عشق بر حقمی

گروهی که با امتناع از اطلاق عشـق بـر اللـّه متعـال، از ایـن امـر، دوری «روحیه وجود دارد. 

)، میــان محبَّــت و عشــق ٢٤: ١٣٩٩تیمیــه، ابن»(هــل علــم هســتندجوینــد و جمهــور امی

�ایند. اینان اند و این دیدگاه شان را بر مبنای نصوص شرعی بنا میتفکیک و تفاوت قایل

دانند که در ذات خود و در اسباب و علاج خود بـا سـایر مرضی از امراض قلب می«عشق را 

حکام یافـت، تـداوی آن بـر طبیبـان دشـوار امراض، متفاوت است. هرگاه جای گرفته و است

). بدین ترتیب در نگـاه ١٩٩تا: قیم، بیابن»(سازداست و دوایش بی�ر را سخت خسته می

 اینان، دوری از کاربرد مقولۀ عشق بر رابطه میان بندگان و مولای شان لازم است.

ت کامـل عشـق را «انـد، ش�ر دیگر که به اطلاق مقولۀ عشق بر اللهّ متعال قایل محبَّـ

تیمیـه، ابن»(شـوددارد و هم دوست داشته میگویند که اللهّ، هم دوست میدانند و میمی

). بنابراین، اطلاق عشق بر اللهّ متعال، که در کلام بزرگان صوفیه گاهی وجـود ٢٤: ١٣٩٩

دارد، دقیقًا با چنین برداشتی صورت گرفته است. اطلاق مقولۀ عشق در آثـار گونـاگون، بـه 

قصــد متفــاوت از مفهــوم نفســانی و شــهوانی و مــرادف بــه محبَّــت، انجــام شــده و اطــلاق م

کنندگان، مقولۀ عشـق را از مفهـوم نفسـانی و شـهوانی آن تجریـد �ودنـد. در تفسـیر روح 

ــدان بهــتر ذره«البیــان، ادعــا شــده کــه  ــاد عاب ــرای عاشــقان از اعــ�ل زی یــی از عشــق، ب
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کاربرد عشق به معنای محبَّت است کـه در کـلام ). هم� ٣١٨، ٧: ١١٢٧خلوتی، »(است

نیز آمـده اسـت.  -نخستین کسی که این واژه را بر اللهّ متعال به کار برد -عبد الواحد بن زید

: ١٣٩٩تیمیه، ابن»(وأعشقه یيعشقن ،لاَ يزاَل عَبدِي يتقرُّب إلىَِّ «وی اثری را روایت کرده که 

ی به گونۀ مسـتند، روایـت نشـده اسـت تـا بـدان )؛ هرچند این روایت در کدام اثر معتبر ٢٤

 استدلال بر جواز آن صورت گیرد. 

أنـا أعشـق «ابوالحسن نوری از بزرگان صوفیه هنگامی که کسی در حضـورش گفـت، 

فرمایـد: به پاسخش ابراز داشت که مـن از خـدا شـنیدم کـه می» اللهّ عز وجل وَهُوَ يعشقني

 .)١٥٣: ١٤٢١الجوزی، ) و عشق بیشتر از محبَّت نیسـت(ابن٥٤ مائده:»(يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ «

 بدین گونه، وی اطلاق محبَّت بر اللهّ متعال را به عوض واژۀ عشق، برتر دانست.

ــاء و  )٤٩، ١: ١٤٢٠راغــب اصــفهانی در تفســیرش( ــراز داشــته کــه برخــی از اولی اب

ما اهل علم این اطـلاق را متقدمان، لفظ معشوق و مشوق را برای حق تعالی به کار بردند؛ ا

به دو دلیل مکروه شمردند، یکی به خاطر اینکه دلیل منصوصی برای جواز آن وجود ندارد و 

شـود. بـدین طریـق در های بـدنی اطـلاق میدیگر اینکه عشق به گونۀ متعـارف، در لـذت

عشق اطلاق مقولۀ عشق بر پروردگار متعال، اختلاف نظر وجود دارد؛ یعنی که ش�ری، واژۀ 

را همسو با محبَّت دانستند کـه بـدین اسـاس، اطـلاق آن بـر اللـه متعـال، درسـت شـمرده 

شود و عدۀ دیگر، عشق را به معنای متعارف در نزد عموم، دارای بـار معنـایی نفسـانی و می

 اند.شهوانی شمرده و اطلاق آن را بر پروردگار، نادرست دانسته

 تجرید عشق به معنای محبَّت

ۀ عشق در سخنان همه اهل عرفان، از جمله شیخ الاسلام انصاری، قابـل کاربرد مقول

 نقد و بحث است. 

نسبت داده شده بایـد بـه معنـای خواجه  سخنانی که با کاربرد واژۀ عشق بهعشق در 

گرایانی اسـت کـه افکـار خـویش را بـر مبنـای نصـوص حمل شود. چه او از نصوص محبَّت

تسـکین نیـران جـلال اسـت و  ،انـس«سالکین آمده که کرده است. در کنز الشرعی بنا می

عاشـق بـی «باز آمـده اسـت کـه  ).٣٥٣: ١٣٨٩(انصاری، »تمکین عاشق در میدان ج�ل

  ).٣٥٤: ه�ن(»باک باشد اگر چه بیم هلاک باشد

هایی از کنز السالکین، میان مهر و عشق تقارنُ برقرار شده که به همین روش در فقره

ها از سپهر است برکت آس�ن«خوانیم که آن دو مقوله است. در آنجا میبیانگر اتحاد معنای 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٤۸ 

هــا از مهــر اســت، دل از چــرک اغیــار شســتن اســت و شــجرۀ عشــق رســتن و برکــت جــان

تقارنُ و توازنُ این جملات، یکسانی معنای عشـق و مهـر را در ذهـن  .)٥٤٩ه�ن: »(است

بندد. بدین ترتیب، ر خاطر رخت بر میکند؛ چنان که تفاوت معنا از دیاخواننده تداعی می

های عرفانی، امری مسجَّل اسـت. از همـین اسـت کـه در اندیشهتبراّی عشق از نفسانیات 

چنان که مرغ را پر باید آدمی را سر باید، جوینده را صدق باید و رونده را عشق «آمده است: 

ت اسـت؛ یعنی که مراد اهل عرفان از کاربرد عشق، ه� .)٥٥٠ه�ن: »(باید ن ک�ل محبَّـ

 ها و تمایلات نفسانی و شهوانی که در نزد عموم و عوام، عرف و عادت است.نه کشش

 خواجۀ انصار و عشق

�ایاند کـه  واژۀ عشـق در وجو در آثار شیخ الاسلام انصاری، این حقیقت را میجست

این مقوله به کار ها به وی بیشتر مسلمّ است، وجود ندارد و تعدادی از آثارش که انتساب آن

وـع و ریشـه در نصـوص شرعـی دارد در رابطـه میـان  نرفته است؛ بلکه محبَّت که اصل مشر

سالک طریق و پروردگارش به کار رفته است. اما در تعدادی از آثار منتسب به او، این واژه به 

ۀ صـد و نیـز رسـال» منازل السایرین«و » ذم الکلام واهله«کار رفته است. آثار عربی وی چون 

های فارسی میدان و همچنان طبقات الصوفیه از این واژه خالی هستند. اما در برخی رساله

 منسوب به وی، این واژه کم و بیش به کار رفته است.

خـورد. در ایـن بیشترین کاربرد مقولۀ عشـق در رسـالۀ کنـز السـالکین بـه چشـم می

بـابی بـه ایـن منـاظره اختصـاص رساله، میان عقل و عشق، مناظره و مقابله صورت گرفته و 

). سرانجـام در ایـن منـاظره، یکـی بـر دیگـری غلبــه ٥٥١ -٥٤٢: ١٣٨٩داده شـده اسـت(

 اش دلایلی ارائه گردیده که در جایش قابل بحث است.  یابد و برای غلبهمی

وجود چنین دوگانگی در آثار منسوب به شیخ الاسلام انصاری، باعث شده، تعدادی از 

داکانی، عباسـی»(ازلیت عشق، رکن رکین تفکُّر عرفـانی اوسـت«کنند، که جانب، ادعا یک

در منـازل السـایرین و «). اما از جانب دیگر به این واقعیت اعـتراف دارنـد کـه ٣٦١: ١٣٩٣

 ).٣٧٤ه�ن: »(صد میدان از لفظ عشق، استفاده نکرده است

سایل به خواجۀ در صورتی که انتساب این ر  -کاربرد مقولۀ عشق در سخنان پیر هرات

هـایی را بـه گرایانۀ تعـدادی از اهـل نظـر، چالشهای نصـوصبا دیـدگاه -انصار ثابت باشد

همراه دارد. اما کاربرد مشابه محبَّت و عشق به جای یکدیگر، مظنۀّ تجریـد مقولـۀ عشـق از 
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کـه مفهـوم  -پروراند؛ یعنی که این مقوله نه بـه معنـای حقیقـی خـویشمعنای اصلی را می

بلکه به معنای مجازی محبَّت به کار رفته است. همـین کـاربرد واژۀ  -نی و شهوانی داردنفسا

عشق در کلام دیگر بزرگان عرفان را باید به معنای محبَّت، تعبیر و تفسیر کرد و در غیـر آن، 

هایی را به همراه خواهد داشت؛ زیـرا مقولـۀ عشـق در اصـل معنـای خـود، مفـاهیم چالش

ت صرف پرورد و فقط میا در خود مینفسانی و شهوانی ر  توان با تجرید معنا به مفهوم محبَّـ

 از این چالش، رهایی حاصل کرد.

 عشق در کنز السالکینمفهوم 

بیان ماهیت و حقیقت عشق و برداشتی که از این مقوله در کنز السالکین شده، ما را 

انجـام یافتـه نزدیـک یی که میـان عقـل و عشـق در ایـن رسـاله به مفاهیم و مقاصد مناظره

 سازد؛ بنابراین نیاز است به مفهوم و ماهیت مورد نظر در آن رساله پرداخته آید.می

هـا را بخش دلدر کنز السالکین، مقولۀ عشق با معنایی وصف شده کـه شـادی تـرنُّم

سازد؛ طوری که این وضـع تـا آخـرین لحظـاتِ حیـات دار میرباید و دل را غمکدۀ دواممی

عاشـق کیسـت؟  ؛آمده رفته و غمِ  عشق چیست؟ شادیِ «خوانیم که د. در آنجا میادامه دار 

دار، اندیشـۀ دریافـت این غمِ دوام ).٥١٩: ١٣٨٩(انصاری، ...»دمی فرو شده جانی برآمده

دارد تا جایگاه اصلی گذارد و در تلاش وامیاش را آرام �یحکمتِ آفرینش است که دارنده

اش را آرام ق، مقولۀ عشق به شناختی تفسـیر شـده کـه دارنـدهخویش را دریابد. بدین طری

 گرداند.  گذارد و همیشه او را طالب رسیدن به حقیقت می�ی

مقولۀ عشق در کنز السالکین، به جای محبَّت نشسته و در مقام افادۀ معنا، تعبیری از 

و فـتح فتـوح  روح روح اسـت«�اید. از همین است که عشق به تعبیر آن کتـاب، محبَّت می

. فواد کـه )٣٥٦: ه�ن(»حیات فواد است ،اگرچه روح حیات اجساد است اما عشق ؛است

ت قلب مؤمن است با محبَّت حق، حیات حقیقی پیدا می کنـد و هرگـاه کـه خـالی از محبَّـ

وی را سـاهی و «پروردگار باشد و غفلت ورزد، گویا که مرده است و در اصطلاح اهل عرفـان 

). چه مصروف شدن بـه غیـر حـق، نـوعی ٧: ١٣٦٥جامی، »(ی خوانندلاهی و مشرک خف

 ،حقشاهدبازی با غیرِ «شود و از همین رو گفته شده است، که شرک در محبَّت دانسته می

 ).٣٩٢: ١٣٨٩(انصاری، »انبازی است

یابـد. گاهی در سیاق کنز السالکین، مقولۀ عشق، نسبت به محبَّت، درجۀ بـالاتر می

ت مُ «در جملاتی بدین گونه آمده و به تصویر کشیده شده کـه  این تعالیِ درجه را  حـبّ محبَّـ
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. بدین گونه، )٣٥٧ه�ن: (»نه محبوب را، و عشق هم طالب را سوزد و هم مطلوب را ؛سوزد

 گیرد.مفهوم اوج محبَّت را به افاده می

ن رساند کـه مـراد از ایـن مقولـه، هـ�سیاق کاربرد مقولۀ عشق در کنز السالکین می

 ،خانـه فروشـی اسـت و کـار عاشـق ،عادت عاشـق«ک�ل محبَّت است. از همین است که 

بدین گونه عشق، به محبَّتی تفسیر شـده کـه دارنـدۀ  ).٣٦١: ه�ن(»حلقه به گوشی است

گـذرد و مطیـع و مـه هسـتی خـویش میآن به دلیـل غلبـۀ چنـین محبَّتـی بـه مـولی، از ه

شود. او همیشه به انتظار دیدار محبوب خویش، ناآرام است و فرمانبردار محبوب خویش می

مَـنْ أحََـبَّ «لقای او را دوست دارد؛ همچنان که محبوب وی نیز لقای او را دوست دارد، که 

ــاءَهُ  ــه لقَِ ــه أحََــبَّ اللّ ــاءَ اللّ ــه را  دو لقَِ ــه دیــدار وی را دوســت / هرکــه دیــدار اللّ ســت دارد، اللّ

). چنــین محبَّتــی اســت کــه بنــده را مشــتاق مــولی ٣٠٠٨حبــان: حــدیثابن»(داردمــی

 بخشد.گرداند و از دنیا و همه چیز آن نجات میمی

 مناظرۀ عقل و عشق

و در اختصـاص یافتـه  ،بخشی به مناظره میان عقل و عشـق ،در رسالۀ کنز السالکین

�اید که مقصد این چنان میاین دو مقوله برقرار ساخته شده است. و گویی میان آن گفت

، کـدام شـیوه مـؤثر اسـت و و تقرُّب بـه حـق بوده تا بیان شود که در مسیر سلوک و ریاضت

که در اصطلاح صوفیان، تر است؛ مسیر عقل و زهد و یا مسیر عشق کدام راه بهتر و شایسته

 ؟کندرا افاده می محبَّت ه�ن معنای

بیین تفاوت و برتری هریک از سلوک و تقرُّب به حق از راه عشق و محبَّت، یا عقـل و ت

 نقـلبعـد از شـود؛ چـه در بخـش نخسـتین، برهان، از آغازین بخش این مناظره، آشکار می

شـده و بـر ایـن مطلـب،  طرح داسـتانی افکنـدهاست،  توصیف عشق آن که محتوای غزلی

من پرسید که اگر وقتی در طلب آیم و از ایـن بحـر بـه روزی درویشی از «تصریح گردیده که 

لب آیم، حق را به عاقلی جویم یا به عاشقی پویم؟ از عاقل و عاشق کـدام بهـتر و از عقـل و 

با طرح پرسش مذکور، تعب�ي  در این مناظره ).٥٤٣: ١٣٨٩انصاری، »(عشق کدام مهتر؟

ل و عشـق دعـوای امـارت و دو پدیـدۀ عقـ ،کـه گویـا در کشـور وجـود داده شـده،به دست 

د، از احـوال شـو طرح پاسخی که قرار اسـت ارائـه این مناظره، حکمروایی دارند. در ابتدای 

روزی در این اندیشه بـودم و تفکُّـر «که  ؛ بدین طریقخبر می دهد گوینده، مغرور آمیز نفس
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بـه طاعـت  ای ،دل شتافت و گفت نقدِ  جب دریافت و به غارتِ �ودم که ناگاه مرا دزد عُ می

که عیشی داری هنی، زهی بسیار عبادتی و بزرگ سعادتی! چون این بگفـت، نفـس  ،غنی

 ).٥٤٤: ه�ن»(بر من برآشفت، او را دیدم شادمان و تا عیوّق کشیده بادبان

گـردد و بـه تأنیـب نفـس بعد از آن از غرور نفس و عُجبی که به او دسـت داده بـاز می

گفـتم: دور از نظرهـا کـه در پـیش داری «این پرسش گردد:  پردازد تا سزاوار الهام پاسخمی

خطرها. خود را به گریه دادم و زاری کردم... از خجالت در آب شدم و در بیداری بـه خـواب 

 .(ه�نجا)»شدم

 زمینۀ مناظره و ادعا

است. بدین گونه کـه جهان فراست و الهام زمینۀ مناظره میان عقل و عشق در اینجا، 

که دارای خصوصیتی بـزرگ اسـت و شـکوه سـترگ است؛ به شهری ده شبه شهری تشبیه 

توان رسید: ر معنوی بدان جا مییدارد؛ چنان که با افلاس از ظواهر مادی و اخلاص به سرا

تاختم تـا بـه شـهری خود را دیدم بر اسبی و در پی تجارت و کسبی، و به تازیانۀ قهری می«

ذکا، خندق او بکا، منـارش از نـور، جـامعش چـون  بارۀ او سطبر، بروج او از صبر، کوتوال او

طور، خواستم که به دروازه گرایم و در آن شهر درآیم. قرچیان افهام و طغاولان الهام، بر مـن 

کــه متاعــت نــدارد تمغــایی. ق�شــی داشــتم از افــلاس، نشــان زدنــد از  ،�ودنــد غوغــایی

 ه�نجا).».(اخلاص

عد از این همه کوشش و تلاش، سزاوار آن بگویندۀ مناظره که ه�ن سالک راه است، 

عمـوم در آبـادانی تـن را مشـاهده  شود که در شـهر وجـود ورود یابـد. در آنجـا گرفتـاریِ می

نشـیند. مـیکند و ادعای طلب امارت از جانب عقل و عشق در شهر وجود را بـه تماشـا می

در طلب امارت.  در آمدم در آن بلد که نامش بود خلد. خلقی دیدم در ع�رت و دو شخص«

ار پیشه. نگاه کردم تا کهِ را رسد تخت و یا کدام را باشد عیَّ  افکار پیشه، دوم عشقِ  یکی عقلِ 

بدین گونه، عقل و عشق در کشور تن، هرکدام مدّعی امارت و طالب  ).٥٤٥ه�ن: »(بخت

  تاج و تخت شدند و تصویری از ایشان همراه با مقابله و مشاجره، ارائه شده است.

 قابل رو در رو با سخنان کوتاهت

با سخنان کوتاهی، شکل  )٥٤٦(ه�ن: مناظره میان عقل و عشق در کنز السالکین

گیرد و هرکدام بر یک دیگر، با کاربرد ه� تشخیص، برتری را از آن خود تقابلُ را به خود می

را  پندارد و فضایل و برکات معنوی و تـأثیر خـویش در پـالایش روح و شخصـیت سـالکمی
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جویی هرکدام بر طرف مقابل است، سازد. در این مناظره که شامل ادعای برتریمتبارز می

 جویی و تفوُّق هرکدام از عقل و عشق در موارد زیر قابل اعتنا و ملاحظه است:محور برتری

شـ�رد؛ امـا عشـق، او را در بنـد خیـالات و عقل، خـود را سـبب کـ�ل انسـانی می -

 ؛عقـل گفـت: مـن سـبب ک�لاتـم«ارد که از حقیقت به دور رفته است: دتوهُّ�ت متهم می

 ».عشق گفت: نه من دربند خیالاتم

داند که جامعیت را از خود ساخته است؛ اما عقل، خویشتن را شهر آبادان حیات می -

عقـل گفـت: «شـ�رد: پروای دنیا و برخوردار لذّت معنویِ بهتر از دنیـا میعشق، خود را بی

 .»عشق گفت: من پروانۀ دیوانۀ مخمورم ؛امع معمورممن مصر ج

سـازد؛ امـا عشـق بـه کند که مشقت را از راه شناخت و تقـرُّب دور میعقل ادعا می -

عقـل گفـت: «های راه، پروایی ندارد؛ زیرا در این مسیر محو و فنا را خواستار اسـت: سختی

 .»عشق گفت: من در کشم جرعۀ فنا را ؛من بنشانم شعلۀ عنا را

عقل، رختِ خویشتن را با خردورزی از زح�ت تلاطمُ این جهان به سـاحل سـلامت  -

کند تـا بـه سـلطنت حقیقـی دسـت کشد؛ اما عشق زح�ت زندان ملامت را تحمل میمی

 .»عشق گفت: من یوسفم زندان ملامت را ؛عقل گفت: من یونسم بوستان سلامت را«یابد: 

کنـد؛ امـا عشـق، بـه سـلطنت فقـر، لمداد میعقل، خویشتن را فاتح جهان وجود ق -

عقل گفـت: مـن «داند: کند و خدمت درگاه محبوب را بالاتر از شاهی جان میمباهات می

 ».عشق گفت: من قلندر درگاهم ؛سکندر آگاهم

جوید؛ اما عشق، این اسـتدلال داند و برتری میعقل، خود را سالار بدن انسانی می -

عقل گفت: من در شـهر «داند: را از همه هستی ممکن، برتر می پذیرد و جایگاه خودرا �ی

 .»عشق گفت: من از بود وجود بهترم ؛وجود مهترم

دارد؛ امـا عشـق، از عقل، خویشتن را مَحَکِ شناخت اوصاف نیک و بد معرفـی مـی -

اف عقـل گفـت: مـن صرّ «جویـد: زنـد و برتـری میاش در بارگاه محبوب، سخن میرازداری

 .»ق گفت: من محرم حرم وصالمعش ؛خصالم

زنــد، عشــق، توجــه بــه عقــل، بــا مباهــات و خــودبرتربینی از پرهیزگــاری ســخن می -

عشـق گفـت:  ؛عقل گفت: من تقوا به کـار دارم«داند: اندیشی میجا را بیهودهادعاهای بی

 .»من به دعوا چه کار دارم
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زی خـویش از هـردو نازد؛ امـا عشـق از پاکبـاعقل، به بلاغت و سخنوری خویش می -

عشـق گفـت: مـرا از هـر دو عـالم  ؛عقل گفت: مرا علم بلاغـت اسـت«زند: جهان سخن می

 .»فراغت است

دارد، عشق ادعای آموزش از غیرمحبوب عقل، خویشتن را آموزگار حقایق معرفی می -

عقل گفت : من دبیر مکتـب «داند: خواند و خویشتن را تسلیم هدایت او میرا نادرست می

 ».عشق گفت: من عبیر نافۀ تسلیمم ؛لیممتع

دانـد؛ امـا عشـق، بـرآن اسـت کـه پـیش از عقل، خویشتن را داور شریعت الهی می -

دهنـدۀ داوری، باید به ادای امانت تکلیف پرداخت و قبل از قضاوت بر دیگران، خـود انجام

  ».عشق گفت: من متقاضی ودیعتم؛ عقل گفت: من قاضی شریعتم«این امانت بود: 

دانـد؛ امـا جویـد و خـود را مستشـار افـراد خردمنـد میعقل، تفاخرکنان، برتری می -

عقل «داند تا نیاز به استشاره نداشته باشد: نیاز میعشق، هستی خویش را از همه چیز بی

 .»من آیینۀ مشورت هر بالغم، عشق گفت: من از سود و زیان فارغمگفت: 

دارد؛ اما عشق، مدعی است و زیبا معرفی میاش را محل سخنان نادر عقل، حافظه -

عقل گفت: مرا لطـایف و «که جز محبوب، هیچ چیزی در خاطرش، جایگاه و ارزشی ندارد: 

 .»عشق گفت: هرچه غیر از معشوق است همه باد است ؛غرایب یاد است

جوید؛ اما عشق، مرحلۀ بالاتر وصال به بارگاه عقل با ادعای ادامۀ بندگی، تعالی می -

عشق گفت: من بر عتبۀ م؛ : من کمر عبودیت بستگفت عقل«محبوب را دست یافته است: 

 ».الوهیت نشستم

داند؛ اما عشق، مولی را مراقب همه هستی و عقل، خود را مراقب اع�ل سالک می -

 .»عشق گفت: من نقیب احسانم ؛عقل گفت: من رقیب انسانم«داند: اع�ل خویش، می

 کم و انبوهتقابل و استدلال مترا

کشـد. در گویی به تفصیل میوگوی عقل و عشق از وجیزهدر ادامۀ این مناظره، گفت

دانـد کـه بـا نخست عقل، خویشـتن را اهـل تحقیـق می )٥٤٧: ١٣٨٩این مقام(انصاری، 

دارند و اهل ه� از آن به جایگاه ها در ستیز است؛ طوری که خردمندان دوستش میگ�ن

گشـاید و عقل برای بیان این اوصاف برای خـود، لـب بـه مفـاخره می اند.و پایگاهی رسیده

فهمـم، زداینـدۀ زنـگ وهمـم، بایسـتۀ تکلیفـاتم،  من گشـایندۀ درِ «گوید: کنان میمباهات
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بدین گونه بعد از یادآوری این ». شایستۀ تشریفاتم، گلزار خردمندانم، دست افزار ه�مندانم

هـایی را بـرای آن بـه تصـویر گاهگشـاید و خالیهمه مفاخر، زبان طعن به سوی عشـق مـی

تـو  ؛ای عشق تو را کی رسد که دهن باز کنی و زبان طعن دراز کنـی«گوید: کشد و میمی

تو پردۀ محنتی و بلاها و من  ؛ایای، و من مخلص لباس تقوا دوختهکیستی؟ خرمن سوخته

خواهـد بـر . بدین ترتیب، عقـل می)اه�نج(]»١٣[السجده: واسطۀ لآَتيَنْاَ كلَُّ نفَْسٍ هُدَاهَا

هایی بـه عشق که نهایت محبَّت است، برتری جوید و برتری خـویش را بـا چنـین اسـتدلال

 اثبات برساند.

آورد. او هایش، سرِ تسلیم فرود �یعشق در برابر آن همه مباهات عقل و فخرفروشی

دانـد و مقـام در مقام استدلال، طعـم ذوق و چاشـنی شـوق را مرهـون همـت خـویش مـی

ش�رد. وی بزرگی جایگـاه خـویش دوستی و بندگی را نه برای عقل، بلکه از خویشتن برمی

کند که در پی کشـف کنُـه و حقیقـت ذات و صـفات وجو میرا در شناخت متحیرانه جست

کـدۀ شـناخت صـفات، سرِ نیـاز بـه محـراب تسـلیم فـرود محبوبش نیست؛ بلکـه در حیرت

ن امری در مقام خطاب به عقـل، بـا زبـان رسـا و اسـتدلال فروتنانـه آورد. برای بیان چنیمی

ت ام، زرع مودَّ من دیوانۀ جرعۀ ذوقم، برآورندۀ شعلۀ شوقم، زلف محبَّت را شانه«گوید که می

من تحریض  ام، منصب ایالتم عبودیت است، متکای جلالتم حیرت است، کلبۀ باشِ را دانه

 ».بس نامم، سنگ قرابۀ ننگ و نامم ۀج خرابمن تفویض است، گن است، حرفۀ معاشِ 

مند، مقـام خویشـتن را از بدین طریق و با استدلال بـه چنـین مـواردی، عشـق شـوق

ش�رد. او خود را محـرم بارگـاه و عقـل را بیگانـۀ درگـاه، خـود را جایگاه عقل، بسی برتر می

ن مقصـدی، عقـل را کند و برای چنـیرازدار محبوب و عقل را ناآشنای آستان او، معرفی می

لاجـرم آن  ؛ب شـاهب راه و مـن مقـرَّ مودّ  ؟ای عقل تو کیستی«دهد که مورد خطاب قرار می

پوسـت مـن سـخن از دوسـت گـویم و مغـز بـی ،یار بود نوروز عشقِ  ساعت که روز بازار بود و

وار درآیـم و بـه شرف قـرب برآیم،تـاج حُجّاب ترسم، مسـتانهاز جویم، نه از حجاب پرسم و نه 

زورآزمایی عقل و عشق، سرانجـام بـه پایـان ». قبول نهم بر سر و تو که عقلی همچنان بر در!

دو، در تلاش هستند که برتری جایگاه خویش را به اثبات برسـانند و رسد و هرکدام از آنمی

 یزلی معرفی بدارند.خویشتن را لایق بارگاه لم

 غلبۀ عشق بر عقل

رسد و قرار است که نتیجۀ آن پدیدار شود که غلبه زورآزمایی عقل و عشق به انجام می

از چه کسی خواهد بود. اما فرمانِ سلطه و غلبه نه از خود شان، بلکه از جـای دیگـر صـدور 
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جا و بـر یابد؛ از جانب قدرت مطلقی که بر هردوشان، سلطۀ نافذ دارد و حکم او در همهمی

عشق به طور کامل به پایان نرسیده  همه کس جاری است. هنوز زورآزمایی و مناظرۀ عقل و

ایشان در این سخن بودند که ناگاه پیک تنبیه در رسید از راه، مکتوب به نام عشق از «بود و 

). هرچند خطـابِ ایـن فرمـان از جانـب پیـک تنبیـه، ٥٤٨ه�ن: »(هر بر آنجا از آهشاه، و مُ 

محبَّت را بر تعقُّل برتری  متوجه عقل استدلالی است، اما جانب عشقِ سریع السیر را دارد و

توانـد از حیطـۀ محسـوس بـه کند که �یبخشد. عقل را خودکفای خودش معرفی میمی

بـه  ای عقـلِ «عالم غیرمحسوس، گام ارزشمند بگذارد؛ بنابراین پیام این فرمان آن است کـه 

تـو وزارت. اگرچـه داری شـهرتی در  تو فهم ازارت، قناعت کن به منصبِ  نقل سرشته، ردایِ 

بدین ترتیب، پیک تنبیه از جانب شاه عالم، جایگـاه دوم کشـور شـناخت و  .»نیست جرأتی

دهد ش�رد. لذا فرمان میداند و عشق را لایق منصب نخستین میتقرُّب را سزاوار عقل می

خط شود و چـون طوفـان پـیش  ،که اگر قلم بیند ،امیری باید با خرد ،در شهرستان تن«که 

کـــی لِ شـــاهی شـــجاعی، مَ  ؛در او نبینـــی ولولـــه ،ون برآیـــد زلزلـــهو چـــ ؛بـــط شـــود ،آیـــد

باکانـه در چنین خصالِ باتهوُّر در عقل پدیدار نیست و چنین جـرأت بی .ه�نجا)»(طاعیمُ 

لاجرم  ؛پس عشق است که این صفات در اوست«ماهیت عقل به ودیعت نهاده نشده است؛ 

 .ه�نجا)»(امیر خطۀ دل اوست

شود و جایگاه نخسـت ر عقل خردورز، بدین ترتیب مسجَّل میبرتری عشق و محبَّت ب

شود؛ نه برای عقـل خردانـدوز؛ شعار، سپرده میدر کشور معرفت و تقرُّب برای عشق محبَّت

خواهد که از هر بندی بگـذرد و از هـر چـاهی باکی میزیرا این سفر طولانی، چالاکی و بی

 ،عقل که عبارت از بنـدی بـود«سزاوار نیست، رَوی در این راه، نترسد. عقل خردورز به پیش

إنَِّ  ؛آخر سیر قدمش چندی بود؟ براین نسق راهی و در هرقدم چاهی و چشمی در حجاب

ءٌ عُجَابٌ   .ه�نجا)]»(٥[ص: هَذَا لشيََْ

سپردن این مسیر طولانی، مستلزم سرعت عمل، تهوُّر و نترسی، کشِشی برق مانند ره

رس به خود راه ندهد و انگیزۀ دوجانبه میان محبّ و محبوب را خواهد تا در طیّ طریق، تمی

زرق، و عشق باید چون برق تا سر به شعلۀ مهوش کند و پس صدق باید بی«خواهان است. 

یی مـا را از مـا بسـتاند و بـه یی و بـه کـم از لمحـهیی سرخوش کند و به اندک لمعهبه جرعه

 )٥٤٩ه�ن: »(یی به دوست رساندجذبه
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شعار، اعـلام شـد و او بـه عنـوان شـاه ونه سرانجام، پیروزی برای عشقِ محبَّتبدین گ

کشور وجود شناخته شد تا با مشوره از عقل که در جایگـاه وزارت اسـت، بـه رهـبری کشـور 

های های لایتناهی معرفت، کمر همت بربنـدد و بـه فـتح قلـهوجود برای استیلا بر سرزمین

 پردازد.شامخ تقرُّب یکی بعد از دیگری ب

 گیرینتیجه

 یابیم:از آنچه در این مقاله گفته آمد، بدین نتایج دست می

دو مقولۀ عقل و عشق، ه�ن گونه که در آثار عرفانی ادبیات فارسـی همیشـه مطـرح 

های اند، در رسالۀ کنز السالکین منسـوب بـه خواجـه عبـد اللـّه انصـاری نیـز از مقولـهبوده

 اند.ز مطرح شدهاند که به گونۀ متبار برازنده

کاربرد واژۀ عشق در رابطه میان بندۀ سالک و پروردگار هرچند در نـزد اهـل تحقیـق، 

ت  قابل نقد و بحث است، اما این مقوله در رسالۀ کنز السالکین با تجرید معنا، معادل محبَّـ

 به کار رفته و در تقابل با عقل مطرح شده است.

هـا در ادبیـات ن از جملۀ زیبـاترین مناظرهمناظرۀ عقل و عشق در رسالۀ کنز السالکی

رود که بـا زیبـایی و ظرافـت در لفـظ و معنـا ارائـه شـده اسـت. در ایـن فارسی به ش�ر می

مناظره، زورآزمایی هرکـدام از عقـل و عشـق در شایسـتگی مسـیر معرفـت و تقـرُّب در برابـر 

عبیری از محبَّت اسـت، یکدیگر، مطرح شده و سرانجام از عالم دیگر، غلبه به نام عشق که ت

ت نسـبت بـه راه برهـان و  رقم خورده است. یعنی اینکه در حـوزۀ معرفـت و تقـرُّب، راه محبَّـ

تر دانسته شده و این امـری اسـت کـه اربـاب عرفـان بـر آن اتفـاق استدلال، بهتر و شایسته

 دارند.

ز عـالم بـالا تأیید برتری جایگاه عشق به مفهوم نوعی از محبَّت در برابر عقل خردگـرا ا

دهی معرفت سمعی و روایی بـر معرفـت عقلانـی و در حوزۀ شناخت و تقرُّب، تأکید بر ارزش

استدلالی است. این نوع تفکُّر، هم مورد تأیید ارباب عرفان و بزرگان صوفیه است و هـم در 

تـرین مسـائل زیربنـای نگاه متشرعّان بزرگ، بدان ارج نهاده شـده اسـت؛ چـه اسـاس مهم

های عقلــی بایــد بــرای اثبــات امــور و دلایــل روایــی و ســمعی اســت و اســتدلال عقیــدتی،

مفاهیمی باشد که نخست با دلایل سـمعی و روایـی توسـط پیـامبران الهـی بـرای بشرـیت 

 اند.   ارمغان آورده شده
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 هاعوامل تغییر و تحول زبان

Abstract 

Over the history, due to political, economic, social and cultural reasons, 

languages face changes which may influence the structure of a language and 

sometime the language is affected by external factors; in both cases the 

language loses its independence. The internal changes in a language include 

grammatical changes, modernizations, and changes in phonemes, 

symmetry, and misuse of words in sentences which gradually change the 

language as a whole. The external influence in a language refers to the 

situation where either the speakers completely leave their language or they 

are deeply influenced using other languages instead.   
 

 چکیده

بنابر عوامـل مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، اجت�عـی و فرهنگـی  زبانها در طول تاریخ 

دچار تغییر و تحول می شوند کـه ایـن تغییـر و تحـول گـاهی در سـاخت�ن داخلـی زبـان رخ 

میدهد و بعضا هم زبان تحت تاثیر عوامل خارجی قرار گرفته که این تحـول زبـان را از اصـالت 

وال می کشاند . تحولی که از داخل به زبان وارد می شـود شـامل تحـول آن دور ساخته و به ز 

دستوری، مدرن سازی زبان ، تغییر در واجها ، قرینه سازی ، کاربرد نا درست کل�ت ناشـی از 

عدم آگاهی و امثال آن که به مرور زمان زبـان را متغییـر مـی سـازد.تحول زبـان در اثـر عوامـل 

افراد جامعه زبان خود را به طـور کامـل بـه نفـع زبـان دیگـری بیرونی وضعیتی است که در آن 

 کنار می گذارد ویا اینکه تاثیر عمیقی از زبان دیگر می پذیرند.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٦۰ 

بنا برخورد زبانها از عوامل مهمی اند که باعث ایجاد تغییر در زبان می گردد. این برخورد 

، فرهنـگ ، رسـانه هـا و و تقابل میان دو زبان در اثر عوامل متعددی چـون مهـاجرت ، جنـگ 

وسایل ارتباطی پدید می آید که به مرور زمـان افـراد جامعـه از زبـان اصـلی و بـومی خـود دور 

ساخته باعث کاهش اعتبار آن در جامعه گردیده و کاربرد آنـرا بـی رنـگ مـی سـازد و یـا اینکـه 

رور زمان زبـان  عوامل متذکره باعث انتقال کل�ت و اصطلاحات بیگانه گردیده ، سرانجام  به م

 از حالت اصلی خود دور شده دچار تحول می گردد. 

 مقدمه

تغییر و تحول یکی از خصوصیات مهم و ارزندۀ زبانهـا بـه شـ�ر مـی رود کـه در بعضـی 

موارد تاثیر مثبت بر زبان می گذارد و در اکثر مواقع منجر به دور شدن زبان از حالت اصلی آن 

ن در جامعه کاسته و زبان را رو به زوال می کند . یعنـی اگـر در می گرددو گاهی نیز از اعتبار آ 

یک زبان از ورود لغات بیگانه جلوگیری نن�ییم به مرور زمان کلمه های اصـیل زبـان فرامـوش 

 شده و زبان اصالت خود را از دست  میدهد. 

در تقابل با تغییر زبان ، حفظ زبان نیـز از مسـایل عمـده یـی اسـت کـه عملکـرد قـاطع 

گوینده گان در قبـال زبـان  بـه حفـظ و سـلامت آن مـی انجامـد. آنگونـه کـه عوامـل مختلـف 

سیاسی، اقتصادی، اجت�عی، رسانه ها و امثال آن در جنبه تحول زبان نقش دارند در حفـظ 

اصالت زبان نیز تـاثیرات ارزنـده را دارا مـی باشـد. تـلاش افـراد در سـطح خـانواده ، مکتـب ، 

یق علوم همچنان برخورد قاطع و جدی افراد جامعه در حفظ زبان بومی  پوهنتون و ساحه تحق

باعث کاهش برخورد زبانها گردیده و  اصالت آن حفظ می گردد. بنـا تحقیـق پیرامـون عوامـل 

تغییر و تحول در زبانها از موضوعات مهم و اساسی پنداشته شده که در این مقاله تحلیل ایـن 

 آوریم .مسایل را به رشته تحریر در می 

 هدف

تغییر و تحول زبانها یک روند عادی است که هر فـردی در جامعـه ایـن موضـوع را درک 

می کند اما تحقیق علمی پیرامون دریافت عوامل تغییر و تحول زبان و چگونگی حفظ زبان از 

 نفوذ و کل�ت بیگانه از مهم ترین موضوعاتی اند که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. 

 زش ار 

مطالعه و تحقیق پیرامون زبان و تغییر پذیری آن  از مسایل عمده و اساسی بـه شـ�ر 

می رود زیرا با درک این موضـوع از تـداخل واژه گـانی در زبـان جلـوگیری بـه عمـل آمـده و 

 ساختار داخلی زبان نیز طور لازم آن حفظ می گردد.
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۱٦۱ 

 مبرمیت

 ل  زبان مشخص می گردد.با تحقیق پیرامون این موضوع عوامل تغییر و تحو 

  زبان و عوامل تغییر تحول 

تغییر پذیری زبان مانند سایر پدیده ها یک امر عادی و طبیعـی بـوده کـه همـواره در  

طی سده ها عوامل مختلف بر زبان تـاثیر �ـوده وآنـرا دگرگـون و متغییـر مـی سـازد . نفـود 

هـا ، قرینـه سـازی ، کـاربرد نـا کل�ت بیگانه، تغییرات دستوری، مدرن سازی، تغییر در واج

درست کل�ت ناشی از عدم آگاهی و ده ها عوامل و موارد مختلف دیگر است که منجـر بـه 

تغییر و تحول زبان می گردد. که دانشمندان زبـان عوامـل دگرگـونی زبـان را بـر دو بخـش 

 تقسیم �وده اند :

 عوامل  بیرونی   -١

 عوامل درونی -٢ 

  بیرونی عوامل -١

ذیری یک زبان از زبان دیگر که منجر به تحول و ایجاد تغییر در زبان می گردد تاثیر پ

در اثر نفوذ کل�ت بیگانه در زبان صورت می گیردگسترش و توسعه یافتن قلمروها و گاهی 

هم نفوذ م�لک همجوار در کشورها و مهاجرت ها  عواملی اند که باعث انتقـال مختصـات 

 گردد.فرهنگی و زبانی دو منطقه می 

با مطالعه و تحقیق پیرامون تاریخ و سرگذشت کشـور مـا تـداخلات زبـانی و فرهنگـی 

میان کشور ها به خوبی واضـح و آشـکار مـی گـردد چنانچـه آریانـای باسـتان (  هنگامیکـه 

قبل از میلاد پـس از اضـمحلال سلسـله هخامنشـی هـا در  ٣٣٠سکندر مقدونی در سال 

دید و دامنه فتوحات خود را در باختر زمین گسترش داد ) فارس وارد هرات قدیم ( هریوا) گر 

از آن زمان تا مدت دو قرن آریانای باستان تحت تاثیر فرهنگ، زبان، خط و سایر ارزش های 

 )٢٣: ٣فرهنگی یونانیان قرار گرفته بود(

در آنزمان که مردم منطقه به زبان باختری و رسم الخط خروشتی افهـام و تفهـیم مـی 

حاکم شدن یونانی ها به مرور زمان زبان باختری جای خـود را بـه زبـان یونـانی و �ودند با 

رسم الخط خروشتی موازی بـا رسـم الخـط یونـانی در کتیبـه هـا و سـنگ نبشـته هـا مـورد 

استع�ل قرار می گرفتند. این روال تا مدت های مدیـدی ادامـه داشـت تـا اینکـه بـا رنـگ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٦۲ 

یدن کوشانی ها زبـان بـاختری دوبـاره احیـا امـا بـا باختن حکومت یونانی ها و به قدرت رس

 رسم الخط تغییر یافته یونانی مورد استفاده قرار می گرفت .

همچنان نفوذ و حاکمیت  عرب ها، ترک ها و مغول ها در کشور نیز بـی تـاثیر بـالای 

زبان و فرهنگ کشور نبوده جنانچه در مقطع از تاریخ کاربرد کل�ت و اصـطلاحات عربـی ، 

ات و احادیث ، کل�ت ترکی و مغولی را در آثار منظوم و منثـور خـویش بـه طـور گسـترده آی

مطالعه می �اییم.به همین گونه در دوره معاصر ادبیات دری کاربرد کلمه های خارجی به 

 خصوص کلمه های انگلیسی در زبان گفتار و نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد.

زبـان تـداخلات زبـانی، نفـوذ و حاکمیـت کشـور هـای  بنا یکی ازعوامل تغییر پذیری

همجوار بالای یکدیگر، روابط تجارتی، مهاجرت ها و امثال آن مـواردی انـد کـه کلمـه هـا از 

یک زبان به زبان دیگر راه می یابند و خصوصیات زبانی میان زبانها مشترک می گـردد کـه 

 سرانجام باعث تغییر و تحول زبان می گردد. 

 ونی عوامل در  -٢

طوری که از نام آن پیداست مواردی اند که ساختار زبان را از داخل متغییر می سـازد 

که به اشکال مختلف چون قرینه سازی، تحـول آواهـا و واژه هـا ، تحـول دسـتوری و تحـول 

 به میان میاید. معنایی واژه ها

مرور زمـان  تحول زبان از لحاظ داخلی  یکباره رخ �یدهد بلکه این تغییر و تحول  به 

و طی چندین سال در زبان وارد گردیده و آهسته آهسته شکل و ساخت�ن زبان را دگرگـون 

می سازد. آنچه بیشتر در این روند نقش دارد قرض گیری داخلی و یـا قیـاس مـی باشـدکه 

این عملیه در نتیجه قرینه سازی رخ می دهد  معمولا تغییرات قیاسی در شکل صرفی ، واژه 

و معنای زبان رخ میدهد که جهت وضاحت بیشتر تحـولات  مـذکور را بـا ارایـه  سازی ، نحو

 مثال به تحلیل می گیریم .

 تحول دستوری

تحول دستوری در زبان در موارد مختلف به میان مـی آیـدگردان نادرسـت فعـل هـا ، 

یر جمع بستن کلمه ها ، استع�ل پسوندها و پیشوندها،و موارد دیگری که به مرور زمان  تغی

می پذیرند، در زبان جا میابند و پذیرفته می شوند. چنانچه هر دوره ادبـی از لحـاظ دسـتور 

زبان مشخصات و ممیزات خاص خود را دارا می باشد هرگاه متون ادبی دوره های مختلف 
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۱٦۳ 

را مطالعه �اییم  اثر هر دوره ادبی مختصات زبانی و دستوری به خصوص خـود را دارا مـی 

آثار نخستین ادوار ادبی ساده و بـی آلایـش و عـاری از کلمـه هـای عربـی و باشد آنگونه که 

کل�ت بیگانه بوده است در دوره های  بعدی  تحول عمیقی را از نگاه کـاربرد لغـات بیگانـه 

پذیرفته اند خصوصیت عمده دیگر در متون قدیم اینست که جمع بسـتن کلـ�ت بـه طـور 

ل�ت بنا، فنا، ترسا، ناسزا، دانا، بینا که همه  بـا آن عموم با /ان/ صورت گرفته است  مانند ک

 جمع می شدند مانند ترساآن، فناآن، ناسزاآن 

که خود جمع است آنرا در معنای مفرد آن به بکار می بردنـد و »مردم « و یا اینکه کلمه 

و  به معنای دیگر به کار برده شده اسـت ، آوردن پیشـوند فـرا بـر سر اسـم هـا » نیز« یا کلمه 

ض�یر مانند حرف قید مکان آورده شـده اسـت  ماننـد فـراسر او رفـت ، فراگـوش او سـخن 

گفت، جمع بستن کلمه های عربی طبق قاعده فارسی مانند اسـتادان و امثـال آن . تکـرار 

) و سایر موارد دستوری که اکنون به کلی از میان رفته ٧٧:١افعال ، حذف افعال به قرینه ( 

خود گرفته است چنانچه در عصر حاضر کوشش بیشتر بر آن است که  و شکل دیگری را به

از جمع �ودن کلمه ها با پسوند /ان/ خودداری صورت گیرد و بیشتر کلمه با پسـوند /هـا / 

جمع شود. از استع�ل کلمه های تنوین دار ماننـد عمومـا، واضـحا ، کـاملا  جلـوگیری بـه 

، به طور واضح ، به طور کامـل و امثـال آن بـه عمل آمده  شکل دری آن  مانند به طور عموم

کار برده شود. کلمه های عربی که با الف مقصوره نگاشته می شوند مانند معنـی، عیسـی، 

موسی و امثال آن به شکل معنا، عیسا، موسا تحریر گردند. همچنـان  کلمـه هـایی رئـیس، 

ونه ده ها موارد دیگـر انـد تائید، و مانند آن به صورت رییس، تایید نگاشته شوند به همین گ

که تغییرات زیادی در آنها وارد گردیده که همه یی این موارد موجب دگرگونی و تحول زبـان 

 می گردد .

گردان نا درست فعل ها یکی از مواردی دیگری اند که به طور نا آگانه در بعضی موارد 

.طور مثال کودک به جای فعـل ( مـی پـزم) صورت می گیرد و در زبان به کار برده می شود 

شکل  نادرست ( می پخم ) را به کار می برد که به مرور زمان این کـاربرد در زبـان جـاگزین 

می شود و زبان را متغییر می سازد چگونه می شود که فعل ( می پخم ) را به جای ( می پزم 

نه /ان/ را حـذف �ـاییم حالـت هرگاه از آخر فعل پزیدن نشاطبق قواعد زبان ) به کار برد ؟ 

گذشته فعل یعنی پزید بدست می آید و هرگاه علامه ماضی را از فعـل پزیـد حـذف �ـاییم 

شکل حال فعل پز حاصل می شود که با افزودن پیشوند می و پسـوندهای فـاعلی میتـوان 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٦٤ 

سـت شش حالت فعل پز  یعنی می پزم ، میپزی ، میپزد ، میپزند ، می پزید ، می پـزیم را بد

آورد . در حالیکه فعل پختن چنین نیست زیرا با حذف پسوند /ان/ آن فعل پخ بدسـت مـی 

آید که ما هیچگاهی کلمه پخ را برای عملیه پختن به کار �ی بریم  بنا باید گفت که کودک 

ه�ن گونه که زبان را طور ناآگاهانه با تمام قواعد و قـوانین آن از محـیط و اطـراف خـویش 

ق گردان فعل ( پز) شکل ( پخ ) را نیز طور ناآگاهانه گردان �وده و به کار برد. می آموزد طب

این عملیه بنام قرض گیری درونی نامیده می شود زیرا کلمه یی که ساخته می شود از زبان 

دیگر گرفته �ی شود بلکه در داخل خود زبان طور ناگاهانه ساخته شـده ومـورد اسـتع�ل 

 )١٦٩:٥قرار می گیرد. (

 واژه سازی

واژه سازی در زبان از تغییرات مثبت به ش�ر می رود زیرا با افزایش لغـات در زبـان از 

استع�ل کلمه های بیگانه جلوگیری به عمل می آید که این ممیزه  از خصوصیات برجسته 

زبان دری دانسته می شود زیرا ترکیب یکی از خصوصیات مهم زبان دری بـوده چنانچـه بـا 

ن اسم ها ، فعل ها، قیدها و صفت ها میتوان ترکیبات جدید با معانی و مفاهیم ترکیب �ود

) طـور ١٣١:٢تازه را بوجود آورد  و از استع�ل کلمه های بیگانـه جلـوگیری بـه عمـل آورد( 

مثال  از دو کلمه کار و برد ( اسم + ریشه ماضی فعل ) میتوان کلمه جدید کاربرد را ساخت 

ا، کارکرد، کارخانه، کار آزموده، کار ساز و نیز با ترکیـب �ـودن کلمـه به همین گونه کار فرم

بلند همراه با کلمه های بالا ، قد، گو، همت میتوان کلمه های بلند بالا، بلند قد، بلنـد گـو، 

بلندهمت و امثال آن کلمه های مرکب را ساخت .همچنان با قیاس �ودن بعضی  کلمه ها  

ا در زبان بوجود آورد طور مثال بـا توجـه بـه کلمـه جهانـدار مـی میتوان کلمه های مشابه آنر 

توان کلمه های شهر دار ، باغدار، زمامـدار، دهـدار، گلـدار و امثـال  آن را سـاخت کـه ایـن 

خصوصیت و ویژه گی  از نکات برجسته و مهم در زبان به ش�ر می رود زیرا با تولید کل�ت 

ی شود و از کـاربرد و اسـتع�ل کلمـه هـای بیگانـه جدید به غنای واژه های زبان پرداخته م

 جلوگیری به عمل می آید .

 هاتغییر معنای واژه

تغییر در معنای لغات نیز یکی از عوامل دگرگونی زبان به ش�ر می رود که مهم ترین 

موارد ذیل معروض بـه تحـول  عامل آن گذشت زمان و اوضاع اجت�عی می باشد  واژه ها در

 .میشوند
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 ترده گی معنا گس -١

 محدود سازی معنا -٢

 برافرازی معنا  -٣

 )٢٨:٧نازیبا سازی معنا(  -٤

یکی  از مهم ترین زمینه هـای  اسـت کـه در   گیگسترده :گسترش معنای واژه )١

تحول زبانها نقش دارد واژه ها با گذشت زمان و شرایط واوضاع جامعه گسترش مـی یابنـد. 

ی اطلاق می گردد که در داخل آن طلا، دوا ، عینـک طور مثال واژه (بکس) به جعبه کوچک

و امثال آن گذاشته می شود اما در حال حـاضر معنـای آن گسـترش یافتـه هـر نـوع بکـس 

مانند بکس دستی، بکس کالا، بکس جیبی، بکس چرمی، بکس آهنی و امثال آن را افاده 

 می کند.

سـازی معنـا یـاد  گی معنا بنـام محـدودجریان مقابل گسترده :محدود سازی معنا )٢

می شود که در این پروسه واژه یی که دارای معنای وسیع و گسترده  است بـا گذشـت زمـان 

محدود و مشخص می گردد .که این تحول خود منجر به تغییر زبـان مـی گـردد .طـور مثـال 

به معانی مختلف چون صاحب ده، رییس ده، صاحب زمین، حافظ سـنن و » دهقان « کلمه 

 ـ.ق بـه معنـای صـاحب ده  و ٤:١٥٨٦روایات ( ) آمده است  این کلمه در حدود قرن چهار ه

نیز به معنای حافظ سنن و روایات ایران زمین به کار می رفت اما با گذشـت زمـان معنـای آن 

محدود شده  دهقان و دهگان دیگر به معنای صاحب ملک و زمین به کار گرفتـه نشـده و بـه 

رعه مصروف کشت و زراعـت مـی باشـد  بـه کـار بـرده معنای خاص زارع و یا کسی که در مز 

 شود.   می

 ـ.ق به کـار  به همین گونه کلمه ( کوش) به معنای ( قصد و اراده ) در متون قرن پنجم ه

دختر اسکندر را گفت ای ناجوا�رد چرا باز ایستادی که اینک پـدرم بـا « برده شده طور مثال 

)کـه در ١٥١:١» ...(پـدرت ایسـتاده ام  لشگر خویش رسید، اسکندر گفت مـن خـود بکـوش

متن  ذکر شده کلمه (کوش) به معنی قصد و اراده به کار برده شـده اسـت در حالیکـه امـروزه 

 .ست که معنی کوشش کردن را میرساندکلمه کوش شکل حال فعل کوشیدن ا

 برافرازی معنا 

ده و در معنـای طوریکه از نام آن پیداست در این پروسـه واژه از معنـای نـاخوش دور شـ 

برجسته آن به کار برده می شود، طور مثال  کلمه ( مرد) در متون قدیم به معنای ملازم ، چاکر 
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و رسول به کار برده شده است اما  اکنون این کلمه را به معنای جنس مذکر به کار می بریم. و 

شـت زمـان بـه یا کلمه ( شوخ) به معنای متهور و جسور ، چرک کاربرد داشته اسـت امـا بـا گذ

 ) ٢٠٨٥: ٤معنای مشخص شاد ، خوشحال، زنده دل و امثال آن به کار برده می شود .( 

 نازیبا سازی معنا

نازیبا سازی معنا یعنی تغییر  معنای واژه به سوی زشتی میباشد یعنی یک واژه بنا بـر 

، رامشگر  عواملی رو به زشتی در معنا می گراید طور مثال واژه مطرب به معنای طرب آورنده

ادف به دلاک بـه کـار بـرده بوده بعدا با ایجاد ذهنیت بد معنای بد به خود گرفته است و متر 

 .می شود

همچنان  کل�ت مرکب مانند درفراز کردن به معنای بستن، عجایب ماندن به معنای 

تعجب کردن، قعر پیدا نیست به معنای ناپیدا بودن پایـان کـار، بـاسری ، بـه معنـی خـتم ، 

ان، سردستی به معنای نا ساخته، رها کردن به معنای مانع نشدن، زور گرفتن به معنـای پای

) بهار دل انگیز بـه معنـای پـر دل چسـور، فـرو شـود بـه معنـای ١٥٧: ١اصرار و س�جت (

پوشیده بماند فرو شدن به معنای فرو ماندن ، زانو خم داد به معنای به دو زانو نشست ، سره 

) در متـون ٣٠٧: ١کردی، آفتاب زرد به معنـای وقـت غـروب آفتـاب(کردی به معنای خوب 

قدیم کاربرد داشته که در حال حاضر هیچ یک از کل�ت مذکور به معنای فوق به کار بـرده 

نشده یا واژه های جدید جاگزین آن گردیده است و یا اینکه معادل کل�ت مذکور را در زبان 

عامل مهمی است که زبان را از یک زمـان تـا زمـانی  بکار می بریم.  بنا تغییردر معنای لغات

 دیگر متغییر می سازد.

 هاتحول آوا ها و واج

تحول آواها و واجها از عوامل دیگری اند که باعث تغییر پذیری زبان می گردد چنانچه 

بنابر ثقلت تلفظی بعضی از واژه ها به جهت نـرمش ادا در آن تغییـرات آوایـی بـه وقـوع مـی 

ا هم به علـت نزدیکـی مخـرج واجهـا در واژه هـا بـه جـای یـک واج در آن واژه واج پیوندد و ی

دیگری و هم مخرج آن آورده می شود که این همه باعث تغییرات واجی و آوایی در زبان می 

نیلوفر، چنـدل، صـندل و امثـال آن کـه بـا  –گنبذ ، نیلوفل  –فیل ، گنبد –گردد .مثلا پیل 

ه ( ذ) ، ( ل) بـه (ر) در جهـت ادای کلـ�ت مـذکور نـرمش و تبدیل حروف پ به ف ، (د) بـ

 )٨: ٦سهولت ایجاد گردیده و نیز تغییرات آوایی قابل ملاحظه یی در آن ها رخ میدهد.(
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با مطالعه موارد فوق درمی یابیم که زبانها همواره در حـال تغییـر و تحـول انـد کـه در 

واژه سازی در زبان یک  عملیه مثبت  بعضی موارد این تغییرات مثبت پنداشته می شود مثلا

است زیرا با ازدیاد لغات در زبان از قلت واژه گانی و استع�ل کلمه های بیگانه جلوگیری به 

عمل آمده و زبان غنی می گردد اما در مواردی دیگر مانند نفـوذ کلمـه هـای بیگانـه کـه بـه 

 صلاح زبان نبوده باید از آن جلوگیری به عمل آید .

 رینتیجه گی

از بحث پیرامون زبان و عوامل تغییر دهنده آن در می یـابیم کـه زبانهـا معمـولا در دو 

جهت  تغییرات را می پذیرند یکی در جهت مثبـت و دو دیگـر درجهـت منفـی آن .آنچـه در 

جهت مثبت زبان را رشد می هد تغییرات و تحولاتی است که زبان را از داخـل متغییـر مـی 

تغییر پذیری را می پذیرند  و با گذشت زمان و اوضاع  شرایط حـاکم در سازد زیرا زبانها روند 

جامعه از داخل دگرگون می شوند که این تغییر به صلاح زبـان بـوده زبـان را غنـی و طبـق 

احتیاجات روزمره انسانها آماده می سازد اما آنچه در جهت خلاف آن زبان را دگرگـونی مـی 

بوده که این موضوع  نه تنهـا رونـد عـادی زبـان را بـه  بخشد نفوذ کلمه های بیگانه در زبان

کندی مواجه ساخته بلکه زبان را به قلت واژه های اصیل آن دچار می سازد بنا تا حد ممکن 

آن باید از ورود کلمه های بیگانه جلوگیری به عمل آورد و در  جهـت مثبـت زبـان یعنـی واژه 

 سازی کوشش جدی به عمل آورد.

 منابع

 ) سبک شناسی، تهران ، انتشارات زوار.١٣٨١ر ، محمد تقی.( بها     -١

 ) در بارۀ زبان فارسی، تهران، نشر دانشگاهی١٣٩٢پور جوادی ، نصرالله.(      -٢

) افغانســتان در گذشــت زمان،کابــل، مرکــز معلومــات ١٣٩٠عزیــزی، نظــر محمــد.(     -٣

 افغانستان .

 ن ، انتشارات امیر کبیر.) فرهنگ معین ، تهرا١٣٨٢معیین، محمد.(    -٤

ی ، مـترجم محمـد رضـا بـاطنی، ) زبـان و زبـان شناسـ١٣٩١هال، رابرت اندرسـن.(      -٥

 ، انتشارات علمی و فرهنگی..تهران

 ) تاریخچه زبان پارسی دری، کابل ، انتشارات سعید.١٣٩٣یمین، محمد حسین.(     -٦

 انتشارات الهدا.) واژه شناسی ، کابل، ١٣٨٩یمین، محمد حسین.(     -٧
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 محقق لینا روحی نایب خیل 

 

 گی از دید مولانازنده رگ وفهوم مم

Summary 

The meaning of life and death can be examined in various fields of 

philosophy, ethics, religion, psychology. In addition, we can analyze it from 

worldview of Mysticism and Sufism (Horphan & Tasawof). These two 

phenomena have been addressed by the great mystics, especially Mawlana 

Jalaluddin Balkhi. As the thoughts of Mawlana Jalaluddin Balkhi is effective, he 

has looked at this in a profound sense. The poet's deliberation and viewpoints are 

a mystical view, he pointed death is the life of the immortal, and the life of the 

world as the corridor to passed for immortal life. 

Also Mawlana Jalaluddin Balkhi in his sonnets pointed that life is prison of 

soul but on other hand pointed that it is a place of attaining the perfection of 

spirituality, the love of beauty and the ascension & rising of human being to 

Allah. 

 

 خلاصه

علـم اخـلاق، دیـن، هـای مختلفـی فلسـفه، مـرگ درحـوزه گـی ومسأله معنای زنـده

تـوان از بعـد عرفـانی هـای یادشـده، مـیروانشناسی قابـل بررسـی اسـت. عـلاوه بـر رشـته

جهان بینی و جهان نگری عرفـا و متصـوفین بـزرگ بـه ویـژه  تصوفی چشم اندازی داشت و

اندیشـه و افکـار  ازاینکـهالدین بلخی به ایـن مسـألۀ ارزشـمند پرداختـه اسـت. مولانا جلال
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ایـن موضـوع را بـه معنـی و مفهـوم  ار بلخ بیشترمعنا محـوری اسـت؛ بنـاءً حضرت خداوند گ

نگری و دیدگاه شاعر به ایـن مسـأله نگـاهی عارفانـه عمیقی  نگریسته است. ژرف شگرف و

 دانـد؛دهلیـز ورود بـه آن مـیرا گـی دنیـایی گـی جاویدانـه و زنـدهاست؛ چون مرگ را زنده

زنـدان  گـی را محـبس جـان وهمچنان خداوندگار بلخ درغزلیاتش ازیک جهت دنیا و زنـده

عـروج آدمـی بـه  عشق به زیبایی و ول ک�ل معنویت،سوی دیگر جایگاه حص روح گفته و از

گی و مرگ حاوی دیـد معنویـت داند. پس اندیشه و دید مولوی در مورد زندهسوی خدا می

سـازد و روش سـازی بهـتر رهمنـون مـیگی دنیایی بهتر و شخصیتاست که بشر را به زنده

سـازد و ویـدانی آمـاده مـیگـی ابـدی و جاانسـان را بـرای زنـده آموزاند وبهتر زیستن را می

مـورد  در دانـد وزداید و این را سعادتی برای انسان کامل و پخته مـیهراس از مرگ  را، می

مرگ مولانا بلخی نیز دو دید گاه دارد، کـه هـ�ن مـرگ اجبـاری و اختیـاری اسـت، مـرگ 

ز داند. مولانا بـه مـرگ اختیـاری معتقـد اسـت. انقطۀ وصل به سوی محبوب می اجباری را

بـه کـ�ل  طی �ودن مراحل معرفتـی، های منظم سلوک ودید وی انسان با تطبیق برنامه

 رسد و از آن طریق به عشق حقیقی.می

 مقدمه

اندیشه حضرت خداوندگار بلخ، کاریست گسترده  و پژوهش در مورد آثار، دیدگاه، فکر

و ادوار تـاریخی بـه تـوانیم، کـه اگـر از تمـام فرهنـگ و دشوار با آن هم به صراحت گفته می

استثنای کتب (س�وی الهی)  چند کتب از نظر عظمت و غنامندی محتویات و ارزشمندی 

ها، اثر مثنوی معنوی جلال محمد بلخـی برگزیده شود. بدون تردید یکی از برازنده ترین آن

شخصـیت عرفـانی،  همتـا، کـه افتخـارخواهد بود. با نهایت و سپاس شکران از خـدای بـی

معنوی و دیگر آثارش را در قلمرو ادبیـات  -و ادبی را همراه با گنجینۀ عظیم مثنویفرهنگی 

از قلمرو  فرا تر فارسی دری با خود داریم، با آنکه شناخت شخصیت حضرت خداوندگار بلخ،

 ادبیات فارسی دری است؛ ولی بیشترین افتخار از آن ماست.

ویـان حقیقـت را، بـه دنیـای پـر نـوایی رهپعارفی است که با نوای، بی و مولوی شاعر

جـلال الـدین  عاشق دلسوخته؛ یعنی مولانـا کند. دراینجا سخن ازجاذبۀ عشق دعوت می

 بلخی است. کسی که افکارش اقیانوسی از معنا ست؛ پیام مولانا پیام عشـق اسـت ومحمد

 بل برای امروزیان و فردا است.  این پیام نه برای دیروز؛
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 زمانی، برای هـر نسـلی، تـازه و بکـر هر گی ندارد و درهنهدر یک سخن پیام مولانا، ک

ان، پیامی کلی حضرت مولانای بلـخ های اکثر محققان و مولانا شناساست.نظر به پژوهش

 ه�ن هژده بیت نخست مثنوی است و متباقی آن، شرح و تشریح ه�ن پیام است.  

ل گونـاگون و متنـوع دل سوخته و معجزهء عشق، در مثنوی به مسـای مولانا این عارف

زیرا حضرت مولانا به انسان کامـل توجـه بیشـتری  ؛پرداخته که به نحو با انسان ارتباط دارد

گی و مرگ را، از دیـد مـن دارد. قابل ذکر است، جهان مولانا، جهان عشق است. وی  زنده

هنـی و بل این دو پدیده را، از دیـد عارفانـه  آن نظـاره گـر اسـت و مسـایل ذ نگرد؛و تو �ی

های درونـی افـراد توجـه از همین رو بیشتر به نیاز ؛نگردهای درونی میفکری را در هیجان

های کـه مـا از دهد؛ برداشتسالک یا جستجوگر را به سوی حقیقت سوق می کرده است و

هـا را ، انسـانگـی را زنـدانگی و مرگ داریم، خـلاف افکـار مولاناسـت. او زنـدهپدیدۀ زنده

ها منحیـث اشرف مخلوقـات بایـد اند. هدف مولانا بلخی این است که انسانخو اسیران می

ی سـاخت هایی در راسـتاگی پی ببرند. مولانا این نابغۀ عرفان، سخنبه معنای واقعی زنده

کلامـش بـه ظـاهر هایش از درک بالاسـت؛ چـون ها و گفتهگاهی سرودهانسان دارد که گاه

اینکه جلال الـدین بلخـی را، یکـه تـاز میـدان عرفـان  سهل و در باطن اقیانوسی از معناست.

 خطاب کرده اند، حرفی است به جا.

گـی از مفـاهیم مـرگ و زنـده«های که گفته آمد موضوعی محوری مقاله را گیبر ویژه بنا

رنگ و بوی معنـوی دارد و ایـن تشکیل داده است؛ زیرا افکار اندیشۀ مولوی بلخی  »دید مولانا 

فان و از ه�ن عشقی که در دل سوخته اش نهفتـه داشـت، سرچشـمه گرفتـه و بو، از عر رنگ 

گـی را نگـرد، زنـدهدریک سخن این موضوع را از دریچۀ عرفان میت، برعکس ادراک عام. اس

 داند. زندان و مرگ را وسیلۀ رهایی از از این زندان می

ایـن زیبـایی را  واشـاراتی دارد  گـی نیـززنـده یهـای زیبـایعلاوۀ براین مولوی بـه جلـوه

گـی را، از کـدام دریچـۀ آن بایـد های زیبای زنـدهداند و این  نع�ت و جلوهمنحصر به فرد می

 نگریست.

 هدف تحقیق

گـی اسـت. پرسـش اساسـی ایـن زنـده محور سخن در مقاله کنونی روی پدیدۀ مرگ و

ایـن  کـه در دیدگاه مولانا بلخی در رابطه این دومسـأله چگونـه بـوده اسـت است، که نگرش و

 مقاله آن پرداخته شده است. 
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 مبرمیت موضوع 

-�ـی های حضرت مولانا خداوندگار بلخ دامنۀ وسـیع دارد وبدون شک افکار و اندیشه
واژۀ  هـر شود به تحقیقاتی که تا کنون دانشمندان انجام داده اند، اکتفـاء کـرد. ازطـرف دیگـر

معنا وجود  تواند؛ زیرا در هر واژه آن بحری ازغزلیات مولانا بلخی قابل تحلیل و بررسی بوده می

ایـن مقالـه بـه بحـث  دارد. بناً دانستن معنای هردو پدیده، از نظرعارف بزرگ چـون مولانـا، در

 گرفته شده است.

 پیشینۀ موضوع

 ،های محتلـف فلسـفهحوزه گی درزنده طوریکه قبلاً گفته آمدیم، دررابطه به پدیده مرگ و

های ارایـه گردیـده؛ ولـی نگارش عرفانی نظریات و ادبی و عقیدتی و دینی، نظرمسابل اخلاق، از

 گی خاص خود را دارد.دید و ژرفنگری خداوندگاربلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی وی ویژه

 روش تحقیق

 رویکـرد مبنـای بـر توضـیحی و تحلیلـی صـورت بـه مقالـه ایـن در پژوهش و تحقیق

 .باشدمی استوار ییکتابخانه

 والات تحقیقس

ی مولانـا بـه ایـن نگر گی ژزفچگونهو گی مرگ و زنده ألۀمولانا دررابطه به مسگاه دید 

 ؟چگونه است لهأ مس

 دید مولانا بلخی گی اززنده مرگ و

نهنـد، فطرتـاً بـرای زنـده مانـدن و خـوب گـی مـیها پا به عرصۀ زنـدهزمانیکه، انسان

هـا بـرای زیسـتن در هـا و عملکـردکـه، تـلاشولی با در نظرداشت این زیستن در تلاش اند؛

گــی راهکارهــای هــا متفــاوت اســت؛ یعنــی هــر کــس برحســب کیفیــت زنــدهمیــان انســان

داننــد. گــی مــیدر نهایــت امــر، مــرگ را نقطــۀ پایــان زنــده کنــد وگونــاگون را تجربــه مــی

ی درحالیکه مولانا جلال الدین بلخی سخنان نابی در ایـن مـورد درگنجینـۀ غزلیـات مثنـو 

اشاراتی دارد که  قابل ملاحظه است.پس چه زیباسـت ایـن مسـاله را از باغسـتان  معنوی،

-گی و مرگی را که مـا آن را نقطـه آغـاز و پایـان زنـدهمثنوی و معنوی، نظاره کنیم. زنده سبز
 دانیم، چگونه به بحث گرفته است.گی می

نـای بلخـی اسـت گرانبهـای مولا  شاهکار شعر فارسی دری اثر مثنوی معنوی یکی از

معنـویش در آن بازتـاب یافتـه اسـت. بـه عبـارت دیگرکـه مثنـوی و که اندیشه های انسانی 
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معنوی روح مولاناست و به گفتۀ سید عطاالله مهاجرانی مثنـوی دریـای اسـت کـه هربیـت 

صـدای بنـابراین؛ ایـن  : مقدمـه)۵آن مثل موجی پرتلاطمی به سوی ساحل انسان است. (

 ها نوازش خواهد کرد. های  نسل، نسل ما را تا آیندهآهنگین امواج، گوش

دعـوتی از  واژۀ (بشنو) که سرآغـاز مثنـوی معنـوی اسـت، خطـاب بـه مـن و توسـت و

نهایـت بـه سـوی  کـران معنویـت و درجانب خداوند گار بلخ، که مـا را بـه سـوی جهـان بـی

 خواند.انسان کامل بودن فرا می

هـا؛ مثنوی حاوی پیام انسانیت است به انسـانهای اگرتأمل ژرف بنگریم، اکثربخش

 چون پیامی مولوی، پیامی است، که کمتر از دیگران شنیده ایم. 

-زنـده مثنوی معنوی با موضوعاتی متنوع آراسته است. بـه ویـژه درغزلیـات زیبـایش،
هـای دفراز و فـرو  گی را یا تمام ابعاد وهای آن، مفهوم و معنای زندهگی را با اهداف و ارزش

گـی و مـرگ حـاوی دیـد معنویـت آن بیان کرده است. اندیشه و دیـد مولـوی در مـورد زنـده

سـازد و روش سـازی بهـتر رهمنـون مـیگی دنیایی بهتر و شخصیتاست که بشر را به زنده

سـازد و گـی ابـدی و جاویـدانی امـاده مـیانسـان را بـرای زنـده آموزاند وبهتر زیستن را می

دانـد و چـه زیبـا زداید و این را سعادتی برای انسان کامل و پخته مییهراس از مرگ  را، م

 گوید:می

 ان ــد ج�ل باغبـــفرجۀ او ش         انــد یکی تا گلستـــفرجه ش بهر

 )۳۰۳: ۴(آب حیوان از رخ یوسف چشید         اعرابی که آب ازچاه کشید همچو

داند که مـا را بـه حقـایق کـه در پـس گی را  وسیلۀ میدر بیت بالا، شاعر مرگ و زنده

 گی قرار نداده ایم. سازد که تا هنوز ما آن را هدف برای زندهپرده نهان است، رهنمون می

هـای متفـاوت، بیـان �ـوده؛ تـا گـی و مزایـای آن را بـه گونـهاین عـارف بـزرگ، زنـده

زیـر رسـیدن بـه مولانا  در بیـت  درک کند ؛ به گونه مثال ترخوانندۀ شعرش مسایل را خوب

 گی را چنین تعریف کرده است. حقایق زنده

     )۳۰۴: ۴(تا ببخشندت حواس نوربین اندکی جنبش بکن همچون جنین

هـای گونـاگون بـه های مولانا بلخی، یکی بهتر از دیگریست که مـا را بـه طریقـهگفته

ن بـه حـد ها و آرزوهای عـالی بـرای رسـیدکند و یقیناً که ایدهسوی ک�ل شدن دعوت می

 ک�ل را، باید داشت؛ تا کاه هستی خود را کیمیا سازیم.
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        )۳۰۳: ۴(کاه هستی ترا، شیدا کنند    گهربا دارند چون پیدا کنند

گـی داشـته باشـد، از دید مولانا بلخی برای اینکـه انسـان فهـم درسـتی از معنـای زنـده

تواند ما را به فهم بلند د، مینخست خود را به تمام معنا بشناسد؛ چون موضوع شناخت از خو 

ها را به مسایل دنیایی مصروف ساخته و مساله از خـود برساند؛ زیرا خواهشات نفسانی انسان

 سازد. گی را نیز فراهم میهمچنان در بعضی حالات زمینۀ دلسردی از زنده گی وبیگانه

هایوده گیها و افسر خواهند این دلگیریمتاسفانه درجوامع بشری بعضی افراد می

گی بـرای خـود تحمـل مزایای زنده ها وشان را از طریق مشروبات الکلی، مخدرات، دغدغه

پذیرسازند و این صدمات و خطرات فرا روی بعضـی افـراد جامعـه، ناشـی از نفـس سرکـش 

مولانای  نفس �اید و به گفتۀ حضرت عقل را حاکم بر است که نتوانستند، نفس را مطیع و

د از جمع کسانی مثل مفلسی گـنج جـو اسـتند کـه شرح حکایـت آن را، در بلخی، این افرا

 .گی در بیـرون از خـود سرگـردان انـدمثنوی شریف آورده است؛ یعنی به دنبال معنای زنده

باید فکر و اندیشۀ خود را به نحوۀ بازکاوی �اییم چـرا کـه خـود را نشـناختن،  درنهایت امر،

 ها، غرق شدن است.  درگرداب عصیان

گی پی برد و چگونه معشـوق واقعـی اینکه مولانا خودش چگونه به معنای واقعی زنده

کنـد. کـه در خود را یافت و چگونه بـه مقـام معرفـت رسـید، بحثـی بیشـتری را ایجـاب مـی

تـوانیم، کـه مولانـا بـا مقالۀ کنونی گنجایش ارایه آن نیست؛ ولی به صورت فشرده گفته می

-باره یافت و این اتفاق سـبب گردیـد؛ تـا بـا اندیشـهتولد دو  هم کلامی با شمس، آشنایی و
 )۵۰: ۲(»دنیایی درونیش �اید. محیط قلمرو های بلند وکلام الهامی سفری در

گـی را بـه معنـی نفـس ازاینکه مولانا متفکر معنـا محـوری اسـت. از ایـن سـبب زنـده

 داند. ملکوت اعلی می راهیابی به و گی را عامل تولد دوبارهداند؛ بلکه زندهکشیدن �ی

-حیات تیره و تار نفسانی مردن، در حقیقت پـا نهـادن در پلـه به صورت واضیح تر، از
های بلند فضایل اخلاقی و روحی در چارچوپ ک�ل معنویت است و در مقابل این مقام یا 

بغـرنج در برابـر  حد ک�ل، مسألۀ مرگ و فنا پذیری انسان، به مثابه یـک معـ�ی پیچیـده و

کند و هر مذاهب مطرح است و از دیدگاه هر دین و آیین مفهوم متفاوتی را بیان می دیان وا

سورۀ ۳۰(ا: آیه چشیدنی است، کل نفس ذایقۀ الموت صاحب نفس، لذت و مزیت مرگ را

هـای ایـن جهـان، و رسـیدن بـه ها و مصـیبتدر مجموع عرفا پدیدۀ مرگ را ختم رنج انبیا)
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از همه بیشتر نگاه مولانای بلخی نسبت به دیگران به این مسـاله  دانند وجهان آرمانی، می

تر است و در این مورد تمثـیلات زیبـایی را در گنجیـۀ مثنـوی معنـوی آورده عمیق تر و ژرف

 است. 

    )۶۷:۴(هرکه اوتن پرستد جان نبرد  هرکه شیرین می زید وتلخ مرد

 کند.شعر ذیل واضح تر بیان میهایش را در این زمینه در حضرت خداوندگار بلخ، گفته

 دان که شیرین می کند کل را خدا              جز و مرگ درگشت شیرین مرترا

دانـد؛ گی را، اجـزای مـرگ، زیـر مجموعـۀ مـرگ مـیهای زندهدر ابیات بالا درد ورنج

گی را درک و تحمل کردن و یـا شـیرین بـودن، های زندهیعنی از دیدگاه پیر بلخ، درد و رنج

گـی و گـی بـه زنـدهعنی قناعت بوده  و مرگ برایش شیرین است و اگـر بـرعکس دلبسـتهم

 آید.تکیه بر آن، مسأله هراس از مرگ در میان می

طوریکه قبلاً ذکر کـردیم، اندیشـۀ مولانـای بلخـی بیشـتر بـر معنـا اسـتوار بـوده، بنـاً 

دانسته و نجات از سیاه چـاهی کـه روح و روان انسـان را، پدیدۀ مرگ را رهایی از زندان تن 

 در قید و اسارات گرفته است.

رسـد؛ یعنـی راه رهـایی و رسـتگاری را کـه در حین که انسان بـه مراتـب کـ�ل مـی«

شـتابد و ازهـ�ن �اییـد، بـه مراتـب برتـر بـه سـوی معبـود مـیعرفان اسلامی جستجو می

به عالم ناسوت آمده بود، دوباره بـه مبـداء نخسـتین جایگاهی که  نخست از نیستان موعود 

منـزه گـردد، بـازهم  گردد. به نظرعرفا، عقل در حیات دنیـایی هرچنـد پـاک ومی خویش بر

گی جهـان مـادی نخواهـد بـود. در حالیکـه تجلـی عقـل انسـانی بـا مـرگ تأثیر از آلودهبی

قیـدات نفسـانی از نهـاد رسـد، تمـام غبـار و تعپذیرد، هنگامی که اجل فـرا مـیتحقیق می

-شود، آنجاست که دیدۀ بصیرت واقعی انسانی؛ یعنی چشم عقل بینـا مـیآدمی زدوده می
 )  ۲۷۲: ۶» (گردد

عـالم تـن بـه عـالم جـان  واقعـۀ مـرگ وکیفیـت انتقـال از همچنان تمثیلات مولانا از

 مـرده درهـای گیـرد کـه دانـهبهـره مـی تمثیل رستاخیز بهار زیباست.گاه از متنوع و بسیار

خـاک بیـرون  از جهان اسـت سر اسرافیل که نیروی حیات بخش در زیرزمین به نفس صور

 کنند.میوه دادن فاش می جوانه زدن و را با شگفتن و اسرار خود آورند ومی

 ودـــان شـــزی بستــسب ر آن سرــس ان شود          ــــزمین پنه ها اندردانه
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 فراست عرض آن خواهد که با زیب و   پس بهاران روزعرض اکبر است    

شـان طلـوع در اقلـیم کنـد کـه غـروبتشبیه مـی قمر وگاه مرگ را به غروب شمس و

 آن زندانی است. به قفسی تشبیه کرده که طوطی کان در دیگر است و گاه تن را

 )٥٣:١١قصه طوطی جان زینسان بود             کو کسی که محرم مرغان بود(

دل آدمـی  و دو پدیده، آیینۀ تمام �ـای بازتـاب ضـمیر ت مولانا، هرمنظرحضر  بناءً از

 داند. آن راکاملاً منحصر به فرد می است و

 پیش دشمن دشمن و بردوست دوست مرگ هریک ای پسرهمرنگ اوست 

                                                                                                                      )۹ :۹۸۱( 

 میرد، ایـن گفتـه شـاعر،زید، تلخ می میبه گفتۀ حضرت مولانای بلخ آنکه خوش می

بسیار خردمندانه است؛ زیرا درجوامع بشری حوادث ناگواری را شاهد ایم کـه بعضـی افـراد 

-زنـدههای کـه از گیها و افسردهگی و یا دلگیریهای زندهعدم برخورداری مزیت از نبود و
هـا دسـت بـه خـود گی دارد، طلب مرگ شده و گـاهی آنقـدر تـأثیر گـذار بـوده کـه بعضـی

 هایی زده اند.کشی

 ش بودــات آتــخدا آب حیبی           مرگ این هردو با حق خوش بود  و عمر

                                                                                                                    )۳ :۳۲۸( 

گـی وقتـی مطلـوب و دلنشـین برداشت معنایی بیت، چنین اسـت کـه مـرگ و زنـده

است، که هر دو در راه خدا باشد؛ زیرا صـورت بیگانـه بـودن و یـا دور بـودن از خداونـد، آب  

 مهلک و آتشین است. 

 هایش را  توضیح داده سروده است .و یا در این بیت گفته

 مرگ حاضر،غایب از حق بودن است       توبه، همه جان کندن است عمر بی 

                                                                                                                      )۹ :۲۳۱( 

 گـی وهـای مثمـری در مـورد زنـدهدر نهایت امر، حضرت خداوند گار، بلـخ رهن�یـی

هـای متنـوع فانه زیسـتن دارد، و در ابیـات زیـادی بـه ایـن مسـأله بـا اندیشـه و دیـدگاهعار 

 پرداخته است. 

آگاهانـه حرکـت �ـایم و از  گی باید هوشیارانه ومراد چنین است، که در تکاپوی زنده

توانیم با اشیای که با آن سروکار داریم، به حقایق برسـیم، کـه مـا تـا هنـوز آن این طریق می

 ف نگرفته ایم و یا در پی اش نبوده ایم. را هد



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷٦ 

گـی هـای زنـدههای وسیع تـر از حقیقـتکه که باید دقیق تربود؛ تا با آگاهیحالیدر 

هـا را در تکـاپو ببریم. قابل یاد آوری است، واقعیـت گرایـی و واقـع بینـی، انسـاندنیوی پی

هـا و تلخـی و ز و نیشـبگی بـدون فـراها و حقیقت زندهسازد، اگر چه این واقعیتدار میوا

-های مولاناسـت؛ ولـی زنـدهشیرینی روزگار، امکان ناپذیر نیست و این هم از جمع دیدگاه
گـی دنیـوی درحقیقـت یی را که مولانا بلخی، جاویدانه خوانده است، به دلیل که زنـدهگی

دانـد و در غـرق شـدن را، دوری از خداونـد مـی هاست و این بیخبری وفرو رفتن درعصیان

گـی را جایگـاهی گـی سروده اسـت. زنـدهبعضی موارد و اببات که مولانا بزرگ در مورد زنده

ها و امیداری و بسـتر خـوبی بـرای حصـول کـ�ل انسـانیت، معنویـت و عشـق خوشبختی

حقیقی خوانده و این را در نهایت عروج انسان به سـوی خـدا دانسـته اسـت و ایـن نظـر دو 

شـود ،ایـن دیـدگاه گـذاری آن بـر انسـان، ناشـی مـیاثر  دی مولانا آمیزش سرشت عالم وبع

 کنیم:ملاحظه می مولانا که در بیت زیر

 اشی مستعدــکدامین را تو ب تا    آید به ضد از جهان دو بانگ می

                                                                                                           )۶ :۵۰۵( 

گـی دهلیزیسـت در سر راه آخـرت، بـرای جسـتجو معبـود و نظرمولوی بلخـی زنـده از

همچنان اجـرای اعـ�ل نیـک و خیـر بـه مفهـوم توشـۀ آخـرت و رسـیدن بـه مراتـب کـ�ل 

گی و دنیا جای ک�ل یابی معنـوی، تربیـت نفـس، تزکیـۀ نفـس، درک معنویت؛ یعنی زنده

 حقایق و جایگاه اع�ل خیر و حسنات است.

گـی را چـاه، محـبس غزلیـاتش از یـک جهـت دنیـا و زنـده کل خداوندگار بلخ دردر «

جان و زندان گفته و از سوی دیگر جایگاه ک�ل معنویت، عشـق بـه زیبـایی و عـروج آدمـی 

 دانیم که جهان مادی تجلیات حقایق و آیینۀ تمام �ـای صـفاتبه سوی خدا؛ چنانچه می

 )  ۵۳۳: ۷(»است ش�ر الهیبی

 بد به نسبت باشد این را هم بدان  لق نباشد درجهان پس بد مط

هـایش ذکـر بـلای سرودهلا  یـی را درمورد مرگ اندرزهای عاشـقانه در درجای دیگر و

معشـوق  شـفاک اللـه شـ� را باد،میـان عاشـق و«فرمایـد:�وده، درایـن رابطـه چنـین مـی

 ».دنور به نور بپیوند خواهید برون کشند و�ی پیراهنی بیش �انده،

 دراین عشق چومردید همه شاه ووزیرید بمیرید بمیرید دراین عشق بمیرید
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 دـــریـــد س�وات بگیــکزین خاک برآیی دــریــبمیرید بمیرید وزین نفس بب

 اسیرید ش� همچو بنداست و که این نفس چو دـــبمیرید بمیرید وزین نفس ببری

 دــامیری اه وـــــدید همه ش مر برشاه چو  اـه ریبــبمیرید بمیرید به پیش ش

                                                                                                                    )٢٠١:١٠( 

 نتیجه

با آنکه تحلیل و تفسیر شعر مولانا، کاریست مشکل؛ چون اندیشـه مولـوی در مثنـوی 

ابیم، یـمـیهای حضرت مولانا در ا با تأملی بیشتر در سرودهمعنوی، خیلی پیچیده است؛ ام

گی را به ویـژه درمثنـوی و معنـوی، گی جاویدانهو زنده  گی دینوی، اهداف و ارزش، زندهکه

غزلیاتش، بیان کرده؛ تا خواننـدۀ شـعرش بـه نحـو از انحـاء بـه به معناها و تعبیر متفاوتی در 

بلـخ بیشـتر  اصل کند؛ زیرا دیدگاه حضرت خداونـدگارآگاهی ح هایشگفته معنا، تحلیل و

آیـد، گـی وی بـر مـیهای زنـدهگی و دغدغهداده و آنچه از زنده را محور آراء خود قرار» معنا«

 کشید. گی به تصویر گی را، در دو دورۀ زندهاین است، که شاعر معنای زنده

ی عمـل نیـک، پرهیـز و تقـوا هاگی را در قالب پاداشزنده یمولوی معنا در دورۀ اول

گـی شـاعر اسـت کـه حیـات دانسته، اما پس از آشنایی با شمس که شـامل دورۀ دوم زنـده

گـی و گیرد. بناً از همین سبب دیدگاه و اندیشۀ مولـوی در مـورد زنـدهمعنوی وی شکل می

گـی دنیـایی گی جاویدانه و زندهمرگ، دید عرفانی است، برعکس برداشت ما، مرگ را زنده

های، رهایی از ایـن زنـدان را نیـز رهمنـون شـده و در بعضی از ابیات راه پنداردرا زندان می

گانی تلفیق روح با مـاده اسـت و از پیوسـتن است به این معنی که از دید مولانا بلخی، زنده

آیـد و در پهلـوی گـی بـه دسـت مـیگانی بهتری در زنـدهاین دو، محصول خوبی برای زنده

شناخت خـودی نیـز تأکیـد دارد. گروهـی سـعادت و خوشـخبتی را یـک امـر  این مسأله بر

هـا انکـار شـ�رند و گروهـی از ا یـن سـعادت و خوشـبختیمطلق ذهنی و روانی ذاتی مـی

ها و ژرفنگری به مثابـه موجـود کند. در حالیکه نباید با هر دو گروه موافق بود؛ از تحلیلمی

و فکر و تجسس، به کلیه امکانات بـرای رسـیدن بـه از راه، تعلق  مند و صاحب شعوراندیشه

گی بهتر و هدفمند و بـرای رسـیدن بـه حـد کـ�ل، منحیـث انسـان کامـل کـه هـدف زنده

غیـر آن،  بـبرد. درگی را که خداوند به انسـان عطـا کـرده، پـیهای زندهشاعر است و مزیت

ا ند با اسـتفاده از ایـن تو بزرگترین رکود افراد، یک جامعه، عدم توجه به نیروی است که می



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷۸ 

ناهوشـیاری یکـی  ها دست یافت. به گفتۀ خداوند گار بلخ، ایـن بیخـبری ونیرو به پیشرفت

درمـان جوامـع از شاخصۀ،ریشه، جهل و نادانی به خود است، که متأسفانه به یـک درد بـی

شود؛ زیرا انسان دو دشمن اساسی با خـود دارد. یکـی عوامـل طبیعـی بشری محسوب می

 عوامل انسانی .گر دیو 

 عوامل طبیعی: از قبیل زلزله ها ، آتش فشان ها، و با بی�ری های گوناگون.  -١

یـ، دامنگیـر آن عوامل انسانی که متأسفانه، جامعه مـا و اکـثر ملـت  -٢ هـای جوامـع بشر

گـی گـی و سر افگنـدههـای واقعـی، یـک شرمنـدهاست و از اندیشه معنایی مولانا و انسان

عبارت از انسـان دشـمن انسـان اسـت، کـه هنـوز صـدها قـرن از حیـات  است. این عوامل

گـذرد. ایـن خصـومت انسـان بـا انسـان از قبـل شـدیدتر های اجت�عی میبشری و تمدن

اسـت، دارد. بـا » نفـس«شده است و تأکید مولانا بر مبارزه علیه عوامل انسانی که منشـأ آن 

ایـد بـه درک را در خـود بـالا بـبریم کـه نبتأسف هنوز کاری برای خود نتوانسته ایم، تـا ایـن 

گـی یـک انسـان را، بـه خـاطر خواهشـات هـای فناپـذیر، زنـدهمثابۀ یـک انسـان بـرای آرزو 

نفسانی عامل خطر برای همنـوع خـود نباشـیم و منحیـث یـک انسـان کامـل و بـا تزکیـه و 

ته و گی سعادتمند و یـک موقعیـت شایسـارادۀ قوی و دید عقلانی برای خویشتن یک  زنده

 با یسته یک انسان واقعی را تجربه کنیم. 

مورد مرگ مولانا بلخی نیز دو دید گاه دارد، کـه هـ�ن مـرگ اجبـاری و اختیـاری  در

داند مولانا بـه مـرگ اختیـاری معتقـد اسـت نقطۀ وصل به سوی می است، مرگ اجباری را

-هایـت اخـلاق مـیهای الهی، و طی �ودن راه درسـت، سـالک را در نکه انسان با  برنامه
 رساند و از آن طریق به عشق حقیقی.

 بسـا مشـکلی اسـت؛ نگری و پی بردن به رمز و رازسخن مولانای بزرگ کاربا آنکه ژرف

 یـی را بـا زیبـایی وگی انـدرزهای عاشـقانهزنده توانیم دررابطه به پدیدۀ مرگ واما گفته می

 ظرافت گویی خاصی که ویژه سخنش است، بیان �وده است.

هـا و اهـدافی بلنـدی کـه داشـت، بـا نگـارش اثـر مولانا این معجزۀ عشق، بـا توانـایی

خواست تاریک اندیشی و خرافات را به هـم بریـزد و بـه مثنوی معنوی به آن رسیده بود، می

-هـای خواهاشـات نفسـانی در زنـدهبه ویژه جوانان، که در گیر و دار آرزوی که اصلاح مردم 
 نند، برسد.ز پا می گی دنیایی دست و



 
 
 
 
 
 

 

 گی از دید مولانارگ و زندهفهوم مم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷۹ 

 مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب  مرده گردم خویش بسپارم به آب

مرگ پیش از مرگ، ه�ن مرگ اختیاری یا مبارزه مطیع ساختن نفـس اسـت. پـس 

ها که مولوی در مثنـوی ذکـر کـرده، آیینـۀ اسـت در برابـر حکایت توانیم قصه ها وگفته می

ریده جـان بـه حـدی اسـت کـه در همـه حـال این شـو ی هاها و  گفتهانسان. ارزش سروده

نهایـت  نـه تنهـا در قلمـرو ادبیـات پارسـی دری از کاربرد داشته است، خوشبختانه این اثـر

وده و ارزش برخوردار است؛ بلکه شخصیت مولانـا و آثـارش از شـناخت جهـانی برخـوردار بـ

گـویم مـی یی است برای همۀ بشریت  از همین سبب است کـههاین میراث گرانبها، گنجین

 مثنوی معنوی روح مولانا است. 

 منابع

 ۳۵٫قرآن کریم؛ سوره انبیا آیت     -۱

تدین. عطاالله، مولانا و طوفان شمس، چاپ نخست،چاپخانه دیبا، انتشـارات احمـد     -۲

 ۱۳۷۳٫افلاکی،تهران: 

ــد     -۳ ــوی، جل ــل مثن ــد و تحلی ــیر و نق ــوعی تفس ــن�ی موض ــی ، ره ــد تق جعفری.محم

 .  ۱۳۵۴اپخانه حیدری، کتابخانه ملی، تهران: پانزدهم، چ

جعفری.محمد تقی، رهن�ی موضوعی تفسیر و نقد و تحلیل مثنـوی معنـوی جـلال    -۴

 .  ۱۳۵۴الدین بلخی، جلد نخست، چاپخانه حیدری، تهران: 

جلال الدین محمـد بـن محمـد بـن الحسـین البلخـی ثـم الرومـی، جلـد اول، چـاپ    -۵

ــ ــی و تطبی ــت،  انگلیس ــدالین نخس ــحیح: رینول ــه و تص ــی، ترجم ــتن فارس ــا م ق ب

 ، نشر بوته. ۱۳۸۱نیکلسون، 

 .۱۳۸۷روستایار.علیشاه،جهان بی انتها،ناشر: انتشارات بیهقی ،کابل:    -۶

ــا، چــاپ     -۷  ــر حدیقــه ســنایی و مثنــوی مولان روســتایار، علیشــاه، نگرشــی مقایســی ب

 ، ناشر اکادمی علوم. ۱۳۸۲نخست، افغانستان کابل: 

کــریم، شرح جــامع مثنــوی معنــوی، دفــتر پــنجم، انتشــارات تهــران: چــاپ .زمــانی    -۸ 

 .  ۱۳۸۳، چاپ دوم: ۱۳۷۸نخست، 

فروزانفر.بدیع الزمان، شرح مثنـوی شریـف، جـز سـوم، دفـتر اول، انتشـارات تهـران،     -۹

 .  ٩٨١ص 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۸۰ 

ن عبدالواحد،مفهوم محبت وجهـان بینـی وسـیر سـلوک مولانـا جـلال الـدی سیدی.  -١٠

بلخی،مجموع مقالات پیام مولانا برای امروزیان ،چـاپ نخسـت، نـاشر: مرکـز تعـاون 

 .١٣٨٦افغانستان(متا)،کابل:

 ،نـا دفـتری در ادبیـات وهـ� وعرفـانالهی قمشـه ای. حسـین،کیمیا ویـژه نامـه مولا  -١١

 .١٣٨٩حکایت نی، به اهت�م سید احمد بهشتی شیرازی،چاپ نخست 
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Abstract 

Realism is a method to deal with the social analysis and studying of 

human life in society and his social relationships. It also tries to reflect the 

life with all its details. Khalid Hosssaini is one of contemporary novelist 

in our country that has paid a social, political and cultural situation of the 

war in his novels. The works of khaled Hossaini were considered 

everyone and seems to be once the success of these works of their rural 

funds. The present paper examine the descriptive – analytic method to 

examine the election element in the story of a thousand sun shocks by 

Khalid Hossaini. In this story, he criticize the facts of social life of the 

people of Afghanistan. Hossaini is elected by his orgadist characters 

among ordinary people or community that live in a particular place in a 

certain period of time in Afghanistan. This is a clear illiterate and a lot of 

real, which has been addressed to the social, political and cultural life of 

Afghanistan and has used the fact of the proof of the prose as an efficient 

tool and has written the story with a simple language and a complication 

of literary and nature.       
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 چکیده

گی انسـان در یی است که به تحلیل اجت�عی، مطالعه و تجسـم زنـدهریالیسم شیوه

گی با تمـام جزییـات جامعه و روابط اجت�عی او، می پردازد و سعی در انعکاس دقیق زنده

هـایش در رمـان ریالیست کشـور اسـت کـه در سانرمان نوی یکی از آن دارد. خالد حسینی

افغانسـتان بازتـاب یافتـه در اسـی، فرهنگـی و دوران جنـگ وضعیت اجت�عـی، سیبیشتر 

های کشـور را جلـب �ـوده گان و ادب شناسان برون از مرزتوجه نویسندهاین امر که است 

 هوجـهـای خلـد حسـینی رمـاناست و به نظـر مـی رسـد کـه  یکـی از رمـوز موفقیـت ایـن 

ی سـعی دارد تـا عنـاصر تحلیلـ -مقالۀ حاضر با روش توصـیفی اینبنابر  .استریالیستی آن 

بررسـی کنـد. وی در ایـن  ریالیستی را در داستان هزار خورشید تابان اثـر خالـد حسـینی،

گی اجت�عـی را بـا نظـر انتقـادی ارایـه کنـد. حسـینی هـای زنـدهکوشد واقعیـترمان می

های رمانش را از میان مردم عادی و معمولی جامعـه برگزیـده کـه در یـک مکـان شخصیت

سـتان تصـویری کننـد. ایـن داگی مـییک برهۀ معینی از تاریخ افغانستان زندهخاص و در 

اجت�عـی، سیاسـی و فرهنگـی افغانسـتان  ګیهزند واقعی که به یی هاست روشن و تا انداز 

پرداخته و برای به دست دادن تصویر روشن از این واقعیت از نـثر بـه عنـوان ابـزاری کارآمـد 

گی و صـناعت ادبـی روایـت هانی ساده و شفاف و عاری از پیچیدبهره برده و داستان را با زب

 کرده است.  
 

 مقدمه

ریالیسم یکی از مکاتب ادبی است که در وسط قرن نوزدهم مـیلادی یعنـی در 

م. در اروپا و امریکا رواج یافت. در تعریـف ریالیسـم ۱۸۸۰-۱۸۵۰فاصلۀ سال های 

از نظریـه پـردازان ریالیسـم، آن را  بسیار گفته و نوشته انـد؛ بـرای �ونـه شـانفلوری،

انسان امروز در تمدن جدید معرفی می کند و موپاسان نیز صورت دیگری از همـین 

تعریف را می آورد؛ کشف و ارایه آنچـه انسـان معـاصر واقعـاً هسـت. از نظـر واژگـان، 

به معنی چیز است. یعنی چیز گرایـی، یـا res) اصطلاح ریالیسم از ریشهٔ لغت رس (

و از حیث اصـطلاح بـر مکتبـی در ادبیـات اطـلاق مـی شـود کـه تصـویری از شیئت 

گرایــی و رنــگ گی، خــارج و آزاد از ایدیالســم، ذهنانداز هــای زنــدهواقعیــات چشــم

�ـایی ریالیسـم یعنـی واقـع رمانتیک باشد. این برخورد، نقطه مقابل رمانس اسـت.
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مکتب رمانتیک در فرانسـه، بیان در اثر ادبی در اعتراض به  ادبی به موضوع و شیوه

انگلستان و امریکا پدیـد آمـد. در فرانسـه بـالزاک، در انگلسـتان جـورج الیـوت و در 

 )  ۳۲:۳امریکا ویلیام دین هاولز با آثار خود این مکتب ادبی را بنیان نهادند. (

یی از تـوان خـود را بخش عمـده ۱۸۳۰جنبش رمانتیسم در سال های پس از 

گان را بـر وی های آن در کنار دستاورد هایش برخی نویسـندهاز دست داد و زیاده ر 

یی برآیند که بـا اعتـدال و حسـابگری طبقـۀ آن داشت تا درصدد یافتن راه های تازه

متوسط رشد، ه�هنگ و همخوان باشد. در نتیجه رمانتیسم اجت�عی کـه از میـان 

زدیـک سـاخت و رمانتیسم احساسی سر برآورد، خود را هر چـه بیشـتر بـه ریالیسـم ن

 زمینه را برای پیدایش ریالیسم به مثابه روشی ه�ی آماده ساخت.

العملی بود که بـر ضـد جریـان هـ� بـرای این اصطلاح در وهلۀ نخست عکس 

ه� بوجود آمد، اما نبرد ریالیسم نخست در عرصۀ ادبیـات نبـود، بلکـه ایـن نـبرد در 

نقاشی گوسـتاو کوربـه بـود کـه میدان نقاشی به وقوع پیوست. پیشوای ریالیسم در 

آثارش را در �ایشگاه های نقاشی رومانتیـک تحقیـر مـی کردنـد، بـه دفـاع از خـود 

برخاست و با تاسیس �ایشگاهی از آثار خـود دسـت بـه مبـارزه زد. کوربـه در سـال 

م بر بالای دروازه �ایشگاه، نقاشی های خود به شـیوۀ ریالیسـم نوشـت ولـی ۱۸۵۰

ا به ه�ن دلیل ریالیسـت مـی داننـد کـه ه�منـدان سـال هـای توضیح داد که او ر 

م را رمانتیک خوانده بودند. در این زمان شـانفلوری رمـان نـویس نـه چنـدان ۱۸۳۰

م. با انتشار مقالاتی کـه بعـد هـا تحـت ۱۸۵۷مشهور فرانسه بر می خیزد و در سال 

اولیهٔ ریالیسم را  عنوان ریالیسم گرد آمد، به دفاع از کوربه پرداخت و برخی از اصول

مندی به طبقات پـایین را از توضیح داد. او در نظریۀ خود، دقت در توصیف و علاقه

 )۲۷۴-۲۷۳: ۹وظایف رمان نویس دانست. (

، همواره سـعی مـی کنـد کـه بـه تحلیـل اجت�عـی، مطالعـه و تجسـم ریالیسم

فـرد و گی انسـان در جامعـه، مطالعـه و تجسـم روابـط اجت�عـی، روابـط میـان زنده

جامعه و ساخت�ن خود جامعه بپردازد. بنابر ایـن جهـت بـر آورده شـدن ایـن هـدف 

گی اقلیتی مرفه و بی غم پا فراتر می نهـد و توجـه مهم، ریالیسم از نشان دادن زنده

خود را بیشتر به جنبه های تلخ و دردناک توده های مردم جامعه معطوف مـی دارد. 

د که در آن شخصیت ها، موقعیت ها، مکان هـا و گردریالیسم به دنبال شرایطی می
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اشیاء واقع �ایانه باشند و از هر گونه خیالبافی در مـورد آن هـا پرهیـز شـده باشـد. 

بنابر این نبوغ نویسنده ریالیست در خیالبـافی و آفریـدن نیسـت، بلکـه در انعکـاس 

ه حقیقت و در مشاهده و دیدن است. به طـور خلاصـه مـی تـوان گفـت کـه نویسـند

ریالیست بیشتر تماشاگر است و احساسات خود را در جریـان داسـتان ظـاهر �ـی 

 )۲۸۳:۱۰سازد.(

ریالیسم درمفهوم عام آن، شامل تمامی آثـاری مـی شـود کـه از سـطح ظـواهر 

عینی فراتر رفته، حقایقی از روابط گوناگون و پویای انسان ها با یکدیگر و با محـیط 

ر حـوزه هـای مختلـف فرهنـگ بشرـی ه�ننـد شان را بیان می کنـد. ایـن مکتـب د

فلسفه، نقاشی و ادبیـات معـانی مختلفـی دارد. کـاربرد ریالیسـم، نخسـت در حـوزۀ 

گـذار ریالیسـم کلاسـیک مـی نامنـد، وی قایـل بـه فلسفه بوده است. ارسـطو را پایه

یی است که دنیای واقع و طبیعت را تحت این مقوله ها قرار مـی مقوله های ده گانه

او در ه� شاعری ه� و ادبیات را محاکات می داند، به روشـنی خـاطر نشـان دهد. 

یی کرده است که حقیقت �ایی، رابطه میان سخن و مصداق آن نیست؛ بلکه رابطه

گان حقیقت می پندارند. به بیان دیگر، این سـخن است میان سخن و آنچه خواننده

 )۱۰۰:۷به قلمرو فهم مشترک افراد تعلق دارد. (

گی بشرـی ارایـه مـی دهـد و حوزۀ ادبیات، ریالیسم تصویری واقعی از زنـده در

این موضوع عکس افراط در ادبیات تخیلـی و احساسـاتی اسـت. ایـن مکتـب تمـام 

گی جهات واقعیت را بدون دخالت ذهن نویسنده در نظر دارد و سعی می کند زنـده

ادبیات داسـتانی در  را ه�ن گونه که هست نشان دهد. اصطلاح ریالیسم در قلمرو

دو معنای خاص و عام به کار می رود: در معنای خاص، جنبش ادبـی اسـت کـه در 

اواخر نیمه اول قرن نوزدهم آغار شد و در تباین با رمانتیسم قرار داشـت عمـر آن بـه 

سبکی ادبی است کـه هنـوز در داسـتان پایان رسید، اما ریالیسم در معنای عام آن،

 یی که در روزگار معاصر نوشته می شوند، استمرار دارد.      های کوتاه و رمان ها

گان افغانستان مقیم امریکا است که چهـار اثـر خالد حسینی یکی از نویسنده

باز، هزار خورشید تابان، کوه هـا طنـین انداختنـد و مشهور او به نام های گدی پران

هـا در مقطـع  دعای دریا به زبان انگلیسـی نوشـته شـده اسـت. حـوادث ایـن رمـان

اجت�عی افغانستان رخ می دهد. این نویسـنده آثـارش  -مشخصی از تاریخ سیاسی
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را زمانی منتشر کرد که جهان تشنه دانستن مسـایل داخلـی افغانسـتان بودنـد. وی 

در داستان هایش به مسـایلی چـون حقـوق زنـان و آزادی مـی پرداخـت و چگـونگی 

خالـد حسـینی در آثـارش کـاملاً از  مسایل اجت�عـی افغانسـتان را آشـکار سـاخت.

مولفه های ریالیستی بهره برده است. به هر حال در این رمان ها به گونهٔ ریالیسـتی 

توصیف مـی شـود و رمـان هـا راه روشـن  شخصیت پردازی می شود و محیط مفصلاً

خود را برای بررسی و پـرداختن بـه واقعیـت هـای جامعـه دارنـد. خالـد حسـینی در 

م با شگرد های روایی مشرق زمین به خوبی عمل کرده و به این خـط و تلفیق ریالیس

 مش غنای خاصی بخشیده است. 

 هدف و مبرمیت

هدف از انجام این بررسی و تحلیل ریالیسـم در داسـتان هـزار خورشـید تابـان 

خالد حسینی است؛ یعنی بررسـی و تحلیـل ایـن کـه خالـد حسـینی تـا چـه انـدازه 

ــان بازتــاب دهــد و مســایل توانســته مولفــه هــای ریالی ســم را در هــزار خورشــید تاب

 اجت�عی، سیاسی و فرهنگی جامعه را به تصویر بکشد.

 تحلیلی -توصیفی روش تحقیق:

 سوالات تحقیق

چه عناصری از اصول و مبانی مکتـب ریالیسـم در داسـتان هـزار خورشـید  .١

 تابان وجود دارد؟

 ؟    هدف اصلی خالد حسینی از نوشتن داستان هایش چیست .٢

 طرح داستان. ۱

. یا بـه طرح داستان ترکیبی از رشته حوادث یا رویداد های علی و معلول است

یی سازمان یافته از وقایعی است که با رابطه علت و معلـول بـه عبارت دیگر مجموعه

 ) ۳۱:۲هم گره می خورند. (

ی داستان های غیر ریالیسـتی، طـرح را بـه گونـۀ متفـاوت از داسـتان هـا ۀنویسند

ریالیستی به کار می برد. در داستان های غیر ریالیستی رابطۀ علت و معلول بـه صـورت 

ــورت  ــه ص ــی و ب ــه رابطــۀ منطق ــدون هــیچ گون ــوادث ب ــدارد؛ گــاهی ح قطعــی وجــود ن

واقع می شوند که سبب می شود ساختار داستان ها بـا ضـعف مواجـه گـردد. نامحتمل،

علی و معلول به هـم مـرتبط شـده و هـر اما حوادث در داستان های ریالیستی به صورت 
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گــی هــای طــرح در ایــن حادثــه از حــوادث پیشــین خــود نشــأت مــی گیرد.یکــی از ویژه

گشـایی شـوند و از داستان ها برخـورداری از پایـانی مشـخص و نهایتـاً بایـد حـوادث گره

عامل تصـادف در پایـان داسـتان اسـتفاده نشـود؛ زیـرا بـا ایـن کـار خواننـده بـا مسـایل 

لی رو به رو می شود. در داستان باید هدفی نهفته باشـد. در داسـتان هـای موفـق لاینح

ریالیستی، علاوه بر اینکه باید پرسـید: چـه روی مـی دهـد؟ چنـین پرسـش هـایی بـرای 

 )۲۱:۸مهم است. ( آزمودن داستان هایی که طرح، در آنها نقش اساسی دارد،

ارد. در ایـن داسـتان، مـریم داستان هزار خورشید با تابان طرح ساده و روان د

زمانی که احساس می کند مشکلات او پایان یافته است، مجبور بـه ازدواج بـا رشـید 

ــراه  ــه هم ــه ب ــرار از خان ــراوان و ف ــکلات ف ــا و مش ــمکش ه ــس از کش ــود و پ ــی ش م

یی می رسد که خواننده نیـز احسـاس مـی کنـد مشـکلات او داستان به مرحلهلیلا، 

ور دوباره رشید در داستان، مشکلات را بیشـتر مـی کنـد و پایان یافته است، اما حض

یابد و مشـکلات تمـام مـی شـود. نویسـنده در نتیجه  با قربانی شدن مریم پایان می

مرگ را تنها نتیجه ممکن برای قهرمان مـی دانـد؛ زیـرا در چنـین شرایطـی راه حـل 

ی از تـاریخ دیگری در داستان غیر واقعی مـی �ایانـد.  نویسـنده بـا روایتـی قسـمت

افغانستان در یک زمان و مکان خاص، داستان را باور پذیر می �اید و به توصیف و 

اجت�عـی آن دوره مـی پـردازد. وی در حقیقـت، بـا بـه  -تحلیل مسایل مهم سیاسی

گی زنـان سـتمدیده افغانسـتان درون آسـیب تصویر کشیدن لایـه هـای پنهـان زنـده

یی کـه در آن جامعـه �ایش می گذارد؛ مسـأله دیده و زخم های فروخفته آنان را به

پـای�ل بسیار سطحی است و به هیچ وجه مورد توجه قرار �ـی گیـرد. نبـود امنیت،

کردن حرمت شخصیت ها و نداشتن حداقل تصمیم گیری برای انسان هـا از جملـه 

مسایلی است که نویسنده در ضمن داستان به صورت انتقادی و اعتراض آمیز بیـان 

 د.می کن

 شخصیت پردازی .۲

اساسی ترین عنصر یـک داسـتان، شخصـیت هـای آن هسـتند. شخصـیت بـه 

گی هـای عینـی و ذهنـی و رفتـاری افـراد داسـتان اطـلاق مـی شـود. مجموعۀ ویژه

) خلق چنین شخصیت هایی را که برای خواننده در حـوزه داسـتان تقریبـاً ۲۸۰:۵(

می خوانند. شخصیت با کـار هـا شخصیت پردازی  مثل افراد واقعی جلوه می کنند،



 
 
 
 
 
 

 

 های ریالیسم در داستان...بررسی مؤلفه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۸۷ 

گی می بخشـد. ایـن شخصـیت هـا در داسـتان هـای و حرف هایش به داستان زنده

گی های خاص هستند. شخصیت های آثـار ریالیسـتی عمومـاً ریالیستی دارای ویژه

مردمان طبقه پایین اجت�ع هستند. از این افراد زجـر کشـیده، مهربـان و بـه ظـاهر 

گی آنـان، حکـم مـی زنـد کـه در محـدودۀ شرایـط زنـده بی اهمیت گـاه اع�لـی سر

گی، عشـق، ازدواج و اع�لی قهرمانه را پیدا می کند. اینـان کـودکی، بلـوغ، بالنـده

گی یـک مرگ را به طـور طبیعـی و معمـولی تجربـه مـی کننـد و در ایـن رونـد، زنـده

 نواخت و ناخوشایندی را از سر می گذرانند. 

گـی شخصـیت هـا �ـی ا به طور مستقیم از ویژهگر راوی در داستان های واقع

گوید، بلکه از طریق گفـت�ن شخصـیت هـا و نشـان دادن کـنش هـای آنـان روایـت 

گان از روش گرا و �ایشـی جلـوه مـی دهـد. امـروزه اغلـب نویسـندهداستان را واقع

�ایشی برای شخصیت پردازی استفاده می کنند، زیرا داسـتان را واقعـی تـر جلـوه 

و باعث می شود که مخاطب به راحتـی بـا شخصـیت ارتبـاط برقـرار کنـد و می دهد 

     گی های آن را بپذیرد.ویژه

جنبهٔ دیگر شخصیت سازی ریالیستی بروز استعداد های قهرمـان داسـتان در 

گان بزرگ ریالیستی آفریـده انـد، ضمن حوادث واقعی است. آدم هایی که نویسنده

هٔ اداره نویسـنده بیـرون اسـت. شخصـیت هـای گی مسـتقلی دارنـد کـه از دایـر زنده

العـاده انجـام �ـی دهنـد، بـه ریالیستی واقعی خلـق مـی شـوند و کـار هـای خارق

گان به راحتی آنهار را یاد مـی سـپارند. نویسـندهٔ ریالیسـت، بـه یی که خوانندهگونه

گـی هـا برگرفتـه از گی هایی می دهد که ایـن ویژهاش ویژهشخصیت های داستانی

) در واقـع، شخصـیت ۲۰:۸خاص یا ترکیبی از مختصات خود نویسنده باشـد. ( آدم

پردازی زمانی ریالیستی است که شخصیت های داستان محصول حـوادث واقعـی و 

العمل هایی باشـد کـه فـرد در برابـر ایـن حـوادث نشـان مـی دهـد. یـک اثـر عکس

، ولـی حـواس ریالیستی ممکن است تا اندازۀ زیادی، شرح حال خود نویسنده باشد

رمان نویس جمع است که او مشغول نگارش یک رمان است، نه شرح حال خـودش. 

گی خودش بردارد و از ایـن مصـالح آن او ممکن است بیشتر مواد و مصالح را از زنده

 طور که موافق منظور خود اوست، استفاده کند.
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ترین عنصر داستانی محسوب مـی شـود، در رمان ریالیستی شخصیت محوری

گی شخصـیت هـا اسـت کـه در جامعـه را که با وجود تخیل نویسنده، روایـت زنـدهچ

رمان رنگ واقعی بـه خـود گرفتـه اسـت. داسـتان هـزار خورشـید تابـان داسـتان پـر 

شخصیتی است؛ نویسنده توانسته است شخصیت های گوناگون را به خوبی بـا هـم 

ل، نانـا، مـلا پیوند دهـد. مـریم، لـیلا و رشـید شخصـیت هـای اصـلی، طـارق، جلیـ

اللــه، عزیــزه و زلمــای از شخصــیت هــای فرعــی و حکــیم، فریبــا، احمــد، نــور، فیض

ــی و حســینه، ــرگس، گیت ــل از  افســون، خدیجــه و ن ــدان جلی ــانم شــانزای و فرزن خ

یی داستان به ش�ر می روند، اما هیچ کدام از این شخصیت شخصیت های حاشیه

رویا هـا  ا درگیر دلگرمی ها، تردید ها،ها �اد خیر یا شر مطلق نیستند و همه آن ه

گی معمولی جامعه وجود دارند. با وجود ایـن کـه و واقعیت هایی هستند که در زنده

رویداد ها و شخصیت ها در این داستان به شدت با اوضاع اجت�عی و سیاسی گـره 

تر بـه �ـایش گذاشـته اسـت: خورده اند، نویسنده روابط شخصی را بسیار برجسـته

احسـاس خطـر، از دسـت دادن عزیـزان و مـرور خـاطرات گذشـته از  ایی، ترس،تنه

مواردی هستند که در سرتـاسر داسـتان ذهـن خواننـده را در گیـر مـی کننـد و او را 

 تحت تاثیر قرار می دهند.  

 توصیف .۳

یی واقعـی بـه خواننـده منتقـل نویسنده ریالیست سعی بـر آن دارد کـه تجربـه

شود و به ایـن منظـور بـه توصـیف دقیـق جزییـات، آدم هـا و رفتـار هـا مـی پـردازد. 

گرا تصویری می آفریند که به واسطهٔ شباهت زیادش بـا ادراک عـادی نویسندهٔ واقع

ــده ــا از زن ــام ــد ه ــا ترفن ــت. او ب ــده اس ــذوب کنن ــاب ی روانگی، مج ــناختی مج ش

یی، انگیزه های گوناگونی را که منشأ حرکات و کنش های شخصیت هاست، کننده

یی که شخصـیت به خواننده نشان می دهد و این امر با تصویری پذیرفتنی از جامعه

گی مـی کننـد، همـراه اسـت. مفهـوم پرداخـت ریالیسـتی جزییـات از ها در آن زنده

تر از آن است که بتوان آن را به طور مشخص اثبـات یطریق توصیف در آثار ادبی کل

کرد. اثبات این امر ابتدا مستلزم بررسی ارتباط پرداخت ریالیستی جزییات با برخی 

جوانب خاص فنون روایت داستان است. به نظر می رسد دو جنبه از این جوانـب در 
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ی که معمولاً در پردازی و ارایهٔ پس زمینه توجهیی دارند. شخصیترمان اهمیت ویژه

رمان به فردیت بخشیدن به شخصـیت هـا و نیـز توصـیف مشرـوح محـیط شـان مـی 

شود، باعث تمایز قطعی رمـان از سـایر انـواع ادبـی و نیـز گونـه هـای قبلـی ادبیـات 

داستانی می شود. نویسنده در آثـار ریالیسـتی ضـمن ارایـه صـحنه هـای داسـتان، 

ا فضای داسـتان بهـتر آشـنا کنـد. او در ایـن اطلاعاتی به خواننده می دهد تا او را ب

کار، نه قصد میدان دادن به تخیلات صرف خویش را دارد و نه برای گسترش مطلب 

 )۲۷:۱و ادامه دادن داستان صحنه ها را توصیف می کند. ( 

توصیف، جریانی است که خواننده را با شخصیت ها و حوادث داسـتانی آشـنا 

صورت مستقیم، از طریق گفتگو و یا از طریق اعـ�ل می کند. نویسنده می تواند به 

و رفتار شخصیت ها به توصیف بپردازد؛ در این رمان ترکیبی از هـر سـه مـورد وجـود 

حرکات، رویداد ها  دارد. حسینی با قلمی ساده و روان به توصیف جز به جز حالات،

کند کـه در یی که خواننده فراموش می و اشخاص در داستان پرداخته است به گونه

حال خواندن داستان است و کـاملاً وارد فضـای شـده مـی شـود و بـا رونـد داسـتان 

 همراهی می کند. 

پای پیـاده بـه جـایی رفتنـد کـه اسـمش کوچـه مرغـا بـود. بـازار کـم عـرض و «

پرازدحامی توی آن محل بود که رشید می گفت از محله هـای اعیـانی کابـل اسـت. 

گـی مـی کننـد، تـاجر هـای ثروتمنـد، اعضـای توی این محل سفرای خـارجی زنـده

 خانوادۀ سلطنتی از این جور آدم ها نه آدم هایی مثل من و تو. 

 مریم گفت: پس مرغ های این جا کو؟ 

 )۸۲:۶» (رشید با خنده گفت: در کوچه مرغا، همین یک قلم گیر �ی آید.

 زاویه دید . ۴

ت. زاویـه دیـد یـا کـانون زاویه در لغت، به معنای کنج و گوشه و کرانه آمده اس

روایت به نگاهی می گویند که از دیدگاه آن، حوادث داستانی روایـت مـی شـود. در 

واقع، پیچیده ترین عنصر در ادبیات داستانی، زاویه دیـد اسـت. زاویـه دیـد نگـرش 

نویسنده بـه دنیـا را آن چنـان کـه هسـت یـا آن چنـان کـه باشـد، آشـکار مـی کنـد. 

اســتان، یعنــی داســتان را از دیــد یــا از زبــان چــه کســی ) زاویــه دیــد در د۱۹۷:۵(
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بنویسیم، به عبارت دیگر زاویهٔ دید یعنی شیوهٔ تعریف داستان. دو زاویهٔ دیـد وسـیع 

وجود دارد: اول شخص و سوم شخص که هر کدام به زاویه دید هـای فرعـی تقسـیم 

نـد. آنهـا از می شوند. در داستان های غیر ریالیستی، زوایای دید حالت ثـابتی ندار 

گرایی مـی رسـند؛ ه�ننـد جریـان سـیال واقع نگاری آشکار دور شده و بـه ذهنیـت

ذهن که در داستان های غیر ریالیستی کاربرد دارد و آن دیدگاهی اسـت کـه در آن 

تفکرات و ادراکات شخصیت ها هـ�ن طـور کـه در ذهـن پـیش مـی آیـد ارایـه مـی 

یستی غالبـاً بـه شـیوه سـوم شـخص، نـاظر گردد. اما زاویه دید در داستان های ریال

راوی نقـش خـود را در تفسـیر حـوادث برجسـته  است. در داستان های ریالیسـتی،

�ی سازد؛ گویی حوادث، خود سخن می گویند. راوی باید هر آنچـه را کـه در رونـد 

داستان مؤثر است بیان کند و جزییات باید در خدمت هـدفی واحـد باشـد. بعضـی 

گرای قرن نوزده بر این باور بودند کـه هـیچ دیـدگاهی بـرای ارایـه قعگان وانویسنده

گرایی واقعیت کافی نیست؛ آنان معتقد بودند که روایـت دانـای کـل میـزان واقعیـت

داستان را بالا می برد؛ زیرا احاطه راوی بر زوایای گوناگون شخصـیت هـا و حـوادث 

شـدن راوی سـبب نزدیکـی گرا، پنهـان بیشتر می شود. امـا در داسـتان هـای واقـع

گرا، پنهـان گرایی می شود. مسـأله مهـم در یـک روایـت واقـعبیشتر داستان به واقع

شدن راوی است، در صورتی که راوی کمتر به شرح ماجرا بپردازد و بیشتر سـعی در 

گرایی نزدیـک مـی نشان دادن رخداد ها و شخصیت ها داشته باشد روایت بـه واقـع

 )۲۰:۸شود. (

تان هزار خورشید تابان از زاویه دید یا دیدگاه دانای کـل اسـت. در روایت داس

داستان هایی که از زاویه دید دانای کل روایـت مـی شـود، نویسـنده همچـون فـیلم 

گی و جنبه های درونی و بیرونی شخصیت هایش را بـا چنـدین سازی است که زنده

ه وسیع داسـتان دوربین ضبط ثبت می کند که هر یک آن ها از موضع خاصی به در 

می نگرد. خالد حسینی با وجود این که تلاش می کند دانای کل بی طـرف باشـد و 

قضاوت را به عهده خواننده بگذارد، در برخی عبـارت هـای بـه اظهـار نظـر دفـاع یـا 

 انتقاد از گفتار و رفتار شخصیت هایش می پردازد. 

دیگر هـم آمـد  یک هفته گذشت و باز هم از طارق خبری نشد. بعد یک هفتهٔ «

و رفت. لیلا برای پر کردن وقت، در توری را که بابا هنـوز فرصـت نکـرده بـود درسـت 



 
 
 
 
 
 

 

 های ریالیسم در داستان...بررسی مؤلفه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۹۱ 

کند، تعمیر کرد. کتاب های بابا را پایین آورد، گردشان را گرفت و بـه ترتیـب حـروف 

 )۱۳۹:۶» (الفبا مرتب شان کرد.

سه سال گذشت. در طول این مدت، پدر طارق بارها سکته کـرد. ایـن حملـه «

های قلبی باعث لمس شدن دست چپ و لکنت زبـان او شـد. وقتـی مضـطرب مـی 

 )۱۷۴:۶» (شد لکنت زبانش شدت می گرفت.

 مایهدرون .۵

مایه را فکر اصلی داستان و مضمون یـا تـم داسـتان هـم مـی گوینـد. در درون

مایه عبارت از فکر اصلی و مسلط در هر اثـری اسـت؛ خـط یـا اصطلاح ادبیات درون

که در خلال اثر کشیده می شود و موقعیت هـای داسـتان را بـه هـم پیونـد یی رشته

 )۲۹۱:۵می دهد. (

گان در داستان های ریالیستی، بـر موضـوعات روز جامعـه و مسـایلی نویسنده

، اخلاقـی سیاسـی، اقتصـادی و مـردم اعـم از مسـایل اجت�عـیکه مبتلا بـه عمـوم 

ایانـدن زشـتی هـای جامعـه، گان بـا �فرهنگی اسـت، تمرکـز مـی کننـد. نویسـنده

یی برای اصلاح آن فراهم می سازند. در این داستان هـا نویسـنده مـی کوشـد زمینه

با استفاده از تأثیر محیط خارج وضع روحـی قهرمـان خـود روابـط طبیعـی را کـه در 

لای حوادث وجود دارد، نشان دهد. ریالیسم انسـان هـا را در شرایـط اجت�عـی لابه

یی به تصویر می کشد و تضـاد هـای اجت�عـی را کـه تاریخی ویژهخاصی و در دورهٔ 

برجســته مــی کنــد. در واقــع هــر نویســنده ریالیســتی از سرچشــمهٔ رفتــار آنهاســت، 

گی و بینی خاص خـود برخـوردار اسـت. دیـد او بـه حـوادث و درک او از زنـدهجهان

ز بـه نـوعی در آن تاریخ بازتاب تلقی او از مبارزه اجت�عی زمانه است که خـود او نیـ

حضور دارد. داستان نـویس ریالیسـت بـه دنبـال آگـاهی و معرفـت بـه مسـایل، اثـر 

 )۳۲:۱داستانی خود را پدید می آورد. (

یی یـی از حـوادث اتفـاق افتـاده در جامعـهداستان هزار خورشید تابـان زنجیره

د. است که در آن نوسانات اجت�عی، سیاسـی و فرهنگـی بسـامد بسـیار بـالایی دار 

کند بحـران هـای اجت�عـی زنـان را کـه در خالد حسینی در این داستان تلاش می

طول نیم قرن از تـاریخ افغانسـتان روی داده اسـت، بـه تصـویر بکشـد. حسـینی در 
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رمان اساس کار خود را مبارزه با بی�ری های اجت�عی و فرهنگی جامعه زنـان قـرار 

جت�عـی و ناآگـاهی انسـان هـا از داده است. او فقر فرهنگـی، بـی عـدالتی هـای ا

حقوق خود را بدتر از جنگ می داند. در این رمان نویسنده دغدغه هـای اجت�عـی 

خود را در باب زنـان بـه صـورت غیـر مسـتقیم بیـان مـی کنـد و تـلاش مـی کنـد در 

 یی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، صدای شخصیت زن نیز شنیده شود.جامعه

 زمان و مکان .۶

گی مـی کننـد؛ در بـدون موقعیـت زمـانی و مکـانی در خـلا زنـدهشخصیت ها 

گان �ی توانند آنها را دریابند. زمـان و مکـان در داسـتان هـای غیـر نتیجه خواننده

گی هایی دارد؛ گاهی در این داستان ها زمان در داستان گم شـده و ریالیستی ویژه

تغییر مداوم روایت بـین  مرز میان زمان ها وجود ندارد. بازگشت ناگهانی به گذشته،

حال و گذشته و آینده در آنها دیده می شود. از نظر مکـانی نیـز داسـتان هـای غیـر 

ریالیستی در یک مکان خاص واقع �ی شود. گاهی مکان داستان می تواند بسیار 

بـدون آنکـه نویسـنده بـه توصـیف جزییـات آن  مبهم یا بسیار غیر واقعی ارایـه شـود،

 بپردازد.

برجسـته شـدن زمـان  -۱مان ریالیستی باید به دو موضوع اشاره کـرد:  اما در ز 

پیروی از الگوی تقویمی زمان. در این داسـتان هـا مـا  -۲با ذکر تاریخ وقوع حادثه. 

یی شروع یی که داسـتان هـا از نقطـهبه گونهیابیم،سیر حوادث و گذر رمان را در می

نده از شـیوه بازگشـت بـه گذشـته یی ختم می شوند. حتـا اگـر نویسـشده و به نقطه

استفاده کند، خط زمان در آن گم �ی شود. می توان گفت مکان در داستان هـای 

 ریالیستی، برخلاف داستان های غیر ریالیستی با جزییات وصف می شود. 

در داستان های ریالیستی قوی، زمان و مکـان داسـتان بـا درو�ایـه و فضـای 

. به طوری که با نادیده گرفتن این مسأله، گـاهی حاکم بر داستان مطابقت می کند

به تاثیر گذاری داستان خدشه وارد می شـود. بنـابر ایـن زمـان و مکـان بایـد عنصرـ 

ــای  ــتان ه ــیط در داس ــیف مح ــردازی و توص ــحنه پ ــند. ص ــتان باش ــالی در داس فع

گی های شخصیت ها و شرایط ذهنی و روحـی ایشـان ریالیستی، آشکار کننده ویژه

یی در روند داستان ریالیستی دارد. لازم اسـت تـا ن و مکان، نقش سازندهاست. زما
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خواننده در هنگام خواندن رمان باور کند که شخصیت های رمـان در زمـان و مکـان 

گی می کنند تا بتواننـد خـود آنهـا را واقعـی بپندارنـد. زمـان و مکـان بـه واقعی زنده

د. گاهی اشیا و مکان هـا در گرا کمک می کنگسترش ساخت�ن داستان های واقع

برخی از داستان ها آن چنان اهمیتی دارد که هـر کـدام بـه صـورت یـک شخصـیت 

 )۲۲:۸(  آید.داستان در می

در رمان هـزار خورشـید تابـان، تـاریخ افغانسـتان در یـک دورهٔ زمـانی از سـال 

روایـت مـی  ۱۳۸۳یعنی سال ها پیش از ورود شوروی به افغانستان، تا سال  ۱۳۵۳

شود. این دوران پر فراز و نشـیب، تـاثیرات متعـدد و ناخوشـایندی بـر مـردم جامعـه 

رو تر جامعــه بــا آن روبــهدارد؛ بــه ویــژه مســایل و مشــکلاتی را کــه قشرــ آســیب پــذیر

با مهارت به تصویر کشـیده شـده اسـت. داسـتان در شـهر هـرات آغـاز مـی  هستند،

داسـتان در شـهر کابـل کـه  گردد و در کابل ادامـه مـی یابـد. قسـمت هـای اصـلی

پایتخت افغانستان است اتفاق می افتد و نویسنده در لابه لای داستان بـه توصـیف 

زیبایی های شهر کابل می پردازد؛ این در حالی است که مسایل جنگ باعـث شـده 

یی متفاوت از شهر کابل به �ایش بگـذارد. در چهره است نویسنده برخلاف میلش،

که رخداد های این رمان در آن اتفاق می افتد، در شـکل گیـری واقع زمان و مکانی 

یی کـه بـا و عملکرد شخصیت های آن، نقـش اساسـی را ایفـا �ـوده اسـت؛ جامعـه

رنج ها و نزاع های بی ش�ر  اکنون گرفتار درد ها، وجود تاریخ کهن فرهنگ و تمدن

ی قصه، در یـک الملی است. مریم و لیلا به عنوان شخصیت های اصلداخلی و بین

گی در چنـین کشـوری زخـم خـورده خـو کـرده رویکرد ریالیستی و انتقادی، به زنده

اند؛ اما در حقیقت، شخصـیت انسـانی و تـاریخی ایشـان، محصـول و قربـانی زمـان 

 ویرانگر و مکان پر از جنگ و جهل است.

، خشکسالی به سومین و بـدترین سـال خـود رسـید. ۲۰۰۰در تابستان سال «

د، زابل و قندهار، روستا ها تبدیل به ایـل هـای چـادر نشـین شـدند کـه در در هلمن

 )۳۳۰:۶» (جستجوی آب و علف برای احشام شان پیوسته در حال کوچ بودند.

، سه ماه قبل از این که لیلا یازده سـاله ۱۹۸۹در یک روز دلگیر و سرد ژانویهٔ «

از آخرین کـاروان هـای  شود، او به همراه پدر و مادرش و حسینه برای تماشای یکی
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شوروی به خارج از شهر رفتنـد. تماشـاچی هـا در دو طـرف جـاده اصـلی، بیـرون از 

ساخت�ن باشگاه نظامی نزدیک محلهٔ وزیر اکبر خان جمـع شـده بودنـد. آنهـا تـوی 

آلود به تماشای تانک ها، کامیون های زرهی و جیب هـا کـه پشـت سر هـم برف گل

ر نور خیره کنندهٔ چراغ های جلو بـه هـوا مـی رفـت، قطار شده بودند و برف سبک د

 )       ۱۶۴(ه�ن: » ایستاده بودند.

 نتیجه

مکتب ریالیسم همواره سعی می کند که به تحلیل اجت�عی، مطالعه و تجسم 

گی انسـان در جامعـه، مطالعـه و تجسـم روابـط اجت�عـی، روابـط میـان فـرد و زنده

. خالد حسـینی نیـز یکـی از نویسـنده هـایی جامعه و ساخت�ن خود جامعه بپردازد

است که آثار خود را بـه اسـاس ایـن قواعـد  پدیـد آورده اسـت. از ایـن نظـر، تمـامی 

گر شـده و توانسـته اسـت بـا مولفه های اصلی مکتب ریالیسم در آثار حسینی جلوه

گی خـود ایـن عنـاصر را بـه شـکل هـ�ی در آثـار خـود ارایـه کنـد. مهارت نویسـنده

ردازی، توصیف، درو�ایه، طرح و زاویـه دیـد در داسـتان هـزار خورشـید شخصیت پ

 تابان از مولفه های ریالیسم پیروی می کنند. 

در داســتان هــزار خورشــید تابــان، شخصــیت هــا واقعــی هســتند و از میــان اجــت�ع 

انتخاب شده اندو جذابیت های آنان به خاطر قدرت نویسـنده در بیـان حـال ایشـان اسـت 

اطلاعاتی بـه خواننـده مـی  کار تخیلی. نویسنده ضمن ارایه صحنه های داستان،نه انجام 

دهد تا او را با فضای داسـتان بهـتر آشـنا کنـد. حسـینی بـرای بـه دسـت دادن رونوشـت و 

تصویری از واقعیت از نثر به عنوان ابزاری کار آمد بهره برده اند و داسـتان را بـا زبـانی سـاده 

گی و صــناعت ادبــی روایــت کــرده و بــرای روایــت داســتان از و شــفاف و عــاری از پیچیــده

 المثل های عامیانه بهره برده اند.      اصطلاحات، تعابیر و ضرب
 

 مآخذ

احمـد، پاشایی، محمد. واکاوی مولفه های ریالیسم در آثـار داسـتانی جـ�ل زاده و آل  - ۱

 ۱۳۹۶٫ابستان ، بهار و ت۲۳۵نشریه دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تبریز، ش�ره 

پرین، لارنس. تأملی دیگـر بـاب داسـتان، ترجمـه: محسـن سـلی�نی، انتشـارات سره  -  ۲

 ۱۳۸۷٫تهران:  مهر،
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 ۱۳۹۱٫دوم، زمستان 
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 پوهنیار شفیق الله خراسانی  

 

 ش�لی عامیانۀ هاییدوبیت ادبی هایجنبه

Abstract 
Folk du-bayties (couplets) are one of the precious traditions of 

oral literature among our people, expressing the beliefs, experiences, 

feelings and emotions in previous generations in simple language and 

often lyrical themes. One of the debatable issues of du-bayties is their 

literary features. The purpose of this study was to analyze the literary 

aspects of shamali folk du-bayties (north of Kabul, Parwan and 

Kapisa), in order to identify and record them as a part of Afghanistan 

folk poetry. This research has been done on ٥٧٠ du-bayties with 

qualitative study (field data collection). literary aspects of du-bayties 

(figures of speech: imageries and expressive industries, rhythm, 

meters and line) are analyzed and shown by example. 

 
 چکیده

 کـه ماسـت مـردم شـفاهی ادبیـات گرانبهـای هایمیراث از یکی عامیانه هایدوبیتی

-مـی بیـان غنـایی اغلب مضامین و ساده زبان با را هاآن عواطف و احساسات تجارب، باورها،
 پـژوهش ایـن از هـدف هاسـت.آن ادبی ایهجنبه ها،دوبیتی بحث قابل موارد از یکی دارد.

 و پـروان کابـل، (شـ�ل شـ�لی یعامیانـه هـایدوبیتـی ادبـی هـایجنبه بررسی و تحلیل

 افغانسـتان ۀعامیانـ اشـعار از بخشـی یـک عنـوان به هاآن ثبت و شناخت منظور به کاپیسا)،

 هـایهجنبـ اسـت. شـده انجـام میـدانی، گـردآوری بـا دوبیتی ٥٧٠ روی پژوهش این است.
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 و تحلیـل ردیـف و قافیـه وزن، بیـانی)، و بـدیعی (صـناعات ادبـی صـنایع هـا:دوبیتـی ادبـی

 است. شده داده نشان مثال با و بررسی

 مقدمه

هـای اغلـب غنـایی، یکـی از نـامعلوم و مضـمون گـانههای عامیانه با سراینددوبیتی

هـا میـان ول سـدهدهد که در طـادبیات شفاهی ما را تشکلیل می ۀهای مهم گنجینبخش

زمین شکل گرفته و به صورت شفاهی، سـینه بـه سـینه از نسـلی بـه نسـل مردمان خراسان

، »فلَـَک«ها را در بدخشان و بخشـی از تخارسـتان بـه نـام بعدی منتقل شده است. دوبیتی

-مـی »لنَـدَی«و در زبـان پشـــتو » قوُشـغ«، در زبـان ازوبیکـی»سنگردی«در پنجشیر به نام 
). در برخـی از منـاطق دوبیتـی را سَـیغانی، بیـت، کرُدَکـی، ۵۰۹: ۱۳۷۰انی، نامند (شهر 

). قـدما اصـطلاح دوبیتـی و ربـاعی را ٢٣: ١٣٥٣باغی نیز نامیده اند(شعور، تکَی، و کوچه

رسد نزد عوام نیـز دوبیتـی و ). به نظر می١٥: ١٣٨٧به عوض هم به کار برده اند (شمیسا، 

 نامند:اهی دوبیتی را رباعی میرباعی یکی باشند؛ زیرا آنان گ

 ١خوره مثل حَلاجیدلم توَ می

 رباعی گفتنایم سودی نداره

 ٢رباعی گفتنایم از ناعلاجی 

 کشم دودی ندارهچلمی می

داننـد کـه بـه شـکل عروضـی هـای دوازده هجـایی قـدیم مـیها را ترانهمنشأ دوبیتی

هـای پارسـی، یی نخستین سرودهپارههای چاراین اشعار را در سرود ۀتکامل یافته اند. �ون

ق) و ۱۱۹و  ۱۰۸هـای کودکان بلخ (از ختلان آمذیه... مربـوط حـوادث سـالمانند: سرود

هـای شـهر عبـاس ابـن طرخـان شـاعر قـرن دوم هجـری قمـری در سـوگ خرابـی ۀیا مرثیـ

). بـا در نظرداشـت ۷۰: ۱۳۹۴تـوان دیـد (ذوالفقـاری، سمرقند (سمرقند کند مند...) مـی

از مــردم  یــیبــاقی مانــده بــا وزن عروضــی در کشــور مــا ترانــه نــۀتــرین تراوع قــدیمیموضــ

باشـد. ایـن واقعـه بـه غم انگیز بردار کردن حسنک وزیر می ۀبدخشان است که یاد آور واقع

هجـری قمـری در بلـخ  ٤٢٢). در سـال ١٧٨-١٦٨: ١. ج. ١٣٩٦روایت بیهقی (بیهقـی، 

 اتفاق افتاد:

 ویـیار مه شوی یار وفادار ش   ما یار شویجان گر تو به  ۀای جور 

                                                 
 کنند. دانه جدا میپنبه ویند که به وسیلۀ آن پنبه را از . دستگاهی را گ١ 

 . ناچاری.٢ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۹۸ 

 قرمطی سر دار شوی ۀمانند   دمیــــر کج قــــاز راه وفا کنی اگ

 )٢٨: ١٣٥٣(شعور،                                                                                               

ن حـال و شرح احساسـات و دوبیتی با داشتن وزن کوتـاه و قالـب مناسـب بـرای بیـا

-). طبـق پـژوهش۴۷: ۱۳۹۷(محجـوب،  تاثرات بیشتر مورد توجه عوام قـرار گرفتـه اسـت
درصـد در قالــب دوبیتــی  ۳۳شــعر عامــه،  ۀگونـ ۳۰۲هـای انجــام شـده در ایــران از میــان 

-مـی» چـاربیتی«شـ�لی  ۀ). دوبیتـی را درمنطقـ٨٦: ۱۳۹۴سروده شده اند (ذوالفقاری، 
سم عروسی و محافل خوشی دیگر توسط مردان و زنـان اکـثرا همـراه بـا آلات نامند و در مرا

 شود. خوانده می موسیقی

 ارزش و مبرمیت تحقیق

دهـد کمـتر مـورد توجـه قـرار ادبیات شفاهی که بنیاد ادبیات کتبی ما را تشکیل می

اشـته گرفته است؛ از طرفی این آثار نسبت به ادبیات کتبی بیشتر در معرض نابودی قـرار د

 ها امریست لازمی.و پرداختن به جوانب مختلف آن

 هدف تحقیق

شـ�لی  ۀهـای عامیانـهای ادبی دوبیتیهدف از این پژوهش تحلیل و بررسی جنبه

 ماست. ها به حیث بخشی از ادبیات شفاهیبه منظور شناخت و حفظ آن

    تحقیقروش 

 -بـه شـکل تحلیلـی دوبیتـی عامیانـه بـا گـردآوری میـدانی و  ٥٧٠این پـژوهش روی 

 تشریحی انجام شده است. 

   تحقیق ۀپیشین

سراج هـای ادبیـات شـفاهی در برای اولین بار در افغانستان گردآوری برخی از �ونـه

» انجمـن ادبـی کابـل«صورت گرفته است؛ ولی گام اساسی و علمی را بـار نخسـت  الاخبار

ل ایـن انجمـن و تبـدیل گذاشت. بعـد از انحـلا» رهن�ی فلکور«ش  با نشر ۱۳۱۸در سال

گـردآوری آثـار ادبیـات شـفاهی بـه صـورت پراگنـده بـود،  ۀها در زمینکار» پشتوتولنه«آن به 

 ۀش مواد ارزشـمندی را توسـط دانـش آمـوزان مدرسـ۱۳۲۹چنان که داکترجاوید در سال 

بـه نشرسـپرد (باختریـانی،  آریانـای کابل گـردآوری کـرده و بخشـی از آن را درمجلـه ۀحبیبی

از  هــای کهســارترانــههــای عامیانــه بــه نــام دوبیتــی ۀ). نخســتین تحقیــق در زمینــ۱۳۸۹
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 ۀش از طـرف وزارت اطلاعـات و کلتـور در (مجموعـ۱۳۵۳اسدالله شعور است که در سال 

فلکلور افغانستان) به چاپ رسیده است. در این کتـاب بـه مسـایل وزن و قافیـه، مضـمون، 

ــی ــتوری... دوبیت ــات دس ــدیعی، نک ــنایع ب ــای ص ــان آق ــت. همچن ــده اس ــه ش ــا پرداخت ه

میـراث فرهنگـی «ش در  ۱۳۸۲در سـال  »هـای غرجسـتانترانـه«بـه عنـوان  ییشعورمقاله

-مختصـات دوبیتـی« ۀسید علیشـاه روسـتایار درمقالـ در تهران به چاپ رسانده اند.» کشور
 .هـای عامیانـه را بررسـی کـرده انـد) برخـی از خصوصـیات دوبیتـی١٣٩٦» (های عامیانه

ی داکـتری زبـان راحله حسینی (رسـاله ). از١٣٩٧( هرات ۀتدوین و تحلیل ادبیات عامیان

هـای دیگـر ادب شـفاهی هـرات ضمن تحلیل گونـهاو و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران) 

-ویژگـی ۀهای عامیانه را تدوین و تحلیل �وده است. تـا کنـون در زمینـتعدادی از دوبیتی
ش�لی تحقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت.  ۀهای عامیاندبی دوبیتیهای اهای زبانی و جنبه

تـوان نـام بـرد: هـا مـیهـا انجـام شـده اسـت از ایـنکارهای دیگری کـه در زمینـه دوبیتـی

هـای تـاجیکی در دوبیتـی) از غلام فاروق نـیلاب رحیمـی؛ ١٣٦٥( های پنجشیرسنگردی

هـای دوبیتـی شـهرانی؛ ) از عنایت اللـه١٣٧٣( های تاجیکیدوبیتی ) و١٣٧٠(بدخشان 

) از نبــی ١٣٨٨( هـای مردمیــی غـوردوبیتـی ؛) از محمــد جـواد خــاوری١٢٨٢(گـیههـزار 

انــدراب  ۀفرهنــگ عامیانــحســن ســمنگانی؛ از محســن )١٣٨٧(دســته گــل یــکســاقی؛ 

) از فضـل احـد احـدی و ۱۳۹۰(پنجشـیر  ۀفرهنگ عامیانـ) از عبدالحفیظ بهروز؛ ۱۳۸۹(

 باس دلجو.) از ع۱۳۹۴(گی هفلکلورهزار 

ردیف و قافیه وزن، ادبی، (صنایع هادوبیتی ادبی هایجنبه  

هـای گـیهپیرایـه بـوده و از پیچیـدهـا غلبـا سـاده و بـیزبان دوبیتـی )صنایع ادبی

لفظی و معنوی شعر رسمی در آن خبری نیست. با این وجود برخی از صـنایع ادبـی سـاده 

سـاده و  اً کـار رفتـه اسـت. تشـبیهات اکـثر هـا بـه گی های لفظـی در آنهو به دور از پیچید

-ملموس بوده و از استعارات دور از ذهنی که در شعر رسـمی وجـود دارد اثـری دیـده �ـی
بینـی ها جهـانگان دوبیتیه). دلیل آن این است که سرایند١٧: ١٣٩٥شود (ذوالفقاری، 

ــاده ــیس ــاری،  ی ــت (ذوالفق ــب اس ــان مطل ــان صرف بی ــدف ش ــته و ه ). ۷۱: ۱۳۹۴داش

گـان از هها طبیعی و حاصل تجارب مستقیم گوینـدشبیهات و استعارات به کار رفته در آنت

ها باعث شده اسـت تـا بـر دل گان دوبیتیهطبیعت است. احساسات و عواطف ناب گویند

گـی و لطـف طبیعـی، صـداقت احساسـات، سـاده هخاص و عام چنگ بزنند. همین گیرند



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۰ 

را داشـته  یـیشـود تـا مقـام جداگانـهباعـث مـی هـابودن تشـبیهات و طـراوت شـاعرانه آن

 ).٢٠٣-٢٠٢: ١٣٧٨باشند(هدایت، 

 صنایع بدیعی

موسـیقی در کـلام، تکراراسـت کـه درسـطح  ۀهای به وجود آورندیکی از روش )تکرار

). تکـرار ۷۲: ۱۳۹۵شـود (شمیسـا، واک، هجا، واژه، عبارت، جملـه و مصراـع بررسـی مـی

 بار: ٤» الهی«ۀ کلم

 ا الهیــــالهی یا ــالهی ی

 دشمن بسوزد ۀالهی خان

 داییـــــدم جــــندارم طاقت یک 

 که پیش آورد چنین روز جدایی

شـود آن آرایش سخن به مَثلَ است، کـه سـبب تقویـت سـخن مـی المثل: ارسال

ــی،  ــر ضرب المثــل: ۱۹۱: ۱۳۸۹(ه�ی ــی زی ــورد و �کــدان را «). در دوبیت ــک را خ �

 رفته است:  ). به کار۱۸۳: ۱۳۸۲(شهرانی، » شکست.

 رهـــــگیـارانت بـــــاد و بـــالاهی ب

 �ک خوردی �کدان را شکستی

 رهـــانت بگیـــدعای ما غریب 

 �کم پیش چش�نت بگیره

گوینده ضمن کلام به داستانی یا مثلی و یا آیت و حـدیث معروفـی اسـت  ۀاشار  تلمیح:

باشد. اشاره بـه ی از کاربرد صنعت تلمیح میکامل ۀ). دوبیتی زیر �ون۲۰۶: ۱۳۸۹(ه�یی، 

 فرهاد:های معروف: ورقه وگشاه، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و شیرین و داستان

ــا واری ــه و گلش ــیم ورق ــقی کن  ١عاش

 لیلی و مجنون به نامردادی مردند 

 پاکبازی کنیم یوسف زلیخا واری 

 فرهاد مه شوم تو شیرین آرا واری

ه برای امری طبیعی دلیل ادعایی و تخیلی بیاورنـد کـه بـا آن آنست ک تعلیل: حسن

). گوینـده دلیـل کوتـاهی قامـت ۷۷: ۱۳۹۵امر مناسبت لطیفی داشته باشـد (فشـارکی، 

 معشوق را کوتاهی عمر خود دانسته است:

 میان جمله خوبان شاهی ای جان

 قامتی دانی سبب چیستتو کوتاه

 ماهی ای جان همه چون اختر و تو 

 ن عمر منی کوتاهی ای جانتو چو 

�ـوده و خـلاف یـی را بـرخلاف مقصـود گوینـده تعبیـرهرگـاه جملـه حکیم:اسلوب

). بیـت دوم ۱۴۲: ۱۳۹۵الحکیم گویند (شمیسـا، هدف گوینده پاسخ دهند، آن را اسلوب

 دوبیتی زیر:

                                                 
 ».وار«. ادات تشبیه ١ 
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 هــــوی وحشی رام �یشـــالا آه

 را بوسه کردم یادم آمد ١اتخط

 م آرام �یشهــدل دنـــدیکــبه ی 

 ام �یشهــــکه میگن بوسه با پیغ

 تضاد: 

 زنه جوشدلی دارم که از غم می

 هـباش خورده آب شیرینلبی که 

ــوش  ــرده  فرام ــده  را ک ــانم خن  لب

 کنه  نوشرا کیَ می آب گندهکه 

   تناسب:

 کردیـــادم نـــا یـــوفبرفتی بی

 عشق تو بودم    ۀـــخانمکتببه 

 ادم نکردیـــش ییامهـــن ذـــکاغبه  

 کردیـــــن ادمـــــاستدادی و  سبق

 مبالغه:

 یی زلف سیا را  پریشان کرده

ــار پریشـــی ۀز تاب غمز   انـــ

 را هه ماـــشب بگرفتچو ابر نیمه 

 م کرده راه راــمَلکَ در آس�ن گ

   بیانی صنایع

-هها بیشـتر اسـت، چـون گوینـدکاربرد تشبیه نسبت به استعاره در دوبیتی تشـبیه:
گـی و زیبـایی هاز سـاد ءً گیرند، بناگان تشبیهات و تصاویر را به گونه مستقیم از طبیعت می

باشد. به لحاظ ه�ی نیز تصاویر تشبیه نسبت به تصـاویر اسـتعاره بـه خاصی برخوردار می

جنـبش و  نسبت بـه اسـتعاره شود تشبیهتر است، که باعث میتر و مستقیمطبیعت نزدیک

 . تشبیه دولب به مغز پسته:)٢٥٣: ١٣٨٠تحرک بیشتر داشته باشد (شفیعی کدکنی، 

 ه ــال مغز پستـدو لب داری مث

 �یایه ٢بینی رامتسونکم می

 ٣مرا ایلا کدی ظالم به دسته 

 خبر داری پر و بالم شکسته؟

 بال و پر:تشبیه خود به مرغ بی تشبیه بلیغ:

 رم کرد رو ــپابانـــغم عشقت بی

 مرا میگن صبوری کن صبوری

 ال و پرم کردـــبهوایت مرغ بی 

 صبوری خاک عالم بر سرم کرد

                                                 
 ات.. نامه١ 

 رحمت . ٢

 . قصدی.٣ 

 . ماه بلند.٤ 

 انیـــــــآسم ٤دـــای بلنــــــالا م

 نه چشم داری نه ابرو و نه مژگان

 ارم �انیــر یــمزن لافی که ب 

 انیــنه مثل یار من شیرین زب
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 سبت به ماه برتری داده است: ی خود را نگوینده معشوقه تفضیل: تشبیه

 ۀتشبیهی را گویند که ساختار تشبیه را نداشـته باشـد و سـخنور گونـ مُضمَر: تشبیه

کنـد وا�ود کند که گویی قصد تشبیه را ندارد؛ اما در حقیقـت چیـزی را بـه چیـزی تشـبیه

 کرده است:ضمنی چشم معشوق را به آیینه تشبیه ۀ). گوینده به گون۷۶: ۱۳۶۸(کزازی، 

 ه داریـــات گنجینامهـبه زیر ج

 فتاده عکس من در باغ چشمت

 ه داریــدو تا لیمو به زیر سین 

 مگر در بین چشم آیینه داری

-تشـبیهی و یـا اسـتعاره مـی ۀبه خـود اضـافگاهی مشبه یا مشبه درتشبیه: تشبیه
» گـردنصراحـی«). تشـبیه ۱۲۷: ۱۳۹۴باشند که آن را تشبیه درتشـبیه گوینـد (شمیسـا، 

 »:  شیشه«تشبیهی است به  ۀکه اضاف

 ه ــــد شیشـــی گردنت ماننـصراح

 غم تو در دلم چون آن درختیست

 رون �یشهـغمکایت  از دلم بی 

 کشیده برگ و بال و کرده ریشه

 »:  مرغِ دل«و » گلِ حسرت«تشبیهی ۀ اضاف تشبیهی: ۀاضاف

 به چش�نت چرا غم حلقه بسته 

ـــــبگی لایت راـــن بــالهی م  رم ـ

 به دامانت گل حسرت نشسته 

 هـکستـــچرا مرغ دلت را پر ش

 ۀاســتعاره مجــازی را گوینــد کــه میــان معنــای حقیقــی و مجــازی آن علاقــ اســتعاره:

ــی،  ــر اســتعاره از ۱۶۴: ۱۳۸۹شــباهت وجــود داشــته باشــد (ه�ی ). گــل در دوبیتــی زی

 معشوق زیباست و استعاره از نوع، مصرحه است:

 ام مننج قلا دل دادهدر آن ک

 ور گردد ــــالهی چشمکانم ک

 ام منهـــنظر با یک گلی انداخت 

 ام منکه یار جان آمده نشناخته

-در دوبیتی زیر که آن را در علـم بیـان جانـدار» غم«جاندار پنداشتن  جاندارانگاری:
 ).۱۸۴: ۱۳۹۴نامند (شمیسا، انگاری می

 با مه در جنگ اس خدایا چرا غم  چرا امشب دلم تنگ اس خدایا

 گ�نم جای دل سنگ اس خدایا  میان سینــــۀ آن مای تابـــــان

حذف مشبه به و ذکر ملای�ت آن (چنـگ) بـا مشـبه  مکنیه:یاستعاره یا تشخیص

 ).۱۸۴: ۱۳۹۴مکنیه گویند (شمیسا،  ۀ(درد) که به آن تشخیص یا استعار 

 خوبان اسیرم ۀبه دام و حلق  به چنگ درد بی درمان اسیرم 
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۲۰۳ 

 به دشت عالم حرمان اسیرم ا شب و روز ــنید ۀبه ماتم خان

کـریم را در آن جـا مکـانی اسـت کـه قـرآن» سر دوازه« مظـروف، مراد ظرف ذکر مجاز:

 کریم) است:گذاشتند؛ بنابر این منظور مظروف (قرآنمی

 میشم ر دروازهــــسان ــــمه قرب

 صدایش مشنوم از دور و نزدیک

 مشنوم استاده میشم صدایش 

 ازه میشمـــگل ت ۀبه مثل غنچ

سخنی را گوینـد کـه دارای دو معنـی نزدیـک بـه ذهـن و دور از ذهـن بـوده و  کنایه:

کنایــه از » دیــدنروی). «۱۶۷: ۱۳۸۹مــراد گوینــده معنــای دور از ذهــن باشــد (ه�یــی، 

-(افغـانی اسـت» مراعت و پاس کسی را کـردن«یا » حق کسی کردن درمراعات گذشت و«
 ).۲۹۸: ۱۳۶۹نویس، 

 ا راـــسفید استی نپوش کالای سی

 دار میشیکشی خونبه جلوه می

 کشی ظالم تو ما رالوه میـــبه ج 

 دا راــــببین روی خجوان استم 

سـازد وزن و قافیه به نزد عوام اساس و بنیـاد شـعر را مـی عامیانه: هایدوبیتی وزن

-دلیل است که عوام جملات آهنگین را نیز شـعر مـی ). به همین١٣: ١٣٩٥(ذوالفقاری، 
رفـت؛ چنانچـه خوانند. وزن و فاقیـه نـزد قـدما نیـز از ارکـان اساسـی شـعر بـه حسـاب مـی

خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف شعر این دو را از ارکان شـعر دانسـته اسـت (طوسـی، 

بحـر هـزج مسـدس   ها بر وزن (مفاعیلن، مفـاعیلن، فعـولن/ مفاعیـلْ)). دوبیتی٧: ١٣٩٣

-شوند. این دو وزن از اوزان دوبیتی و مثنـوی بـوده و دوبیتـیمحذوف یا مقصور سروده می
وـ و شـیرین نظـامی،های بابـا طـاهر و مثنـوی گلشـن راز شبسـتری، شـیرین و  هـای خسر

خسرو امیر خسرو دهلوی، ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، فرهاد و شـیرین وحشـی 

-٩٦: ۱۳۹۶خای جـامی... در ایـن دو وزن سروده شـده انـد (ماهیـار، یبافقی، یوسف و زل

داننـد؛ چـون هجـای کشـیده در رکـن ). در عروض جدید زحاف مقصور را محذوف می۹٧

). وزن دوبیتـی یکـی از ٤٦: ١٣٩٥پایانی با هجای بلند از نظر وزنی تفاوتی ندارد (هادی، 

و بـه حقیقـت « ... یس رازی: ترین اوزان شعر فارسی است، به قول شـمس قـخوش آهنگ

تـر هیچ وزن از اوزان مبدع و اشعار مخترع که بعد از خلیل احداث کرده انـد بـه دل نزدیـک

-). دوبیتـی١٤٢-١٤١: ١٣٨٨، (شـمس قـیس رازی» تر از ایـن نیسـت.و در طبع آویزنده
 در همین وزن سروده شده اند: های ش�لی اکثراً 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰٤ 

 ال بر رویت منم یارــــهمو خ

       ١گردی به سارایهوده میچرا ب

 همو نارنج خوشبویت منم یار 

 ه آهویت منم یارــبزن تیری ک

هـای وزنـی در برخـی از ها با معیارهای وزن عروضی برابر نبوده و نـابرابریآن ماما تما

 وجود دارد: ها آن

 مسافری عجب دلگیر و زار اس 

 هزاران توشک و قالینچه باشه 

 خوار و زار اساگر شازاده باشه  

 د خار اسـبه زیر پایکایش مانن

شـ�لی نیـز  ۀهـای منـاطق مرکـزی کـه منطقـبه نظر برخـی از پژوهشـگران دوبیتـی

ها بـر اوزان ربـاعی سروده شـده ها و سنگردیفلک شود، بر وزن دوبیتی؛ ولیشامل آن می

دهـد کـه در های شـ�لی نشـان مـی). اما بررسی وزن دوبیتی٤٦-٤٣: ١٣٥٣اند (شعور، 

 هایی بر اوزان رباعی هم وجود دارد:ها ترانهمیان آن

 دف درون دانت باشمـــــدان صــــدن

 گر خواب شوی به جای خوابت باشم

 

 مــر زبانت باشـــهر گپ بزنی س 

 ارت باشمــبیدار شوی که در کن

 (مفعولُ، مفاعلن، مفاعیلن، فع) 

ابـتر، سروده شـده اسـت کـه وزن آن از بالا در بحر هزج مـثمن اخـرب مقبـوض  ۀتران

). ١٤٤: ١٣٨٨رود (شـمس قـیس رازی، اخرب به شـ�ر مـی ۀاوزان رباعی و از اوزان شجر 

یا این ترانه از مردم ش�لی که بر وزن (مفعولُ، مفاعیلُ، مفاعیلُ، فعََل) و بحـر هـزج مـثمن 

 اخرب مکفوف مجبوب، سروده شده است:

   ود گروــروزی که دلم پیش دلت ب

 روزی که دلت جای دگر مایل شد

 ی که نروــــرا سخت گرفتــدامان م 

 گوش دل من راست نهادی که برو

شـود تـا : اغلب موارد در فارسی افغانستان کشش کسره باعث مـی/ēاضافه= / ۀکسر 

/ یـای ēکسره که هجای کوتاه اسـت بـه هجـای بلنـد تبـدیل شـده و در نتیجـه بـه شـکل /

 مثال دوبیتی زیر: ۀونمجهول تلفظ شود. به گ

 دازــــاس به زخم تازه نن �ک شور

 مره کشتی به دست خود کفن کن

 مره کشتی به شار آوازه ننداز 

 دازــبه دست مردم بیگانه نن

                                                 
 . صحرا.١ 
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۲۰٥ 

 شود:که در تلفظ به شکل زیر خوانده می

 داز ــــتازه نن ی�ک شورس به زخم

 خود کفن کن یمره کشتی به دست

 

 ازه ننـــدازآو  مـــره کشـــتی بـــه شـــار 

ـــت ـــه دس ـــ یب ـــداز یمردم ـــه نن  بیگان

 (مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلْ/ فعولن)                    

 ) اکـثرا بـا کشـش و بـه شـکل واون ایـن واو (واو عطـفافغانسـتا ۀدر لهج واو عطف:

دهـد. تلفظ شده و با هجای کوتاه ماقبل آن یـک هجـای بلنـد را تشـکیل مـی/ ō/مجهول 

). در دوبیتـی ٣٥: ١٣٩٥از اختیـارات شـاعری دانسـته انـد (هـادی، برخی ایـن حادثـه را 

» ل«آمده است، واو بیان حرکه بوده؛ اما طبق تلفظ مـا بـا » سَیل« ۀذیل واوی که بعد از کلم

هجای بلند را تشـکیل داده اسـت. مصراـع دوم ایـن دوبیتـی بـه » لوُ«یکجا شده و به شکل 

 شود:ده میخوان» کنی یارو تماشا می چرا سیلُ «شکل 

 کنی یارچرا ارُسی ره بالا می

 امتـــترسی ز فردای قی�ی

 کنی یارتماشا می وچرا سیل  

 کنی یاروانا میـــل جُ ـــچرا قت

هــای هــا را بـا قاعــدههـا وزن دوبیتــیگـان بــا کــش دادن واجهدر ایـن مــوارد خواننــد

کـش دادن کلـ�ت بـه ( سازند. به نظر استاد شفیعی کدکنی ایـن سـنتعروضی برابر می

شعر ایرانـی اسـت کـه تـا کنـون ادامـه دارد  ۀهای چند هزار سالخاطر وزن شعر) از گذشته

گــی را برخــی بــه علــت نداشــتن آگــاهی از ه). ایــن ویــژ ٤٧٩: ١٣٦٨(شــفیعی کــدکنی، 

های فارسی افغانستان، به فارسی آغاز اسلام تا قرن هفتم هجـری نسـبت داده انـد. گویش

و هجاها در پهلوی ساسانی و فارسی بعد از اسلام طـوری بـوده اسـت کـه ها کمیت مصوت

/ (ضـمه) تنهـا عامـل افـتراق o/ (واو مجهـول) و /ō/ (کسره) و /e/ (یای مجهول) و /ēمیان/

/ تبـدیل بـه یـای مجهـول و واو o/ و /eتـر تلفـظ کـردن، /امتداد بـوده اسـت کـه بـا کشـیده

   ).٦٦-٦٥: ١٣٥٧شده اند (وحیدیان کامیار، مجهول می

هـایی مثـل: روی قـرار دادن کلـ�ت ها کاسـتیدوبیتی ۀه�نند وزن در قافی :قافیه

گـان، هنگـام هبعیدالمخرج همچون: کوچ، دوست و سوز وجود دارد. با ایـن وجـود خواننـد

تـوان حـس کـرد. در کنند که غلط بودن آن را کمتر مـیخوانش کل�ت را طوری تلفظ می

: ١٣٩٧گیرد نـه حـرف آخـر (مـومنی و رضـایی، یه آهنگ کلمه قرار میاین موارد میزان قاف

 شنیداریست: ها تقریباً آن ۀکه قافی توان گفت). بدین ترتیب می١٦٦



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰٦ 

 کردم  چبه یک شنبی ز کابل کو 

ـــرسی ــدم با سر کوتـــ  ل نغلوــــ

 کردم تچی بد کرم که پشت با دوس 

ــنشستم گری  ردمــــک زو ــــــپر س ۀـــ

روی قـرار دادن حـروف قریـب المخـرج در شـعر  المخـرج: قریـب حروف �ودن فیهقا

ــاء مــی ــوده کــه آن را اکف ــه ب ــوب قافی ــار، رســمی یکــی از عی ــد (ماهی ). ۲۸۸: ۱۳۹۶نامن

روی قرار گرفته است. ابدال این دو درتـاریخ زبـان فارسـی معمـول » ل«با » ر«دردوبیتی زیر

: ۱۳۹۲(فرشـیدورد،نـد و ارونـد، نیلـوفر و نیلوفل...و بوده است ؛ مانند: سـوراخ و سـولاخ، ال

۵۷۷  .( 

 داره  لاــــدت خــــبر روی سفی

 خودت با مردما دست به گردن

 داره لواـــغریبا تکیه با دی 

 داره رمگم دست غریبا خا

 به دلیل نزدیکی مخرج:» ت«با » ط«روی قرار گرفتن 

 اس طاین کوچه خیا در دوتا دختر

ــسبزین ان هموــــمه قرب  ه دخترـــ

 اس تیکش قند و دگیش نبا 

 اس تهمو شاخ نباتش نامزا

هـای عامیانـه، شـاعر نبـوده انـد، گـان دوبیتـیهبه دلیل این که سراینـد تکرارقافیه:

 به دو شکل و جود دارد: قافیه تکرارشود. ها زیاد دیده میتکرار قافیه در آن

ر رسـمی عیـب شـمرده نشـده و آن را تکرار قافیـه در آخـر بیـت دوم کـه در شـع اول: 

 ).۲۹۰: ۱۳۹۶نامند (ماهیار، صنعت ردالقافیه می

 تیرهروه ای ابر به آس�ن می

 شوی زوتر بیاییمسافر می

 دیدهشوه ای نور مسافر می 

 دیدهگریبان تر شده از آب 

ــه در یک بیت، که در شعر رسمی از عیـوب قافیـه شـمرده شـده و آن  دوم: تکرار قافی

 ).  ۲۸۸: ۱۳۹۶(ماهیار،  نامندمی ایطاءرا 

 دـــش تردلم دیوانه بود دیوانه

 طبیب آمد دوای عاشقی داد

 شد بترطبیب آمد به بالینم  

 دوای عاشقی خون جگر شد

در ادب رســمی آن را  قافیــه کــردن حــرف یــا حــروف اصــلی بــا حــروف اضــافی: کــه

). قافیـه شـدن ۲۹۰: ۱۳۹۶ار، شـ�رند (ماهیـعیوب قافیـه مـی ۀشایگان نامیده و از جمل

 »:  جا«و» تقاضا«که اضافی و زاید است با» ها«پسوند جمع
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۲۰۷ 

 ه دلـــکنها میگیهــعجب دیوان

 خواهد از منترا هر نیمه شب می

ــاضــــترا از من تق   کنه دلا میـــ

 کنه دلجا میعجب خواهش بی

   تاسیس: حرف اختلاف  

 درخت گل بودم خارم تو کردی

 جوان دل با تو دادم میان صد

 ردیـبه درد دل گرفتارم تو ک 

 تو کردیپیرم خدا پیرت کند 

گونه: مثنوی هایقافیه  

 از ای دور قلا میایه صدایت

 همو زلف سیا ره شانه کردی

 زنه زلف سیایتش�لک می 

 خوده زیبا مره دیوانه کردی

لحـاظ سـاختار و  های عامیانـه ازطبق تحقیقات انجام شده ردیف در دوبیتی ردیف:

یـی های تـک کلمـهیی اسمی، ردیفهای تک کلمهکارکرد به چند شکل وجود دارد: ردیف

یی (حرف ندا + اسـم، اسـم + فعـل، ضـمیر + فعـل و فعـل + های چند کلمهفعلی و ردیف

هـا هـم بـه های موجود در این دوبیتی). ردیف١٨٤-١٨٠: ١٣٩٥حرف + فعل ) (مرادی، 

 در سه مصراع و گاهی هم در دو مصراع آمده است. اکثراً  دو شکل ساده و مرکب

 شوند :تشکیل می» را«ۀ که از اسم، فعل، صفت، ضمیر و حرف اضاف های ساده:ردیف

 یی اسمی:تک کلمه هایردیف

 به کلک انگشتری فیروزه مادر 

 هزاران یار جانی داشته باشم 

 دلم با خواریایت می سوزه مادر 

 ادرــوزه مه ر ـــچکنم عشقک س

 یی فعلی:تک کلمه هایردیف

 بود   ١درخت عاشقی در زیر لرَ

   ٢اشقی مردم بفامنـــبه کار ع

 

 

 به کار عاشقی علم و ه� بود

 که کار عاشقی خون جگر بود

 یی ضمیری:های تک کلمهردیف

 الا یار جان ببین تو زاری من 

 به پرسانم بیا روزی تو ای گل

 ری منز عشقت سخت شده بی� 

 واری منـــز لطف خود بکن غمخ

                                                 
ریختن آن وجود داشته . قسمتی از زمین را گویند که آن را آب برده باشد و  اطراف آن  بلند و احت�ل فرو١ 

 باشد.

 بفهمند.. ٢ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۸ 

 + فعـل شـکل: بـه هـادوبیتـی ایـن در مرکـب هـایردیـف ساختار های مرکب:ردیف

 فعـل، + ضـمیر + اسم فعل، + را یاضافه حرف  + ضمیر ضمیر، + اسم فعل، + ضمیر فعل،

 + صـفت صـفت، اسـم+ صفت، + فعل صفت، + ندا حرف قید، + فعل اسم، + ضمیر + فعل

 �ونـه طـور بـه را آن مـورد چنـد کـه بوده ضمیر + ضمیر + فعل ضمیر، + اسم + فعل ضمیر،

 آوریم:می

 اسم + حرف ندا:

 دایاـــــگم خـــــلب دریای پرسن

 میته ١خلاصم کن که مردم تانه

 خلاصم کن که دلتنگم خدایا 

 دایاــــگم خـــــگرفتار همی نن

 اسم: + ندا حرف

 وست شناختم ای داگر عهد ترا می

ـــــــدم از این روز جـــــــنفامی  داییـ

 سـاختم ای دوسـتخوده کی آشنا مـی 

 نداختم ای دوستخوده کی در بلا می

 اسم: + فعل

ــز بلن داره کچـــــــــقد سب ــــــ  الو  ـ

 سر غوری شوله می شینه چُندَک  

 چه خوب پیرن به تن داره کچالو 

 الوــــــداره کچ ٢رقمگ بیـکه رن

 شـعر هـای�ونـه نخستین در قافیه جای به ردیف آمدن  قافیه: جای به ردیف کاربرد

 ابـن اسـد هجـو (در بلـخ کودکـان درسرود خـورد.مـی چشـم به بلخ کودکان سرود مثل دری

 رود،مـی شـ�ر بـه دری فارسـی زبـان هـایسروده نخسـتین از کـه خراسـان) حاکم عبدالله

   کند:می پر را قافیه جای ردیف موارد نینچ در است. آمده قافیه جای به ردیف

 هـــــآمذی ختلان از

ـــــآم باز آواره  هـذیـ

 

ـــــآم تباه برو   هــــذیـ

 آمذیه نزار  و خشک

 ).١٦ :١٣٩٥ (ذوالفقاری،  

 :دربیت اول دوبیتی زیر

 هـکتَِ گشنه رفیق بازی �یش  �یشه ٣سر پلوان بجل بازی

                                                 
 طعنه . ١

 . عجیب.٢ 

 شود.. نوعی بازی که با استخوان بجُُل پای حیوانات انجام می٣ 
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۲۰۹ 

 ١پوشه کالای مرینهدَ بیرون می خوره نان و پودینهدَ خانه می

 نتیجه

-شـ�لی چنـین نتیجـه مـی ۀهای عامیانهای ادبی دوبیتیاز تحلیل و بررسی جنبه
گیریم که: صنایع ادبی مثل: تکرار، جناس، تناسب، تضاد، حسن تعلیـل، اسـلوب حکـیم، 

آن کـاربرد در  تلمیح، ارسال المثل، انواع تشـبیه، مجـاز، اسـتعاره، جانـدار انگـاری و کنایـه

ها بیشـتر طبیعـی، سـاده و ملمـوس بـوده و بـه آسـانی ها و کنایهدارند. تشبیهات، استعاره

های تشبیه و تلمیح نسبت به استعاره و صنایع دیگـر کـاربرد باشند. ترفندقابل دریافت می

 ۀاوزان شـجر  ها اکثرا در بحر هزج مسدس محذوف و تعدادی هم بـربیشتری دارد. دوبیتی

هـای بـا معیـار هـا کـاملاًاعی سروده شده اند. با این حال وزن تعدادی از دوبیتـیاخرب رب

هـای کوتـاه در ها هـ�ن کشـش واولعروضی برابر نیست. مهمترین بحث در وزن دوبیتی

شـود. قواعـد هـا مـیافغانستان است که باعث برابری وزنی هنگـام خوانـدن دوبیتـی ۀلهج

-و حروف قریب المخرج و بعیدالمخرج روی قـرار مـیقافیه مانند شعر رسمی رعایت نشده 
گیرند. به این اساس میزان قافیه آهنگ کلمه است نه حرف آخر. تکـرار قافیـه (ردالقافیـه و 

ایطــاء) و روی قــرار دادن حــروف اصــلی بــا حــروف اضــافی (شــایگان) از مختصــات دیگــر 

نیـز  ردیـف کند.می پر ار  آن خالی جای و آمده قافیه جای به گاهی ردیفهاست. قافیوی آن

 + ضـمیر فعـل، + فعـلاز نظر ساختار به دو شکل، ساده: اسم، فعـل، صـفت... و مرکـب: (

 دارد. کاربرد ضمیر...) + اسم فعل،
 

 منابع

ــانی    . ١ ــه. (افغ ــویس، عبدالل ــه). ۱۳۶۹ن ــات عامیان ــتانلغ ــی افغانس ــران: ی فارس . ته

 انتشارات بلخ.

ــون. (    . ٢ ــانی، ه�ی ــش داکــتر ). «۱۳۸۹باختری ــتان و نق ــفاهی در افغانس ــات ش ادبی

 ۀکابل ناتهــ، سـال ششـم، شـ�ر ». ی آناسدالله شعور در گردآوری و پژوهش در باره

۱۳۴٫ 

                                                 
 . لباس مرینه، مرینه نام یک نوع پارچه.١ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱۰ 

). بـه تصـحیح ١. (ج. تـاریخ بیهقـی). ۱۳۹۶حسـین. (بیهقی، ابو الفضل محمـدبن    . ٣

 سیدی. تهران: سخن.جعفر یاحقی و مهدی محمد

هـای ســـرودهـای دوبیتـی در بـومیکـاربرد و ویژگـی). «۱۳۹۴، حسـن. (ذوالفقاری   . ٤

 ٩٥٫ - ٦٣، صص ۳۲ادب پژوهی. ش�ره». ایـرانی

هـای هـای ادبـی در عامـه سرودههای زبانی و جنبـهمیراث). «١٣٩٥. (----------------  . ٥

 ٢٧٫ -١ی مطالعات اسناد میراث فرهنگی. ش�ره   ؟ صص فصلنامه» ایرانی

ی فلکلـور افغانسـتان)، ). (مجموعه١. (ج. های کهسارترانه). ١٣٥٣شعور، اسدالله. (  . ٦

 کابل: وزارت اطلاعات و کلتور، آمریت فلکلور و ادب.

 . تهران: آگاه.موسیقی شعر). ١٣٦٨شفیعی کدکنی، محمد رضا. (   . ٧

ــق). ١٣٨٠. (------------------------  . ٨ ــی: تحقی ــعر فارس ــال در ش ــور خی ــادی در  ص انتق

 . تهران: آگه.تطور ای�ژهای  شعر پارسی و سیر نظریۀ بلاغت در اسلام و ایران

. به تصـحیح محمـدبن المعجم فی معاییر اشعارالعجم). ۱۳٨٨رازی. ( شمس قیس     . ٩

عبــدالوهاب قزوینــی و تصــحیح مجــدد مــدرس رضــوی و تصــحیح مجــدد ســیروس 

 شمیسا. تهران: علم.

 . تهران: علم.سیر رباعی در شعر فارسی). ۱٣٨٧س. (شمیسا، سیرو    . ١٠

 . تهران: میترا. نگاهی تازه به بدیع). ۱۳۹۵. (-----------------    .١١

 . تهران: میترا.بیان). ۱۳۹۴. ( ----------------. ١٢

. تهـران: بنیـاد هـای دری افغانسـتانضرب المثـل). ۱۳۸۲شهرانی، عنایـت اللـه. (  . ١٣

 محمود افشار. موقوفات داکتر

ایـران نامـه. سـال ». های تاجیکی در بدخشاندوبیتی« ).۱۳۷۰. (-------------------.   ١٤

 ۵٢٢٫ -۵٠٩، صص ۳۵ی نهم، ش�ره

اصـغر قهرمـانی . به تصحیح علـیمعیارالاشعار). ١٣٩٣طوسی، خواجه نصیرالدین. (  . ١٥

 مقبل. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 . تهران: سخن. دستور مفصل امروز). ۱۳۹۲( فرشیدورد، خسرو.  . ١٦

 . تهران: سمت. نقد بدیع). ۱۳۹۵فشارکی، محمد. (  . ١٧
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۲۱۱ 

. تهـران: نشرـ زیباشناسـی سـخن پارسـی: بیـان). ۱۳۶۸الـدین. (کزازی، میر جلال . ١٨

 مرکز. 

 . تهران: قطره.عروض فارسی). ۱۳۹۶ماهیار، عباس. ( . ١٩

 ۀمجموعـه مقـالات در بـار : ی ایـراندبیات عامیانها). ۱۳۹۷محجوب، محمد جعفر. ( . ٢٠

ذوالفقـاری. تهـران: نشرـ . بـه کوشـش حسـنهـا و آداب و رسـوم مـردم ایـرانافسانه

 چشمه.

هـای عامـه در های مت�یز قافیـه و ردیـف دوبیتـیکارکرد). «١٣٩٥مرادی، محمد. (  . ٢١

-١٦٥، صـص١٠، شـ�رۀ ٤دوماهنامـۀ فرهنـگ و ادبیـات عامـه. سـال » لفظ و معنا

١٨٩. 

هـا: تحلیـل محتـوایی و سـاختاری روایـی). «١٣٩٧مومنی، الهام و محمد رضایی. (   . ٢٢

، ٢٤، شـ�رۀ ٦دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه. سـال » های محلی دامغانیرباعی

 ١٧٢٫-١٤٥صص

 . تهران: آگاه. بررسی وزن شعر عامیانۀ فارسی). ١٣٥٧وحیدیان کامیار، تقی. ( . ٢٣

 . تهران: سمت. آموزش عروض و قافیه از دریچۀ پرسش). ١٣٩٥هادی، روح الله. (.  ٢٤

. به کوشش جهـانگیر هـدایت. فرهنگ عامیانۀ مردم ایران). ١٣٧٨هدایت، صادق. ( . ٢٥

 تهران: نشر چشمه.

 . تهران: اهورا.فنون بلاغت و صناعات ادبی). ۱۳۸۹ه�یی، جلال الدین. (  . ٢٦
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 ه رفاهـصفی
 

بررسی و تحلیل مفهوم درد و رنج در شعر شاعران 

 معاصر زن افغانستان

 مخلص المقال

یـه و مـن اهـم خصـایص  أن آلام و الصعوبات کان من أهم الموضـوع فـی حیـات البشر

حیات کل انسان یتوجه به. لابد الفرار من  هذه الموضـوع فـی المباحـث الادبیـه، الفردیه فی

المکتوب المؤثر البشری، مشهودٌ ایضا فی الاشعار الخواتین به نسبت العواطف  لأن هذه الفن

اشـعار الخـواتین المعـاصرین بنسـبت و الاحساس النساء مشهود و متبارزٌ علـی الاخـص فـی

وضاحت بیان  فی کلامهن. غایت الهدف فی کتابه هذه المقالـه بیـان آلام فـی الث�نیـه مـن 

، مـن زهـرا سـور »اسرافیل در بنـد« اصرین الافغانستان، مثلاً: کانالجزواه الشعریه النساء المع

مـن حمیـرا » در مفصـل دروغ ودعـا«من کریمـه شـب رنـک، » پله های گنه آلوده« ، »اسرافیل

مـن خالـده » قیـام میـترا« من خالده تحسـین، » دوهزار سال بعد شاید« نکهت دستکیر زاده، 

مـن لـیلا صراحـت روشـنی. فـی » فونی بادهـاسـم« من باران سـجادی و » سنگباران« فروغ، 

جمیع هذاه الآثار اشاراتٌ واضح لبیان آلآم والصعوبات و مقام النساء فی الافغانستان. محصول 

 هذه التحقیق، مشیرٌ الی أن النساء یکونون فی الماضی و الحال متحمل کل الآم و المشاکل. 

 چکیده

-ه بوده و از جمله وجوه تراژیـک زنـدگی بشرهترین موضوعات در زنددرد و رنج از مهم
شود. این موضوع گریزناپذیر گی است که هر انسان در حیات خود به نوعی با آن مواجه می

یکی از ه�های مکتوب بشری تاثیرگذار بوده و این تاثیر گذاری در شـعر  ۀبه مثاببر ادبیات 

داشته است؛ به ویژه تر زنان با توجه به ساحت عاطفی و احساسی جنس زنان، حضور جدی

های را که طعم تلخ یی آشکار بدون سانسور حقیقتشعر زنان معاصر که توانسته اند به گونه
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درد و رنج در  نابرابری دارد؛ انعکاس دهند. هدف از نوشتن این مقاله بررسی دریافت مفهوم

اسرافیل، از زهرا سور » اسرافیل در بند«شعر شاعران معاصر زن افغانستان،  ۀهشت مجموع

، از حمیـرا نگهـت دسـتگیر »در مفصل دروغ و دعا«، »شبرنگ«از کریمه » های گنه آلودپله«

از » سنگباران«از خالده فروغ، » قیام میترا«از خالده تحسین، » دو هزار سال بعد شاید«زاده، 

 از لیلا صراحت روشنی است. » سمفونی بادها«باران سجادی و 

گـان هکـه بـا در نظـر داشـت جامعـه آمـاری بسـامد واژ یی است روش پژوهش به گونه

به مثابه هسته و کانون مرکزی با توجـه بـه وضـعیت و جایگـاه زنـان در » درد و رنج«مرتبط با 

دهـد وضـعیت زن در شعر افغانستان بررسی و تحلیل شده است. نتایج تحقیـق نشـان می

سانی به نام زن و به عنوان گذشته و در حال، رنجی در انسانیت بشر است. هرازگاهی که ان

در زن  ،گرفتـه اسـت؛ ایـن درددر برابـر سـتم قرار  آورده موجود زنده سر از گریبـان تـاریخ در

های یی شده است؛ که زن گام به گام آن را با خود در تمام عرصـهدرو�ایه بسته و چنان نطفه

  گی حمل کرده است.هزند

 مقدمه

گیر ه و چشـمظـافغانستان موضوعی قابل ملاحزن معاصر درد و رنج در شعر شاعران 

باشد  که با توجه به تحولات فرهنگی و اجت�عی افغانستان شکل گرفته است و توانسته می

 یهـایزنان داشته باشد. در این نوشتار واژهدر شعر به ویژه پهنۀ ادبیات را در  ییجایگاه ویژه

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.  کننـد،و تـداعی مـیمفهوم درد و رنج را انتقال به نحوی که 

شاعران معاصر زن افغانستان با توجه به عوامل سیاسی، فرهنگی، اجت�عی کولـه بـاری از 

های روزگـار، فقـر فرهنگـی و  ها و نا بـه سـامانیهای شخصی و فردی گرفته تا نابرابریدرد

را  به فریاد نشسته اند؛ وطنی مایه، جَور زمانه، رنج  غربت و درد بیهای بیاجت�عی، سنت

ها را در امر  سرودن و کنند نیرو و توان آنگاه نگذاشته اند دردی را که احساس میاما هیچ

آشـکار از  ۀن سانسور قلم زده اند و بـه گونـها بگیرد. برعکس با شدت تمام بدو نوشتن از آن

حشـت روزگـار را و سـیاهی و  کـرده انـد گذشته است خاطر سفید کاغذ را رنگآنچه بر آنان 

هـا چـون تلـخ، زن، درد و رنـج و دیگـر واژه ۀدر این بررسی واژ  گذاشته اند.�ایش  آشکار به

شـعر شـاعران  ۀد در هشت مجموعندرد دار  ۀسار و تنهایی که ریشه در واژ زخم، مرگ، سنگ

  .فغانستان به بررسی گرفته شده استازن معاصر 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱٤ 

 مبرمیت 

 ی در موردپژوهشگرانو  های صورت گرفته استبحث درد و رنج، ۀهر چند پیرامون واژ 

درد و  ۀکـابرد واژ خصـوص در به صورت مشـخص در شعر پرداخته اند؛ اما  هاکاربرد این واژه

صورت نگرفته است؛ که نیـاز  یتوجه کدام پژوهش قابلرنج در شعر شاعران زن افغانستان 

 است تا بدان پرداخته شود. 

 هدف تحقیق 

شـعر  ۀمفهوم درد و رنج در هشـت مجموعـ ن مقاله بررسی دریافتهدف از نوشتن ای

های کلیدی در شـعر شـاعران زن درد و رنج از واژهباشد.  شاعران معاصر زن افغانستان می

ها در شـعر شـاعران بـه بررسـی گرفتـه شـود. زنـان هکه نیاز است تا این واژ بودهافغانستان 

های دست یابند گرایی توانسته اند به ارزشی و زنانهافغانستان با توجه به اندیشه زنانه سرای

سـبب بـارور شـدن ایـن نـوع اندیشـه در ها را در شعر شان بازتـاب دهنـد. آنچـه و آن ارزش

سـالیان و اره و بوده که هم یاز مسایل و عوامل یدرکشعرزنان افغانستان شده است، درواقع 

 به دوش کشیده اند.زنان در جامعه دراز آن را 

 حقیقروش ت

به مثابه هسته و » درد و رنج«در این تحقیق با در نظر داشت  بسامد واژگان مرتبط با  

های مجموعـه ،افغانسـتانمعـاصر کانون مرکزی با توجه به وضعیت و جایگاه زنان در شـعر 

 به  بررسی و تحلیل گرفته شده است. شعر هشت تن از شاعران زن امروز به طور جداگانه 

 و کاربرد آن در ادبیاتج مفهوم درد و رن

انسـان از سـایر موجـودات  ۀز کننـددرد و رنج  یکی از مفاهیم انسانی و عناصر مت�یـ

ها و شرایـط مطلـوب بـا م با معرفـت اسـت کـه برآمـده از اختلافـات میـان خواسـتهأ تو  بوده؛

شناسی آن محل شناسی درد و رنج غایتباشد؛ که در بحث معرفتهای موجود میواقعیت

شناسی درد و رنج به این نکته توجه دارد که نتـایج و یـا هـدف درد و رنـج ه است. غایتتوج

تردیـد منشـا دردهـا نـوع اخیـر، آمـوزد، بیچیست و انسان صاحب درد از درد و رنج چه می

شناسی آنچه قابـل آگاهی و شناخت همراه با شجاعت است. از طرف دیگر در حوزه معرفت

ا کـه انسـان در رویـاروی بـا اخلاق درد و رنج است، به این معنـشناسی یا تأمل است وظیفه

گی خود و دیگران چه رویکـرد اخلاقـی بایـد اتخـاذ کنـد و کیفیـت هدرد و رنج در زند ۀپدید

رویاروی او در مقابل درد و رنج خود چگونه باشد؟ نیچه فیلسوف آلمـانی، در بیـان معنـادار 
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۲۱٥ 

بخش گـی را رضـایتهآنچـه زنـد«این باور است که  های مترتب بر آن، برگی، درد و رنجهزند

درد و رنج یکی از مفاهیم مهم و مسأله اصلی ». کند، شیوه برخورد با دردها و رنج هاستمی

گان فرهنـگ و هگان به عنوان �ایندهانسان در طول تاریخ بوده و هست. شاعران و نویسند

ثار خویش به آن پرداخته اند، تـا جـایی ه�، هر دوره به این مسأله مهم آگاهی داشته و در آ 

یک اثـر ادبـی، توجـه عمیـق و دقیـق  یو راز بقا یتوان گفت یکی از دلایل ماندگار که می

آن اســت.(گرجی و  یج بشرــیت و نحــوه بیــان هــ� صــاحب اثــر بــه مســأله درد و رنــ

 ).١٣٨٩همکاران،

هنگــی، شــاعران معــاصر زن افغــان بــا توجــه بــه عوامــل سیاســی، فر بــا ایــن توضــیح 

های روزگـار، فقـر ها و نابسـامانیرابریناب، های شخصی و فردیری از دردبااجت�عی کوله

وطنـی را تصـویر مایه، جَور زمانه، رنـج  غربـت و درد بیهای بیفرهنگی و اجت�عی، سنت

ها را در امر سرودن و نوشتن کـم گاه نگذاشته اند این درد و رنج نیرو و توان آنکردند و هیچ

آشـکار از آنچـه بـر آنـان  ۀو به گون پرده سخن گفته اند بیایه سازد. برعکس با شدت تمام م

 را به �ایش گذاشتند.  گذشته سیاهی وحشت روزگار را آشکا

تـرین وجـوه توضیح این نکته لازم اسـت و آن اینکـه درد و رنـج بـه مثابـه یکـی از مهم

زمان، مکان، سن، جنس، سنخ روانی گی انسان بدون توجه به قیودی همچون هتراژیک زند

معاصر افغانسـتان و بـه این مساله در ادبیات که شود ها دیده میو... در ادبیات تمام ملت

زنـان افغانسـتان کـه از آنجایی، چون یافته استبیشتر �ود بسامد و  زنان خصوص در شعر

زنـان بـیش از نـج را زهـر درد و ر و...  ، مهاجرتجنگ ناگوار اجت�عی و تداوم بنابر وضعیت

 هـاییبتو مصـ و رنـج بـه بیـان درد به همین سبب بیشترچشیده و های منطقه ملتسایر 

 ند.خا�انی پرداخته اویرانی و بیدست دادن فرزند،  دردناشی از جنگ، 

 درد و رنج در شعر شاعران معاصر زن افغانستان

عی، دینـی و فرهنگـی شاعران زن افغانستان با در نظر داشت عوامل سیاسی، اجت�

حاکم توانسته اند وارد میدان پایداری و مبارزه با این پدیده شوند و به نوعی صدای برابری و 

طنین انـداز سـازند و آنچـه را کـه بـه عنـوان  عدالتیو بیفریاد عدالت خواهی را علیه ظلم 

م و عـادات انسان آگاه زمان خود درک کرده اند و سالیان مت�دی گام بـه گـام بنـا بـر رسـو 

 طعـمگی خـویش را کـه ههای زندحمل کرده اند خاموش ننشینند و بدون سانسور واقعیت

 بیان کنند: ،تلخ درد و رنج دارد



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱٦ 

 های من از جنستیم استدرد ۀهم

 شدم زمانی که زنده به گور می

 شدم و قرن ها زیر خاک با مردگان محصور می

 ام بریده شدزمانی که بینی

 ها رقصیدندنم جنازهو هزار بار روی ت

 شنیدمکوچکم بوی خون می ۀهزار بار در کتابخان

 و من  

 یک 

 )١١٠زنم (سجادی:

یشه در زنـده بـه داند که رباران سجادی درد خود را  در جنسیت و  در زن بودنش می

او رنـج زن بـودن و تکـرار همسـان سرنوشـت زن را در زمـان خـویش بـا  گور شدن زن دارد.

کتاب خانه کوچگ به عنوان یک زن اعتراض گونـه بوی خون در  وها زهجنا :های چونکنایه

 به تصویر کشیده است. 

با زبـان ، شده تحمیلزن بر و رنجی که خویش را از ظلم  ۀاعتراض زنانبه نحوی باران 

 : شعر تصویر کرده است

 تمام شعرهایم را سر بریدم

 عشق را سنگسار کردم واژه 

 » دخت افغان«نباید 

 )٣٩ها باشد (زلاله:واژهرفیق 

گر روزگار تلخ زنانی است که دیگر عشق را غیر قابل قبـول دانسـته و زلاله زلال روایت

سر بریـدن  ۀکـار بـردن کنایـهبیند. زلاله این را با بـهیچ حقی برای داشتن آن در خود �ی

ج رفته بـر درد و رن ،که با آن شعرها و سنگسار کردن عشق در درون خود نهادینه کرده است

 کشد.زنان را  به تصویری می

 شکنم وقتیمی

 اندیشه ام 

 آزادی ام
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۲۱۷ 

 و توانایی ام را  

 آویزنددر چار راهی بزرگ بی"انسان"به دار می

 شکنم  می 

 کند های تن من تمام کوچه را پر میپارچه

 داندوقتی کسی �ی

 برای چی شکسته ام

 شکنمسخت تر از همیشه می

 شکنممن می

 تلخ 

 تلخ

 تلخ 

 )٤٨داند برای چی؟ (شبرنگ: هیچ کس �ی و 

به دار آویختن آزادی  ۀکشد و در اندیشمیرا انسانی ج بیشبرنگ شاعری که درد و رن

 ۀگیری واژ کـارهتواند باشد. شبرنگ بـا بـتر از این چه میهای خود است؛ رنج بزرگو توانای

همـه شکســته شـدنش درد و رنجــی را  ر ازتها سـختها، نفهمیــدننداسـتن تلـخ در اوج از

 که بر وی روا دانسته اند. متحمل شده

 چه روز تلخ و سیاهی به چشم دنیا بود

 چه آشکار دل شهر زیر پاها بود

 دلی که ناله برآورد سنگ خارا بود

 )٤٥زنی که سوخت به آتش  میان دریا بود(نگهت:

انصاف و عدالت هتک حرمـت کشد که بدون نگهت درد زنی (فرخند) را به دوش می

هت رح�نه لگد کوب گردید و ناجوا�ردانه به آتش کشیده شد. نگبر وی صورت گرفت و بی

 .های درد و رنج استراوی روایت

 ...بیداری چی رنجی بزرگیست

 بودم کاش بیدار �ی

 ما خوب است ۀزن همسای

 )١٥بیند... (تحسین:گی را در خواب میهاو تمام زند



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱۸ 

داند و شکوه گونه ها رنج بزرگی مییداری را در جامعه نا آگاه و پرُ از نابرابریتحسین ب

 کند.گویا برای رهایی از رنج و درد آرزوی نا آگاهی می

 و شب

 دوباره شب

 هزارباره شب

 که از فراز باور ستاره

 رسدوار میسیل

 واره شبو از هجوم تلخ

 شودشکسته رونق ستاره می

 رهدلم به سوگ هر ستا

 )۷۷شود (صراحت:پاره پاره می

واژه شب و دردی را که در تکرار واژه شب پنهان شده و  پس صراحت  ظلمی را که در  

 آزارد به تصویر کشیده است.او را می

 ماندمن از نوا �ی ۀچراغ گری

 ماندهمیشه جاریست تنها مرا �ی

 درد های آبایی ۀفقط من و هم

 د مانهای معاصر دوا �یبه شهر 

 نه سار مانده در این باغ آرزو  نه درخت

 ماندمن  هم به جا �ی ۀدل شگفت

 خشکدشعر من �ی ۀولی به حنجر 

 )١٨ماند(فروغ:صدا، چو رود من از های ها �ی

کند. از درد و  رنج  خود، اجـدا خـود و نوباوگـان فروغ کوله بار از درد رنج  را حمل می

د. بــدین گونــه وقتــی دانــیش را خــاموش نشــدنی میهــم صــدا گویــد؛ امــا بــا آنآزادی می

قیقـاً بیـانگر نگـرش شعر و ادبیات د ۀکافیم، کارایی نقش زنان در عرصهای تاریخ را بشلایه

قربـانی  ها بوده اسـت. شـعر زن ماننـد خـودشاست که همگام با دگرگونی ییمردسالارانه

اع نابسـامان سیاسـی، ها و فصـای محـدود اوضـفضـا و دغدغـههای حاکم بر عقاید و سنت

بایست به که می ییت. شعر زنان افغانستان آن گونهاجت�عی و فرهنگی روزگارش شده اس
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۲۱۹ 

هـم  هـا بـازها و رنجام ایـن محـدودیتگی و جایگاه برسد؛ نرسیده است. با تمـهرشد، بالند

در شـعر  هزارساله دارد و از قـرن چهـارم رد پـایی از زنـان ۀدبیات و شعر در میان زنان سابقا

شود. بررسی مفهـوم شناسـی درد و رنـج در شـعر معـاصر زنـان افغانسـتان نشـان دیده می

دهد علاوه بر کلید واژه رنج و درد، مجموعـه تعـابیر و مفـاهیمی در اندیشـه شـاعران زن می

افغان وجود دارد که توجه به این مفاهیم در بررسی و تحلیل جایگاه و تبارشناسی درد و رنج 

زن افغانسـتان یعنـی زهـرا سـور های شاعران وری است. در ادامه مجموعه دیوانلازم و ضر 

های گنه آلود)، حمیرا نگهـت دسـتگیر زاده اسرافیل (اسرافیل در بند)، کریمه شبرنگ (پله

(در مفصل دروغ و دعا)، خالده تحسین (دوهزار سال بعد شاید)، خالده فروغ(قیام میـترا)، 

لا صراحت روشنی (سمفونی بادها) با عنایت بـه تبارشناسـی باران سجادی(سنگباران)و لی

 شود.رنج و درد زنان افغان بررسی و تحلیل می

 بار) ١٠٨درد و رنج ( -١

شود از آن بـه راحتـی گذشـت و ها بوده و �یگی انسانهدرد جز جدایی ناپذیر زند  

گـی بـدون درد و رنـج، زخـم، تلخـی و هتوان پیدا کرد کـه در جریـان زنـدکمتر کسی را می

های روزگارخودش بـوده باشـد. درد و رنـج یکـی از الزامـات حیـات بشرـ و  تصـور کامیتلخ

انسان صاحب اندیشه و خرد است که توانسته در شعر شاعران عرض اندام کند. درد و رنـج 

-هگذشت زنـدیی گسترده نشان دهنده تجربه و سر یابی آن به گونهدر شعر شاعران زن و راه
عی که از آغـاز یگردد به ساخت�ن فزیکی و طبگی زنانی است که  بخش بزرگ از آن بر می

دهـد کـه ناشـی از خلقت با زن همراه بوده است و بخش دیگر آن را درد و رنـج تشـکیل می

باشد فضا و حاکمت مرد سالارانه، فضای نا مناسب اجت�عی، سیاسی و فرهنگی حاکم می

گذارد خاموش �انده و به عنوان انسـان در برابـر هـر ان از آنچه بر آنان میکه سبب شده زن

خواهی و حـق خـواهی سر بدهنـد. درد و آنچه نابرابری است ایستاده شوند و فریاد عدالت

مجموعـه شـعر   ٨رنج بازگو کننده حقیقـت حیـات انسـان اسـت کـه  بـیش از صـد بـار در 

هـای در شـعر شـاعران زن است و توانسته کلیـد واژهکار برده شده هشاعران زن افغانستان ب

ترین اتفاقات برای خود و زنان سرزمین خـود بـوده باشد. زنان شاعر افغانستان که شاهد بد

هـا وارد شـده هایی را که از سـوی جامعـه مردسـالار بـر آنهای عرفی و خشونتاند تبعیض

 ن رسالت خویش را ادا �وده اند. گی زناههای زندمایه قرار داده و با بیان واقعیتدست



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲۰ 

 درد نوعی گرچه دارد مردم چشمم نگر     

 )٥٠خاور گرفت (فروغ: ۀزایند ۀگریه را از چشم

 دردی زیر پوستم 

 چرخد، می

 به وزن کره

 )٤زیر پوست زمین (زلاله:

 ها را                   کرد درددر باغ سرو تنها، می

 )٥٠دیدن (نگهت:ها را تا انتهایی کرد شاخهمی

 با خنجر درد سینه چاکم کردی                      

 زندانی شهر بند خاکم کردی

 بیگانه ز تو ز خود ز هستی گشتم                  

 )٣٧خودی هلاکم کرد(صراحت:در آتش بی

 غصه ام 

 از سمی شدن دریا نیست

 درد دارد ماهی بزرگ باشی  

 )٦٤اسرافیل:دریا برایت کوچکی کند... (سور 

 داندکی می

 ها لحظه

 کشند چقدر درد می

 ها عبور شان دهند تا آدم

 کنندها ناله میآنگاه سنگ

 گویند: و می

 کند " گاهی که زبان ما درد می

 شوندهای ما هذیان میواژه

 )١٠٠دهند" (تحسین: و بوی تلخکامی می 

 آگین های اندوهای کوچ
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۲۲۱ 

 من دردهایم را  

 )١٠دیوار قسمت کنم؟ (شبرنگ: با کدامین 

 ...دردهایم را  ۀیی همهایم جنازهتدر دس

 فشارممحکم می

 آورم به مرگ واژهو ای�ن می

 میردوقتی واژه می

 )٦٧کند(سجادی:گی �یهوقتی واژه دیگر زند

 بار) ٦٠تلخ (   -٢

وری درد است و در کنار زخم که عامل درد است مفهوم محـ ۀیی بازتاب واژ تلخ زاییده

باشـد. دارد. بازتاب واژه تلخ در شعر شاعران زن تبـین کننـده یـاس نومیـدی و نابـاوری می

گـی هیـابیم کـه زنـان بیشـتر زنـدهرگاه به گذشته انسان به ویژه زنان نظری بیندازیم در می

، یشان را در میان انبوه مشکلات فردی و اجت�عی سپری کرده اند که طعم یأس،  نومیـد

می را داشته است. این که چرا واژه تلخ با بسامد بیشتر در  شـعر شـاعران راه تلخی و تلخکا

پیدا کرده؛ درد و رنجی است کـه خواسـته انـد بـا کشـانیدن آن بـه درون شـعر و ابـراز آن بـا 

هـای روزگـار شـان را بشـکنند و نـوری باشـند در گـذرگاه احساسات زنانه طلسم ناهنجاری

 ی که خاموشانه زیستند و خاموشانه رخت سفر بستند. تاریک و تلخ روزگار غمزده زنان

 بگذار سیب بچینم

 چیدم اژه هرچهو 

 )١٧تلخ بود... ( زلاله:

 بچیم"کند"وقتی پدرم صدا می -

 های"جرم" شیرین است خربوزه

 داند  او �ی

 کام من هیچگاهی قلمرو تلخ

 در این روزگار شیرین 

 )٤٤نخواهد شد (شبرنگ:

 کم تو رودبار جاریمن خشک خشک خش 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲۲ 

 )١من یک سکوت تلخم تو یک سحر قناری (صراحت: 

 بار) ٥٦زن (  -٣

میان این دو با کشاکش  ۀخ، مرد بر زن مسلط بوده و رابطکه در طول تاری یاز آنجای    

هـایی کـه از نظـر جسـمی، مـادی، قـدرت اقتصـادی و است. مردان جـز برتریهمراه بوده 

انـد و از آن از موهبت آموزش و تحصیلات نیـز برخـوردار بوده اند،اجت�عی در جامعه داشته

دادند، تاریخ و ادبیات نیز به قلـم آنـان جا که اکثریت باسوادان جامعه را مردان تشکیل می

سـتیزانه و مردسـالارانه، طبیعـی اسـت کـه های زنشده و بدین ترتیب بـا باورمنـدینوشته 

ر ادبیات مشخص کنند و در جایی بنشـانند کـه خـود ها و جایگاه زن را نیز مردان دتوانایی

آنچــه از زن امــروز داریــم و از شــاعران زن امــروز، فریــاد  .خواهنــد یــا بــر آن بــاور دارنــدمی

ها و عـدالتیجریـان دارد. صـدای اسـت کـه در برابـر بی خواهی است، که در شـعرعدالت

ر برابر ناقضین حقوق حقه ها خاموش �انده و خود توانسته است مُعترض بر حق دشکنجه

کنـد اعـتراض ها بتازد و آنچه را در درونـش طغیـان میعدالتیباکانه بر  بیخود باشد و بی

 گونه با شعرش به فریاد بگیرد. این فریادها به نوعی در اشعار این شاعران راه یافته است.

 هایم را سنگ پرکردندچشم

  دهنم را

 دامنم را

 گ شد هایم پر از واژه سنگوش 

 وقتی نام ننگین زن را 

 )٨٧شستند (زلاله: با سنگ می

 من زنم 

 و چندان لبریز زنانگی

 )٥٦که هیچ آس�نی، هیچ شبی تفسیرم نتوانسته است...  (شبرنگ: 

 تاریخ شلاق به دستی داری زن!

 هابا عطر موهایی که تنها گل گردی

 )١٣٩٦:٧٤بوییده اند... (سوراسرافیل

 ی بزرگیست...بیداری چی رنج
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۲۲۳ 

 بودم کاش بیدار �ی

 ما خوب است ۀزن همسای

 )١٥بیند...(تحسین:گی  را در خواب میهاو تمام زند

 ات پنهان استحسی به درون نگه

 یک لحظه میان چشم تو ویران است

 فهمدیک زن که صدای قفل را می

 )١٢٧چشم تو در زندان است(نگهت:  ۀدر حافظ

 من یک زنم...

 نی بریدهکه با گوش و بی

 )٢٧کنم(سجادی:چادرم را تنگ تر بغل می

 بار) ٢٨زخم (  -٤

زنـان و  درد و رنـج  باشـد و انعکـاس دهنـدهزخم واژه راه یافته در شعر زنان شاعر می 

باری از یأس دخترانی است که ه�ره مورد شکنجه جسمی و یا روحی قرار گرفته اند و کوله

هــای عمیــق و دردنــاک بــر دوش ن آبــایی بــا زخمو ناامیــدی و زجــر زن بــودن را در سرزمــی

هـای فـردی، اجت�عـی، سیاسـی و کشند. شاعران زخـم زنـانی را کـه سـنگ نـابرابریمی

های عمیق را که به عنوان زن کشـیده انـد بـا تمـام فرهنگی خورده اند و  عذاب ژرف و درد

ر درازنـای ه زنـان دهای پوشیده و پنهانی را کوجود احساس کرده و درد و رنج ناشی از زخم

روایـت کـرده انـد. شـاعران بـا انتقـال ایـن گونـه مفـاهیم از یـک سـو   ،تاریخ متحمل شـده

سرگذشت زنان را به تصویر کشیده اند و از سوی دیگـر بـرای آزادی و رهـایی زنـان از بنـد و 

د زنان شاعر در حقیقت راه گشایی برای زنان بوده اند و نگذاشـته انـ. شده اندفریاد اسارت 

های حقیقـت را بخشـکاند و بـرای رهـایی از هـا در خفـا ریشـهه ایـن گونـه ناهنجاریلسلس

خورد گام ها میهای پنهان و آشکاری که درون زن را همچون موریانهگی، زخمهحوادت زند

 کار برده اند. هگی زنان بههای زندبرداشته و شعر شان را  یگانه وسیله برای بیان واقعیت

 زندمن لوحه میهر زخمی به 

 صلیبم 

 )٤٣ها...  (زلاله:به گردن میخ

 ...بیا 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲٤ 

 مان را به تماشا بگیریمشکوه

 کسی نیستکار هر 

 اصلا؛ً بیا خود ما باشیم

 )١١١فراموش کنیم تاریخ کجامان را زخم زده است... (سوراسرافیل:

 های صبح در کوچه

 مثل زخمی کهنه

 )٢١شوم (سجادی:باز می

 پشت پنجره 

 می بارید بر زیباییزخم 

 زخم می بارید بر تن ابریشمین عشق

 )١٧زخم می بارید بر زمین اعت�د (نگهت: 

 بار)٢٠مرگ (  -٥

یابد، زیرا  انسان در حرکت خـود مرگ حقیقتی است که انسان هر لحظه آن را در می

شـود. شـاعران از عصرـ رود و بـه آن نزدیـک میگـی بـه سـوی پایـان راه پـیش مـیهدر زند

یت تا کنون عقیده خود را در برابر آن حقیقت بیان کرده اند که گـاه بـه شـکل سـوز و جاهل

گداز و گاه به شکل انکار و تسلیم  یا به شک و یقین همراه بوده است. با همه اختلافات که 

ها وجود دارد از هر کجا و هر نقطه کـه شروع کننـد بینی آندر میان شاعران و بینش جهان

" کـل و بـه عبـارتیرسند. و آن مسأله مـرگ و پایـان نقطه به یک دیگر میدر نهایت در یک 

باشــــد کــــه در ادبیــــات مختلــــف دنیــــا فــــراوان وجــــود نفــــس ذائقــــه المــــوت" می

کار بردن واژه مرگ به نوعی بـه ه). شاعران زن افغانستان نیز با ب١٣٩٠آقاجی،دارد.(حاجی

 آن پرداخته اند. 

 شودتا ذهنم از تو آبستن می

 زایندهایم مار میهپنج

 تا آب از آب تکان نخورده 

 زنینیشم می

 کنینوشم می

 زنممیتا چشم برهم 

 شومباز تولد می
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۲۲٥ 

 مرگ و زندگی

 )     ٦٤در من در تضاد نیست(زلاله:

 ای ماهیان

 ای دریا

 به روی دل من خاک نه

 هفت کاسه آب بریزید

 که مرگ من در این روزگار 

 د یی باشآزمایش دیگرگونه

 )١٢که بعد ها... (شبرنگ:

 شور هستی آفرین مرغکان این بهار  

 )٣٣زا گم گشته است (صراحت: در زمستان سکوت مرگ

کـه  ...گـان چـون، تلـخ، زن، زخـم، مـرگهکـارگیری واژ هشاعران زن افغانسـتان بـا بـ

 تواند عوامل درد  در شعر شـاعران باشـد و پیونـد ناگسـتنی بـا سرنوشـت زنـان دارد؛ درمی

ا قـرار گـرفتن زنـان و متحمـل نتنگدر گر سرگذشت زنان باشند. حقیقت خواسته اند روایت

های اجت�عی که از فرد عـادی و شخصـی گرفتـه تـا سیاسـی و  شدن ظلم و ستم از آسیب

-هگی که از یک خواست ساده زندههای زندچشیدن طعم نومیدی و نابرابری در تمام عرصه
های زنـان زنـد همـه و همـه ضـجهمرگ رقم میۀ ن را تا مرحلشود و سرنوشت ز می گی آغاز

است که از گلوگاه آزادی و آزاد اندیشی شاعران زن افغانسان بیرون شده است و بـه عنـوان 

انتزاعـی،  ۀهای آنان جا پیدا کرده است. از آنجـا کـه درد، مفهـوم و واژ ها در سرودهکلیدواژه

کردن حد و رسـم و حصـار اسـم معنـی دشـوار باشد؛ کـه تعریف و مشخص اسم معنـی می

شـی زاییـده یـا نا» درد«اسـت کـه از  یهاواقعیت یا مؤلفه» رنج«گفت که توان است، اما می

هــای ذیــل مجمــوع بســامد مفــاهیمی همچــون درد شــده اســت. بــا ایــن توصــیف �ودار 

 ۀوعـرا در هشـت مجم... بـار)٢٠بار)، مرگ (٢٠م(بار)، زخ٥٦بار)، زن(٦٠بار)، تلخ(١٠٨(

 دهد:شاعران زن معاصر افغانستان نشان می
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲٦ 

 
 گان در هشت مجموعه  شعر شاعران زن افغانستانه) بسامد واژ ١�ودار (

 
شعر شاعران زن  ۀگان در هشت مجموعه) نشان دهنده بسامد واژ ٢�وارد ( 

 افغانستان به اساس فیصدی.

 
شـعر  ۀگان به اسـاس فیصـد در هشـت مجموعـهامد واژ ) نشان دهنده بس٣�ودار ( 

 .شاعران زن افغانستان
 

 گیرینتیجه

گره خورده و عمیق با احساسات شاعران در شعر است. این واژه ه�ره قدمتی درد واژه

چنانکه آیاتی از قـرآن بـه عمومیـت و فراگیـر بـودن رنـج و  ؛طولانی همراه با واژه انسان دارد

شـعر شـاعران  ۀبا بررسی واژه درد در هشـت مجموعـ ه کرده است. اماها اشار سختی انسان

در حـال رنجـی در گذشـته و چـه یابیم که وضـعیت زن چـه در ن در میمعاصر زن افغانستا

هـای که رفته رفتـه طغیـانگر شـده و سر از احساسـات شـاعران در دورهانسانیت بشر است 

نیز مانند زنان دیگر جهان درد را در  مختلف تاریخ بیرون کرده است. شاعران زن افغانستان
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۲۲۷ 

بـا زبـان اع�ق احساسات شان انبوه کرده و رنجی را که ناشـی از نابسـامانی روزگـار اسـت 

انتقال داده اند و رسالت خویش را در برابر  انسـان، بـه ویـژه زنـان و و بیان شاعرانه راستین 

یـن وضـعیت هسـتند ادا زنان سرزمین خویش زنان هم عصر و هم دوره خویش که گرفتـار ا

کرده اند. ریشه درد و رنج در مقاطع مختلف چون تاریخ، جامعه و فرهنگ بسیار عمیق بوده 

که توانسته تاثیر بسیار جدی بر زن داشته باشـد. از آنجـا کـه تـاریخ گـواه بـر اسـارت زن در 

 دست ستمگر است، جامعه گواه بر محرومیت زن از آزادی است و فرهنـگ گـواه بـر اسـارت

 کنـد. بنـابراین درد و رنـج واقعیـت(زن) است که راز اسارت و محکومیتش را احسـاس �ی

باشد؛ که انواع و علل و اسباب پود زن افغانستان به ویژه زنان شاعر می و انکارناپذیری در تار

متفاوتی دارد و  بدون ارتباط به شخصیت و جهان بینی، اندیشه و اعتقادات شـاعر، اوضـاع 

باشد. با بررسی ریشه درد در شعر اش و بسیاری  مسایل دیگر �یجت�عی زمانها -سیاسی

رسیم، هرازگاهی که انسانی به نام زن و به عنوان موجود زنـده شاعران زن به این نتیجه می

و  ایـن درد  چنـان نطفـه در زن  ده در برابر ستم قرار گرفتـه اسـتآور سر از گریبان تاریخ در

گـی ههای زندرا با خود در تمام عرصهیی شده است که زن گام به گام آنبسته و  درون مایه

حمل کرده است.  بسامد واژگان در هشت مجموعه شعر شاعران برگزیده افغانسـتان خـود 

هـای تـوان  آنـرا در سرودهگواه بر جایگاه زن توام با درد در جامعـه بـوده کـه بـه راحتـی می

 ج، تلخ، زن، زخم، مرگ، سنگسار دریافت.گان چون درد و رنهشاعران با واژ 
 

 منابع

). دو هزار سال بعد شاید، کابل: انتشارات مطبعه افغانسـتان ١٣٨٩تحسین، خالده.( -١

 تایمز. 

خوردند، کابل: انتشارات های دهن بسته مرا می). موریانه١٣٩٥زلال رح�نی، زلاله.( -٢

 .مطبه مسللی زنان

 اول).کابل: انتشارات.). سنگباران.(چاب ١٣٩٢سجادی، باران.( -٣

 ). اسرافیل در بند، کابل: انتشارات میوند.١٣٩٦سور اسرافیل،زهرا.(  -٤

های گنه آلود. کابل (چاب اول). کابل : مطبعه مسلکی ). پله١٣٩١شبرنگ، کریمه.( -٥

 افغانستان.

 )، سمفونی بادها، کابل: انشارات میوند.١٣٩١صراحت روشنی، لیلا.( -٦

 میتر،( چاپ دوم). کابل: انتشارات انجمن قلم افغانستان ). قیام ١٣٩١فروغ، خالده.( -٧



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲۸ 

فصـلنامه نقـد ادبـی. ». مفهوم درد و رنج از نگاه شاعران زن معاصر.«گرجی، و دیگران  -٨

 .الف ١٣٨٩سال 

 ١٣٨٩». مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین پور؛ درد های پنهان«گرجی، مصطفی  -٩

 ).٣١تایی در شعر طاهر صفار زاده. ص) درد ستیزی و درد س١٣٩٢مجازی و مقدم .( -١٠



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲۹ 

                                  

       »حکیمی«معلم حبیب الله                                    

 

 چرخ فلک

 ذر استـــه آن زود گــاز کــک منــبرچرخ فل

 ان هم سفر استـــار جهـــه و هوشیـــدیوان

 وزــــامــــوا بیـــه و تقـــــوبــــغفلت من�! ت

 ذر استـــجب زود گـلۀ عمر عــافـــــکاین ق

 او ـه و تقــز توبــاک بجـــــود پــاصی نشـــع

 ر استـان درد سـوا جهـــه و تقـــــوبـــــتبی

 کانشـــان مـــور غلمــــواب بهشت و حـــاب

 ر استــــا در نظــــو، آنجـــود تــــاز بهر وج

 ا حباب استــل غم دنیــــدۀ غافـــــــای بن

 رخطر استــم دنیا پــــا غــهو غمـــــدر پرت

 حتــــاره نصیــــد برمن بیچــــح نکنـــناص

 رر استـاصی پرضــــدان حشر برمن عــــمی

 صدحیفست که این چرخ فلک زودگذراست

 ار جهان هم سفر استــــه و هوشیـــــدیوان

 

 

 




